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دیباچه

دیباچه

ایــن محــرم و صفــر اســت کــه اســام را زنــده نگــه داشــته اســت )امــام 

خمینــی رحمــه اللــه عليــه(

بزرگداشــت قیــام عاشــورا و زنــده نگــه داشــتن یــاد و نــام خورشــید بــی 

غــروب حضــرت حســین بــن علــی؟عهم؟ و پیــام نهضــت کربــا، ضامــن احیاء 

ــی کــه در عاشــورای 61  ــاب اســت، خون ــی و حفــظ اســام ن فرهنــگ دین

ریختــه شــد، ســتاره‌ای کــه بــر زمیــن افتــاد و گلــوی خشــکیده‌ای کــه بــر 

بــی آبــی خندیــد، لب‌هــای خشــکیده کم‌جانــی کــه آرام آرام، آرام گرفــت 

و رگ‌هــای بریــده‌ای کــه بــر جــان مصطفــی؟ص؟ شــرر انداخــت؛ دل مــادر 

بســوخت، حیــدر را بی‌تــاب و بــرادر را جگــر ســوزاند و در غربتــی بی‌مثــال 

ــای  ــل درس‌ه ــادی نجــات انســانیت و حام ــد، من ــر گردی ــگاه خواه زیارت

ــالتی  ــج آن رس ــن و تروی ــه تبیی ــود ک ــرای همیشــه بشــریت ب ــی ب عميق

بــزرگ بــر دوش همــه بشــریت خصوصــا پیــروان آن امــام شــهید اســت 

و بــر همــگان فــرض اســت کــه از کمتریــن کوششــی در تحقــق ایــن مهــم 

دریــغ نورزنــد.

امــام حســین؟ع؟ در مســیر احیــای دیــن و احیــای معــارف بلنــد دینــی و 

عــزت اســام و مســلمین بــه شــهادت رســید و نبایــد ایــن اهــداف متعالــی 

بــا برنامــه هــای احیانــا ســطحی و ظاهــری بــه حاشــیه کشــانده شــود. بــر 

ایــن اســاس وظیفــه آحــاد امــت اســامی و خصوصــا شــیعیان، اهتمــام 

در شــناخت اهــداف آن حضــرت و عمــل در مســیر تحقــق آنهاســت و ایــن 

مســئولیت بــر دوش عالمــان و فرهیختــگان بــه مراتــب ســنگین تر اســت.

بــر همیــن اســاس، مرکــز مطالعــات و پاســخگویی بــه شــبهات»حوزه‌های 

علمیــه« کــه در راســتای پاســخگویی بــه ســوالات و شــبهات در موضوعــات 

گوناگــون از جملــه اهــل بيــت شناســي، فعالیــت مــی کنــد، بــه مناســبت 

ــه  ــد و ب ــروب« را تولی ــی غ ــاب »خورشــید ب ــام ســوگواری حســینی کت ای

ــد. ــم می‌نمای ــگان آن حضــرت تقدی دلباخت

ــخ  ــروه تاری ــرم گ ــر محت ــوص مدی ــکاران بخص ــی هم ــت از تمام لازم اس



جنــاب حجــت الاســام والمســلمین امیرعلــی حســنلو و ســایر گروه‌هــای 

علمــی کــه در آمــاده ســازی محتــوای ایــن کتــاب متحمــل زحمــات شــده 

انــد تقدیــر و تشــکر نماییــم.

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات



فصل اول

فلسه قیام

امام حسین؟ع؟
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1( رویــداد کربــا را چگونــه می‌تــوان اثبــات کــرد کــه واقعــا اتفــاق 

ــت؟ ــخ جس ــد در تاری ــن را بای ــق دی ــیاری از حقای ــرا بس ــاده ؟چ افت

ــن  ــی در روی زمی ــای متفاوت ــداد ه ــوادث و روی ــخ ح ــول تاری در ط

اتفــاق افتــاده اســت. یکــی از مهــم تریــن حــوادث تاریخــی در صــدر اســام بــه 

شــهادت رســیدن امام حســین؟ع؟ به همراه عده‌ای از یــاران با وفایش در دشــت 

کربلا بوده اســت. این حادثه در دهم محرم سال 61 هجری اتفاق افتاده است.]1[ در 

طــول تاریــخ و در واقــع از زمــان وقــوع ایــن حادثــه تاکنــون هیچ کــس در وقوع 

ایــن حادثــه تردیــد نکــرده اســت. چــرا کــه همــه کســانی کــه در محــرم ســال 

61 هجــری در دشــت کربــا و در مقابــل لشــکر یزیــد قــرار داشــتند بــه شــهادت 

نرســیدند. علاوه بر امام ســجاد؟ع؟ که بیمــار بود و تقریباً 34]2[ ســال بعــد از واقعه 

کربــا زنده ماند و همــواره وقایع کربلا و شــهادت پدر بزرگــوارش را روایت می‌کرد، 

حضــرت زینــب؟سها؟ ام کلثــوم، حســن مثنــی و بیــش از 70 نفــر دیگــر از اهل بیت 

امــام حســن؟ع؟ زنده ماندنــد و ایــن حادثه را بــرای دیگران نقــل کردنــد. در واقع 

حماســه کربلا را زنده نگه داشــتند. علاوه بر این افراد بســیاری در لشــکر عمر ســعد 

بوده اند که خــود از راویان واقعه کربلا بوده اند.

از جمله این افراد می‌توان حمید بن مسلم را نام برد.

نقــل رخدادهــای عاشــورا توســط ایــن راویــان ســبب شــد همیــن روایــات در 

کتــاب هــای مورخانــی کــه در خصــوص حادثــه کربــا کتــاب نوشــتند، انعکاس 

پیدا کند.

ــه  ــن حادث ــوع ای ــل وق ــه در اص ــرد ک ــدا ک ــوان پی ــی را نمی‌ت ــچ مورخ هی

تشــکیک کرده باشــد. حتــی جزئیــات واقعه کربــا )بــا اختلافات اندک( توســط 

مورخان ثبت و ضبط شــده اســت. شــهید مطهــری ؟رح؟ می نویســد: "بایــد توجه 

داشــت کــه تاریخ نهضت ابــا عبدالله؟ع؟ نســبت بــه بســیاری از فصــول تاریخ از 

تحریــف مصون و محفــوظ مانده اســت... جزئیات واقعــه بازگویی و ثبت شــده 

اســت از ایــن جهــت امثــال طبــری، یعقوبــی، شــیخ مفیــد، ابوالفــرج اصفهانــی 
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ــا نقــل روات موثــق نقــل کــرده انــد".]3[ و... جزئیــات وقایــع را ب

ــرای  ــچ شــکی ب ــه وجــود دارد هی ــن حادث ــل ای ــه در نق ــری]4[ ک ــن توات بنابرای

ــذارد. ــی نمی‌گ ــی باق کس

شــهید مطهــری ؟رح؟  قائــل اســت: "وقتــی یــک قضیــه بــه صــورت تواتــر نقل می 

شــود، دیگر قابل اینکه اغراض افراد در آن دخالت کرده باشــد نیســت".]5[ به عنوان 

نمونــه اگــر فــردی از چندیــن نفــر بشــنود کــه در شــهری بــه نام مکــه خانــه کعبه 

)خانــه خــدا( وجــود دارد، مکانــی مقــدس کــه مســلمانان بــرای زیــارت بــه این 

خانــه مــی رونــد و همــواره از خانــه کعبــه و صفــا و مــروه و... ســخنانی بشــنود 

ــا  ــه واقع ــن خان ــا ای ــه آی ــد در اینک ــی مان ــی م ــرای او باق ــکی ب ــچ ش ــا هی آی

وجــود دارد یــا خیــر؟ اگــر کســی در هــر یــک از رخدادهــای صــدر اســام شــک 

کنــد ولی در واقعه کربلا )این حادثه همیشــه زنده( نمی‌تواند شــک کند.

در بخشــی از ســئوال پرســیده ایــد ثابــت کنیــد وقایــع تاریخــی کــه وجــود دارد 

ــد گفــت: هیــچ کــس قائــل نیســت کــه همــه  راســت اســت؟ در جــواب بای

وقایــع تاریخــی کــه وجــود دارد و بعضــا توســط افــراد نقــل مــی شــود، صــد 

در صــد صحیــح اســت و هیــچ شــک و ابهامــی در آنهــا وجــود نــدارد. شــهید 

مطهری؟رح؟کــه البتــه در خصــوص مورخــان بحــث مــی کند مــی نویســد: "مورخ 

ــه در  ــد هــر چــه ک ــال کن ــی داشــته باشــد و خی ــت ســاده دل ــد یــک حال نبای

کتــب تاریــخ گذشــته نوشــته شــده عیــن حقیقــت و واقعیــت اســت".]6[ و در 

جــای دیگــری مــی نویســد: "بعضــی صرفاً مــا ســنتی هســتند. همین قــدر که 

کتابی و یک نســخه خطی پیدا کنند که مثلا 700 ســال قبل نوشــته شــد، یا در فلان 

جــا چاپ شــده، این دیگــر برایشــان وحی منــزل اســت. در مقابل عده‌ای اساســا 

ــد  ــت نمی‌توان ــچ وق ــان هی ــد انس ــی گوین ــد م ــی دانن ــی ارزش م ــخ را ب تاری

ــد".]7[ ــه کن ــا تخلی ــا و کینه‌ه ــا و عقده‌ه ــات و جانبداری‌ه ــودش را از تعصب خ

شــهید مطهــری؟رح؟ هر دوی ایــن دیدگاههــا را رد می کند و قائل اســت: نمی‌شــود 

بشــر را متهــم کــرد کــه همیشــه مطابق منافــع خــودش وقایــع را نقل مــی کند. و 

بعضــی وقایــع هســت کــه اساســا در یــک حــدّش دروغ بردار نیســت. شــما می 

بینیــد بســیاری از قضایــا را دو طــرف متخاصــم نوشــته انــد امــکان تحریــف در 
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ــا نیســت . قضایایــی کــه در ســطح عمــوم واقــع مــی شــوند،]8[  بعضــی قضای

اصلا امکان تحریف آنها وجود ندارد. یعنی قضیه به صورت تواتر نقل می شــود که 

اصلا قابل اینکه اغراض افراد در آن دخالت کرده باشــد نیســت.]9[

امــا اینکــه ســئوال کــرده ایــد چــرا دیــن مــا متصــل بــه تاریــخ اســت؟ در تمــام 

ــرده و هویــت خــود را مدیــون تاریــخ  ــا تاریــخ خــود زندگــی ک ــا مــردم ب دنی

ــود  ــته خ ــد و از گذش ــخ باش ــدون تاری ــه ب ــت ک ــی نیس ــچ ملت ــتند و هی هس

بریده باشــد، علاوه بر مســائل اجتماعی، علوم و دســتآوردهای تمدنی انســان‌ها 

نیــز بــه گذشــته مربوط اســت، پیشــرفت های بشــری یــک شــبه نبــوده، بلکه به 

مــرور زمان با انباشــت اطلاعــات و دســت آوردها به تکامل رســیده و آنچــه امروز 

بــه عنــوان اختراعات و صنایع و فنون اســت بــی تردید از گذشــته بنیــان گرفته، از 

اینــروی هرگــز نمی‌تــوان گذشــته را انــکار و آن را مــورد تردیــد قــرار داد. از ایــن 

روی بخشــی از آمــوزه هــای اســامی درس هایی هســتند کــه تاریخ آنهــا را برای 

مــا بیــان کــرده اســت . بــه عنــوان نمونــه مطالبــی کــه در خصــوص ســیره نبــی 

مکرم اســام وجــود دارد، مطالبــی که در خصوص ســیره ائمه اطهار  علیهم اســام  

وجــود دارد، از تاریــخ گرفتــه شــده لذا دین مــا به خاطــر ارتباطی که با پیشــوایان 

خویــش دارد با تاریــخ پیوندی عمیــق دارد. در روایات و احادیث اســامی نیز این 

مســئله کــه تاریــخ امــری شــناختنی و منبــع کســب معرفــت و تجربــه و دانش 

اســت، بارهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.]10[

امــا اینکــه گفتــه ایــد چــرا هــر دلیلــی مــی آوریــم از تاریــخ اســت؟ در جــواب 

ــتفاده  ــی اس ــوم مختلف ــی از عل ــوع دین ــک موض ــات ی ــرای اثب ــت: ب ــد گف بای

مــی شــود. علــم فقــه، کلام، حدیــث و تاریــخ و... از جملــه علومــی هســتند کــه 

آگاهــی از ایــن علــوم مــی توانــد افــراد را در موضوعــات مختلــف بــه حقیقــت 

برســاند. در دین اســام بــه تاریخ و دانســتن وقایــع تاریخی توجه خاصی شــده 

اســت.]11[

قــرآن عمومــا پــس از بیــان مســائل تاریخــی بــه جنبــه عبــرت آمــوزی وقایــع 

اشــاره دارد.]12[

قــرآن تأکیــد دارد کــه تاریــخ گذشــتگان یــک منبــع شــناخت و معرفــت اســت 
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و بــه انســان آگاهــی و بینــش مــی دهــد.]13[

شــهید مطهــری؟رح؟ مــی نویســد: "قــرآن بــه طــور صریــح و قاطــع تاریــخ را برای 

مطالعــه عرضــه مــی دارد. پــس تاریــخ هــم خــودش یــک منبــع برای شــناخت 

اســت... یعنــی برویــد آثــار تاریخــی را مطالعــه کنیــد و بعــد ببینید کــه زندگی و 

جامعــه بشــری چــه تحــولات تاریخی پیــدا کــرده اســت.]14[

ــه باشــیم،  ــز را از تاریــخ گرفت ــا همــه چی ــه م ــه هــم نیســت ک ــه ایــن گون البت

بلکــه از عــرف و اجتمــاع و آداب و ســننی کــه مــردم عمــل کــرده انــد، بــه صــورت 

عینــی به دســت ما رســیده اســت. بــه عــاوه اصل دیــن، اعتقــادات اســت که بر 

اســاس عقل است و ربطی به مباحث تاریخی ندارد.

نتیجه گیری: 

بــا توجــه به نقــل مکــرر، و زیــاد واقعــه کربلا توســط راویــان مختلف هیچ شــکی 

برای کســی در وقــوع این حادثــه باقی نمی‌ماند. هیــچ حادثه‌ای در تاریخ اســام 

همانند واقعه کربــا تاریخ مکتوب و صحیح ندارد. هر چند وقوع بعضی از حوادث 

تاریخی را به صورت صد در صد نمی‌توان قائل شــد امّا می توان با تجزیه و تحلیل 

بــه کشــف حقایــق زیــادی از زندگــی گذشــته انســان‌ها پرداخــت. تاریــخ بــه 

عنــوان یکــی از منابــع شــناخت در اســام از جایــگاه ویــژه‌ای برخوردار اســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ مجموعه آثار )فلسفه تاریخ(، شهید مطهری.

2ـ دانش تاریخ و تاریخ نگاری: حسن حضرتی.

پاورقی ها:

ــارده  ــه چه ــی نام ــوم؟عهم؟  زندگ ــوایان معص ــندگان، پیش ــی از نویس ]1[. جمع

معصــوم؟عهم؟ ،  قــم انتشــارات موسســه در راه حــق، چــاپ اول، 1381ش، ص242.

]2[. معینیــان، محمــد حســن، معماهــای زندگانــی چهــارده معصــوم؟ع؟،  قــم، 

ــارات نبوغ، چاپ اول، 1375ش، ص145. انتش

ــم،  ــاپ دوازده ــدرا، چ ــر ص ــینی، نش ــه حس ــی، حماس ــری، مرتض ]3[. مطه

ص252. ج3،  1373ش، 
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]4[. تواتــر یعنــی نقــل روایــت یــا مطلبــی توســط راویــان زیــادی کــه موجــب 

اطمینــان بــه صــدور روایــت باشــد.

]5[. مطهــری، مرتضــی، مجموعــه آثــار )فلســفه تاریــخ(، تهــران، نشــر صــدرا، 

چــاپ ســوم، 1386ش، شــماره 15، ص121.

]6[. همان، ص123.

]7[. همان، ص35.

]8[. مثل حادثه کربلا.

]9[. همان، ص121.

ــاب  ــام" در کت ــخ در اس ــم تاری ــگاه عل ــه "جای ــی، مقال ــد عل ــری، محم ]10[. اکب

دانــش تاریخ و تاریخ نگاری اســامی، قم، بوســتان کتــاب، 1382ش، ص125.

]11[. نمل / 69.

]12[. یوسف / 111.

]13[. محمد علی اکبری، همان، ص125.

]14[. همان، به نقل از کتاب شناخت شهید مطهری؟رح؟، ص78.



15

فلسفه قیام امام حسین؟ع؟

2( امــام حســین بــا چــه نیّتــی قیــام كــرد؟ آیــا بــرای حكومــت بــود یــا 

بــرای شــهادت بــود؟ آیــا امــام مــی دانســت مســلم در كوفــه شــهید مــی شــود 

ــد  ــهید جاوی ــنده ش ــر نویس ــتاد، نظ ــرا او را فرس ــت چ ــی دانس ــر م ــه؟ اگ ــا ن ی

ــت؟ ــت اس ــدر درس چق

 

اولًا اگر نویســنده "شــهید جاوید" هدف قیام امام حســین؟ع؟ را تشــكیل 

حكومــت می داند این مســئله را علّت تامّۀ قیــام نمی‌داند، ثانیاً اندیشــه و هدف 

همــۀ امامان معصوم؟عهم؟ تشــكیل حكومت بوده اســت. منتهی، نــه آن حكومتی 

كه عامّۀ مردم از آن برداشــت دارند، یعنی رسیدن به ریاست و مقام دنیوی.

بلكــه، حكومــت از نظــر یــك امــام معصــوم ‌وســیله ی اصــاح امّــت، و نجــات 

انســان‌ها از بی عدالتی و فســاد اســت. چنان كه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمــود: بار خدا، 

مــی دانــی كــه اگــر بــرای حكومــت اقدامی كــردم انگیــزه ی ســلطنت شــخصی و 

بهــره جویــی از متــاع دنیــای نداشــتم، بلكــه اقــدام مــن بــرای اجــرای اصــول و 

ارزشــهای دینــی و ایجــاد اصلاح در بلاد اســامی اســت، تــا مظلومان در امــان قرار 

گرفتــه و حدود تعطیل شــده، اجــرا و به واجبات و ســنتّها و احكامت عمل شــود.]1[

بنابرایــن اگــر امام حســین؟ع؟ اندیشــۀ تشــكیل حكومت داشــته، بر این اســاس 

بوده اســت، نه اینكه غرض از آن اســتیفاء منافع دنیوی باشند.

از طــرف دیگــر، گرچــه، امــام عالــم بــه بســیاری از اســرار بــوده و از طریــق علــم 

امامــت بــه آنهــا پــی بــرده بــود. ولــی، مأمــور بــه عمــل بــر طبــق آن نبــود. و 

ــواهد  ــر و ش ــاس ظواه ــر اس ــی ب ــائل اجتماع ــورد مس ــه در م ــود ك ــف ب موظّ

ــود كــه در  ــر ایــن اســاس ب ــه تشــكیل حكومــت هــم ب ــد. و اقــدام ب عمــل كن

ظاهــر زمینــۀ آن تقریبــاً آمــاده شــده بــود. چــون، 12 هــزار نامــه از مــردم كوفــه 

فرســتاده شــده بــود و امــام موظــف بــود بــر اســاس ظاهــر  و نــه علــم غیــب  

وقتــی شــرائط را مهیّــا مــی بینــد اقــدام كنــد. و امیرمؤمنان؟ع؟ایــن اصــل را بــه 

خوبــی بیــان نمــوده و فرمــوده اســت: اگــر وجــود نیــروی كافــی و مســئولیّت 

ــرای تشــكیل  ــود هرگــز ب ــرای ایــن امــر )تشــكیل حكومــت الهــی( نب الهــی ب
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ــردم]2[. ــدام نمی‌ك ــت اق حكوم

فرزندش امام حســین؟ع؟ نیــز، وقتی نیروی كافــی برای برانــدازی حكومت جور و 

غاصــب دید، به آن اقدام نمود. تا از این طریق، ریشــۀ ظالم را ســوزانده و حكومت 

عــدل را جایگزیــن كنــد. و ایــن بــود كه حضــرت مســلم؟ع؟ را بــه كوفه فرســتاد..

امّــا در مــورد شــهادت حضــرت مســلم؟ع؟ نیــز، ســخن اصلی آن اســت كــه امام 

حسین؟ع؟ كه حضرت مســلم؟ع؟ را به كوفه فرســتاد، بر مبنای دلایل ظاهری عمل 

كــرد، نه بر اســاس علــم امامت.

ــر اســاس  ــر ایــن عقیــده اســت كــه امــام ب ــز ب نویســندۀ "شــهید جاویــد" نی

شــواهد ظاهــری مســلم؟ع؟ را بــه كوفه فرســتاد. و مســلم نیز بــر همان شــواهد 

ظاهــری عمــل كــرد. وقتی وارد كوفه شــد زمینــه را فراهم دیــد، و با مشــاهدۀ این 

وضــع و شــرائط فعلــی مــردم كوفــه، بــه امــام نامــه فرســتاد.

بنابراین، نه امام حسین؟ع؟ مسئول بود و نه حضرت مسلم؟ع؟ .

نظر شهید مطهری، در نقد نظریه مؤلف كتاب "شهید جاوید":

1. درباره تشكیل حكومت می گوید:

ایــن مطلــب جــای تردیــد نیســت. هیــچ كســی مدعــی نیســت كــه امــام؟ع؟ 

نمی‌خواســته و مایــل نبــوده حكومــت تشــكیل بدهــد. و یــا در ایــن راه فعالیت 

نمی‌كــرده اســت. منتهــی، اشــتباه نویســندۀ كتــاب "شــهید جاوید" این اســت 

ــرای عامــل دعــوت كوفــه ارزش بیــش از حــد قائــل شــده اســت. كــه ب

ــان  ــه در می ــت. بلك ــن اس ــی ای ــل اساس ــه عام ــت ك ــرده اس ــال ك ــی خی گوئ

عامــل هــا، اتفاقــاً كوچكتریــن آنهــا از نظــر تأثیــر، عامــل دعــوت مــردم كوفــه 

اســت. والّ اگــر عامــل اساســی مــی بــود، آن وقتــی كــه بــه امــام خبــر رســید كه 

ــا و قیامــش  ــر منتفــی شــده امــام بایســت دســت از حرفه ــه دیگ ــه كوف زمین

برمــی داشــت.

ــه هــای امــام؟ع؟ بعــد  در حالــی كــه قضیــه برعكــس اســت. داغ تریــن خطب

از شكســت كوفه اســت. امام؟ع؟ آیه )20( ســوره احزاب را بعد از شــهادت مسلم و 

شكســت كوفه بــرای اصحابش خوانــد. و فرمــود: بعضــی از مؤمنین بــه پیمانی 
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ــا خــدای خویــش بســته بودنــد وفــا كردنــد و شــهید شــدند. و عــده‌ای  کــه ب

دیگــر هــم انتظــار مــی كشــند تــا نوبــت آنهــا بشــود. و مــا هــم وظیفــه بــزرگ 

تــر و ســنگینی داریــم.

و سرنوشــت مســلم را مــا هــم پیدا مــی كنیــم ... منطــق امــام ؟ع؟، منطــق امر به 

معروف و نهی از منكر بود، برای نابود كردن فساد، ولو به نابودی جانش تمام بشود. 

ایــن همــان منطق شــهید اســت كــه مــاورای منطق هاســت.]3[

2. مسأله شهادت:

اســتاد شــهید مطهــری در ایــن بــاره مــی گویــد: امــام شــهادت را مــی دانســت، 

ــاب  ــیّ جــای شــهادت را هــم مــی دانســت. در ایــن مــورد، نظــر كت بلكــه حت

"شــهید جاویــد" صحیــح اســت. مقتولیــت و كشــته شــدن؛ از آن جهــت كــه 

ــن  ــی حمایــت از دی ــوب اصل ــوب نیســت. چــون مطل مقتولیــت اســت مطل

اســت، همــان گونــه كــه صــرف مــال در راه خــدا مطلــوب اســت و صــرف جــان 

هم كــه در این مــورد لازمه جهاد اســت مطلوب اســت. و هم آرزوی شــهادت‌ها از 

این باب اســت كه چون جهاد فی سبیل الله و حمایت از دین است، آرزوی شهادت 

مطلوب اســت.]4[

3. مسأله حضرت مسلم و كوفه:

شهید مطهری در این باره می گوید:

ــد"  ــهید جاوی ــنده "ش ــر نویس ــزارش او، نظ ــلم و گ ــرت مس ــأله حض در مس

روشــن نیســت. بلكــه، بــه فــرض اینكــه حضــرت مســلم از كوفــه ســالم برمــی 

گشــت و گــزارش منفــی را بــه امــام خبــر مــی‌داد، بــاز هــم معلــوم نبــود، امــام 

از عزیمتــش منصــرف می‌شــد، هــم چنانكــه بعــد از شــهادتش منصــرف نشــد. 

دلیلــی وجــود نــدارد كــه امــام بعــد از گــزارش منفــی كوفــه حركــت نمــی كــرد. 

ــد: اگــر مســلم از كوفــه مراجعــه مــی كــرد  نویســنده شــهید جاویــد مــی گوی

ــه حركــت  ــه ســوی كوف ــام ب ــد، ام ــی ندارن ــه آمادگ ــردم كوف ــت: م ــی گف و م

نمی‌فرمــود!]5[
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 3( درس هــای سیاســی و اجتماعــی کــه از قیــام امــام حســین؟ع؟ 

گرفتــه می‌شــود چیســت؟ 

ــار؟عهم؟،  در  ــه اطه ــدا؟ص؟ و ائم ــول خ ــی رس ــه زندگ ــت ک ــدی نیس تردی

جمیع ابعاد، الگوی تمام و سرمشــق کامل برای انســانیت و بشریت در جستجوی 

ــوده و  ــش ب ــات بخ ــا حی ــری از آن‌ه ــو پذی ــد. و الگ ــعادت می‌باش ــال و س کم

ــذا  ــد و ل ــی می‌باش ــانی و اله ــی انس ــای متعال ــاء ارزش ه ــور احی ــن ط همی

ــه  ــد: "ای کســانی ک ــه مومنیــن می‌فرمای ــرآن خطــاب ب ــد متعــال در ق خداون

ایمــان آورده ایــد! دعــوت خــدا و پیامبــر را اجابــت کنیــد هنگامــی کــه شــما را 

بــه ســوی چیــزی دعــوت می‌کنــد کــه شــما را حیــات می‌بخشــد...."]1[ یعنــی 

ســنّت رســول خــدا و امامــان معصــوم؟عهم؟ کــه عبــارت از گفتــار و دعــوت، رفتار و 

ســیرت و امضاء و تأیید آن بزرگواران می‌باشد، سرمشــق و الگوی مومنین است و 

به همیــن جهت بر همه لازم اســت کــه از آن‌ها تبعیت نمــوده و پیــروی نمایند تا 

از حیات و زندگی انســانی الهی برخوردار بشوند.

نهضــت و قیــام تاریخی امام حســین؟ع؟ که در راســتای اســتمرار دعــوت نبوی و 

خلافــت علوی و به هــدف زدودن زنگارهایی که توســط حکام خودکامــه و بیگانه 

از اســام امــوی و فرصــت طلبــان یهــودی کــه بــر ســیمای اســام نــاب نشســته 

بود، صورت گرفت، سراســر درس می‌باشــد و به منزله مدرســه ای اســت که حامل 

همه ایده های اصلی و اصیل اسلام است و گویی برای ایجاد یک نمایش حماسی، 

و تجلی عشــق الهی، مســاوات اســامی و عواطف انســانی، همه در آخرین اوج به 

وســیله قهرمــان های مختلف از پیــر و جوان، زن و مــرد، آزاد و بــرده، بالغ و کودک، 

بــه وجــود آمــده و همــه ابعــاد اســام را )سیاســی، اجتماعــی، و نظامی( نشــان 

می‌دهــد، هــم توحیــد و عرفــان و عشــق الهــی و تســلیم و رضــا و محبــت و پاک 

ــدید  ــگری ش ــراض و پرخاش ــه اعت ــال جنب ــن ح ــم در عی ــدا، و ه ــا خ ــازی ب ب

ــا محرومــان، و هــم حماســه اخلاقــی، تحــرّک،  ــر ســتمگران( و همــدردی ب )ب

شــجاعت و حماســه انســانی، و هــم وعــظ و انــدرز و ســکون )و ثبات( خــاص به 
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آن، و هــم برابــری و مســاوات اســامی، و هم تجلّــی عالی ترین عواطــف اخلاقی 

و اســامی، ایثــار و فــداکاری.]2[ و لــذا: "از قتــل حســین؟ع؟ در دل هــای مومنــان 

سوزشی اســت که هرگز به سردی نگراید."]3[

پــس امــام حســین؟ع؟ و نهضــت خونیــن آن حضــرت یــک نمونــه و الگــوی بی 

نظیری اســت در اسلام از نظر تجدید حیات سیاســی، اخلاقی و اجتماعی اسلام، و 

از نظر برانگیختن احساســات انقلابی و حماســی که در پاسخ به سوال مورد نظر به 

چنــد نکته مهم از باب نمونه اشــاره می‌گردد:

ــف: یکــی از مهــم تریــن پیام‌هــا و درســهای سیاســی اجتماعــی، نهضــت و  ال

قیــام امام حســین؟ع؟، جنبه الهــی بــودن آن و در راســتای اصلاح طلبی و راســت 

کردن کجی های موجود در جامعه اســامی آن روز می‌باشــد کــه خود آن حضرت 

در وصیّــت نامه معروفش به برادر خود محمد )ابــن حنفیه( به آن تصریح نموده و 

می‌فرمایــد: "بســم اللــه الرحمــن الرحیــم: ایــن آن چیزی اســت که وصیــت کرد 

حســین بــن علی بن ابــی طالب؟ع؟ به بــرادرش محمد، معــروف به "ابــن حنفیه" 

کــه حســین گواهــی می‌دهــد هیچ معبــودی نیســت جــز خــدای یگانه کــه او را 

همتا و شــریکی نیســت، و آن که محمــد؟ص؟ بنده و فرســتاده اوســت، دین حق را 

آورده اســت از نزد حق و این که بهشــت و دوزخ حق اســت و قیامت آمدنی است 

ــد، و  ــه در قبورن ــانی را ک ــد کس ــر می‌انگیزان ــد ب ــت، و خداون ــکی در آن نیس ش

مــن بیــرون نیامــدم بــرای تفریــح و اظهــار کبــر، و نــه بــرای فســاد و ظلــم، بلکــه 

خارج شــدم، بــرای اصــاح امت جــدّم؟ص؟ و می‌خواهــم امر بــه معــروف و نهی از 

منکــر و به ســیرت جد و پــدرم علی بن ابــی طالب رفتــار کنــم، ...."]4[ یعنی نهضت 

حســین و نهضــت هــای حســینی در طــول تاریــخ "یک حماســه مقــدّس و یک 

حماســه مطلــق اســت، یعنــی بــه خاطــر یــک قــدم و یــک ملّــت بخصــوص 

ــی  ــت، یعن ــدا اس ــر، در راه خ ــت، و بالات ــانیت اس ــرای انس ــه( ب ــت )بلک نیس

ــای  ــی خلقــت اســت، و ایــن اســت معن ــا هــدف هــای کلّ در راه هماهنگــی ب

ایــن کــه در راه رضــای خــدا اســت، .... دیگــر ایــن کــه مقــدس اســت. از نظــر 

فــردی هیــچ گونــه انگیــزه شــخصی، فــردی، جــاه، مقــام، در کار نیســت. بــرای 

ــرای  ــم و ب ــتم و ظل ــا )س ــارزه ب ــد، مب ــت، در راه توحی ــریت اس ــات بش مقدّس
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تحکیــم عــدل و عدالــت( آزادی و حمایــت از ســتم دیــدگان اســت. از ایــن نظــر 

ــه همیــن جهــت امــام  ــی و انســانی اســت."]5[ و ب یــک حماســه الهــی، جهان

ــر از  ــه غی ــر چ ــی ه ــد بندگ ــت، آزاد از قی ــان اس ــوای آزادگان جه ــین پیش حس

خــدا، و آزاد از بنــد فردیــت، منافــع شــخصی و مــادی. و لــذا یکــی از شــعارهای 

اساســی نظام اســامی به رهبری رهبر حســینی آن، امــام خمینی ؟رح؟،  "نه شــرقی 

و نــه غربــی، جمهوری اســامی بود" و علّــت این که نهضــت های حســینی و آزاد 

بخش در طول تاریخ، با نظام های غیر الهی، طاغوت و انحصار طلب و اســتعمارگر، 

در تقابــل، جــدال و مبــارزه بــوده انــد، همیــن الهی بــودن و در راســتای ســعادت 

بشــر و آزادی انســان‌ها از قیــد و بنــد اســارت بــوده اســت و ایــن درســی اســت 

کــه از امــام حســین؟ع؟ و نهضــت او فرا گرفته اســت.

ب: یکــی دیگــر از مهــم تریــن درس هــای مکتــب عاشــورا اینســت کــه نهضــت 

گــران حســینی در همیشــه تاریــخ هــم چــون امــام حســین اگــر چــه در اقلیــت 

بــوده انــد از نظر عــدد اما دارای اســتقلال فکــری یعنی این کــه ... از خــود اصول و 

مبادی و فلسفه در زندگی داشته )و دارند( و به آن ایمان و اعتماد داشته و در روحش 

نســبت بــه آن نوعــی حماســه موجــود بوده اســت کــه مانع جذب شــدن فــرد یا 

ــی(  ــرور )دین ــه غ ــه از آن ب ــردد، ک ــود می‌گ ــت موج ــراد و اکثری ــاع در اف اجتم

ــد  ــه می‌گوین ــن ک ــد "و ای ــاد می‌کنن ــی ی ــی و مذهب ــی، فرهنگ ــرور اجتماع غ

امــام حســین اســام را زنــده کــرد، تجدید حیــات کرد، بــا خون خــود نیــرو داد و 

آبیاری کرد، به این نحو اســت که حماســه اســام را احیا کرد، به روح‌ها شخصیت، 

حریــت، غیــرت، آزادگــی، ایــده )و اســتقلال فکــری( داد، و خون‌هــا را بــه جوش 

آورد، رخــوت و سســتی را از بدن‌هــا گرفــت و روح‌هــا را بــه حرکت آورد، حماســه 

مبــارزه بــا کفــر، ظلــم و ســتم را احیــا و تجدیــد کــرد."]6[

و بــه مســلمانان یــاد داد کــه از کــم بــودن تعدادشــان نترســند و بــا تکیــه بــر افکار 

اصیل اســامی و منطق برتر دینــی و اخلاق و ایثار می‌توانند زندگی شــرافت مندانه 

در برابــر اکثریــت زورگــو و غالــب، باشــند و ایــن کــه در لبنــان گــروه انــدک حــزب 

ــر ســمبل کفــر و نفــاق اســرائیل و متعصبــان  ــا اندیشــه حســینی، در براب ــه ب الل

متحجّــر عــرب جانانــه قــد علــم کــرده و پیــروز مندانــه اظهــار وجــود می‌نمایــد، 
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برگرفتــه از ایــن اندیشــه و آمــوزه نهضــت حســینی می‌باشــد.

ج: یکــی از درس هــای ارزشــمند نهضــت حســینی گذشــته از ایــن کــه قیــام بــر 

علیــه منکرهــا و ضــد ارزش‌هــا و بــه عبــارت دیگــر دارای ویژگــی نهــی از منکــر 

بــود، تجلــی گاه ارزش هــای بلنــد انســانی از قبیــل "مــروت و انســانیت در همــه 

خــال حادثه بود، از بین راه تا دهم محرم، هم چون آب دادن به ســپاه دشــمن "در 

بــر خوردش بــا ســپاه هزار نفــری حــر" قبــول توبه حــر، حاضر نشــدن بــه این که 

ابتــدا بــه تیــر انــدازی )و جنــگ( کنــد."]7[ ایثــار یــاران و اهلبیــت در روز عاشــورا 

و ســبقت گرفتــن بــر یکدیگــر در مبــارزه و شــهادت، وفــاداری و نهایــت عشــق به 

رهبــری قیــام بــه گونــه‌ای کــه ابوالفضــل العبــاس؟ع؟ وقتــی وارد شــریعه فــرات 

گردیــد و در نهایــت عطــش و تشــنگی از نوشــیدن آب خــودداری کــرد بــه خاطر 

ایــن که امام حســین؟ع؟ تشــنه اســت. اظهار شــفقت و رأفت انســانی اســامی، 

بــه گونــه‌ای کــه در هــر فرصتــی امــام؟ع؟ و یارانــش از موعظــه و راهنمایی ســپاه 

دشــمن دســت برنداشــته و در هدایــت و نجــات آن‌هــا از گمراهــی و هلاکــت 

تلاش نمود. و هیچ گاه دشــمنی و عناد و ســبک ســری و بی ادبــی مخالفان، امام و 

یارانــش را از رســالت الهــی اش کــه هدایــت مــردم بــوده بــاز نداشــت.

د: درس اصــول اجتماعــی و برابری اســامی کــه در نهضت اســامی و ولایی امام 

حســین؟ع؟ تبلور یافته و به گونه‌ای برجسته است که نظیرش در هیچ کدام از قیام 

و انقــاب های جهانی در عالم نمی توان یافت، چنان چه در روز عاشــورا مشــاهده 

می‌کنیــم، امــام؟ع؟ بــه عنــوان رهبــر قیــام همــان گونــه کــه بــر ســر کشــته فرزند 

جوانــش علــی اکبــر حاضــر می‌گــردد و ســر او را بــر دامــن می‌گــذارد و همــان 

ــد و او را در آغــوش  ــاس می‌آی ــرادر رشــیدش عب ــدن خونیــن ب ــر ب ــه ب ــه ک گون

می‌گیــرد، بــر ســر کشــته یــک غــام یعنــی "جــون" حاضــر می‌شــود و صــورت 

نورانــی اش را بــر صورت غلام ســیاه می‌گــذارد و در حــق او می‌گویــد: "خدایا روی 

او را ســفید و بــوی او را نیکــو گردان و او را با نیکان محشــور فرما و بیــن او و محمد 

و آل او، آشــنایی برقــرار فرمــا".]8[

و نکتــه پایانــی ایــن کــه، جامعــه‌ای کــه تاریخــی ماننــد تاریــخ حســین بــن 

علــی دارد، مملــو از افتخــار و حماســه و عظمــت و زیبایــی و آموزندگــی و الهــام 
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بخشــی و جامعــه‌ای کــه آمــوزگار آن حســین؟ع؟ اســت، بــدون شــک مکتــب 

حســینی که سراســر درس اســت نه تنها در بعد سیاســی و اجتماعی بلکه در ابعاد 

گوناگــون زندگــی، راه نجــات این امت اســت. زیرا کرســی حســین کرســی امر به 

ــارزه، مســاوات و  معــروف و نهــی از منکــر، توحیــد و یکتــا پرســتی، جهــاد و مب

برابــری، شــجاعت و جــوان مــردی، ایثــار و از خــود گذشــتگی، رأفــت و رحمــت 

ــران در  ــر می‌آیــد، ظهــور پیامب ــان کــه از ســوره شــعراء ب الهــی اســت. "آن چن

ــوده اســت. ولــی مــا می‌بینیــم مکتــب  ــه علّــت شــیوع مفاســد ب فترت‌هــا ب

زنــده حســین، ظهــور حســین اســت در همــه اعصــار، یعنــی در هــر ســال و هــر 

محــرم امــام حســین بــه صــورت یــک مصلــح "بــزرگ" و عالــی ظهــور می‌کنــد 

و ایــن فریــاد از آزادی و آزادگــی را بــه گــوش جهانیــان می‌رســاند."]9[ کــه "مــرگ 

بــه از زندگــی ننگیــن اســت."
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4( فلســفه قیــام امــام حســین؟ع؟ در مــاه محــرم کــه جنــگ حــرام بــود 

چیســت؟ خواســت الهــی بــود؟ 

پیش از اســام در میان ماه هــای قمری چهار ماه )رجــب، ذی القعده، ذی 

الحجــه، محرم( حرام بوده که در آن بر طبق ســنت حتــی در جاهلیت جنگ و خون 

ریــزی حــرام و پیــکار در آن زشــت شــمرده می شــد و هــر قبیلــه‌ای هم کــه با هم 

جنــگ داشــتند، ماننــد: اوس و خــزرج کــه 120 ســال بــا هــم نــزاع و پیــکار مــی 

کردنــد، در ایــن چهــار مــاه متارکه مــی کردند، اســام که یــک دیــن اجتماعی بود 

هر ادب و ســنت ملی که مخالف با عقل و شــرع نبود حفظ می کرد، در دوره اســام 

مــاه های حــرام مورد احتــرام تمــام قبایل بود جــز آنکه بنــی امیه چون بر کرســی 

ریاســت نشســتند نــه تنها آداب و ســنن دیــن اســام را محــو کردند، بلکــه آداب 

و رســوم ملی عــرب را هم زیــر پا گذاشــتند، لــذا مورخین عرب آنهــا را از نــژاد عرب 

نمی‌شناســند.]1[

وقتــی معاویــه مــرد و یزیــد بــر اریکــه قــدرت تکیــه داد، طــی فرمانــی بــه والــی 

مدینــه نوشــت حتمــا از حســین ... بیعــت بگیــر و اگــر از بیعــت امتنــاع ورزیــد 

گردنــش را بــزن و ســرش را نــزد مــن بفرســت.]2[

امام؟ع؟ در شــب 27 رجــب با بیم و امید مدینه را به قصد مکه پشــت سرگذاشــت 

و پــس از پنج ماه توقف در مکه، در روز هشــتم ذی الحجه که حجــاج برای رفتن به 

عرفــات آمــاده مــی شــوند، بــه ایــن جهت کــه خــون پاکــش در مراســم حــج در 

ــر مامــوری  حــال احــرام در مــاه حــرام و در حــرم امــن الهــی، توســط ســی نف

ــود، بــه زمیــن ریختــه و  ــرای تــرور آن حضــرت آمــاده کــرده ب کــه حکومــت ب

حرمــت حــرم امــن خــدا و مــاه حــرام شکســته نشــود، مکــه را بــه قصــد کوفــه 

ــا  ــه ســوی کرب ــر او بســتند و او را ب ــه راه را ب ــرک گفــت، و ســر دو راهــی کوف ت

بردند، امام با آنکه علم به شــهادت خود داشت، می خواست امیر و لشکر کوفه را در 

توجه به ایــن ادب ملی ودینی نــگاه دارد، بلکه برای حفظ ســنن قدیمی و تاریخی 

یعنــی احتــرام مــاه محــرم جنــگ نکننــد ولــی پســر مرجانــه ابــن زیــاد احتــرام 
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ایــن مــاه را نــگاه نداشــت و دســتور داد در روز دهــم محــرم خــون پاکیــزه تریــن 

نفــوس قدســی را بریزنــد.]3[

ــم  ــت روز نه ــی خواس ــه م ــن معاوی ــد ب ــپاه یزی ــده س ــعد فرمان ــن س ــر ب عم

محــرم برخلاف نــص صریــح و اکید قــرآن، مبادرت بــه جنگ کند و با حســین؟ع؟ 

بجنگــد، امــام به منظــور ممانعــت از وقــوع جنگ در مــاه حــرام، آیــات مربوط به 

قدغــن بــودن در مــاه هــای حــرام از جملــه مــاه محــرم را نوشــت و بــه وســیله 

یکــی از بــرادران خــود، بــرای عمــر بــن ســعد فرســتاد، کــه خداونــد جنــگ را در 

مــاه هــای حــرام قدغــن کــرده و اینــک محــرم الحــرام اســت و شــما کــه مــی 

خواهیــد بــا مــن در ایــن موقــع جنــگ کنیــد عــاوه بــر ایــن کــه بــه روی یکــی از 

مــردان حق شمشــیر می کشــید، بر خــاف نص قــرآن رفتار مــی کنیــد، و من این 

حرف را از بیم کشــته شــدن نمی‌زنم، بلکه از این جهت یادآوری می کنم که عملی بر 

خلاف نص صریح قرآن به انجام نرســد.]4[ ولی عمر سعد کاری که کرد جنگ را تا روز 

عاشــورا تأخیر انداخت و در روز عاشورا به سپاه خود دستور داد: ای لشکر خدا سوار 

ــه طــرف  ــدادی ب ــراه تع ــاد، و آن گاه هم ــر شــما بشــارت ب شــوید و بهشــت ب

خیمــه گاه ابــی عبدالله الحســین؟ع؟ جلو آمد و بــا پرتاب تیــر حمله را آغــاز کرد، و 

بــه ســپاه خــود گفــت: نــزد امیــر شــاهد باشــید اول کســی کــه بــه حســین تیــر 

زد مــن بــودم.]5[

بنابرایــن، ایــن ابــن زیــاد و عمــر بن ســعد بودنــد کــه امــام حســین؟ع؟ را در کربلا 

محاصــره کرده و جنگ را آغاز کردند، و تلاش امام درجهت ممانعت از وقوع جنگ در 

مــاه حــرام در قلــب آن از خــدا بــی خبــران موثــر نیفتــاد، فلــذا امــام بــه دســتور 

قــرآن کــه مــی فرمایــد: مــاه حــرام در برابــر مــاه حــرام )اگــر دشــمنان، احتــرام آن 

را شکســتند، و در آن بــا شــما جنگیدنــد، شــما نیــز حــق داریــد مقابلــه بــه مثــل 

ــه شــما تجــاوز  ــل( قصــاص اســت، هــر کســی ب ــام حرام‌هــا )قاب ــد( و تم کنی

ــاع  ــدد دف ــد...]6[، در ص ــدا بپرهیزی ــد و از خ ــدی کنی ــر او تع ــد آن ب ــرد، همانن ک

برآمــده و از بــاب دفــاع و مقابلــه بــه مثــل بــا آنــان جنگیــد. روی ایــن حســاب 

امــام حســین؟ع؟ در کربلا دفــاع کرد نه جنــگ.]7[

ــه  ــه توضیحــی کــه در پاســخ بخــش اول پرســش داده شــد، زمین ــا توجــه ب ب
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ــرا نــه تنهــا خواســت خــدا وقــوع  و مجــال بررســی بخــش دوم نمی‌مانــد، زی

ــه  ــود، بلک ــئوال ش ــفه آن س ــا از فلس ــوده، ت ــرم نب ــاه مح ــورا در م ــه عاش حادث

خواســت خــدا ایــن بــوده کــه ایــن حادثــه در مــاه محــرم واقــع نشــود، زیــرا 

خداونــد از وقــوع جنــگ و خــون ریــزی در مــاه هــای حــرام از جملــه محــرم کلا 

منع فرموده اســت، این بنی امیه و عمّال حکومت آنــان بودند که این حادثه تلخ و 

دلخــراش را در مــاه حرام به وجود آوردنــد. و وقوع این حادثه تلــخ در ماه محرم بر 

خلاف دســتور خدا نشــانه دیگری بر نفاق بنی امیه می باشد.
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5( بــا ایــن کــه امــام حســین و یارانــش در صحــرای کربــا بــه شــهادت 

رســیدند،چگونه حادثــه عاشــورا باعــث زنده نگه داشــتن اســام شــده اســت؟ 

دین مبین اســام آخرین و کامل ترین دین آســمانی اســت که با رســالت 

پیامبر آخرالزمان حضرت محمد مصطفی؟ص؟ تا روز قیامت ماندگار و پایدار خواهد 

بــود. ایــن دین کــه نعمــت بــزرگ الهــی بــرای بشــریت شــمرده مــی شــود،]1[ در 

ــی و  ــادی، سیاس ــی، اقتص ــادی، اجتماع ــی، عب ــادی، اخلاق ــای اعتق ــوزه ه ح

نظامــی در جهت بــر آوردن احتیاجات انســان پرداخته و راه و رســم زندگی ســالم 

ــم و  ــرآن کری ــات ق ــب آی ــدی را در قال ــعادت اب ــه س ــیدن ب ــا و راه رس در دنی

روایــات پیامبــر خدا؟ص؟ و ســایر ائمــه معصومیــن؟عهم؟ بازگــو نموده اســت. حفظ 

و قــوام ایــن دین در میــان جامعه اســامی بــه دلالت حدیــث ثقلیــن و احادیث 

دیگــر نبوی در گرو تمســک بــه قرآن و اهل بیت؟عهم؟ می باشــد ولی متأســفانه بعد 

از رحلــت رســول خــدا؟ص؟ بــه دلایلــی مســلمانان بــه تدریــج از اهل بیت رســول 

خــدا؟ص؟ و تعلیمات درســت و صحیــح آیات قرآن کریــم فاصله گرفتــه و در نتیجه 

احادیــث و روایــات پیامبــر اکــرم؟ص؟ در خصوص رهبــری علمی، دینی و سیاســی 

مســلمین به فراموشی سپرده شــدند به ویژه هنگامی که خلیفه دوم کتابت و نشر 

احادیث رســول خدا؟ص؟ را ممنوع کرد،]2[ عوامل بیشــتری را برای این انحراف ایجاد 

نمود.

ایــن انحــراف باعــث گردیــد کــه رفتــار خلفــا و ســیره آنــان تــا خلافــت معاویــة 

بن ابی ســفیان به عنوان آموزه های راســتین اسلام و اســوه برای آیندگان از طرف 

اکثریــت مســلمانانی کــه از اهل بیــت؟عهم؟ دور شــده بودند تلقــی گــردد و در این 

راســتا عقایدی را به عنوان تعالیم اســامی پذیرفته بودند که ربطی به دین اســام 

نداشــت، ایــن سیاســت انحرافــی در زمــان خلافــت معاویه بــه جایی رســید که 

امــام علــی؟ع؟ در منابر از طــرف علمای دربــاری معاویــه در خطابه هــای نمازهای 

جمعــه مــورد لعــن قــرار مــی گرفــت.]3[ ایــن انحــراف در عرصــه عمــل و نظــر بــا 

خلافت یزید بن معاویه که از هیچ فســق و فجوری ابا نداشــت به اوج خود رســید 
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و چنیــن شــخصی به عنــوان امــام مســلمین و خلیفه و جانشــین رســول خدا؟ص؟ 

از طرف بســیاری از مســلمین پذیرفته شــد. اگر جلو این انحراف گرفته نمی‌شــد به 

یقیــن ایــن ســنت ســیّئه و روش حکومــت امویــان به خصــوص حکومــت یزید 

بــن معاویــه و ســیره و رفتــار او بــه عنــوان حکومــت اســامی تثبیت مــی گردید 

و بــه مرور زمــان اصول عقایــد و مبانی دین مبین اســام در تمام حوزه‌ها از ریشــه 

کنــده شــده و از بیــن می رفت و اســام نــاب و واقعــی در لابلای بدعت هــای این 

ــی گردید. حکّام مدفون م

ایــن قیــام امام حســین؟ع؟ و نهضت عاشــورا بود که جلــو این انحــراف را گرفت و 

اســام را از نابودی نجــات داد.

پیــروزی در غلبــه نظامــی و بــه دســت گرفتــن زمــام حکومــت و امــور سیاســی 

ــت و  ــی اس ــولا مقطع ــی معم ــای نظام ــروزی ه ــه پی ــد بلک ــر نمی‌باش منحص

ماندگاری ندارد و امام حســین؟ع؟ اصلا برای به دســت آوردن قدرت نجنگید بلکه 

برای نجات اســام از انحراف و رســوائی خاندان بنی امیه و به ویژه یزید بن معاویه 

قیــام نمــود و بــا کشــته شــدن خــود و یارانــش و اســارت خانــواده پــاک رســول 

خــدا؟ص؟ بقاء و صیانت دین اســام را تضمیــن و بیمه گردانید. امام حســین؟ع؟ از 

پیش می دانســت کــه او در این جنگ و قیام بر دســتگاه حکومتــی و نظامی یزید 

و دشــمنانش پیــروزی نظامــی بــه دســت نمــی‌آورد و بــه او الهــام شــده بــود 

کــه همــه آنــان کشــته شــده و خانــواده شــان بــه اســارت خواهنــد رفــت. ایــن 

مطلــب را امام؟ع؟ هنــگام عزیمت از مکه به ســوی عراق به روشــنی بیــان فرموده 

اســت: "الحمد لله ما شــاء الله و صلی الله علی رســوله و ســلّم، مرگ بــرای آدمیان 

بــه ســان گردنبنــد بــر گــردن دختــر جــوان زیبنــده و محتــوم اســت چــه بســیار 

ــف  ــه یوس ــوب ب ــتیاق یعق ــون اش ــم همچ ــینیان خویش ــدار پیش ــتاق دی مش

بــرای مــن مصرعــی انتخــاب شــده کــه بــه آن خواهــم رســید، گویــا مــی بینــم 

ــا"  ــس" و "کرب ــام "نواوی ــه ن ــی ب ــا در محلّ ــرگان بیابان‌ه ــم را گ ــای بدن اعض

قطعه قطعه می کنند تا شــکم های گرســنه خود را ســیر و انبانهای خالــی خود را پر 

نماینــد، از روز سرنوشــت گریــزی نیســت... هــر کــس آمــاده اســت خــون خود 

را در راه مــا نثــار کنــد و خــود را بــرای دیــدار خــدا مهیــا ســاخته بــا مــا حرکــت 
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کنــد کــه مــن بامــدادان بــه خواســت خــدا حرکــت مــی کنــم".]4[

بنابرایــن امام؟ع؟ بــه قصد گرفتــن حکومت و قــدرت و شکســت دادن ظاهری و 

فیزیکی یزید و دســتگاه حکومتی او قیام نکرد تا به آن رســد بلکه او قیام کرد در راه 

نجــات دین اســام و حفظ تعالیم آن از ســلطه آموزه های انحرافی و ضد اســامی 

بنی امیــه و دیگران که خود و یارانش کشــته شــوند و نتیجه آن پیــروزی واقعی و 

اساســی بــود کــه تــا روز قیامــت اثــر آن مانــدگار بلکــه روز بــه روز پررنــگ تــر و 

اثرگذارتــر مــی شــود. و ایــن چیــزی اســت کــه امــام؟ع؟ بــرای آن قیــام کــرد و به 

ایــن هــدف بــزرگ هــم رســید. اگــر بــه چنیــن هدفــی کــه بــرای آن قیــام نموده 

ــگاه ایــن اشــکال خــود را نشــان مــی داد کــه حســین؟ع؟  ــود، نمی‌رســید، آن ب

در این جنگ شکســت خورده اســت. ولی بر خلاف این تصور، امام حســین؟ع؟ در 

راســتای نجات اســام ناب از زندان جهــل و خصمانه بنی امیه به پیــروزی ماندگار 

نائــل گردیــد که بــه برخــی از آثار این پیــروزی در زیر اشــاره می شــود.

1. بلافاصله بعد از حادثه عاشــورا مردم مدینه بر علیه یزید بــن معاویه قیام کردند. 

و یزید شــخصی به نام مسلم را به مدینه فرســتاد تا مردم مدینه را سرکوب کند و به 

ســپاهش دســتور کشــتن صحابــه رســول خــدا؟ص؟ و هتــک حرمــت بــه ناموس 

آنان را صادر نمود و برای سه روز مجاز گردیدند که در شهر مدینه فجایعی بیافرینند 

ــا ایــن کار  ــد و ب ــان تجــاوز کردن ــه نامــوس آن ــر ب و بعــد از کشــتن ده هــزار نف

ــن  ــد از ای ــز بع ــرای مســلمانان آشــکارتر ســاختند و نی ــد شــان ب ماهیــت پلی

فاجعــه بــه مکــه مکرمــه حملــه بردنــد و خانــه خــدا را بــه آتــش کشــیدند.]5[

ــر  ــره غی ــه چه ــد ک ــث گردی ــود باع ــورا ب ــه عاش ــات حادث ــه از تبع ــن کار ک ای

اســامی امویان برای مســلمانان آشــکار گردد. و این قیام و نهضت عاشورا بود که 

یزیــد و دســتگاه بنــی امیــه را رســوا نمــود و ثابــت گردانید که بــرای ایــن جریان 

کــه خــود را بــه نــام اســام جــا زده بودنــد، نــه صحابــه ارزش دارد و نــه پیامبــر 

اســام؟ص؟ و نــه حتــی کعبــه و قبله مســلمین.

2. قیــام هــای متعــدد دیگــری بــر علیــه خانــدان بنــی امیــه کــه مــی خواســتند 

چهــره پاک اســام را وارونه جلــوه داده و آن را برای جهانیان تثبیــت کنند، از نتایج 

قیــام عاشــورا بــه شــمار مــی آیــد. قیــام زیــد بــن علــی؟ع؟،  و ســایر علویــان، و 
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قیام ابو مســلم خراســانی که موجب ســقوط حکومــت اموی گردید برخــی از این 

قیام‌هــا مــی باشــد. بعــد از ســقوط دولــت امویان هــر چنــد حکومت عباســیان 

نیــز غاصــب و جائــر بــود لکــن آنــان ایــن توانایــی را نداشــتند کــه نــور اســام 

نــاب محمــدی را کــه در قیــام عاشــورا بــرای مســلمین نمایــان شــده بــود دوباره 

بپوشــانند.

ــار و بســیار مهــم نهضــت امــام حســین؟ع؟ گســترش  ــر ب 3. یکــی از نتایــج پ

عقایــد و فقــه اهل بیت؟عهم؟ که همان اســام واقعی اســت، توســط امامــان بعد از 

امام حســین؟ع؟ به ویــژه امام باقر؟ع؟ و امــام جعفر صادق؟ع؟ می باشــد. زمینه به 

وجــود آمدن آن در گرو خون امام حســین؟ع؟ و یاران اوســت اگر امام حســین؟ع؟ 

قیــام نکــرده بود هرگــز چنین شــرایطی بــرای امامــان بعدی بــرای بیــان عقاید و 

احــکام نــاب اســامی بــه وجــود نمی‌آمد.

4. قیــام عاشــورا و خــون ریختــه شــده امــام حســین؟ع؟ و یــاران آن حضــرت 

باعــث گردیده کــه مســلمانان واقعی تحت عنــوان شــیعه امامیه و پیــروان اهل 

بیــت؟عهم؟ در دنیــا باقــی بماننــد، اگــر نهضــت عاشــورا تحقــق پیــدا نمی‌کــرد از 

کجــا معلــوم کــه مذهبــی بــه نــام اهــل بیــت؟عهم؟ وجــود مــی داشــت؟ و از کجا 

معلوم که با قیام نکردن امام حســین؟ع؟ بر روش و مسلک یزید مهر تأیید گذاشته 

شــد و بــا نابودی اصول اصیل اســامی همگان بــر همین روش باقی مــی ماندند.

ــه  ــخ ب ــول تاری ــزاداری در ط ــخنرانی و ع ــس س ــزاری مجال ــم و برگ 5. مراس

ــظ  ــه در حف ــت ک ــت اس ــن نهض ــم ای ــج مه ــی از نتای ــورا یک ــبت عاش مناس

اســام و مبانــی آن نقــش اساســی داشــته اســت. و بــا گذشــت زمــان نــه تنهــا 

بــه فراموشــی ســپرده نشــده بلکــه بیــش از پیــش پــر رنــگ تــر و گســترده تــر 

گردیــده و در ضمــن حفــظ ارزش هــای اســامی باعث جــذب و هدایــت دیگران 

بــه ســوی راه حق گردیــده اســت و بســیاری از نهضــت هــای انقلابی و اســامی 

مرهون قیام عاشــورا می باشــد و از این روســت که امــام خمینی ؟رح؟  فرمــود: "این 

محــرم و صفــر اســت کــه اســام را زنــده نگه داشــته اســت".
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. حماسه حسینی، شهید مرتضی مطهری.

2ـ عوامل سعادت و شقاوت در واقعه کربلا، علی اصغر رضوانی.

پی نوشت‌ها:

]1[. مائده / 3.

ــر،  ــة و النش ــی للطباع ــرکة الکتب ــروت، ش ــدک، بی ــقیفة و الف ــری، الس ]2[. جوه

ص76. 1413ق، 

ــر، ترجمــه حالــت خلیلــی،  ــر، کامــل ابــن اثی ]3[. ر.ک: عزالدیــن علــی بــن اثی

ــی، 1371ش، ج13، ص242. ــی علم ــه مطبوعات ــران، موسس ته

ــم،  ــری، ق ــوی جزای ــد موس ــی محم ــید عل ــه س ــف، ترجم ــل ابومخن ]4[. مقت

انتشــارات بنــی زهــرا، 1378ش، ص118.

ــه جــال  ــارات، ترجم ــن محمــد، الغ ــم ب ]5[. ثقفــی کوفــی، ابواســحاق ابراهی

الدین حســینی، ص564؛ عزالدین علی بن اثیر، الکامل فــی التاریخ، ترجمه هالت 

و خلیلــی، تهــران، موسســه مطبوعاتــی علمــی، 1371ش، ج11، ص259.



32

خورشید بی غروب

6( آگاهــی امــام حســین علیه‌السّــام از شــهادتش در كربــا،  چگونــه 

هْلُكَةِ« ســازگار نیســت؟  بــا آیــه »وَ لا تلُْقُــوا بأِیَْدِیكُــمْ إلَِــى التَّ

ــی  ــوق و آگاه ــه ف ــیر آی ــاره تفس ــرورت دارد درب ــز، ض ــر چی ــل از ه قب

ــه:  ــود، آی ــان ش ــی بی ــدم آن مطالب ــا ع ــب ی ــم غی ــان از عل امام

هْلُكَــةِ وَ أَحْسِــنُوا إِنَّ  ــهِ وَ لا تُلْقُــوا بِأَیْدِیكُــمْ إِلَــى التَّ "وَ أَنْفِقُــوا فِــی سَــبِیلِ اللَّ

محْسِــنِینَ"]1[ ؛ "و در راه خــدا انفــاق كنیــد )و بــا تــرك انفــاق(  ــهَ یُحِــبُّ الُْ اللَّ

خــود را بــه دســت خــود بــه هلاكــت نیفكنیــد و نیكــی كنیــد كــه خداونــد 

نیكــوكاران را دوســت مــی‌دارد" .

ایــن آیــه در ذیــل آیــات جهــاد آمــده اســت كــه مــردم را بــه انفــاق در راه خــدا 

تشــویق می‌كنــد و انفــاق نكــردن بــه ســربازان اســام كــه از لحــاظ تجهیــزات و 

اســلحه بایــد بــه توانایــی برســند؛ مســاوی بــا از بیــن رفتــن مســلمانان اســت. 

بنابرایــن معنــای اصلــی آیــه ایــن مــی شــود:

"اگــر در راه خــدا انفــاق نكنیــد و تجهیــزات نظامــی و جنگــی را آمــاده نســازید؛ 

خــود را با دســت خود به هلاكت رســاندید و دشــمن را بــر خود مســلط كردید".]2[

ــوده‌ و آن را  ــام نم ــتفاده ع ــه اس ــن آی ــه از ای ــیر نمون ــزان و تفس ــیر المی تفس

محــدود بــه انفــاق نكــرده‌ و مــی نویســند : آیــه اطــاق دارد و شــامل هرگونــه 

تباهــی و هلاكتــی را می‌شــود،  خــواه از حیــث افــراط در صــرف مــال در راه خــدا 

باشــد و خــواه از جهــت تفریــط در آن، بلكــه شــامل غیــر انفــاق هــم می‌شــود.

]3[

در نتیجه آیه شــامل هر هلاكتی می شــود كه انســان بــه طور عمد یــا اختیار اقدام 

به ضرر و هلاكت خود نماید، مانند: خودكشی، استفاده از غذای مضر و... .

امــا ایــن آیــه شــامل كســانی كــه بــه شــهادت می‌رســند،  نمی‌شــود همانطــور 

در داســتانی آمــده اســت كــه در جنــگ قســطنطنیه زمانــی كــه شــخصی بــه 

ــا دســت خــود  ــد: "ایــن شــخص ب ــه نمــود مــردم گفتن صفــوف دشــمن حمل

هلاكــت را برای خــود آماده كرده اســت" ابوایــوب انصاری كه صحابــه پیامبر؟ص؟ 
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بــوده،  در آن جنگ حضور داشــت،  گفت : شــما این آیــه )و لا تلقــوا...( را تأویل به 

مــردی می‌كنید كــه با حمله خویش شــهادت را خواســتار گردید؟! ایــن آیه در حق 

كســانی كه در راه خدا به شــهادت می‌رســند، نازل نشــده اســت ؛ بلكه ایــن آیه در 

حــق مــا انصــار نــازل شــده بــود كــه یكــی از مــا گفــت: اكنــون خــدا اســام را 

شــوكت داد،  خوب اســت ما به ســر كار خود رویم و به اصلاح اموالی كه ضایع شده 

بپردازیــم بــه صــرف مــال در راه جهــاد امــوال مــا بــه هــدر رفــت و اگــر در مدینــه 

ــازل  ــه ن ــن آی ــگام ای ــن هن ــم ؛ در ای ــال خــود را حفــظ می‌كردی ــم،  م می‌ماندی

شــد كــه مانــدن در مدینــه و تــرك جهــاد بــه خاطــر حفــظ مــال، هلاكت اســت.

]4[

ــهِ وَ رَسُــولِهِ ثُــمَّ یُدْرِكْــهُ الْمَــوْتُ  ــهِ مُهاجِــراً إِلَــی اللَّ "وَ مَــنْ یَخْــرُجْ مِــنْ بَیْتِ

ــهُ غَفُــوراً رَحِیمــاً"]5[ ؛ "و هــرگاه كســی از  ــهِ وَ كانَ اللَّ فَقَــدْ وَقَــعَ أَجْــرُهُ عَلَــی اللَّ

خانــه خویــش بــرای هجــرت بــه ســوی خــدا و رســول او بیــرون آیــد و در 

ســفر مــرگ وی فــرا رســد اجــر و ثــواب چنیــن كســی بــر خداســت و خــدا 

پیوســته بــر خلــق آمرزنــد و مهربــان اســت."

بــا توجه بــه تفســیر آیــه و این‌كــه امــام حســین؟ع؟ می‌دانســت كه به شــهادت 

می‌رســد،  لازم است مطالب ذیل مورد بحث و تحقیق قرار بگیرد :

1 . آگاهی ائمه اطهار؟عهم؟  از علم غیب

بــا دقــت در آیــات مختلــف قــرآن، بــه خوبــی روشــن می‌شــود كــه دو دســته 

آیــات در زمینــه علــم غیــب وجــود دارد:

دســته اول: آیاتــی كــه علــم غیــب را مخصــوص خــدا معرفــی می‌كنــد و از غیــر 

ــد: ــد؛ مانن او نفــی می‌كن

ــزد  ــد هــای غیــب ن ــوَ"]6[ ؛ "كلی ــا إِلاَّ هُ ــبِ لا یَعْلَمُه ــحُ الْغَیْ ــدَهُ مَفاتِ · "وَ عِنْ

ــد" ــا را نمی‌دان ــی آنه ــز او كس ــت و ج خداس

ــهُ"]7[ ؛ "بگــو هیــچ  رْضِ الْغَیْــبَ إِلاَّ اللَّ ــماواتِ وَ الَْ · "قُــلْ لا یَعْلَــمُ مَــنْ فِــی السَّ

ــد،  ــب را نمی‌دانن ــتند غی ــن هس ــمان‌ها و زمی ــه در آس ــانی ك ــك از كس ی

جــز خــدا"
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ــه  ــه ب ــس: 20( و... ک ــراف: 188(، )یون ــام: 50(، )اع ــد: )انع ــر مانن ــات دیگ · و آی

صراحــت دلالــت دارند كــه علم بــه غیب، مخصــوص خداوند اســت.

دســته دوم : آیاتــی کــه بــه روشــنی نشــان می‌دهــد كــه اولیــای الهــی توســط 

ــهُ لِیُطْلِعَكُــمْ عَلَی  خداونــد از غیــب آگاهــی مــی یافتنــد؛ ماننــد:· "وَ مــا كانَ اللَّ

ــهَ یَجْتَبِــی مِــنْ رُسُــلِهِ مَــنْ یَشــاءُ"]8[ ؛ "چنان نبود خدا شــما  الْغَیْــبِ وَ لكِــنَّ اللَّ

را از علــم غیــب آگاه كند، ولــی خداوند از میان رســولان خود هركــس را بخواهد بر 

ــذارد(" ــار او می‌گ ــد )و قســمتی از اســرار غیــب را در اختی می‌گزین

ــا  ــمْ بِم ئُكُ ــود:‌ "وَ أُنَبِّ ــه فرم ــم ك · و در معجــزات حضــرت مســیح؟ع؟ می‌خوانی

خِــرُونَ فِــی بُیُوتِكُــمْ"]9[ ؛ "مــن شــما را از آنچــه می‌خوریــد، یــا  كُلُــونَ وَ مــا تَدَّ تَأْ

ــم". ــر می‌ده ــد؛ خب ــره می‌كنی ــان ذخی ــای ت ــه ‌ه در خان

در نتیجــه خداونــد تمامــی اســرار غیــب را به رســولان خــود نــداده ؛ ولی بــه طور 

اجمال به آنها اعطاء نموده است.

ــه  ــد ك ــان می‌ده ــه نش ــت ك ــده اس ــادی وارد ش ــات زی ــر روای ــرف دیگ از ط

پیامبــر اســام؟ص؟ و امامــان؟عهم؟ اجمــالًا آگاهــی از غیــب داشــتند و گاه از آن خبــر 

می‌دادنــد و در نهج‌البلاغــه پیشــگوئی‌های زیــادی به چشــم می‌خورد كه نشــان 

می‌دهــد كــه حضرت علی؟ع؟ بــه بعضی از اســرار غیــب آگاهی داشــت؛ مانند:

ــد:  ــه می‌فرمای ــده اســت ك ــه "13" در مذمــت اهــل بصــره آم · آنچــه در خطب

ــر شــما فــرود آمــده و همــه  ــا می‌بینــم عــذاب خــدا از آســمان و زمیــن ب "گوی

غــرق شــده‌اید، تنهــا قلــه بلنــد مســجدتان همچــون ســینه كشــتی در روی آب 

نمایــان اســت."

یــا نســبت بــه "حجــر بــن قیــس" فرمــود: "كــه تــو را بعــد از مــن مجبــور بــه 

لعــن می‌كننــد"]10[

و آنچــه دربــاره "مــروان" فرمــود:‌ "كــه او پرچم ضلالــت را بعــد از پیــری به دوش 

خواهد كشید".]11[

و آنچــه كمیــل بــن زیــاد بــه حجــاج گفــت كــه امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــه مــن 

خبر داده كه تو قاتل منی.]12[

و آنچــه دربــاره خــوارج نهــروان فرمــود: "كــه جنــگ بــا آنهــا، از گــروه مــا ده نفــر 
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ــاً  ــب عین ــد".]13[ و مطل ــات نمی‌یابن ــر نج ــا ده نف ــوند و از آنه ــته نمی‌ش كش

چنیــن شــد.

مرحــوم علامــه مجلســی ؟رح؟  در جلــد "26" بحارالانــوار، بالــغ بــر "22" حدیــث در 

زمینه آگاهی پیامبران و امامان بر اســرار غیب آورده اســت.

2- آگاهی امام حسین؟ع؟ از شهادت خود

‌ روایــات زیــادی وارد شــده اســت كــه پیامبــران گذشــته]14[ و پیامبــر اســام؟ص؟ و 

حضرت علــی؟ع؟ از واقعه كربلا خبر داده اند ؛ حتی شــخص امام حســین؟ع؟ نیز از 

شــهادتش خبــر داد؛ حذیفــه می‌گویــد: از امــام حســین شــنیدم كــه می‌فرمــود 

:"بــه خــدا ســوگند بنی‌امیــه بــر قتــل مــن اجتمــاع خواهنــد كــرد و عمــر ســعد 

فرمانــده ســپاه شــان خواهــد بــود".

عرض كردم : یابن‌رسول‌الله! آیا پیامبر به شما خبر داده‌اند؟

فرمودند: "خیر".

حذیفــه گویــد : خدمــت رســول‌الله شــرفیاب شــدم و جریــان ســخنان امــام را 

بــه عــرض رســاندم.

ــم مــن  ــم حســین از عل ــم حســین اســت و عل ــم مــن، عل ــود: "عل ــر فرم پیامب

ــت".]15[ اس

همچنیــن ایشــان در خطبــه آتشــین خــود در مكــه قبــل از مســافرت بــه كوفــه 

فرمودنــد: "... هیــچ نیــروی حكم‌فرمــا نیســت مگــر بــه اراده خداونــد... بــرای 

ــا  مــن قتلگاهــی معیــن گردیــده اســت كــه در آنجــا فــرود خواهــم آمــد گوی

ــس و  ــرزمین نواوی ــن س ــا بی ــدگان بیابان‌‌ه ــرم درن ــود می‌نگ ــدگان خ ــا دی ب

كربــا، اعضــاء و اندام‌ هــای پیكــرم را قطعه قطعــه می‌كننــد..."]16[

پیامبــر خــدا؟ص؟ در عالم خواب بــه امام حســین فرمودند: "یا حســین اخرج الی 

العــراق فــان اللــه تعالــی شــاء ان یــراك قتیــا..."]17[ ؛ "وظیفــه تــو حركــت بــه 

ســوی كربلا و عراق است و خداوند خواســته تا تو را كشته ببیند"

همه اینها دلالت بر این دارد كه امام حســین؟ع؟ از شــهادت خود در این مســافرت 

آگاهی داشت.
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از لحــاظ ظاهــری و تاریخــی، امــام بــه قصــد كوفــه حركــت نمــوده اســت نــه 

بــه قصد كربــا. این با علــم لدنی و آگاهــی امام از شــهادتش كه از عمــق معنویت 

امامــت سرچشــمه گرفتــه اســت؛ منافــات نــدارد. چــون پیامبــران و امامان؟عهم؟ 

انســان‌های مافوق هســتند نه مافوق انســان. لذا در كارهای اجتماعی خود، كه در 

معــرض دید عمــوم و تاریــخ قــرار می‌گیرد، بایــد با ســیره عقلاء مطابقت داشــته 

باشــد و مورد فهم و پذیرش منطقی آیندگان قرار گیرد؛ اگر قرار بر این بود كه حركت 

امــام حســین ؟ع؟ و شــهادتش الهــام خصوصی خــدا باشــد، نقض غــرض پیش 

ــین از  ــام حس ــركات ام ــام ح ــم تم ــخ می‌نگری ــه تاری ــه ب ــی ك ــد در حال می‌آم

روی عــادی و بــر اثــر اتفاقــات زمــان و موافــق بــا نظــر عقــای عالــم اســت مثلًا: 

· بیعت نكــردن با ظالم،

نوشــتن نامــه از طــرف ســران كوفیــان بــرای امــام حســین؟ع؟ بــرای بــه دســت 

گرفتــن حكومت و زعامــت مردم، 

حركــت امــام بــه ســوی كوفــه و بــرای تشــكیل حكومــت و امــر بــه معــروف و 

نهــی از منكــر،

مانع شدن لشكر حر، 

درخواست امام حسین برای بازگشت به وطن، 

شــروع نكــردن بــه جنــگ و دســت بیعــت بــه ظالــم نــدادن و همــراه بــردن زن 

و بچــه و...

همــه اینها دلالــت از عادی بــودن قضیه و بشــری بودن اســت ؛ همین امر ســبب 

شده اســت كه حركت امام حســین  علیه‌السّلام ،  تحســین برانگیز عقلاء عالم قرار 

بگیــرد كه حســین را شایســته تكریــم و احتــرام بداننــد.]18[

3- علت قیام امام حسین؟ع؟ با توجه به آگاهی از نتیجه آن

اول : طبــق عقیــده شــیعه، امامــان معصــوم؟عهم؟ عِــدل قــرآن بلكــه قرآن مجســم 

هســتند و از قرآن جداشــدنی نیســتند و تمام رفتار و گفتار و اعمال شــان براساس 

قــرآن و نیــز قــرآن مترجــم و مفســر آنهــا می‌باشــد. بنابرایــن اگــر در مســئله‌ای 

نســبت به ائمه؟عهم؟ ایجاد شــبهه‌ای شــود كه بعضی از اعمال آنهــا در ظاهر مطابق 
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بــا قــرآن نیســت! یــا بایــد در فهــم خــود از قــرآن شــك كنیــم یــا برداشــت مــا از 

رفتــار معصومیــن اشــتباه بــوده اســت چــون آنهــا قــرآن ناطــق هســتند.

دوم: ذکر چند نکته ضروری:

اوّلًا: در این جهان اهداف مقدســی اســت كه جان انســان در مقابل آن ارزشی ندارد، 

لذا با خطر افتادن آن اهداف )مانند: دین اســام، حیثیت جامعه اسلامی، و...( لازم 

اســت جان را فدای آن هدف مقدس نمود؛ امام حســین؟ع؟ بــا در خطر افتادن دین 

اســام، و تحریف مطالب قرآن، جان خویش را در كف اخلاص گذاشــت،  همانگونه 

که حضــرت علی؟ع؟ در لیلــة المبیت برای حفــظ جان پیامبر كه هــدف مقدس‌تری 

بوده است در رخت خواب پیامبر خوابیده.

در ایــن مــوارد القاء نفس در هلاكت نیســت. هلاكــت مرگ بدون دلیل اســت كه 

هم از زندگی دنیا متضرر شــده و ســرمایه عمر خویش را از دســت داده اســت و هم 

ــا شــهادت هرچنــد حیــات زودگــذر زندگــی  از زندگــی و جاودانگــی آخــرت. امّ

دنیــوی را از دســت می‌دهــد ولــی در مقابــل حیــات جاویــد آخــرت را خریــده 

ــدگان می‌گــردد. ــده و الگــوی آین ــاد و خاطــره آن زن ــا ی اســت و هــم در دنی

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه از آن ب ــت ك ــرمایه‌ای اس ــان س ــان انس ــر و ج ــاً: عم ثانی

تكامــل و ســعادت اخــروی اســتفاده نمــود و كســی كــه در راه خــدا بــه شــهادت 

برســد، چندیــن برابــر درجــات تكامــل معنــوی را بــه دســت مــی‌آورد در حالــی 

كــه هلاكــت، از دســت دادن چنین ســرمایه اســت:

كُــمْ عَلی تِجــارَةٍ تُنْجِیكُــمْ مِنْ عَــذابٍ أَلِیــمٍ"]19[  ذِیــنَ آمَنُــوا هَــلْ أَدُلُّ هَــا الَّ "یــا أَیُّ

"ای كســانی كــه ایمــان آورده‌ایــد! آیــا شــما را بــه تجارتــی راهنمایــی كنــم 

كــه شــما را از عــذاب دردنــاك رهایــی می‌بخشــد؟"

ثالثــاً: از جهــت بعــد توحیــدی، مالــك تمــام موجــودات، آفریــدگار یكتــا اســت. 

ــی و چــه در  ــدر تكوین و آنچــه از طــرف خــدا صــادر می‌شــود چــه در قضــا و ق

قضــا و قــدر تشــریعی )دســتور جهــاد، امــر بــه معــروف و...( همــه دارای خیــر و 

مصلحت و كرامت اســت وهیــچ‌گاه در آن هلاكت نیســت. لذا معصومیــن اگر از 

طــرف خــدا اجازه داشــتند تا به شــهادت برســند بــرای آنهــا واجب بــوده و عملی 
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كــه بــه اذن خــدا باشــد هلاكت نیســت.

علامــه طباطبائــی ؟رح؟  درباره علم امــام حســین؟ع؟ می‌فرماید: علم امــام به اعیان 

خارجیــه و حــوادث و وقایــع دو قســم اســت:

قســم اول: علــم عــادی ماننــد دیگــران. قســم دوم: امــام در هــر شــرایطی )بــه 

ــه حقایــق جهــان هســتی آگاه اســت]20[ ــدی( ب اذن خداون

پــس فــرق اســت بیــن شــهادت و هلاكــت. هلاكــت ضایــع شــدن و هــدر دادن 

خود بدون ثمره و هدف اســت، كه مورد نكوهش خدا و خلق خدا قرار می‌گیرد، امّا 

شــهادت در راه خدا مانند: شــهادت امام حســین؟ع؟ كه با ریختن خــون خود دین 

رســول‌الله؟ص؟ را حیات دیگری بخشــید و اســام ناب را زنده نگه داشت و دانشگاه 

و مكتــب عشــق و ایثــار و از خودگذشــتگی شــده اســت، ایــن حیــات اســت نــه 

ممــات.]21[
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7( براســاس گــزاره تاریخــی : اولیــن گریــه کننــده بــر حســین ؟ع؟  

ــخص  ــی مش ــه اله ــت برنام ــدای خلق ــا از ابت ــه کرب ــود ؛ واقع ــرت آدم ب حض

کــه  بــوده  شــده  مقــرر  تولدشــان  از  قبــل  هــم  یزیــد  و  شــمر  لــذا  بــوده 

ــض دارد؟  ــه تناق ــن برنام ــا ای ــار ب ــل اختی ــند؛ اص ــی باش ــخصیتهای جهنم ش

ــه  ــم اینگون ــم، می‌توانی ــر كنی ــه شــبهه را خــوب تقری ــرای اینك ــدا ب ابت

ــر  ــدۀ جب ــه عقی ــاعره را ب ــه اش ــی ك ــی از انگیزه‌های ــه یك ــم ك ــرح كنی آن را مط

ســوق داده اســت مســئله علــم گســترده و پیشــین خداســت كــه بــر تمامــی 

ــن  ــه دارد. چنی ــی احاط ــار آدم ــال و رفت ــه افع ــان و از آن جمل ــودات جه موج

علمــی از نظــر اشــاعره و همفكــران آنــان مایــۀ ســلب اختیــار و مجبــور بــودن 

بشــر در كارهاســت.

لــذا شــبهه را چنیــن مطــرح كرده‌انــد كــه: از طرفــی خداونــد متعــال از ازل بــه 

كلیۀحــوادث و رخ‌دادهایــی كــه در جهــان واقــع می‌شــود، علــم و آگاهــی تــام 

دارد. او از ابتــدا و ازل می‌دانــد كــه فــان پدیــده و فعــل خــاص در كــدام روز و در 

چه شــرائطی محقق و عملی می‌شــود. از طرفی علم الهی نه تغییرپذیر اســت و نه 

خلاف‌پذیــر، زیــرا تغییر بــا تمامیــت و كمــال ذات واجب الوجــود، منافــات دارد. 

لــذا ممكــن نیســت آنچــه او از ازل می‌دانــد بــا آنچــه واقــع می‌شــود، مخالــف 

ــل باشــد  ــه جه ــم نباشــد بلك ــم او عل ــه عل ــد ك ــرا لازم می‌آی ــر باشــد زی و مغای

ــا كمــال وجــود مطلــق منافــی اســت. پــس اگــر در ازل در علــم الهــی  و ایــن ب

چنیــن بوده اســت كه فلان شــخص در فلان ســاعت فــان معصیــت را می‌كند و 

یــا فلان پیشــامد )مرض، تصــادف، مــرگ و..( در روز خاص بــرای او پیش می‌آید، 

پــس جبراً و قهــراً بایــد آن معصیــت و آن واقعه برای آن شــخص به وجــود آید و 

ــزی از آن نیســت و خــود شــخص بلكــه هیــچ قدرتــی  ــراری و گری هیــچ راه ف

قــادر نخواهــد بــود آنــرا تغییــر دهــد و الا علــم خداوند جهــل خواهد بــود.]1[

من می خورم و هركه چو من اهل بود

می خوردن من به نزد او سهل بود
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می خوردن من حق ز ازل می‌دانست

گر می نخورم علم خدا جهل بود

ــه  ــده ك ــدا ش ــا پی ــبهه از آنج ــن ش ــت: ای ــد گف ــبهه بای ــن ش ــه ای ــواب ب در ج

مــا بــرای هــر یــك از علــم ازلــی الهــی و مســئله نظــام اســباب و مســببی ایــن 

ــر ض  ــه ف ــم جداگان ــا را از ه ــم و آنه ــاز كرده‌ای ــه‌ای ب ــاب جداگان ــان حس جه

ــی در ازل  ــم اله ــه عل ــم ك ــی كرده‌ای ــن فرض ــه چنی ــا ك ــن معن ــه ای ــم. ب كرده‌ای

بــه طــور گــزاف و تصــادف بــه وقــوع حــوادث و كائنــات تعلــق گرفتــه اســت. 

آن‌گاه بــرای اینكــه ایــن علــم بــا واقــع مطابقــت كنــد و خلافــش واقــع نشــود، 

لازم اســت كه وقایع و حــوادث جهان كنترل شــود و تحت مراقبت قــرار گیرد، تا با 

تصــور و نقشــه قبلــی مطابقــت كنــد. لــذا از انســان نیــز بایــد اختیــار و آزادی و 

قــدرت و اراده ســلب گــردد، تــا اعمالــش كامــاً تحــت كنتــرل درآیــد و علــم خدا 

جهــل نشــود. ایــن چنیــن تصــوری درباۀعلــم الهــی منتهــای جهــل و بی‌خبــری 

اســت. علــم ازلــی الهــی از نظــام ســببی و مســببی جهــان جــدا نیســت. علــم 

الهــی علــم بــه نظــام علــی و معلــوی نظــام اســت؛ یعنــی خداونــد بــه صــدور 

معلــولات و حوادث و افعــال آدمی، ‌از علل خــاص آنها علم و آگاهــی تام دارد.

ــام  ــا تم ــت ب ــه اس ــق گرفت ــان تعل ــال انس ــه افع ــه ب ــی ك ــم ازل ــس عل پ

ــن  ــه ای ــت ب ــه اس ــق گرفت ــودش تعل ــاص خ ــای خ ــات و ویژگی‌ه خصوصی

ــار  ــدرت و اختی ــی ق ــن ویژگ ــا همی ــان ب ــه انس ــد ك ــه او از ازل می‌دان ــا ك معن

خــود فــان فعــل را در فــان روز و ســاعت خــاص انجــام می‌دهــد و می‌دانــد كه 

چه كســی بــه موجــب آزادی و اختیار خود اطاعــت می‌كند و چه كســی معصیت 

ــه اطاعــت  ــه آن كســی ك ــه ب ــت ك ــن اس ــاء دارد ای ــی اقتض ــم اله و آنچــه عل

ــد  ــه معصیــت می‌كن ــد و آنك ــار خــود اطاعــت می‌كن ــه اراده و اختی ــد ب می‌كن

بــه اراده و قــدرت خــود معصیــت می‌كنــد و آن واقعۀخــوب یــا بــدی هــم كــه 

بــرای انســان پیــش می‌آیــد طبــق آن قاعــدۀ علّــی و معلولــی نظــام طبیعــت 

اســت كــه قــدرت و اراده و اختیــار انســان هــم در آن دخیــل اســت كــه خداونــد 

ــام  ــی ت ــم و آگاه ــش عل ــات ویژگی‌های ــام خصوصی ــا تم ــا ب ــی آنه ــه همگ ب

داشــته و دارد. ایــن اســت معنــای ســخن برخــی كــه گفته‌انــد "انســان مختــار 
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بالاجبار اســت"‌یعنی نمی‌تواند مختار نباشــد پس علم ازلی خدا در ســلب آزادی و 

اختیار انســان هیچ دخالتی ندارد.]2[

ــه:  ــن پاســخ می‌دهــد ك ــن چنی ــن شــبهه ای ــن پــس از طــرح ای صدرالمتألهی

ــان  ــل از انس ــدور فع ــباب ص ــلۀ اس ــد در سلس ــر چن ــدا ه ــی خ ــم و آگاه "عل

قــرار دارد، ولــی مقتضــای علــم الهــی ایــن اســت كــه فعــل انســان بــا قــدرت و 

اختیــار او انجــام گیــرد، زیــرا قــدرت و اختیــار او نیــز در سلســلۀ اســباب و علــل 

آن فعــل قــرار گرفتــه اســت.]3[

جــواب شــبهه را به طور خلاصه می‌تــوان این چنین بیــان كرد كــه: خداوند متعال 

نــه تنها به صدور فعل از انســان علم و آگاهی پیشــینی دارد، بلكــه از خصوصیات و 

ویژگی‌هــای خــاص آن، مبــادی و مقدمــات، دور و نزدیــك آن نیــز علــم و آگاهــی 

تــام دارد، كــه یكــی از مقدمــات و اســباب فعــل آدمــی، توانایــی و اراده و قــدرت 

خــود انســان اســت بــه طــوری كــه می‌شــود گفــت اختیــار بــرای انســان یــك 

امــر ضــروری اســت.]4[

در آخــر بــه نكتــۀ مهمــی كــه در ایــن مســئله شــایان ذكــر اســت بایــد توجــه 

كــرد كــه مــا نبایــد علــم و آگاهــی خــدا را بــا خودمــان مقایســه كنیــم، چراكــه 

خداونــد موجــودی غیــر زمانــی و فــوق زمــان و مــكان اســت، بــرای او حــال و 

گذشــته و آینــده مطــرح نیســت. موجــودات مــادی اگرچــه در افــق زماننــد و 

نســبت بــه گذشــته و آینــدۀ خــود و دیگــران بــه صــورت مســتقیم در جهالــت 

و بی‌خبــری بــه ســر‌می‌برند و حــوادث بــه صــورت تدریجــی بــرای آنهــا واقــع 

ــت و  ــت، حرك ــكان اس ــان و م ــر از زم ــه فرات ــدا ك ــورد خ ــی در م ــود ول می‌ش

زمــان معنــی نــدارد و كلیــت و تمامیــت هســتی بــرای آو آشــكار و هویدا اســت 

علــم خداونــد بــه حــوادث گذشــته و آینــده هماننــد علــم مــا بــه حــوادث حــال 

ــاره  ــا و یكب ــۀ هســتی و سلســلۀ حــوادث را یكج و پیــش روی ماســت. او هم

ــق  ــن تحق ــق و حی ــش از تحق ــم پی ــی عل ــك معن ــه ی ــد و ب ــاهده می‌كن مش

و بعــد از تحقــق بــرای او معنــا نــدارد در نتیجــه همــان گونــه كــه علــم مــا بــه 

اینكــه فلان شــخص در حضور مــا كار نیكی را انجام می‌دهد ســبب مجبــور بودن 

آن شــخص نمی‌شــود علم خدا به قبــل از تحقق ایــن كار نیك از منظر ما نیز ســبب 
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ــود.]5[ ــخص نمی‌ش ــودن آن ش ــور ب مجب

امــا ایــن کــه کســی ماننــد ابــن زیــاد دریــك خانــواده بــی دیــن یــا ولدالزنــا بــه 

دنیــا بیایــد ؟

ــدل  ــگاه ع ــانها در پیش ــام انس ــه: تم ــود ك ــرض می‏ش ــاً ع ــخ مقدمت در پاس

الهــی یكســانند و یكــی از شــعارهای دیــن اســام ایــن اســت كــه "خداونــد هــر 

كســی را بــه انــدازه تــوان و قــدرت و عقــل و فهمــش تكلیــف می‏كنــد")1( و طبعــاً 

ثــواب و پــاداش و یــا عــذاب و عقوبتــش هــم بــه انــدازه تكلیفــی ا ســت كــه از 

او خواســته شــده اســت. بــا توجــه بــه مقدمــه بــالا، فرزنــدی كــه در كشــور غیــر 

اســامی و خانواده غیر مسلمان یا غیر متدین متولد می‏شــود تا زمانی كه به بلوغ 

جســمی و رشــد عقلــی نرســیده تكلیفی نــدارد، لــذا عقوبــت و عذابی هــم ندارد 

تــا مخالــف عــدل الهــی باشــد، و اینكــه پــدر و مــادر یــا جامعــه‏اش او را تحــت 

تعالیــم الهی و اســامی قــرار نمی‏دهــد گناهی اســت كه آنهــا مرتكب شــده‏اند و 

عقوبــت و عــذاب هــم متوجــه آنهاســت.

و از زمانــی كــه بــه حــد بلــوغ شــرعی و رشــد عقلــی می‏رســد و قــدرت 

تصمیم‏گیــری و تشــخیص حــق و باطــل پیــدا می‏كنــد، اینجــا خــودش 

مكلــف اســت و طــرف حســاب تكالیــف الهــی اســت. منتهــی همیــن شــخص 

ــور دارد. ــت تص دو حال

حالت اول - ندای اســام به گوشــش نرســیده باشــد، تعالیم اســامی در جامعه و 

ســرزمینش نفوذ نكرده باشد و متوجه نشــده كه محمدصلی الله علیه وآله آخرین 

پیامبــر و دیــن اســام آخریــن ادیــان اســت، چنیــن شــخصی را "جاهــل قاصر" 

می‏گوینــد و او را معــذور می‏داننــد. یعنــی هــر چند تكلیــف دارد اما چــون جاهل 

بــوده و در جهلــش هــم تقصیــر نداشــته و كوتاهــی از ناحیه خــودش نبــوده او را 

ــد: "و مــا كســانی  ــد. چنانكــه قــرآن مجیــد هــم تأییــد می‏كن معــذور می‏دانن

ــم.")2( ــذاب نمی‏كنی ــتاده‏ایم ع ــا نفرس ــر آنه ــول ب ــه رس را ك

ــذر و  ــاب شــود حجــۀ و ع ــر مواخــذه و عق ــر جاهــل قاصــر اگ ــارت دیگ ــه عب ب

دلیــل دارد و خداونــد هــم چنیــن شــخصی را بــه خاطــر اینكــه اســام نیــاوره و 

طاعــات و عبــادات را انجــام نــداده مؤاخــذه نمی‏كنــد، چون ایــن حــق را دارد كه 
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بگویــد "خداونــدا، كســی مــرا هدایــت نكــرد، اطلاعــی از اســام نداشــته وگرنه 

ایمــان مــی‏آوردم، قــرآن كریم همیــن معنــی را تأییــد می‏كند."

و رسولان را فرستادیم كه نیكان را به رحمت ابدی بشارت دهد و بدان را از قهر و عذاب 

حق بترســانند تا آنكه پس ازفرستادن رسولان مردم بر خدا حجتی نداشته باشند كه 

خــدا مقتــدر و حكیــم اســت.)3( پــس در ایــن حالــت هــم چیــزی خــاف عدالــت 

الهی نبوده.

حالــت دوم - اینكــه شــخص مذكــور در محیطــی بــه بلــوغ و رشــد عقلــی برســد 

كه ندای اســام آنجا رســیده و این حقیقت معلوم شــده كه در جهان دینی و آیینی 

هســت كــه مدعــی اســت آخریــن دیــن و دین بــر حــق اســت، قــدرت تحصیل 

و كســب معرفــت را داشــته ولــی مخالفــت كــرده، دنبــال تحقیــق نرفتــه، بــه 

ــد و  ــر" می‏نامن ــل مُقص ــخصی را "جاه ــن ش ــه، چنی ــخ نگفت ــق پاس ــدای ح ن

عُقلا مواخذه و مذمت چنین شــخصی را زشت و خلاف عذالت نمی‏دانند، مواخذه 

و عــذاب الهی هــم بر طبق عدالت خواهد بــود، چون یكی از معانــی عدالت همین 

ــه حقــش و اســتحقاقش نایــل گردانــد، مؤمــن  اســت كــه هــر موجــودی را ب

صالــح مســتحق ثــواب و پــاداش اســت. كافــری كــه بــا آگاهــی و عمــداً اســام 

نیــاوره مســتحق عقــاب اســت. قــرآن می‏فرمایــد: "... تــا آنــگاه كــه از جانــب 

ــاك و  ــد، بیمن ــروی او كن ــر كســی پی ــد پــس ه ــرای شــما آی ــی ب مــن رهنمای

اندوهگیــن نخواهــد گشــت و آنانكــه كافــر شــدند و تكذیــب آیــات مــا كردنــد 

البتــه اهــل دوزخنــد")4(

اكثر كفار امروزی و مخالفان حق از همین قسم هستند.

تــا اینجــا اصــل ســؤال شــما دوســت عزیــز پاســخ داده شــد لكــن پاســخ یــك 

ســؤال دیگــر كــه ممكــن اســت در ذهــن خطــور كنــد باقــی مانــد و آن اینكــه: 

بالاخــره كســی كــه در خانــواده غیر مســلمان یــا مســلمان ولی غیــر متدیــن یا از 

طریــق نامشــروع بــه دنیــا آمــده باشــد توفیــق و اســتعداد رســیدن به ســعادت 

و ثــواب و رضــوان الهــی را نســبت بــه كســی كــه در خانــواده مذهبــی متدیــن 

ــا حــدودی پاســخ ایــن ســؤال هــم  ــم ت ــر دارد؛ آنچــه گفتی ــد شــده كمت متول

ــرای تكمیــل جــواب عــرض می‏شــود كــه: وقتــی صحبــت از  می‏شــود ولــی ب
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ــم.  ــز در نظــر بگیری یــك صفــت خــدا می‏شــود بایــد صفــات دیگــر خــدا را نی

مثــاً رحمــت الهی شــامل تمــام مخلوقات اســت. لكــن در مــورد ظالمیــن و كفار 

معانــد قهــر خــدا و انتقــام الهی مطــرح اســت. در نتیجه ایــن دو صفــت ضد هم 

ــار حكمــت و ســنت و قانــون الهــی  نیســتند. همینطــور عدالــت الهــی را در كن

بایــد مطالعــه كــرد؛ حكمــت و ســنت الهــی ایــن اســت كــه اكثریــت انســانها 

پــس از ازدواج و یكــی شــدن زن و مــرد دارای فرزنــد شــوند. ســنت الهی شــامل 

تمــام افــراد اســت چــه كافــر چــه مســلمان، عدالــت الهــی هــم همیــن را اقتضا 

می‏كنــد كــه تمــام انســانها دارای چنیــن موهبتــی باشــند. حــالا اگــر خداونــد 

صرفاً به خاطــر رعایت عدالت در فرزنــدان نوزادان را فقــط در خانواده هایمذهبی 

متدیــن بــه دنیــا آورد آیــا خــاف حكمت و ســنت نیســت؟ آیــا جای این ســؤال 

نیست كه چرا عدالت وسنت الهی شــامل تمام انسانها نشده؟

علاوه اگر قانون و ســنت الهی در مواردی بدون كلام مانعی اجراء نشود اصلِ قانون 

و نظــام بندی جهان مخدوش می‏شــود و در نتیجه از جهــان و عالم ممكنات خبری 

نخواهد بــود.5((‍‍

خلاصه:

خداونــد هــر انســانی را بــه قــدر توانــش تكلیــف می‏كنــد، كســی كــه در كشــور 

ــر  ــر و غی ــا وقتــی صغی ــد شــده ت ــر مســلمان و بی‏تدیــن متول ــواده غی ــا خان ی

بالــغ اســت تكلیــف و عذابــی نــدارد، بعــد از بلوغ اگــر صــدای اســام و تعلیمات 

الهی به گوشــش نرسیده باشــد معذور اســت و عذابی ندارد و اگر نه مكلف است و 

چنانكــه دنبــال تحقیــق و كســب معرفــت نرفته باشــد مواخــذه می‏شــود؛ و این 

ــی نخواهد بود. خلاف عدالت اله

كســانی كــه در محیــط غیــر اســامی متولــد شــده‏اند هر چند ســعادت رســیدن 

به ثواب را كمتر دارند لكن حكمتو ســنت الهی اقتضا می‏كند كه اكثر انســانها دارای 

باشند. فرزند 

ــی  ــران از فیض ــال دیگ ــر اعم ــه خاط ــه ب ــی ك ــر كس ــان ه ــن جه ــر: در ای تذك

محــروم شــود خداونــد در آخــرت بــرای او عــوض می‏دهــد تــا مایــه ظلــم بــر 
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ــران آن محرومیــت دنیایــی را  ــه جب ــدازه‏ای اســت ك ــه ان او نشــود و عــوض ب

می‏كنــد.
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ــر  ــین؟ع؟ وعبدا..جعف ــام حس ــزرگ ام ــرادر ب ــه ب ــد حنفی ــرا محم 8( چ

و....کــه از اهــل بیــت امــام حســین بودنــد همراهــش نرفتنــد؟ 

محمــد بــن علــی بــن ابــی طالــب معــروف بــه محمــد بــن حنفیــه از 

فرزنــدان امام علی؟ع؟ اســت. حنفیه لقــب مــادر او "خوله بنت جعفــر بن قیس" 

بــوده]1[ و او بــه نــام مــادرش معــروف شــده اســت، یعنــی محمــد پســر خــولة 

ــه. حنفی

تولــد او در حــدود ســال 16 هجــری]2[ اســت و بــا توجــه بــه اینكــه تولــد امــام 

حســین؟ع؟ در ســال چهارم هجری بوده، پــس مطمئناً امام حســین؟ع؟ از محمد 

حنفیــه بزرگتــر بــوده و آنچــه كــه در متــن ســوال آمــده اســت مبنــی بــر اینكــه 

محمــد بــن حنفیــه از امــام حســین؟ع؟ بزرگتر بــوده قطعاً اشــتباه اســت.

قبــل از همــه هیــچ یــک از آنــان ازقیــام امــام واهــداف وماهیــت واهمیــت آن 

اطلاع کافی نداشــتند وبه ظاهر امام براســاس دعوت مردم کوفه به آن سو حرکت 

کرد.

امــا در مــورد موضــوع مــورد ســوال )علــت عــدم حضــور محمــد بــن حنفیــه 

در كربــا( با توجــه به ســابقة خوبــی كــه از او در دوران پدرش حضــرت علی؟ع؟ و 

رشــادت هایی كه در جنگ هــای دوران امام علی؟ع؟ از خود نشــان داده اســت،]3[ 

همچنین نصیحت دوستانه‌ای كه در ابتدای قیام در مدینه به امام حسین؟ع؟ كرده 

اســت،]4[ و اقــراری كــه بعدهــا نســبت بــه امامــت امــام ســجاد؟ع؟ نمــوده، باید 

بگوییم این عدم حضور از روی نافرمانی دســتور امام حســین؟ع؟ نبوده است.

چــرا كه امــام حســین؟ع؟ هنگامی كــه از مكــه به طــرف عــراق، حركت كــرد، خود 

می دانســت كه به فیض شــهادت خواهد رســید، ولی ظاهراً به قصــد جنگ و نبرد 

مســلحانه حركــت نكــرد؛ چــون در ایــن صــورت بر همــه مكلفیــن واجب بــود به 

عنــوان جهــاد بــا او همــراه شــوند، بلكــه ایشــان بــر اســاس وظیفــه خــود بــرای 

بــه دســت گرفتــن رهبــری ظاهــری و پیشــوایی مردمــی كــه ایشــان را دعــوت 

كــرده بودنــد، حركــت كــرد.
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هنگامــی كــه قصــد حركــت ایــن باشــد، دیگــر واجــب نیســت كــه دیگــران 

حتمــاً بــا ایشــان همســفر شــوند و اگــر كســی نیامــد، گناهــی مرتكــب نشــده 

اســت. بلكــه گناهكار كســی اســت كــه در كربــا و در روز عاشــورا حضور داشــته و 

به یاری امام نشتافته است.

ــد،  ــام نیامدن ــراه ام ــه هم ــان اول ب ــد و از هم ــاز بودن ــه در حج ــانی ك ــا كس ام

آنــان از اول مكلــف بــه حركــت بــه همــراه حضــرت نبودنــد، بــه همیــن دلیــل 

ــه  ــان نمی‌شــود.مگر اینكــه امــام؟ع؟ ب ــاه آن ــان موجــب فســق و گن تخلــف آن

ایشــان دستور به همراهی داده باشــد. و ما در هیچ یك از منابع تاریخی نداریم كه 

امــام بــه بــزرگان بنــی هاشــم مانند محمــد بــن حنفیه یــا عبداللــه بن جعفــر و یا 

عبداللــه بــن عبــاس ویاشــیعیان دیگــر همچــون فــرزدق )کــه امــام بــااو دربین 

راه دیــدار کردولــی درخواســتی از اونکــرد.(و... دســتور بــه همراهــی آنهــا داده 

باشــد.اما ازافــرادی مثــل زهیــر بــن غیــن وبرخــی دیگــر کــه نامشــان مذکــور 

ــام  ــراه ام ــوده وهم ــول نم ــام درخواســت همراهــی کردوبرخــی قب اســت، ام

رفتــه وشــهید شــدند.

ــه  ــوان گفــت ایــن اســت ك ــزرگان مــی ت ــه در مــورد ایــن ب ــزی ك نهایــت چی

ــه شــرف شــهادت  ــه توفیــق ب ــد ك ــان و صالحــان بودن ــان تعــدادی از خوب این

ــط  ــر فق ــان آن عص ــاكان و صالح ــت پ ــوان گف ــتند و نمی‌ت ــیدن را نداش رس

همــان 72 نفــری بودنــد كــه در كربــا شــهید شــدند.]5[

در مــورد محمــد بــن حنفیــه بعضــی از دانشــمندان توجیهــات دیگــری ماننــد 

بیمــار بــودن]6[ یــا دســتور خــود امــام بــرای مانــدن در مدینــه]7[ هــم ذكــر كــرده 

انــد. ولــی مــی تــوان تحلیــل دیگــری از چگونگــی شــخصیت سیاســی محمــد 

بــن حنفیــه و امثــال او را ارائــه كــرد:

محمــد بــن حنفیــه و امثــال او ماننــد عبداللــه بــن عبــاس، با تمــام علاقــه‌ای كه 

به امام حســین؟ع؟ داشــتند، ولی با توجه به ســن بالا]8[ و اعتباری كــه امام در میان 

بنــی هاشــم داشــتند، بــرای خــود قــدرت فهــم سیاســی قایــل بودنــد و لــذا بــا 

توجه به ملاك های سیاســی روز حركت امام را در رفتن به كوفه مناســب ندانســته 

و پیشــنهاد رفتــن به یمــن را بــه حضرت دادنــد.]9[
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ــه راه  ــن حنفی ــد ب ــاس و محم ــن عب ــال اب ــری منطــق امث اســتاد شــهید مطه

منطــق سیاســتمداری، و "رعایــت" مصالــح نفــس خــود بــودن" توصیــف مــی 

ــود، منطــق  ــازی سیاســی ب ــاس منطــق سیاســت و ب ــن عب ــد: "منطــق اب كنن

ــق  ــق، منط ــن منط ــت ... ای ــودن اس ــود ب ــس خ ــح نف ــت مصال ــل و رعای عق

معاملــه اســت، ولــی منطــق امــام صرفــاً منطــق ایثــار و عقیــده و شــهادت در 

راه عقیــده و فــدا شــدن بــود." حضــرت ســخنان آنــان را رد نمی‌كــرد بلكــه آن 

ــه  ــرود و اهــل معامل ــرای كســی كــه بخواهــد از ایــن راه ب را در جــای خــود: "ب

و معاوضــه باشــد، درســت اســت. ولــی راه مــن ایــن راه نیســت، و منطــق مــن 

ــده داشــتن و درد خیرخواهــی داشــتن اســت."]10[ منطــق درد عقی

نتیجــه گیــری: عــدم همراهــی محمــد بــن حنفیــه، بــرادر كوچكتــر ناتنــی امــام 

حســین؟ع؟ وعبدالله جعفر وفرزدق وبســیاری از شــیعه در واقعۀكربــا را می توان 

ناشــی از مســائل زیر دانســت:

ــان  ــر آن ــاد را ب ــام جه ــت ام ــدم درخواس ــام ازآنها.ع ــت ام ــدم درخواس 1. ع

ــدند ــی نش ــه همراه ــف ب ــرد وموظ ــف نک تکلی

2.دربــاره ی محمــد توجیهــات دیگــر مبنــی بــر بیمــار بــودن و یــا دســتور امــام 

مبنــی بــر مانــدن در مدینــه بــرای رســاندن اخبــار آنجــا بــه حضــرت.

ــی  ــه ســبب نافرمان در هــر صــورت ایــن عــدم همراهــی .)محمــد ودیگران(ب

امــر امام حســین؟ع؟ نبــوده اســت و شــخصیت او را)محمــد ( می توان بــا توجه 

بــه حــوادث قبــل و بعــد از حادثــۀ عاشــورا، شــخصیتی مثبــت توصیــف كنیــم، 

چنانکــه عبداللــه نیــز دارای شــخصیت بســیارممتاز معنــوی بوداوفرزنــد جعفــر 

ــه  ــا اینک ــز ب ــع شــد،فرزدق نی ــر واق ــورد ســتایش پیامب ــا م ــه باره ــار بودک طی

قابــل مقایســه باآنهــا نیســت امــا توصیفــی کــه از امــام ســجاد دربرابــر حاکــم 

ــاق سیاســی آن  ــه درفضــای اختن ــد ک امــوی کردشــخصیت اوراروشــن می‌کن

عصــر چگونــه امــام را مــدح بــی نظیــر کــرده ومــی ســتاید.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. ماهیت قیام مختار، سید ابوفاضل رضوی اردكانی،
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2. حماسۀ حسینی، استاد مرتضی مطهری، 2 جلد، انتشارات صدرا.

3- زندگانی علی بن حسین دکتر شهیدی؟رح؟ 

پی نوشت‌ها:

]1[ . تنقیــح المقــال فــی علــم الرجــال، شــیخ عبداللــه مامقانــی، 3 جلــد، تهــران، 

انتشــارات جهــان، بــی تــا، ج 3، ص 111.

ــا 17 هجــری ذكــر كــرده انــد،  ]2[ . همــان، ج 3، ص 112، بعضــی هــم ســال 15 ی

ــر  ــارات دفت ــی، انتش ــوی اردكان ــل رض ــید ابوفاض ــار" س ــام مخت ــت قی "ماهی

ــارم، 1378 ش، ص 161. ــم، چ چه ــامی، ق ــات اس تبلیغ

]3[ . بحارالانــوار، محمــد باقــر مجلســی، تصحیــح محمــد باقــر بهبــودی، تهران، 

ــه الاســامیه، چ دوم، 1394 هـــ،  ج 45، ص 348. مكتب

ــل  ــد ابوالفض ــق محم ــری، تحقی ــر طب ــن جری ــد ب ــری، محم ــخ طب ]4[ . تاری

ابراهیــم، دارالمعــارف، مصــر، چ دوم، بــی تــا، ج 5، ص 341.

]5[ . مامقانی، پیشین، ج 3، ص 112.

]6[ . همان، ج 3، ص 111، مجلسی، پیشین، ج 42، ص 110.

]7[ . سید ابوفاضل رضوی اردكانی، پیشین، ص 170.

]8[ . ابــن حنفیــه، حــدوداً 45 ســاله و ابــن عبــاس 63 ســاله بــود: الاصابــه فــی 

تمییــز الصحابه، ابن حجــر عســقلانی،‌بیروت، دار صادر، بی تــا، ج 4، ص 141.

]9[ . طبــری، پیشــین، ج 5، ص 383، محمــد باقــر مجلســی، پیشــین، ج 44، ص 

.329

]10[ . "حماســۀ حســینی" اســتاد مرتضــی مطهــری، 2 جلــد، انتشــارات صــدرا، ج 

25، تهــران، 1377 ش، ج 2،‌صــص 100 و 101.
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1( چرا پیامبر؟ص؟ فرمود: حسینٌ منی و انا من حسین؟ 

در پاســخ بایــد گفــت كــه ایــن حدیــث در كتــب روانــی شــیعه و اهــل 

ســنت آمــده اســت و متــن كامــل چنیــن اســت.

"حســینٌ منــی و انــا مــن حســین، احــب اللــه مــن احــبَ حســیناً و ابغض 

اللــه مــن ابغــض حســیناً، حســین ســبطٌ مــن الاســباط، لعــن اللــه قاتِلَــهٌ"]1[

معنــای قســمت اول روایــت معلــوم اســت آنجــا كــه پیامبــر اكــرم؟ص؟ امــام 

حســین؟ع؟ را از خــود مــی دانــد، زیــرا كــه امــام حســین؟ع؟ فرزنــد حضــرت 

زهرا؟ســها؟ بــوده و ایــن واســطه فرزنــد پیامبــر نیــز محســوب مــی شــود، 

ــا  ــای و ابن ــذانِ اِبْن ــی فرمایند:"ه ــرم؟ص؟ م ــر اك ــود پیامب ــه خ ــه ك آن گون

ابنتــی"]2[ ایــن دو )حســن و حســین( پســران دختــر مــن هســتند.

ــر  ــه پیامب ــه چگون ــورد قســمت دوم روایــت اســت ك ــا ســوال بیشــتر در م ام

خود را از حســین؟ع؟ می داند. پاســخ این اســت كه این گونه تعبیر در واقع نشانه 

وحــدت كامل فكــری، روحی و مرامی اســت، پیامبر گرامی اســام نیــم قرن پیش 

از حادثــه كربلا با این فرمایش خود خواســته انــد كه نهضت حســینی را تداوم راه 

خویــش نمایند، و دشــمنان ســید الشــهداء را، دشــمنان و قاتلان خود به حســاب 

آورد، چــرا كه ایــن دو یك جان در دو بــدن و یك خط و فكر، در دو زمان هســتند.

"مفهــوم بلنــد دیگــری كــه در ایــن حدیــث نهفتــه اســت آن اســت كــه وجــود 

پیامبــر؟ص؟ و آئین و مكتب او در وجود ابا عبدالله تداوم یافته اســت، آن هم نه تنها 

تــداوم جســمی، بلكــه نگهبــان دیــن پیامبر؟ص؟ امــام حســین؟ع؟ اســت،‌و قیام و 

شــهادت او ســبب بقای دین رســول خدا اســت."

اگر كه دین مصطفی هنوز در جهان بپاست

از آن سر بریدۀ تو هست و از نوای تو

خــود ابــا عبدالله الحســین؟ع؟ در خطبه‌ای كه فلســفۀ قیــام خویش را بیــان كرده 

اشــاره فرموده اند كه هدف او حركت در مســیر ســیرۀ پیامبــر؟ص؟ و علی؟ع؟ و امر به 

معــروف و نهــی از منكــر اســت. ایــن گونــه اســت كــه انحرافهــا زدوده شــده و 
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دیــن خــدا پــا برجــا و اســتوار مــی مانــد. اینكــه گفتــه انــد"ان الاســام محمدی 

الحــدوث، حســینی البقاء" اشــاره بــه احیا دیــن پیامبر؟ص؟ در ســایۀ قیام عاشــورا 

اســت، یعنی پیدایش اســام، محمد اســت، و بقای آن حسینی."]3[

بــه تعبیر امــام خمینــی؟رح؟ :"با زنده نگه داشــتن او )امام حســین؟ع؟( اســام زنده 

می شود"انا من حســین" كه روایت شــده كه پیغمبر فرموده است، این معنایش، 

معنــی ایــن اســت كــه حســین مــال مــن اســت و مــن از او زنده مــی شــوم."]4[

احتمــال دارد معنــای عمیــق تــر و دقیقتــری نیــز مــراد باشــد کــه بــر مــا معلــوم 

نیســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. بررسی تاریخ عاشورا  دكتر محمد ابراهیم آیتی.

2. یادنامــۀ علامه طباطبائی  مقاله"حســین منــی و انا من حســین" از محمد باقر 

بهبودی، ص 305

3. شهید جاوید  صالحی نجف آبادی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . بحارالانــوار، علامــه مجلســی، ج 43، ص 261  احقــاق الحــق، قاضــی نــور اللــه 

تســتری، ج 11، ص 265. زندگانــی امــام حســین ؟ع؟، 

]2[ . ســید هاشــم رســولی محلاتــی، ص 81  مناقــب ابــن شــهر آشــوب، ج 3، ص 

.382

]3[ . برگرفته از كتاب فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص 149.

]4[ . صحیفۀ نور، ج 13، ص 158.
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2( رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »امــام حســین را در حالــی بــه شــهادت می 

رســانند كــه ایمــان دارنــد«؛ منظــور ا ز ایمــان چیســت؟ 

1- اصل روایت

روایاتــی بــر خبــر دادن واقعــه عاشــورا توســط رســول اللــه -صلــی اللــه علیــه و 

آلــه و ســلم- در کتــاب هــای معتبــر وجــود دارد و روایــت مــورد نظــر را ذهبــی و 

دیگــر علمــای اهــل ســنت نقــل کــرده انــد.

در روایت ذهبی آمده است:

" قــال رســول اللــه صلــى اللــه علیــه وســلم لنســائه لا تبکــوا هــذا الصبــی 

یعنــی حســیناً فــکان یــوم أم ســلمة فنــزل جبریــل فقــال رســول اللــه صلــى 

اللــه علیــه وســلم لأم ســلمة لا تدعــی أحــداً یدخــل فجــاء حســین فبکــى 

فخلتــه أم ســلمة یدخــل فدخــل حتــى جلــس فــی حجــر رســول اللــه صلى 

ــه وهــم  ــال یقتلون ــل إن أمتــک ســتقتله ق ــال جبری ــه وســلم فق ــه علی الل

مؤمنــون قــال نعــم وأراه تربتــه"]1[ ؛

" ...رســول خــدا صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم بــه همســران شــان فرمودنــد: 

ــه نیندازیــد . پــس نوبــت ام ســلمه شــده  ــه گری ایــن کــودک – حســین – را ب

بــود کــه جبریــل نــازل شــد و حضــرت بــه ام ســلمه فرمودنــد کــه نگــذار کســی 

وارد اتــاق شــود .

حســین آمــد و شــروع بــه گریــه کــرد . ام ســلمه اجــازه داد و ایشــان وارد شــده 

بــر دامــان رســول خد؟ص؟  نشســت.
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جبریل گفت : امت تو او را خواهند کشت.

حضرت پرسید : او را می کشند وحال آنکه مومنند؟!

گفت : آری وتربتش را به حضرت نشان داد".

ــا تعجــب مــی  ــون ؛ یعنــی حضــرت ب در ایــن روایــت آمــده کــه "وهــم مومن

ــد و حســین را مــی کشــند؟ !" ــان دارن ــا ایم ــه آی پرســد ک

در برخــی از متن‌هــا آمــده کــه "یقتلونــه و هــم مومنــون بــی]2[؛ یعنــی بــه 

مــن ایمــان دارنــد ودر عیــن حــال حســین را مــی کشــند؟!"

ــر ایــن اســت کــه اگــر  ــه خــود دلیــل ب ــا تعجــب گفتــن ایــن جمل بنابرایــن ب

کســی بــه خــدا ایمــان داشــته باشــد یــا بــه پیامبــر ایمــان داشــته باشــد هیــچ 

ــا امــام حســین -؟ع؟ - بجنگــد. ــه خــودش اجــازه نمی‌دهــد کــه ب وقــت ب

در نتیجــه رســول خــدا؟ص؟  نمی‌خواهد بگوید کســی که امام حســین را می کشــد 

مومن اســت و بلکه می خواهد برساند که چنین کسی اصلا مومن نیست و مومن 

چنیــن کاری را نمی‌کنــد و اینکــه جبرئیــل گفــت آری نــه بــه ایــن معنــی اســت 

کــه آری آنهــا مومننــد بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه آری آنهــا حســین را مــی 

کشــند.

2- تعریف ایمان

ــد و  ــاً( می‌باش ــن، ایمان ــن، یؤم ــن، )ام ــادة اَم ــال" از م ــاب "اِفع ــان از ب ایم

معنــای آن گرویــدن، ایمــن گردانیــدن و بــاور داشــتن و اعتمــاد ورزیــدن اســت. 

در قــرآن كریــم نیــز بــه معنــای فعــل ایمــان یــا معنــای محتــوای آن و یــا هــر دو 

بــه كار رفتــه اســت.]3[ متكلمــان امامیــه بــه طــور عمــده ایمــان را تصدیــق قلبی 
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خــدا، رســول و رســالت او دانســته‌اند. بنابرایــن، اقــرار زبانــی و عمــل جوارحــی، 

نــه ركــن ایمان اســت و نــه شــرط آن.]4[ برخلاف بعضــی فِرَق كــه آنها بــه تصدیق 

قلبــی و ‌اقــرار زبانــی و عمــل جوارحــی را به ایمــان قایل شــده‌اند.

متكلمــان امامیــه بــه طــور عمــده ایمــان را حاصــل دلیــل و برهــان شــمرده‌اند و 

اصــول پنــج گانة ایمــان یعنــی توحیــد، عــدل، نبــوت، امامــت و معــاد را زاییدة 

دلیل و اســتدلال دانســته و با این نظریــه، معقولیت مدعیات دینــی و ارتباط دین 

و عقل را پذیرفته‌اند. فیلســوفان اسلامی نیز، ایمان حقیقی را علم فلسفی به مبدأ و 

معــاد، و علــم بــه مبــدأ را معرفــت صفــات و افعــال و ‌آثــار الهــی، ‌و علــم بــه معاد 

را معرفــت نفــس، قیامــت و نبــوت معرفــی كرده‌انــد.]5[

قــرآن كریــم، ایمــان را گاهــی مقابــل نفــاق و گاهــی در برابــر فســق بــه كار بــرده 

اســت و صــرف اقــرار زبانــی و قولــی را حقیقــت ایمــان نمی‌دانــد:

"برخــی از مــردم می‌گوینــد مــا بــه خــدا و روز بــاز پســین ایمــان آورده‌ایــم، ولــی 

ــتند".]6[ گروندگان نیس

یا در جایی می‌فرماید:

ــورد  ــوند و م ــا می‌ش ــم، ره ــان آوردی ــد ایم ــا گفتن ــتندكه ت ــردم پنداش ــا م "آی

ــد  ــان بودن ــه یقیــن كســانی را كــه پیــش از این ــد؟ و ب ــرار نمی‌گیرن آزمایــش ق

ــوم دارد و دروغ گویــان را  ــا خــدا آنــان را كــه راســت گفته‌انــد، معل آزمودیــم، ت

ــوم دارد".]7[ معل

از آیــات فراوانــی اســتفاده می‌شــود كــه حقیقــت ایمــان، امــری قلبــی 

ــد.  ــت می‌كن ــش را هدای ــا آن بندگان ــد ب ــه خداون ــت ك ــوری اس ــت، و ن اس
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هدیــه‌ای الهــی اســت كــه مایــۀ بركــت و حالــت تضــرع آدمــی اســت. امیــر 

المؤمنیــن؟ع؟ می‌فرمایــد:

"ایمــان روشــن‌ترین راه اســت و نورانــی‌ تریــن چــراغ و انســان در پرتــو ایمــان، 

راه بــه اعمــال صالــح می‌یابــد و بــا اعمــال شایســته راه بــه ایمــان"]8[.

و درجایی می‌فرماید:

"در ركاب پیامبــر؟ص؟ آن چنــان مخلصانــه می‌جنگیدیــم و بــرای پیشــبرد حــق و 

عدالت از هیچ چیز باك نداشــتیم، كه حتی حاضر بودیم پدران و فرزندان و برادران 

و عموهــای خویــش را در ایــن راه "اگــر برخــاف حــق باشــند" نابود ســازیم. این 

پیكار بر تســلیم و ایمان مــا می‌افزود".]9[

ــازم و  ــن ج ــق و یقی ــا تصدی ــی ب ــق قلب ــان، تصدی ــق ایم ــف دقی ــس تعری پ

اعتقــاد بــه خــدا و رســول و چراغــی اســت در پرتــو آن راه بــه اعمــال صالــح و بــا 

اعمــال صالــح راه بــه خــود ایمــان یافــت می‌شــود. پــس ایــن جــا اســت كــه 

ایمــان بنــده كامــل نخواهــد شــد مگــر ایــن كــه قلبــش درســت شــود و قلــب 

او درســت نمی‌شــود مگــر ایــن كــه زبانــش اصــاح گــردد]10[.

ــه  ــم ک ــرار می‌دهی ــام بحــث ق ــر المؤمنیــن را حســن خت در آخــر توصــیة امی

ــود: فرم

" صبــر و اســتقامت را در هــر كار پیشــه كنیــد كــه صبــر نســبت بــه ایمــان هــم 

ــر  ــدارد و ایمــان بی‌صب ــده ن ــن؛ تــن بی‌ســر فای ــل ت چــون ســر اســت در مقاب

ــت".]11[ ــه اس ــز بی‌نتیج نی

3- فرق ایمان و اسلام
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خداونــد متعــال در ســوره حجــرات آیــه 14 بیــن اســام و ایمــان فرق گذاشــته و 

فرمایند: می 

ــا یَدْخُــلِ  ــوا أَسْــلَمْنا وَ لَمَّ ــمْ تُؤْمِنُــوا وَ لكِــنْ قُولُ ــا قُــلْ لَ عْــرابُ آمَنَّ ــتِ الَْ " قالَ

ــهَ وَ رَسُــولَهُ لا یَلِتْكُــمْ مِــنْ أَعْمالِكُمْ شَــیْئاً  الْیمــانُ فــی‏ قُلُوبِكُــمْ وَ إِنْ تُطیعُــوا اللَّ

ــهَ غَفُــورٌ رَحیــمٌ" ؛ "عــرب هاى بادیه‏نشــین گفتنــد: ایمــان آورده‏ایم. بگو:  إِنَّ اللَّ

شــما ایمــان نیاورده‏ایــد، ولــى بگوییــد اســام آورده‏ایــم، امّا هنــوز ایمــان وارد 

قلــب شــما نشــده اســت! و اگــر از خــدا و رســولش اطاعــت كنیــد، چیــزى از 

پــاداش كارهــاى شــما را فروگــذار نمى‏كنــد، خداونــد، آمرزنــده مهربان اســت".

طبق این آیه تفاوت" اسلام" و" ایمان"، در این است كه :

1. " اســام" شــكل ظاهــرى قانونــى دارد، و هــر كــس شــهادتین را بر زبــان جارى 

كند در ســلك مســلمانان وارد مى‏شــود، و احكام اســام بر او جارى مى‏گــردد،  ولى 

"ایمــان" یــك امــر واقعــى و باطنــى اســت و جایــگاه آن قلــب آدمــى اســت، نه 

ــان و ظاهــر او. زب

2. " اســام" ممكــن اســت انگیزه‏هاى مختلفى داشــته باشــد، حتــى انگیزه‏ هاى 

مــادى و منافــع شــخصى، ولــى" ایمــان" حتمــا از انگیزه‏هــاى معنــوى، از علــم و 

آگاهــى، سرچشــمه مى‏گیــرد، و همــان اســت كــه میــوه حیــات بخــش تقــوى 

ــود. ــر مى‏ش ــارش ظاه ــر شاخس ب

ایــن همــان چیــزى اســت كــه در عبــارت گویایى از رســول خــدا؟ص؟  آمده اســت: 

"الاســام علانیة، و الایمان فى القلب"]12[ ؛ "اســام امر آشــكارى اســت، ولى جاى 

ایمان دل است".
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و در حدیــث دیگــرى از امــام صــادق ؟ع؟ مى‏خوانیــم: "الاســام یحقــن 

ــى  ــواب عل ــروج، و الث ــه الف ــتحل ب ــة، و تس ــه الامان ــؤدى ب ــدم و ت ــه ال ب

الایمــان"]13[ ؛ "با اســام خون انســان محفــوظ، و ادای امانــت او لازم، و ازدواج با 

او حلال مى‏شــود، ولى ثــواب بر ایمان اســت".

ــام"  ــوم" اس ــات مفه ــى از روای ــه در بعض ــت ك ــل اس ــن دلی ــه همی ــز ب و نی

منحصــر به اقرار لفظى شــمرده شــده، در حالى كه ایمــان اقرار توأم بــا عمل معرفى 

شــده اســت: "الایمــان اقــرار و عمل، و الاســام اقــرار بلا عمــل‏".]14[

ــده اســت،"  ــان" آم ــرى در بحــث" اســام و ایم ــر دیگ ــه تعبی ــى ب ــن معن همی

فضیــل بــن یســار" مى‏گویــد: از امام صــادق شــنیدم فرمــود: "ان الایمان یشــارك 

الاســام، و لا یشــاركه الاســام، ان الایمــان مــا وقر فــى القلــوب، و الاســام ما علیه 

المناكح و المواریث و حقن الدماء"]15[ ؛ "ایمان با اســام شــریك اســت، اما اســام با 

ایمــان شــریك نیســت )و بــه تعبیــر دیگــر هــر مؤمنــى مســلمان اســت ولــى هر 

ــن نیســت(". مســلمانى مؤم

پــس " ایمــان" آن اســت كــه در دل ســاكن شــود، امــا" اســام" چیــزى اســت كه 

قوانیــن نــكاح،  ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى مى‏شــود".

ــر هــم  ولــى ایــن تفــاوت مفهومــى در صورتــى اســت كــه ایــن دو واژه در براب

قــرار گیرنــد، امــا هــر گاه جــدا از هــم ذكــر شــوند ممكــن اســت اســام بــر همان 

چیــزى اطــاق شــود كه ایمــان بــر آن اطــاق مى‏شــود، یعنــى هــر دو واژه در یك 

گردد. استعمال  معنى 

خداونــد متعــال مــی فرمایــد : "اگــر از خــدا و رســولش اطاعــت كنیــد ثــواب 
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ــما را  ــال ش ــاداش اعم ــزى از پ ــد، و چی ــل مى‏ده ــور كام ــه ط ــان را ب ــال ت اعم

ــت".]16[ ــم اس ــور و رحی ــد غف ــه خداون ــرا ك ــذار نمى‏كند؛چ فروگ

ــه یــك اصــل مســلم قرآنــى اســت كــه  ــر در حقیقــت اشــاره ب جمله‏هــاى اخی

شــرط قبولــى اعمــال " ایمــان" اســت، یعنــی اگــر شــما ایمــان قلبــى بــه خــدا و 

پیامبــر ص داشــته باشــید كــه نشــانه آن اطاعــت از فرمان خدا و رســول او اســت، 

ــد حتــى كوچــك تریــن حســنات شــما را  ــد، و خداون اعمــال شــما ارزش مى‏یاب

مى‏پذیــرد، و پــاداش مى‏دهــد، و حتــى بــه بركــت ایــن ایمــان گناهــان شــما را 

ــور و رحیــم اســت. مى‏بخشــد كــه او غف

ــانى  ــان كار آس ــى ایم ــى یعن ــر باطن ــن ام ــر ای ــن ب ــت یافت ــه دس ــا ك و از آنج

نیســت در آیــه بعــد بــه ذكــر نشــانه‏هاى آن مى‏پــردازد، نشــانه‏هایى كــه بــه 

ــه عاشــقانه دعــوت  ــا را ك ــى مؤمــن را از مســلم، و صــادق را از كاذب، و آنه خوب

پیامبــر؟ص؟  را پذیرفته‏اند، از آنها كه براى حفظ جان و یا رســیدن بــه مال دنیا اظهار 

ــد: ــد،  جــدا مى‏ســاخته و مى‏فرمای ــان مى‏كنن ایم

ــان  ــولش ایم ــدا و رس ــه خ ــه ب ــتند ك ــانى هس ــا كس ــى تنه ــان واقع " مؤمن

آورده‏انــد، ســپس هرگــز شــك و ریبــى بــه خــود راه نــداده، و بــا امــوال و جــان 

ــد".]17[ ــاد پرداخته‏ان ــه جه ــدا ب ــود در راه خ ــاى خ ه

آرى نخســتین نشــانه ایمــان عــدم تردیــد و دو دلــى در مســیر اســام اســت، 

نشــانه دوم جهاد با اموال، و نشانه ســوم كه از همه برتر است جهاد با انفس )جان 

است. ها( 

بــه ایــن ترتیــب اســام بــه ســراغ روشــن تریــن نشــانه‏ها رفتــه اســت،  یعنــی 
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ایســتادگى‏ و ثبات قدم، و عدم شــك و تردید از یك ســو، و ایثار مال و جان از ســوى 

دیگر.

ــان  ــه انس ــى ك ــد در حال ــخ نباش ــب راس ــان در قل ــت ایم ــن اس ــه ممك چگون

ــه  ــان آی ــذا در پای ــد. و ل ــه نمى‏كن ــوب مضایق ــان در راه محب ــال و ج ــذل م از ب

ــان  ــان در وجودش ــتند و روح ایم ــتگو هس ــانى راس ــن كس ــد: " چنی مى‏افزای

ــد". ــوج مى‏زن م

ــان  ــان راســتین" از" دروغگوی ــراى شــناخت" مؤمن ــرآن ب ــه ق ــار را ك ــن معی ای

متظاهــر بــه اســام" بیان كــرده، معیــارى اســت روشــن و گویا بــراى هــر عصر و 

زمــان، بــراى جداســازى مؤمنــان واقعــى از مدعیــان دروغیــن، و بــراى نشــان 

دادن ارزش ادعــاى كســانى كــه همــه جــا دم از اســام مى‏زننــد و خــود را طلبكار 

پیامبــر؟ص؟ مى‏داننــد ولى در عمــل آنها كمتریــن نشــانه‏اى از ایمان و اســام دیده 

نمى‏شــود. در مقابــل، كســانى هســتند كه نــه تنهــا ادعایــى ندارند، بلكــه همواره 

خــود را مقصــر مى‏شــمرند، و در عیــن حــال در میــدان ایثــار و فــداكارى از همــه 

ــد.]18[ پیشــگام ترن

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

ــات او، انتشــارات مكتــب  ــر ســبحانی، راه خداشناســی و شــناخت صف 1. جعف

ــام، چ اوّل، 1375. اس

2. رضا برنجكار، معرفت فطری خدا، مؤسسه بناء، چ اوّل، 1374.

3. عبدالحسین دستغیب شیرازی، ایمان، ج 1 و 2، انتشارات دار الكتاب قم.

پی نوشت‌ها:
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]1[ . رک: ذهبــی ؛ ســیر اعــام النبــاء،  بیــروت،  موسســه الرســاله،  چــاپ هفتــم، 

1413ه.ق، ج3، ص 289. ورک: صالحــی شــامی،  ســبل الهــدی و الرشــاد، بیــروت،  

دارالکتــب العلمیــه، چــاپ اول، 1414ه.ق،  ج 11، ص 74

ــه،1408ه .ق،  ج  ــروت،  دارالکتــب العلمی ــد،  بی ]2[ . رک : هیثمــی ؛ مجمــع الزوائ

.189 ص   ،9

]3[ . دایرة‌ المعارف تشیع، ج 2، مدخل ایمان.

]4[ . علــم الهــدی، ســید مرتضــی ؛ الذخیــرة فــی علم الــكلام، قم، مؤسســه النشــر 

الاســامی . بی تا،  ص 536.

]5[ . ملا صدرا ؛ الاسفار الاربعه، ج 2، ص 22.

]6[ . بقره / 8.

]7[ . عنكبوت / 3 – 2 .

]8[ . نهج البلاغه، كلمات قصار، 146.

]9[ . نهج البلاغه، دشتی، محمد، چ دوّم، انتشارات قم، خطبة 56، ص 107.

]10[ . امــام خمینــی،  روح اللــه ؛ چهــل حدیــث،  بــی جــا،  مؤسســه تنظیــم و نشــر 

آثــار امــام،  چ 3، ص 37.

]11[ . نهج البلاغه، كلمات قصار، حکمت 81.

]12[ . طبرسی، فضل؛ تفسیرمجمع البیان، ج 9، ص 138.

]13[ . کلینی،  محمد؛ كافى،  ج2، باب ان الاسلام یحقن به الدو،  حدیث 1 و 2.

]14[ . كافى، ج2، باب ان الاسلام یحقن به الدم،  حدیث 1 و 2.

]15[ . كافى، ج2، باب ان الایمان یشرك الاسلام،  حدیث 3.
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]16[ . حجرات / 14.

]17[ . همان / 15 .

ــامیه،   ــب الاس ــران،  دارالکت ــه، ته ــیر نمون ــر ؛ تفس ــیرازی، ناص ــکارم ش ]18[ . م

چــاپ چهــارم،  1374ه.ش،  ج‏22، ص210
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3( آیــا حدیــث »إنَّ الحســین مصبــاح الهــدی و ســفینه النجــاه«،  در 

عــرش خــدا نوشــته شــده اســت؟ 

بــدون شــك یكــی از كســانی كــه درس‌هــای زیــادی بــه همــه 

اباعبداللــه  مقــدس  وجــود  داده،  جهــان  خواهــان  آزادی  و  آزاد‌مــردان 

الحســین؟ع؟ بود، شــخصیتی كه با خــون خودش دین اســام و قــرآن را زنده نگه 

داشــت و در این مســیر از همه‌ی هســتی خودش گذشــت و عزیز‌ترین بستگان و 

یــاران خــود را فدای راه حــق و حقیقت و آزادگی نمود؛ مقام ایشــان بــه حدی بلند 

ــد. ــف او عاجز‌ن ــم از وص ــان و قل ــه زب ــت ك اس

مرحــوم شــیخ صــدوق در كتــاب عیــون اخبارالرضــا؟ع؟ چنیــن نقــل كرده‌انــد: 

أبوالحســن ثابت دوالینی؛ در سال 352 در مدینه برایم نقل كرده كه با واسطه‌هایی 

كه ذكر شــد از امام حســین؟ع؟ که فرمود: بر پیامبر اســام؟ص؟ وارد شدم در حالی كه 

ابــی بن كعب پیش آن حضرت بود، پیامبر به من فرمود: مرحبا به تو ای اباعبدالله! 

ــا!]1[ ــمان‌ها و زمین‌ه ــت آس ای زین

ــت  ــی زین ــما كس ــر از ش ــه غی ــدا چگون ــول خ ــت: ای رس ــب گف ــن كع ــی ب اب

می‌باشــد؟ زمین‌هــا  و  آســمان‌ها 

ــر  ــوان پیامب ــه عن ــق، ب ــه ح ــرا ب ــه م ــه آن ك ــم ب ــی! قس ــود: ای ابّ ــر فرم پیامب

مبعــوث گردانیــد، بــه راســتی كــه حســین بــن علــی؟ع؟ در آســمان‌ )نامــش( 

ــه راســتی كــه در طــرف  ــه زمیــن، و ب ــر اســت نســبت ب ــر و بلنــد آوازه‌ت بزرگ‌ت

ــت و  ــراغ هدای ــین چ ــه : "حس ــت ك ــده اس ــته ش ــی نوش ــرش اله ــت ع راس

كشــتی نجــات اســت".

ایــن حدیــث را علاوه بر شــیخ صــدوق، مرحــوم علی بن یونــس عاملــی از علمای 

قــرن نهم در كتاب الصراط المســتقیم]2[،  مرحوم بحرانی در مدینۀ المعاجز]3[،  ســید 

فاخــر موســوی در کتــاب التجلــی الاعظــم]4[ و مرحوم مجلســی در كتاب شــریف 

اند. کرده  نقل   ]5[ بحارالانوار 
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، ج44، ص174.

2ـ تاریــخ زندگانی حســین بن علی؟ع؟،  ناشــر مؤسســه الوفاء بیــروت، چاپ دوم، 

سال 1403 هجری.

پی نوشت‌ها:

]1[ . صــدوق ؛ عیــون اخبــار الرضا؟ع؟،  بیــروت، موسســه اعلمــی مطبوعاتی، چاپ 

ح29. ص62،  ج2،  1404ق،  اول، 

]2[ . عاملــی،  علــی بــن یونــس ؛ الصــراط المســتقیم، بــی جــا، مكتبــة مرتضویــه 

لأحیاء آثــار جعفریۀ، ج2، ص161.

ــارف  ــۀ المع ــا، مؤسس ــی ج ــز، ب ــۀ المعاج ــم ؛ مدین ــید هاش ــی، س ]3[ . بحران

الاســامیة، چــاپ اول، 1414ق، ج4، ص52.

]4[ . موسوی،  فاخر ؛ التجلی الاعظم،  قم،  بی نا،  چاپ اول،  1421 ه . ق،  ص16.

]5[ . مجلســی، محمــد باقــر، بحارالانــوار، بیــروت، مؤسســۀ الوفــاء چــاپ دوم، 

ح8. ص205،  ج36،  1403ق، 
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4( آیــا پیامبــر؟ص؟ بــر تربــت امــام حســین؟ع؟ کــه امــروزه ما شــیعیان بر 

آن ســجده می‌کنیــم ســجده کــرده اســت یــا نــه؟

 

ســجده از دیــدگاه فرهنــگ شــکوفای اســام، تجلــی گاه تذلّــل و فروتنی 

انســان در برابر آفریدگاه جهان و نقطه اوج آدمی در مســیر عبودیّت اســت، از این 

ــدگان  ــان را ســجده کنن ــه جهانی ــا انســان را بلکــه هم ــه تنه ــم، ن ــرآن کری رو ق

ــى  ــن فِ ــجُدُ مَ ــهِ یَسْ ــد: "وَ لِلَّ ــن می‌فرمای ــوده و چنی ــداد نم ــدا قلم ــرای خ ب

رْضِ"]1[ هــر کــه در آســمان‌ها و زمیــن اســت، بــرای خدا ســجده  ــمَاوَاتِ وَ الَْ السَّ

می‌کنــد و مســلمانان شــیعه کــه پیــروان راســتین قــرآن، ســنّت و ســیره پیامبــر 

گرامــی؟ص؟ و اهــل بیــت آن حضــرت می‌باشــند، بــه پیــروی از ســخنان رســول 

خــدا و روایــات عتــرت و روش عملــی اصحــاب پیامبر؟ص؟ بــر آنند که ســجود برای 

خــدا، تنهــا بایــد بــر زمیــن و آن چــه از آن می‌رویــد )جــز خوردنی‌ها و پوشــیدنی 

ــرد. هــا( انجــام گی

ــروردگار اســت،  ــر پ ــر خــاک کــه مظهــر فروتنــی انســان در براب ــرا ســجده ب زی

ــه  ــیده و او را ب ــتر بخش ــتواری بیش ــت، اس ــی و عبودیّ ــام بندگ ــان را در مق انس

ــد. ــر می‌نمای ــک ت ــش نزدی ــد آفرین ــدف بلن ه

ــام  ــت ام ــر ترب ــجده ب ــرا س ــه چ ــد ک ــن می‌آی ــه ذه ــوال ب ــن س ــال ای و ح

ــرد؟ ــورت می‌گی ــین؟ع؟ ص حس

مســلمانان شــیعه، بــه پیــروی از ســخنان پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ و اهــل بیت 

معصــوم آن حضرت و ســیره عملی عترت رســول خدا، بر آنند که ســجده برای خدا 

در نماز، مســتحب اســت بر تربت سالار شــهیدان باشــد زیرا یکی از سرزمین های 

مقدّس از دیدگاه روایات اســامی، سرزمین کربلا اســت که قربان گاه فرزندان پاک 

رســول خــدا؟ص؟ و در رأس آن‌هــا حســین بــن علــی بــن ابیطالــب؟عهم؟ می‌باشــد 

ســجده پیامبــر بــر خــاک که جای شــک نــدارد، اما ســخن بر ســر خــاک قبــر امام 

است. حسین؟ع؟ 

در ایــن جــا، نمونــه هایــی از احادیــث معتبــری را کــه در زمینــه فضیلــت تربــت 



67

اهل بیت و قیام امام حسین ؟ع؟

امام حســین؟ع؟ در کتب روایی هر دو گروه مســلمان بویژه کتب دانشمندان اهل 

ســنّت رســیده، بیــان می‌کنیــم تــا قداســت و ارزش تربــت پــاک کربــا روشــن 

شود.

ابــن حجــر روایــت می‌کنــد]2[ کــه: "حســین؟ع؟ بــر رســول خــدا وارد گردیــد و به 

ســرعت به جانب آن حضرت شتافت و پیامبر؟ص؟ او را بوســید... یکی از ملائکه که 

نــزد ایشــان بــود گفــت: امّــت تــو او را بــه شــهادت خواهنــد رســاند... ســپس 

ــر؟ص؟  ــز رنــگ آورد و ام ســلمه )همســر پیامب ــا خــاک قرم ــداری از ریــگ و ی مق

آن خــاک را گرفــت و در لبــاس خــود قــرار داد، در حدیثــی دیگــر آمــده اســت کــه 

پیامبر؟ص؟ آن خاک را بوئید و فرمودنــد این خاک بوی کرب )اندوه( و بلا می‌دهد."

حدیــث دیگــر روایــت ابــن ســعد از ثعلبــی اســت کــه از امــام علــی؟ع؟ در راه 

صفیّــن نقل می‌کند که وقتی به کربلا رســیدند بســیار گریــه کردند که زمیــن آن از 

اشــک ایشــان مرطوب شــد.]3[

در پرتــو انبــوه روایاتــی از ایــن قبیــل، کــه در بســیاری از کتــب صحاح و مســانید 

ــدگاه  ــا از دی ــوم می‌شــود کــه کرب ــه روشــنی معل اهــل ســنّت آمــده اســت ب

رســول خــدا و امیر مؤمنــان و نیز محدثــان اســامی از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

است.

در برخی از روایات اســامی آمده اســت که پیامبر گرامی اســام؟ص؟ پس از بوئیدن 

خــاک کربلاء بر آن تربت مقدس اشــک ریختنــد و فرمودند: "طوبــی لک من تربة، 

یعنــی خوشــا بــه حال ایــن تربــت".]4[

نکتــه دیگــری کــه جــای یــادآوری دارد، روایــات ائمــه و اهــل بیت؟عهم؟ می‌باشــد 

کــه اعتبار و حجیت آن اثبات شــده می‌باشــد، زیــرا پیامبر گرامی اســام؟ص؟ مردم 

ــار  ــان را در کن ــم آن ــوده و حک ــوت نم ــش دع ــت خوی ــل بی ــروی از اه ــه پی را ب

قــرآن مجیــد، حجّــت دانســته اســت، در وســایل الشــیعه چنیــن آمــده: امــام 

صــادق؟ع؟ کیســه ای زرد رنــگ از جنــس دیبا داشــت کــه مقــداری از تربــت امام 

حســین؟ع؟ در آن کیســه بود و به هنگام نماز، آن را بر روی ســجاده می‌نهاد و بر آن 

ســجده می‌نمودند. ]5[

ــجد الّا  ــادق؟ع؟ لا یس ــد: "کان الص ــت می‌نمای ــن روای ــاب، چنی ــان کت در هم
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علی تربة الحســین؟ع؟ تذلّلًا لله و اســتکانة له"]6[ یعنی امام صادق؟ع؟ بر چیزی جز 

تربت امام حســین؟ع؟ ســجده نمی نمودنــد و این به خاطــر ابراز تذلّــل و فروتنی 

در مقابــل خداوند بزرگ بوده اســت. در این جا بیان دو نکته لازم به نظر می‌رســد:

الــف: ســجده نمــودن ائمــه اهل بیــت؟عهم؟ بــر تربت کربــا و یــا ســفارش نمودن 

آنــان بــه امر مزبــور، به خاطر اســتحباب ســجده بــر تربــت امام حســین؟ع؟ بوده 

اســت و همــه پیشــوایان و فقهــاء شــیعه بــر ایــن حقیقــت اتفــاق نظــر دارند که 

ســجده بــر تربــت امــام حســین؟ع؟ واجــب نیســت بلکــه فضیلــت دارد و بنا بر 

دارد. ترجیح  استحباب 

ب: التــزام ائمــه و اهــل بیــت؟عهم؟ بر ســجده بــر تربت حســین بن علــی؟ع؟ بدان 

جهــت بــوده اســت، کــه آن حضــرت در راه کلمــه توحیــد و ترویــج دیــن خــدا به 

شــهادت رســیدند و لــذا مــورد مــودّت و عنایــت خــاص الهــی می‌باشــد. بنابــر 

ایــن پیشــوایان معصــوم شــیعه، بــه موجــب محبّــت خــدا نســبت بــه ســرباز 

فــداکار اســام  امام حســین؟ع؟ ترجیــح می‌دادنــد بر تربــت آن حضرت ســجده 

ــزرگ را نصیــب  ــق ســهم بیشــتری در رضایــت خــدای ب ــن طری ــد و از ای نماین

ــد. ــر آفریــدگار جهــان، جهــت دهن ــراز فروتنــی در براب ــر اب خــود ســازند و ب

پــس در پرتــو آن چــه گذشــت روشــن می‌گــردد کــه ســجده شــخص 

پیامبــر؟ص؟ بــر تربت امــام حســین؟ع؟ در جایی بیــان نشــده اگرچه خداونــد عالم 

رســول اکرم را توســط جبرئیل و ملائک از کشــته شــدن امام حســین؟ع؟ توســط 

افــراد امّت ایشــان باخبــر کرده انــد و حتی طبــق آن چه بیان شــد حتــی از تربت 

امام حســین؟ع؟ یعنــی همان خاکــی که خون شــریف آن حضــرت بــر روی آن در 

آینــده خواهــد ریخــت بــرای ایشــان آورده انــد و حضــرت پیامبــر؟ص؟ آن تربــت 

را در دســت گرفته بوئید و حتی اشــک بــر روی آن ریخته اند و حتــی خطاب به آن 

تربــت فرمــوده انــد طوبــی لــک مــن تربــه )خوشــا بــه حــال ایــن خــاک( لکــن 

ســیره عملــی اهــل بیــت گــواه ایــن قضیــه اســت و همیــن مهــم تریــن دلیــل 

و مــدرک بــرای مــا شــیعیان و دوســتداران اهــل بیت عصمــت؟عهم؟ بر ســجده بر 

تربت امام حســین؟ع؟ می‌باشد.
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ــه  ــفادهی دارد؟وچگون ــت ش ــرا خاصی ــین؟ع؟ چ ــام حس ــت ام 5( ترب

جســم روحانــی امــام ؟ع؟  بــر خــاك اثرگذاشــته اســت ؟ 

خداونــد متعــا ل بــه میمنــت و بركــت وجــود مقــدس امام حســین؟ع؟ 

و یــارا نش د ر ســرزمین كربــا، و به خاطر این كــه آن حضرت و یــارا نش جان های 

عزیزشــا ن را د ر راه خــدا فــدا كردنــد خصوصیــات و بركاتــی را در ســرزمین كربلا و 

تربت امام حســین؟ع؟ قرار داده كه از جمله آن‌ها این اســت كه تربت ا و شفای هر 

دردی اســت و خصوصیتــی دارد كــه در هیــچ خــاك دیگــری یافت نمی‌شــود.

محمــد بــن مســلم ا ز ا مام باقــر و امــام صــادق؟عهم؟  روایت مــی كندکــه فرمودند: 

خداونــد تبــا رك و تعــا لــی بــه عــوض شــها دت ا مام حســین؟ع؟ ا مــا مــت را د ر 

نســلش و شــفاء را د ر تربتــش، و ا جــا بــت دعــا را در نــزد قبــرش قــرا ر داد]1[.

از ایــن روایــت نتیجــه مــی گیریــم كــه خداونــد در برابــر ایــن همــه جــا ن فشــا 

ــاران  ــرت و ی ــود حض ــهادت خ ــتی)و ش ــا ر هس ــزرگ و ایث ــا زی ب ــا نب ــی و ج ن

باوفــای او( مواهبــی بــه ا مــام حســین؟ع؟ مرحمــت فرمــوده كــه ا ز جملــه آن‌ها 

شــفا قرار دادن تربت طیب و طاهر آن حضرت اســت.

امــام صــا د ق؟ع؟ فرمودنــد: تربت قبر حضرت اما م حســین؟ع؟ شــفاء هــر د ردی 

اســت و آن دا روی بــزرگ اســت.]2[ ا لبتــه خا صیت شــفا د هی هنگا می اســت كه 

ا نســان بــه آن اعتقــا د داشــته باشــد و ایــن اعمــا ل را بــا آداب آن انجــا م دهــد 

كــه بــه بعضــی از آداب خــوردن تربــت د رکتــب روایــی وادعیــه اشــا ره شــده ا 

ســت كــه مــی تــوان بــه كتــب ادعیــه از جملــه مفاتیــح الجنــان رجــوع كــرد. 

ایــن ویژگی كه پیامبــر؟ص؟ و ا ئمه طاهریــن؟عهم؟ فرموده اند به وقوع پیوســته و چه 

بســیا ر افــرا دی كــه به بركــت ایــن تربت شــفاء گرفتــه اند.

امــا در مــورد اثــر گــذا ری جســم روحــا نــی امــام حســین؟ع؟ بر خــاك كربــا می 

تــوان گفت: هــم چنان کــه روایــا ت فــوق و ده‌ها روایــت دیگــرد لا لــت دارد این 

خداونــد اســت کــه به برکــت امــام حســین؟ع؟ آثــاری را در خــاک کربــای او قرار 

داده اســت و بــرای خداوند ســهل اســت که به خــا طر عظمــت و احتــرام بند گان 
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ویــژه‌اش خــاک را کیمیــا ویــا کیمیــا راخــاک کنــد چــون مؤثرمســتقل وحقیقی 

اوا ســت ولذا ابراهیم خلیل ؟ع؟  ســیراب شــدن و ســیر شــدن و شــفای خویش را 

مســتقیماً به خدا نســبت می‌دهــد]3[ نه به آ ب و غــذا و دارو.

ــیرا ب  ــذا وا ثرس ــیرکردن را ا زغ ــا،  ا ثرس ــوا ن ــاد ر وت ــدای ق ــن خ ــا ل اگرهمی ح

نمــودن را از آ ب بگیــرد ویــا آتــش رابرحضــرت ابراهیــم خلیــل؟ع؟  گلســتا ن کند 

ویــا تربت ســید الشــهدا را دارو برای مرض هــای صعب العــاج قرار دهــد،  آ یا به 

نظربعید می‌رسد ؟خیر اگرهم بعید به نظر آید به خا طر آ ن ا ست که خدا را د رست 

نــه شــنا ختــه و توحیــد ا فعا لــی را درســت د رک نکــرد ه ایــم وهرچه هســت ازقا 

مــت نــا ســا زبــی انــدام مــا ا ســت . 

ــه  ــر آن هم ــد د ر براب ــه خداون ــد؟! ك ــه ذهــن می‌آی ــد ب ــا بعی ــه را ســتی آی و ب

ــا ر امــام حســین؟ع؟  مواهبــی ــا زی و ایث جــان فشــا نــی و جانب

بــه ا مام حســین؟ع؟ مرحمت فرماید كــه ا ز جمله مواهب شــفاء د ر تربت طیب و 

طاهر آ ن حضرت با شــد. و خورد ن تربت او را با عث شــفای بیما ران و دوای دردها 

دهد. قرار 

بنــا برایــن بــا قاطعیــت می‌تــوان گفــت ا مــا كــن و بُقــاع و اشــیاء و ســرزمین‌ها 

ونیــز خا ک کربلا،  به خاطر منســوب بودن به خــدا و اولیاء خدا و اشــخا ص دا رای 

ا رزش شــده ومؤثــرو مــورد احتــرام واقــع مــی شــوند"]4[.و بــه خاطــر منســوب 

بــودن تربت كربلا به برتریــن عزیز خدا و محبــوب و میوه دل رســول الله؟ص؟ یعنی 

ــا شــد  ــر تریــن داروهــا می‌ب ــا ارزش تریــن خاك‌هــا ومؤث امــام حســین؟ع؟ ب

ودرحقیقــت فیــض خــدا وامــام حســین ؟ع؟  ا ســت کــه ا زطریــق خــا ک کربلای 

امــام حســین؟ع؟  بــه مــا می‌رســد وا وســبب شــده کــه خداونــد آن را مؤثــر قرار 

دهــد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1.ابن قولویه، كامل الزیارات.

2. سجده‌ای بر آسمان )شرح سیرتنا و سنتنا علامه امینی( .

3.دستغیب،  داستان های شگفت و كتاب معجزات امام حسین.
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4.امام شناسی، علامه تهرانی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . بحارالانوار، چاپ اســامیة 1369، جلد 44، صفحــه 221، باب 29، )ما عوضه الله 

الشهادة(.

]2[ .ابن قولویه،شیخ جعفر، كامل الزیارات، ترجمه ذهنی، ص: 835.

]3[ شعرا/80-79

]4[ .علامه امینی ؟رح؟،  سیرتنا و سنتنا، بیروت، چاپ دوم، 1412.
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ــام  ــن و ام ــام حس ــا )ام ــده آنه ــرا؟سها؟ آم ــه زه ــوح فاطم ــن ل  6( در مت

ــه  ــن ب ــه م ــتند ک ــردم هس ــان م ــن در می ــه م ــای بالغ ــت ه ــین؟عهم؟ ( حج حس

توضیــح  را  جملــه  ایــن  کنــم،  مــی  عقــاب  و  دهــم  مــی  ثــواب  آن‌  وســیله 

بفرمائیــد؟ 

حدیــث لوح فاطمــه زهــرا؟سها؟ از معروف ترین احادیث شــیعه می باشــد 

کــه به مناســبت ولادت امام حســین؟ع؟ از طــرف خداوند به وســیله جبرئیل برای 

پیامبــر اکــرم؟ص؟  و حضــرت امــام علــی؟ع؟ و فاطمــه زهــرا؟سها؟ بــه عنــوان تحفــه 

فرســتاده شــده اســت و محدثان شــیعه با اســتناد به آن مطالب قابــل توجهی را 

اثبــات نمــوده از جملــه اینکــه از کیفیــت نســخه بــرداری ایــن حدیــث کــه بــه 

ــزد فاطمــه زهــرا؟سها؟  ــه انصــاری از نســخه موجــود ن ــن عبدالل ــر ب وســیله جاب

صورت گرفته، اســتفاده می شــود که شــیعه در زمــان پیامبر اکرم ؟ص؟ بــه نگارش و 

تدوین حدیث اهتمام ورزیده اســت در حالی که اهل تسنن به دلایلی از جمله نشر 

احادیثــی بــی پایه مبنی بــر ممنوعیت کتابــت حدیــث از تدوین روایــات در صدر 

اول خــودداری نمــوده انــد و بــا روی کار آمــدن عمــر بــن عبدالعزیــز )95  101( بــه 

ــد. نوشــتن روایــات روی آورده ان

ــخ  ــوب در تاری ــار مکت ــتین آث ــه نخس ــه از جمل ــث ک ــن حدی ــال ای ــر ح ــه ه ب

اســام اســت در منابع مهم روائی شــیعه آمده اســت.]1[

در ایــن حدیــث مطالــب فراوانــی دیــده مــی شــود کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره 

می شــود:

1. تنصیص از سوی خداوند تبارک و تعالی به امامت ائمه اثنی عشر؟عهم؟ .

2. پیــش بینــی برخــی حــوادث کــه همزمان بــا حیــات ائمــه؟عهم؟ اتفــاق خواهد 

افتاد.

3. توصیــف خصوصیــات امــام زمــان؟ع؟ و بیــان وضعیــت سیاســی، اجتماعــی 

و فرهنگــی عصــر ظهــور و نیــز وقایــع و اصلاحــات اجتماعی کــه پس از ظهــور آن 

حضــرت اتفاق خواهــد افتاد.
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4. تمــام ائمه؟عهم؟ روح واحدی هســتند در کالبدهای مختلــف، اهداف آنان منطبق 

بــر یکدیگر و عالی ترین مقصد آنان ســعادت بشــر از طریق پرســتش صحیح خدا 

ــود وضعیــت زندگــی دنیــوی  ــه منظــور بهب ــه کار بســتن عقــل و درایــت ب و ب

و اخــروی و رســیدن بــه کمــال اســت لــذا راه ســعادت در پذیــرش امامــت هــر 

دوازده امــام معصــوم؟عهم؟ اســت و توقف بــر یکی از ائمــه؟عهم؟ به معنای انــکار بقیه 

ائمــه؟عهم؟ خواهد بــود. لــذا در همین حدیث مــی خوانیــم: "ان المکــذب بالثامن 

مکــذب بــکل اولیائــی؛ تکذیب کننــده امــام هشــتم تکذیب کننــده همــه اولیاء 

مــن مــی باشــد".

ــان  ــت هم ــر اس ــی عص ــود ول ــه وج ــت ب ــت امام ــله باعظم ــال سلس 5. اکم

ــت. ــالت اس ــال رس ــت اکم ــل امام ــه اص ــوری ک ط

ــرض  ــه در آن غ ــت ک ــد اس ــه‌ای از رش ــه مرحل ــیدن ب ــزی رس ــر چی ــال ه و کم

ــت  ــه در امام ــداف ائم ــق اه ــن تحق ــد بنابرای ــق یاب ــود تحق ــی آن موج اصل

ــه  ــاص ب ــرت اختص ــت آن حض ــه حکوم ــود ک ــد ب ــت خواه ــرت حج حض

شــیعیان نداشــته و در ســایه حکومــت حضــرت، حــق همــه مســتضعفان بــه 

ــید. ــد رس ــود خواهن ــق خ ــه ح ــد و ب ــد ش ــده خواه ــان برگردان آن

6. در متــن ایــن حدیــث ضمــن بیــان مقامــات امــام حســین؟ع؟ ایــن جملــه 

است: آمده 

"جعلــت کلمتــی التامــة معــه و حجتــی البالغــة عنــده؛ کلمــه تامــه خــود را بــا 

امــام حســین؟ع؟ و حجــت بالغه خویــش را نــزد او قــرار دادم" حال منظــور از این 

چیست؟ جمله 

ــام  ــن حدیــث خــود ام ــه" خــدا در ای ــه تام ــوان گفــت منظــور از "کلم مــی ت

حســین؟ع؟ اســت به دلیل اینکه خدا در قرآن کریــم در جریان تولد شــگفت انگیز 

عیســی از مریــم؟ع؟ آن حضــرت را بــه "کلمــه" خــود خوانــده اســت.]2[

بنابرایــن امــام معصوم نیز کلمــه خدا و دلالــت کننده بر صفــات خــدا و مظهر الله 

می باشد.

و مــی تــوان بــا توجــه بــه روایــات زیــادی کــه ذیــل آیــه 28 ســوره زخــرف در 

تفاســیر و غیــر آن وارد شــده، گفــت منظــور از "کلمــه تامــه" "امامــت" اســت و 
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آن را خــدا در نســل و ذریــه امــام حســین؟ع؟ قــرار داده اســت.

و روایــات زیــادی هــم بــر ایــن مطلــب دلالــت مــی کنــد. امــام ســجاد؟ع؟ مــی 

فرماینــد: آیه 28 ســوره زخرف در مورد ما نازل شــده و امامت را خــدا تا روز قیامت 

در نســل امام حســین؟ع؟ قــرار داده.]3[

و شــاهد بــر اینکــه منظــور از کلمــه تامــه امامــت اســت و قــرار دادن آن بــا امــام 

حســین؟ع؟ بــه معنی این اســت که امامــت را از امام حســین؟ع؟ به بعــد الی یوم 

القیامــه در ذریــه آن حضــرت قــرار داده اســت؛ جملــه "بعترتــه اثیــب و اعاقب" 

مــی باشــد کــه بــه دنبــال جعلــت کلمتــی التامــة... آمــده اســت و بــه معنــای 

ایــن اســت کــه بــه وســیله اطاعــت اوامــر و نواهــی عتــرت امــام حســین؟ع؟ و 

ائمــه بعــد از او اجر می دهد و بــه جهت تمرد از فرمــان عتــرت او، مخالفین و تمرد 

کننــدگان را عقاب مــی کند زیرا ایمان به ولایت ائمه مهم ترین رکن توحید و شــرط 

قبولی اعمال بندگان بوده و ترک و نپذیرفتن ولایت شــان کفر و عصیان می باشــد.

امــا اینکــه منظــور از "و حجتــی البالغــة عنــده، و حجــت رســای خــود را نــزد 

امــام حســین؟ع؟ نهادم" چیســت؟

در پاســخ بایــد گفــت حجــت آن چیــزی اســت کــه بــه آن احتجــاج و اســتدلال 

می شــود بنابرایــن دامنه حجت های الهی وســیع بــوده که برخــی از مصادیق آن 

عقــل، انبیــاء، اوصیــاء، معجــزات انبیــاء، کتــب آســمانی، پدیــده هــای عالــم و 

نظاماتــی حاکــم بــر آنهــا همــه و همــه حجــت خداینــد لکــن ایــن حجت‌هــا 

تفــاوت هایــی دارنــد از آن جهــت کــه بعضــی بســیار برجســته و بعضــی نســبتا 

ــر کوچکتریــن پدیــده عالــم از آن جهــت  ســاده و کوچــک انــد. نظــام حاکــم ب

کــه انســان را بــه ناظــم عالــم، قــادر و توانــا راهنمایــی مــی کنــد حجــت خــدا بر 

انســان اســت ولی حجــت بــودن انبیــاء و ائمــه؟عهم؟ از آن جهــت که با زبــان خود 

بــا بشــر ســخن می گوینــد و دســت آن‌هــا را گرفتــه و به ســوی خــدا هدایت می 

کنــد برجســتگی خاصــی دارد و همین طــور ائمه؟عهم؟ بــا اینکه همه حجــت خالق 

بر خلــق اند امّا حجت بــودن امام زمــان؟ع؟ از آن جهت که مطابق آیــات و روایات 

بــه اهــداف انبیــاء و اوصیــاء، جامــه عمــل مــی پوشــاند، برجســتگی و ویژگــی 

خاصــی دارد زیــرا بــا آمدنــش جهــان را پــر از عــدل و داد مــی نمایــد کــه مظهــر 
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عدالــت خــدا اســت و عالــم را از ظلــم و بیــداد هــای مــی بخشــد.

بــا توجــه بــه ایــن مطلــب مــی تــوان گفــت منظــور از حجــت بالغــه در حدیــث 

لــوح، امــام زمان؟ع؟ اســت که از نســل امام حســین؟ع؟ می باشــد و ایــن مطلب 

هیــچ منافاتــی ندارد که هــر یک از ائمــه؟عهم؟ حجت حــق تعالی بر خلق او باشــند.

آری قبــل از ظهــور حجت بن الحســن؟ع؟ هــر چند از طریق مشــاهده حســی آثار 

اقوام پیشــین، از طریق وحی و عقل و... بر بشــر اتمام حجت شده و هر یکی از این 

امــور حجــت بالغــه حــق تعالی بــوده اســت ولــی در عصــر ظهــور امــام زمان؟ع؟ 

مســأله اتمــام حجت به ســر حد نهائی خود رســیده و وقت آن گذشــته اســت که 

انبیــاء و مصلحــان عالــم از دم شمشــیر ظلــم بگذرنــد و وقــت آن رســیده اســت 

کــه مســتکبران ذلیــل و مؤمنــانِ بــه اســتضعاف کشــیده شــده بــر قلــه افتخــار 

عــزت بنشــینند و لــذا هــر کــس تــا قبــل از آن روز از راه ضلالــت بــه راه هدایــت و 

صراط حق برگشــته نجات می یابد و گرنه ایمان شــان نفعی نمی‌رساند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ جابر بن عبدالله الانصاری، مرکز المصطفی، ص267.

2ـ نماذج من کرامات الائمه؟عهم؟  مرکز المصطفی،،  ص66.

پی نوشت‌ها:

ــر الدرجــات، بیــروت، موسســة  ]1[. صفــار، ابوجعفــر محمــد بــن حســن، بصائ

ــم،  ــی، ق ــول کاف ــی، اص ــوب کلین ــن یعق ــد ب ــا، ص135؛ محم ــی ت ــان، ب النعم

ــوم، ج3، ص566. ــاپ س ــوه، 1375ش، چ ــاپ اس چ

]2[. نساء / 171؛ زخرف / 28.

ــم،  ــن، ق ــور الثقلی ــیر ن ــه، تفس ــن جمع ــی ب ــزی، عبدعل ــی حوی ]3[. عروس

ص597. ج4،  1415ق،  اســماعیلیان، 
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7( امــام صــادق؟ع؟ فرمــوده انــد: کبوتــر راعبــی در خانــه هایتــان 

نگهــداری کنیــد، زیــرا ایــن حیــوان قاتلیــن امــام حســین؟ع؟ را لعنــت مــی کند. 

منظــور امــام چیســت؟ 

مرحوم ملا محسن فیض کاشانی درباره کبوتر راعبی چنین می گوید:

"الحمــام الراعبــی کانــه الــذی فــی رجلیــه ریــش".]1[ یعنــی کبوتــر راعبــی گویــا 

کبوتــری اســت کــه در پاهــای او پــر اســت در اصطــاح )پاپر( اســت.

بــا ایــن توصیفــات کبوتــر راعبــی نوعــی کبوتــر خانگی اســت کــه پاهــای او را پر 

پوشــانده اســت نــه کبوتــر وحــش یــا چاهــی و یــا فاخته‌ای باشــد.

در رابطــه بــا نــام کبوتــری کــه ســفارش بــه نگهــداری آن شــده اســت، از امــام 

صادق؟ع؟ روایت شــده اســت که فرمودند: "إتخــذوا الحمام الراعبیــه فی بیوتکم 

فانها تلعن قتلة الحســین؟ع؟ و لعــن الله قاتلــه"]2[ ؛ "کبوتر های راعبــی که اوصاف 

آن در بالا گفته شــده اســت را در خانه هایتان نگهداری کنید زیــرا که او قاتلین امام 

حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب را لعنــت مــی کنــد و خداونــد قاتلیــن او را 

لعنــت مــی کنــد".

داود بــن فرقــد گویــد: در محضــر امــام صــادق؟ع؟ نشســته بــودم در خانــه آن 

حضــرت کبوتری از نوع راعبــی دیدم که قرقر می کرد،  حضــرت نگاهی به من کرد و 

فرمــود : ای داود ! مــی دانــی ایــن کبوتــر چــه مــی گویــد .

عرض کردم نه به خدا سوگند

فرمود: قاتلان حسین بن علی؟ع؟ را نفرین می کند ؛ آن را در خانه نگه دارید.]3[

کلمــه راعبــی بــه معنــی ترســاندن، ترســیده اســت )ماننــد ســیل راعــب کــه بــه 

ســیلی گفتــه مــی شــود بــه علــت کثــرت و شــدت باعــث تــرس مــی شــود(.

امّــا نامگــذاری بــه ایــن اســم عــده‌ای مــی گوینــد کــه راعبــی منصــوب بــه یــک 

منطقــه یــا ســرزمین اســت کــه از آن گرفتــه شــده و بعضــی دیگــر مــی گوینــد 

کبوتــری کــه ترعیــب صــوت دارد را گوینــد بــه صــورت ســخن گــوی و مــوزون 

صــدا از خــود تولیــد مــی کنــد.
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لازم به ذکر است هر چند در احادیث ما به لعنت کردن کبوتر و در قرآن نیز به تسبیح 

تمام موجودات اشــاره شــده ولی برخی‌ها ایــن احادیث را با عقول ناقص بشــری 

ــه  ــت ک ــوان گف ــه می‌ت ــی ک ــد در حال ــراد وارد می‌کنن ــد و ای ــی می‌کنن بررس

لعنــت گفتــن برخــی از کبوتر‌هــا دارای امــکان عقلــی اســت و محــال نیســت.

پی نوشت‌ها:

]1[. الوافی، ج2، ص856.

]2[. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،  ج44، ص305.

ــینی  ــی حس ــید مصطف ــارف، س ــرة المع ــف دای ــارف و معاری ــاب مع ]3[. کت

ــتی. دش
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1( آیا در قرآن نام و یادی از امام حسین؟ع؟ شده است؟ 

ــین؟ع؟ از  ــام حس ــخ، ام ــث و تاری ــیر و حدی ــب تفس ــیاری از كت در بس

جملــه مصادیق بارز آیــة تطهیر،]1[ مباهلــه،]2[ مــودت]3[، اطعام]4[و كلمــات]5[ و آیات 

پایانــی ســورة فجر دانســته شــده و روایــات معتبــری در این بــاره نقــل كرده‎اند.

دربــارۀ آیــات پایانــی ســورة فجــر روایاتــی نقــل شــده اســت كــه اثبــات كننــدۀ 

ایــن معناســت كــه ایــن آیــات دربــارۀ حضــرت سیدالشــهداء امــام حســین؟ع؟ 

اســت در تفســیر البرهان چنین آمده اســت:

امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: "اقــرؤا ســورة الفجــر فــی فرائضكــم و نوافلكــم فانها 

ســورة الحســین بــن علی" ؛ "ســورة فجــر را در نمازهــای واجب و نیز مســتحب 

خــود بخوانیــد؛ چرا كه این ســوره، ســورة حســین بن علی اســت".

پــس از ایــن كلام امام صــادق و تحریــض و تشــویق مخاطبین به خواندن ســورة 

فجــر در نمازهای شــان با ایــن كلام زیبا و دلنشــین و همراه بــا دعــا : "وارغبوا فیها 

رحمكــم اللــه؛ از سرشــوق و رغبــت بــه ایــن امــر اقــدام نماییــد. خداونــد شــما 

ــس  ــر در مجل ــخاص حاض ــی از اش ــد"،  یك ــرار ده ــف ق ــت و لط ــورد رحم را م

ــز باشــد؛ ــا نی ــه چــه بســا ســؤال بســیاری از م ــد  ك ســؤالی می‎نمای

ــی  ــن عل ــین ب ــی حس ــورة اختصاص ــوره، س ــن س ــه ای ــد: چگون ــؤال می‎كن س

شــد؟

امام صــادق؟ع؟ فرمود: "شــما مگر این بخش از آیــه و كلام خداوند را نشــنیده‎اید 

كه می‌فرماید: "یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربك راضیة مرضیة فادخلی فی 

عبــادی وادخلــی جنتــی" انمــا یعنــی الحســین بــن علــی؟عهم؟  فهــو ذوالنفس 

ــه  ــوات الل ــد صل ــن آل محم ــه م ــة و اصحاب ــة المرضی ــه الراضی المطمئن

علیهــم الرضــوان عــن اللــه یــوم القیامــه و هــو راض عنهــم و هــذه الســورة 

فــی الحســین بــن علــی و شــیعته و شــیعة آل محمــد خاصــة".

امــام صادق؟ع؟ در تفســیر آیــه می‌فرمایــد: "این آیــه دربارۀ حســین بن علی؟عهم؟  

اســت؛ چــرا كــه آن بزرگوار صاحــب نفس مطمئنــه بود واز خــدا راضی بــود و خدا 
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نیــز از او راضــی بــود و یــاران آن بزرگــوار از خانــدان محمــد؟ص؟  از خداونــد راضی 

بودنــد و خداونــد نیز از آن‌ها راضی بود و این ســوره فقط دربارۀ حســین بن علی و 

شــیعیان او و شــیعیان آل محمــد؟ص؟ می‌باشــد".

و در پایــان روایــت، امــام صــادق؟ع؟ می‎فرماینــد: "مــن ادمــن قــراءة الفجــر 

كان مــع الحســین فــی درجتــه فــی الجنــة ان اللــه عزیــز حكیــم" ؛ "هر كس 

در خوانــدن ســورة فجــر مداومــت داشــته باشــد، بــا امــام حســین در درجه‎اش 

در بهشــت خواهــد بــود. بــه درســتی كــه خداونــد بــر هــر چیــز توانــا و بــه هــر 

امــری دانــا اســت".]6[

در روایــت دیگــری امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایــد: "یــا ایتهــا النفــس المطمئنــه 

ارجعــی الــی ربــك راضیــة مرضیــة" الآیــه یعنی الحســین ابــن علــی؟عهم؟ " ]7؛ 

"مــراد از نفــس المطمئنــه كــه از خداونــد راضــی و خداوند نیــز از او راضی اســت،  

حســین بــن علــی؟ع؟ اســت ".

در ایــن آیــات، كلمــة نفــس المطمئنــه نقــش كلیــدی و محــوری دارد بــه طوری 

ــای ایــن واژه  ــه روشــن شــدن معن ــادی ب ــا حــدود زی ــه ت ــای آی كــه فهــم معن

ــیر و  ــب تفس ــه موج ــن آی ــه در ای ــن كلم ــود ای ــا وج ــه بس ــتگی دارد و چ بس

بیان شــأن نــزول آیــه، دربارۀ حســین بــن علــی؟ع؟ گردیــده اســت و آن حضرت 

مصداق اقم و اكمل آن به حســاب آمده اســت.

ســؤالی كــه در اینجــا می‌توانــد مطــرح شــود ایــن اســت كــه چــه امــری باعــث 

ــان  ــی؟ع؟ از می ــن عل ــین ب ــرا حس ــت و چ ــده اس ــارن گردی ــب و تق ــن تقری ای

معصومیــن؟عهم؟ بــه عنــوان مصــداق ایــن آیــه معرفــی گردیــده اســت؟

در پاســخ بایــد گفــت بــا توجّــه بــه آنچــه كــه در تاریــخ عاشــورا بــه فراوانــی 

نقــل گردیــده اســت كــه از یــك ســو بــرای حادثــۀ عظیــم عاشــورا، هیــچ واقعــه 

و حادثــه‎ای بــه عنــوان نظیــر و ماننــد و شــبیه ســراغ نداریــم و مصیبــت بزرگــی 

ــارت؟عهم؟ وارد  ــدان عصمــت و طه ــر خان ــم تاریخــی ب ــداد عظی كــه در ایــن روی

گردیــد در تاریــخ نمونۀدیگــری نــدارد و از دیگــر ســو، قربانــی بــزرگ ایــن حادثه 

حضــرت سیدالشــهداء بــود كــه در ســهمگین‎ترین حــالات و لحظــات و 

شــكننده‎ترین ماجراهــای ایــن حادثــه، در نهایت اطمینــان و آرامــش نفس بود 
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بــه طــوری كــه در روایــت راویــان شــاهد حادثــه آمــده اســت كــه هــر چــه ایــن 

حادثــه بــه پایــان خــود كــه شــهادت حضــرت سیدالشــهداء؟ع؟ بــود نزدیك‎‎تــر 

ــای  ــرای لق ــد و ب ــر می‎ش ــر و برافروخته‎ت ــام، زیبات ــای ام ــرۀ دلرب ــد، چه می‎ش

ــر. ــروردگار آماده‎ت پ

از اتفاقــات ســهمگین و تزلــزل آفریــن آن حادثــه در چهــرۀ امام، ذره‎ای سســتی و 

ضعــف و یــا بی‎صبــری و جــزع و شــكوه دیــده نشــد و در عــوض در ایــن ماجــرا 

ــان و  ــر آن حضــرت كــه ناشــی از اطمین ــزان تســلیم و صب ــا می ــا انته ــدا ت از ابت

ــرت در  ــر آن حض ــه آخ ــن جمل ــد. و ای ــر می‎ش ــود افزوده‎ت ــس ب ــش نف آرام

لحظــات پایانــی عمــر شــریفش شــنیدنی و زیباســت؛ صبــراً علــی قضائــك یــا 

ربّ لــه الــه ســواك یــا غیــاث المســتغیثین، مالــی ربّ ســواك و لا معبــود غیــرك، 

صبراً‌علی حكمك بر قضای تو شــكیبا هســتم! پــروردگارا! معبودی جز تو نیســت. 

ای پنــاه بی‎پناهــان! مــن غیــر از تــو پــروردگار و معبــودی نــدارم. برخواســت و 

ارادۀ تــو شــكیبا هســتم.]8[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- ویژگی هالی امام حسین،شوشتری.

2- قیام امام حسین،شهیدی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . سوره احزاب، آیه 33.

]2[ . سوره آل عمران، آیة 61.

]3[ . سوره شوری، آیه 23.

]4[ . سوره انسان، آیة 8.

]5[ . سوره بقره، آیه 37.

]6[ . بحرانــی، ســید هاشــم، البرهــان فــی تفســیر القــرآن، )مؤسســۀ مطبوعاتی 

ــوار، ج 24، ص 93 و ج 44، ص  ــا(، ج 4، ص 461؛ بحارالان ــم، بی‎ت ــماعیلیان، ق اس

.218
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]7[ . حویــزی، تفســیر نورالثقلیــن، ج 5، ص 577 و بحرانــی، ســید هاشــم، 

البرهــان فی تفســیر القــرآن، ج 4، ص 460 و بحارالانــوار، ج 24، ص 350 و تفســیر 

القمــی، علــی بــن ابراهیــم قمــی، دارالكتــاب، قــم، چ 3، 1414 ق، ج 2، ص 422.

]8[ . موسوعة كلمات الامام الحسین؟ع؟،  ص 510.
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2( راز کنیــه اباعبــدالله امــام حســین؟ع؟ چیســت؟ نامهــای دیگــر امام 

كدامند؟  حسین؟ع؟ 

ــولا هــر  ــه معم ــوده و هســت ك ــه رســم ب ــن گون ــرب ای ــگ ع در فرهن

شــخص دارای یك كنیه و یك یا چند لقب می باشــد؛ ائمــه معصومین؟عهم؟ نیز این 

گونــه رســمی داشــتند ؛ هنــگام نامگــذاری فرزنــدان لقــب وکنیــه بــرای آنــان 

انتخــاب می‌کردنــد ؛

امــام باقر؟ع؟ دربــاره این كه چرا هر یــك از فرزندان اهل بیــت دارای كنیه‌ای خاص 

بوده اند میفرماید:

انّــا لَنُكَنّــی اُولادَنــا فــی صِغَرِهِــم مَخافَــةَ النَبــزَ اَن یُلحَــقَ بهــم.]1[ یعنــی مــا 

بــرای فرزندانمــان در كودكــی كنیــه قــرار مــی دهیــم از تــرس اینكه مبــادا در 

بزرگــی دچــار لقــب هــای ناخوشــایند گردنــد.

ــین؟ع؟  ــام حس ــرای ام ــه ب ــوان كنی ــه عن ــه" ب ــرا "اباعبدالل ــه چ ــاره اینك درب

انتخــاب شــده اســت در روایتی آمده اســت كه این كنیــه را روز هفتــم ولادت امام 

حســین؟ع؟ پیامبــر بــرای او انتخــاب نمــوده اســت به ایــن صــورت كــه پیامبر او 

را در دامــان خــود نهــاد و فرمــود: ای اباعبداللــه چــه بســیار گــران اســت بــر مــن 

كشــته شــدن تــو.]2[

در تواریــخ نیــز آمده اســت كه امــام حســین؟ع؟ بعداً نــام یكــی از فرزنــدان خود 

را عبدالله گذاشــتند كه ظاهراً همان حضرت علی اصغر؟ع؟ می باشند كه در كربلا به 

شهادت رســیدند.]3[

البتــه بــرای علت نــام گــذاری امام حســین؟ع؟ بــه اباعبداللــه وجوهی دیگــر ذكر 

كرده اند كه به دو نمونه از آن اشاره می شود:

ــاص  ــات خ ــس دارای صف ــر ك ــه ه ــت ك ــوم اس ــرب مرس ــگ ع ــف: درفرهن ال

باشــد، در مقــام مبالغــه وی را پــدر آن صفــت مــی نامنــد مثــا كســی كــه دارای 

صفــت بخشــش باشــد او را "ابوجواد" مــی گویند. امام حســین؟ع؟ نیــز به دلیل 

اینكه در مقام بندگی خدا امتیازی خاص داشته و در مرتبه اعلی و مافوق انسانهای 
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دیگــر قــرار داشــته انــد او را اباعبداللــه خوانــده انــد، چنانكــه خــود آن بزرگــوار 

ــك،  ــاً بقضائِ ــد: "رض ــد، فرمودن ــن افتادن ــر روی زمی ــب ب ــه از اس ــی ك هنگام

ــرِك..."]4[ م ــلیماً لَِ تس

ب. اگر ســید الشــهداء در كربلا آن گونه جــان نثاری نكرده بود و در میدان ســربازی 

حق تعالــی ثابت قدم نمی‌بود، آئیــن محمدی از روی زمین رخت بربســته و مردم 

بــه زندگــی جاهلیــت كفــار برمــی گشــتند، لــذا هــر كســی بعــد از آن حضــرت 

خداونــد را پرســتش نمایــد و پیــروی از پیامبــر؟ص؟ و امامــان؟عهم؟ را ســیره خــود 

قــرار دهــد، همه به بركــت وجود مقــدس امــام حســین؟ع؟ و ایثار اوســت "لولاه 

ماعُبِدَاللــه و لــولاهُ ماعُــرِفَ اللــه" بنابرایــن ایشــان در حقیقــت پدر همــه بندگان 

خداســت، زیــرا پدر بــه معنــای مربی اســت و او بر اســاس آنچــه گفتیــم بهترین 

و عالــی تریــن مربــی اســت.]5[

امــام حســین؟ع؟ عــاوه بــر كنیــه دارای القــاب متعددی نیــز بــوده انــد از جمله: 

الرشــید  الطیب‌  الوفی  الســید  الزكی  المبارك  التابع لمرضاة الله‌  ســید الشــهداء.]6[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. زندگانی امام حسین؟ع؟  سید هاشم رسولی محلاتی.

2. بررسی تاریخ عاشورا  دكتر محمد ابراهیم آیتی.

3. منتهی الامال  شیخ عباس قمی.

پی نوشت‌ها:
]1[ . زندگانــی امام حســن مجتبی؟ع؟ ســید هاشــم رســولی محلاتــی، ص8، حیاة 

ص65. ج1،  الحسن،  امام 

]2[ . منتهی الامال، شیخ عباس قمی، هجرت، ج1، ص523.

]3[ . الارشاد، شیخ مفید، موسسه آل البیت، ج2، ص135.

]4[ . مقتل الحسین، مقرم، ص357.

]5[ . شرح زیارت عاشورا، علی اصغر عزیزی تهرانی، ص34.

]6[ . بحار الانوار، علامه مجلسی، ج43، ص237.
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ــرد  ــت می‌ک ــی دخال ــور سیاس ــام درام ــل از قی ــین قب ــام حس ــا ام  3( آی

یــا خیــر ؟ 

امــام حســین؟ع؟ در روز پنــج شــنبه، ســوّم شــعبان ســال چهــارم هجــری 

قمری در شــهر مدینه دیده به جهان گشــود.]1[ هنگامیکه خبــر ولادت آن حضرت به 

پیامبــر؟ص؟ رســید، بــه خانــه امیــر المؤمنیــن تشــریف آورد و بــه اســماء فرمــود تا 

ــه خدمــت  ــاورد، اســماء حضــرت را در پارچــه‌ای ســفید پیچیــد و ب ــود را بی مول

رســول اکــرم؟ص؟ آورد. پیامبــر؟ص؟ در گوش راســت آن حضــرت اذان و در گوش چپ 

فرمودند.]2[ اقامه 

روز اوّل یــا هفتم ولادت، جبرئیل نازل شــد و عرض کرد: "ســام خداونــد بر تو باد ای 

پیامبر، این نوزاد به نام پســر کوچک هارون، شبیر نام بگذار که به عربی حسین گفته 

می شــود. چون علی؟ع؟ برای شــما مثال هارون برای موســی بن عمران اســت، جز 

آنکه شما خاتم پیامبرانی"]3[ به این ترتیب نام پر عظمت "حسین" از جانب پروردگار 

بــرای دوّمیــن فرزند فاطمــه  ؟سها؟  انتخاب شــد.

دوران زندگی امام حسین ؟ع؟ 

امــام حســین؟ع؟ شــش ســال و چنــد مــاه از دوران کودکــی خــود را در زمــان جدّ 

بزرگوارش سپری کرد و پس از رحلت آن حضرت، مدت سی سال در کنار پدرش امیر 

مؤمنــان؟ع؟ زندگی نمود و در حــوادث مهم دوران خلافت ایشــان به صورت فعال 

شــرکت داشــت.]4[ پس از شــهادت امیر مؤمنان؟ع؟ )در ســال 40 هجــری قمری( 

مــدّت ده ســال در صحنــه ی سیاســی و اجتماعــی در کنــار بــرادر بزرگ خــود امام 

حســن؟ع؟ قرار داشــت و شــریک رنجهای برادرش بود و شــاهد بود کــه معاویه و 

دیگــر منافقین و کافــران چگونــه دهان آلوده خــود را بــه بدگویی پــدر بزرگوارش 

امیــر المؤمنین؟ع؟ و برادرش امام حســن؟ع؟ می گشــانید.

پــس از آنکــه امــام مجتبــی را در ســال پنجــاه هجــری قمــری، مظلومانه شــهید 

کردنــد، امامــت بــه آن وجــود ســراپا جــود رســید و بــه مــدّت ده ســال در اوج 

قــدرت معاویــه بــن ابــی ســفیان، بارهــا بــا وی پنجــه در افکنــده و پــس از مرگ 
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ــرد و در محــرم 61هـــ . ق در  ــام ک ــد قی ــر حکومــت پســرش یزی ــز در براب وی نی

ســرزمین کربلا شربت شــهادت نوشید.

مبارزات امام حسین؟ع؟در دوران قبل از امامت

حســین بن علی؟ع؟ که از دوران کودکی شــاهد انحراف دســتگاه حکومت اسلامی 

از مســیر اصلی خود بــود، از موضعگیری های پدر بزرگوار خــود پیروی و حمایت می 

کــرد؛ چنانکه در زمان خلافــت غاصبانه ی عمر بن خطّاب وارد مســجد النبی شــد و 

مشاهده کرد که عمر بر فراز منبر پیامبر نشسته و برای مردم سخن سرایی می کند، با 

دیــدن این صحنــه از منبر بالا رفت و عمر را مورد خطاب قــرار داد و گفت: از منبر پدرم 

پایین بیا و بالای منبر پدرت برو!

عمر که کاملًا منفعل شــده بود، گفت: پدرم منبر نداشــت! آنگاه امام حســین؟ع؟ را 

در کنــار خود نشــانید و پــس از آنکه از منبر پاییــن آمد، آن حضرت را بــه منزل خود 

بــرد و پرســید: ایــن ســخن را چــه کســی بــه تــو یــاد داده اســت؟ آن حضــرت 

پاســخ داد: هیــچ کــس!]5[

در جبهه های نبرد با ناکثین، قاسطین، و مارقین

امام حســین؟ع؟ در دوران خلافت کوتــاه مدّت پدر ارجمنــدش علی؟ع؟ در صحنه 

هــای سیاســی و نظامــی در کنار آن حضرت قرار داشــت. ایشــان در هر ســه جنگ 

)صفیــن، جمــل، نهــروان( در ایــن دوران بــرای علی؟ع؟ پیــش آمد، شــرکت فعّال 

داشت.]6[

در جنــگ جمــل، فرماندهــی جناح چپ ســپاه امیــر مؤمنــان؟ع؟ به عهــده ی وی 

بود و در جنگ صفین، چه از راه ســخنرانیهای پرشور و تشویق یاران علی؟ع؟ جهت 

شــرکت در جنــگ و چــه از رهگــذر پیــکار بــا قاســطین، نقش فعّــال داشــت.]7[ در 

جریــان حکمیــت نیــز یکــی از شــهود ایــن ماجــرا از طــرف علی؟ع؟ بــود.]8[

امام حســین؟ع؟ پس از شــهادت علــی؟ع؟ در کنار بــرادر خویش امــام مجتبی؟ع؟ 

قــرار گرفــت و هنگام حرکــت نیروهای امام مجتبی؟ع؟ به ســمت شــام، همراه آن 

حضــرت در صحنــه ی نظامــی و پیشــروی بــه ســوی ســپاه شــام حضور داشــت 

و هنگامیکــه معاویــه بــه امــام حســن؟ع؟ پیشــنهاد صلح کــرد، امام حســن؟ع؟،  
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برادرش حســین بــن علی و همچنیــن عبد الله بــن جعفــر را فراخوانــد و درباره ی 

ایــن پیشــنهاد بــا آن دو به گفتگــو پرداخــت.]9[ و بالأخره پــس از متارکــه ی جنگ 

و انعقــاد پیمان صلح همراه برادرش به شــهر مدینه بازگشــت و در همانجا اقامت 

گزیــد.]10[

مبارزات امام حسین؟ع؟ با حکومت معاویه

امــام حســین؟ع؟ در برابــر بدعتهــا و بیدادگری هــای بی شــمار معاویه که کســی 

جرأت اعتراض نداشــت تــا آنجا که در توان داشــت در برابر مظالــم وی به مبارزه و 

مخالفــت برخاســت. در اینجــا ســه مــورد از مبــارزات آن حضــرت بــا حکومــت 

ــرار مــی دهیــم: ــه مــورد بررســی ق ــوان نمون ــه عن معاویــه را ب

1. سخنرانیها و نامه های اعتراض آمیز

ــه ی  ــرت در صحن ــه آن حض ــین؟ع؟ ک ــام حس ــت ام ــاله ی امام در دوران ده س

سیاســی با معاویــه رو برو بود، نامه های متعددی بین ایشــان و معاویــه ردّ و بدل 

شده اســت. که نشــانه ی موضعگیری ســخت و انقلابی امام حســین؟ع؟ در برابر 

معاویه اســت، امام به دنبال هر جنایت و اقدام ضدّ اســامی معاویه، او را بشــدّت 

مــورد انتقــاد و اعتــراض قــرار مــی داد. یکــی از مهمتریــن ایــن مــوارد، موضــوع 

ولیعهــدی یزیــد بــود که امــام حســین؟ع؟ به تنــدی در مقابــل آن واکنش نشــان 

داد.]11[

2. سخنرانی کوبنده و افشاگرانه در مراسم عظیم حجّ

ــبت  ــات نس ــار و تضییق ــه فش ــه ک ــرگ معاوی ــش از م ــال پی ــا دو س ــک ی ی

بــه شــیعیان از طــرف حکومــت وی بــه اوج رســیده بــود، امــام حســین؟ع؟ بــه 

حــج مشــرّف شــد و در حالیکه "عبــد الله بــن عبــاس" و "عبــد الله بن جعفــر" آن 

ــزرگان آن روز  ــن" و ب ــه" و "تابعی ــد، از "صحاب ــی کردن ــی م ــرت را همراه حض

جامعه ی اســامی کــه به پاکــی و صلاح، شــهرت داشــتند و نیز عموم بنی هاشــم 

خواســت در چــادر ایشــان در "منــی" اجتمــاع کننــد. بالــغ بــر هفتصــد نفــر از 

ــگاه  ــه در چــادر آن حضــرت گــرد آمدنــد و آن تابعیــن و دویســت نفــر از صحاب
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امام؟ع؟ بپا خاســت و ســخنان مهمی را علیــه معاویه ایــراد کرد.]12[

3. ضبط اموال دولتی

ــت  ــداری از بی ــل مق ــه حام ــن ک ــی از یم ــه، کاروان ــت معاوی ــر حکوم در اواخ

المــال بــود، از طریــق مدینــه، رهســپار دمشــق بــود. امــام حســین؟ع؟ بــا اطلاع 

از ایــن موضــوع، آن را ضبــط کــرد و در میــان مســتمندان بنــی هاشــم و دیگــران 

تقســیم نمــود.]13[

4. قیام بر ضد یزید

معاویــه در ســال 60 هجــری قمــری از دنیــا رفــت و پســرش یزیــد بــه حکومــت 

رســید. یزید بلافاصله بــه حاکم مدینه نوشــت: "... بــدون درنگ از حســین بن علی 

بیعــت بگیــر و به هیــچ وجه بــه او مهلــت نده".

امام حســین؟ع؟ با درخواســت بیعت مخالفت کرد و در نتیجه مجبور شــد مدینه 

را به ســوی مکّه تــرک کند. در مکّه نیز نامــه های مردم کوفه به آن بزرگوار رســید که 

خواهــان حرکــت به ســوی کوفــه و تشــکیل حکومت اســامی بــه امامــت امام 

بودند. حسین؟ع؟ 

امــام حســین؟ع؟ ابتدا حضــرت مســلم؟ع؟ را به کوفه فرســتاد تــا اوضــاع کوفه را 

بســنجد و جریان را به اســتحضار امام؟ع؟ برساند. حضرت مســلم؟ع؟ با استوار در 

کوفــه و مشــاهده ی آمادگــی کوفیــان بــرای حمایــت از امام حســین؟ع؟ نامه‌ای 

به امام حســین؟ع؟ نوشــت و آن حضرت را در جریان امــور کوفه قرار داد.

متعاقــب این جریــان، امــام حســین؟ع؟ و یاران بــا وفایــش و خاندانــش مکّه را 

به ســوی کوفه ترک کرد. امّــا جریانات و حوادث به گونه‌ای پیش رفت که حســین 

بــن علی؟ع؟ در ســرزمین کربلا به محاصره ی لشــکریان یزید درآمــد و در نتیجه در 

عاشورای سال 61 هجری قمری با سپاهیان اندکش شربت شهادت نوشید و زنان و 

خواهرانش به همراه حضرت ســجّاد؟ع؟ به اســارت یزیدیــان در آمدند.]14[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. فرهنــگ جامــع ســخنان امــام حســین؟ع؟ گروهــی از نویســندگان، ترجمــه ی 

علــی مؤیدی.
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2. حماسه حسینی، سخنرانیهای استاد شهید مرتضی مطهری.

3. نفس المهموم، تألیف حاج شیخ عباس قمی.

4. سیره پیشوایان، تألیف مهدی پیشوایی.

5. سوگنامه آل محمد؟ص؟ تألیف محمد محمدی اشتهاردی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . عمــاد الدیــن، حســین اصفهانی)عمــاد زاده(، زندگانــی حضــرت ابــی عبــد 

الله الحســین؟ع؟ ســید الشهداء، شــرکت ســهامی طبع کتاب، چاپ اول، 1337 هـ 

. ش، جلــد اوّل، ص 20.

]2[ . شــیخ طوســی، امالــی، بیــروت، مؤسســه الوفــاء، چــاپ اوّل، 1401 هـــ . ق، 

ــد اوّل، ص 377. جل

]3[ . شیخ صدوق، معانی الاخبار، انتشارات اسلامی، چاپ اوّل، 1361 ص 57.

]4[ . ابــن حجر، عســقلانی، الاصابــة فی تمییز الصحابــة، بیروت، دار احیــاء التراث 

العربی، چاپ اول، 1328ق، ج1، ص333.

]5[ . ابــن حجر، عســقلانی، الاصابة فــی تمییز الصحابــه، بیروت، دار احیــاء التراث 

العربی، چاپ اول، 1328 هـــ . ق، جلد اول، ص 333.

]6[ . همان، ص 333.

]7[ نصــر بــن مزاحــم، وقعــه صفیــن، قــم، منشــورات مکتبــه آیــت الله مرعشــی 

نجفــی، چاپ دوم 1404 هـــ . ق، 114، 249و 530. 

]8[ . وقعه صفین، ص 507.

]9[ . ابــن اثیــر، الکامــل فــی التاریــخ، بیــروت، چــاپ اوّل، 1385 هـــ . ق، ج 3، ص 

.405

]10[ . الاصابه فی تمییز الصحابه، ج 1، ص 333.

]11[ . ابــن قتیبــه ی دینــوری، الامامــه و السّیاســه، قاهــره، چــاپ ســوّم، 1382 هـ . 

ق، ج 1، ص 184.

]12[ . مهــدی پیشــوایی، ســیره پیشــوایان، قــم، مؤسســه امــام صــادق؟ع؟،  چاپ 

دوّم، 1374 هـ . ش، ص 157.
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]13[ . باقــر شــریف القرشــی، حیــاة الامام الحســین بــن علی، قــم، نشــر داوری، ج 

2 ص 231.

]14[ . محمــد محمــدی اشــتهاردی، ســوگنامه آل محمّــد، قــم، نشــر ناصــر، چــاپ 

اول، بــی تــا، ص 162 تــا 371.
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 4( مــا معتقدیــم كــه ائمــه؟عهم؟ یــك نورند، پــس چگونه امام حســین؟ع؟ 

ــات او  ــتی نج ــات كش ــت و در روای ــوردار اس ــتری برخ ــفاعت بیش ــدرت ش از ق

بزرگتــر از دیگــران یــاد شــده اســت؟ 

ــود  ــای خ ــت و در ج ــن اس ــت روش ــك حقیق ــن ی ــه ای ــه ك همانگون

ثابت شــده اســت كه ائمه اطهــار؟عهم؟ یك نــور در چهــارده پیکر هســتند. حقیقت 

آن‌هــا یكی اســت. چنان كــه زید شــحام از امــام صادق؟ع؟ پرســیده اســت: امام 

حســن؟ع؟ افضل اســت یا امام حســین؟ع؟ ؟ آن حضــرت در جــواب فرمود: فضل 

اول مــا بــه آخر مــا و فضــل آخر ما بــه فضل اول مــا برمی گــردد... خلقــت ما یكی 

اســت، علــم و فضــل مــا یكــی اســت... اول مــا محمــد، وســط مــا محمــد، آخــر 

مــا محمــد و كلّ مــا محمــد اســت]1[.

شــبیه ایــن مطلــب از امام كاظم؟ع؟ نیز پرســیده شــده اســت كــه آیا زیــارت امام 

علــی؟ع؟ افضل اســت یا زیــارت امام حســین؟ع؟ و یــا ... امام كاظــم؟ع؟ در جواب 

فرمــود: هــر كــس اولیــن مــا را زیــارت كــرده اســت آخریــن مــا را زیــارت كــرده 

اســت و اگــر آخریــن مــا را زیــارت كنــد اولیــن مــا را زیــارت كــرده اســت. و هــر 

كــه ولایت اولیــن را بپذیرد ولایت آخریــن ما را قبول كرده اســت. و ولایت آخرین 

ــت...]2[. ما، ولایت اولین ما اس

بنابرایــن، این‌هــا از نظــر حقیقــت یكــی هســتند. لیكــن آنچــه باعــث شــده 

اســت كــه مردم نســبت بــه توجه به امــام حســین؟ع؟ بیشــتر تشــویق و ترغیب 

شــوند ویژگــی خاصــی اســت کــه در زندگــی امــام )بــا ابزارهایــی مثل شــفاعت 

بیشــتر یــا ســرعت رســیدن بــه حوائــج...( امــام حســین؟ع؟ وجــود دارد امــا در 

زندگی ســایر امامــان معصوم؟عهم؟ وجود نــدارد. آن ویژگــی حادثۀ عاشــورا و قیام 

امام حســین؟ع؟ اســت كــه خــود دانشــگاهی بــزرگ و مكتبــی سرشــار از معارف 

دینــی، اخلاقی و تربیتی اســت و به همین دلیل پیشــوایان معصوم؟ع؟ كوشــیده 

انــد مردم را با تعابیر مختلف به حفظ یاد و نام امام حســین؟ع؟ تشــویق كنند تا در 

ســایۀ این توجه، مكتب آن حضرت زنده بماند و انســان های همــۀ قرون و اعصار 
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از ایــن مكتــب غنــی درس بیاموزنــد و بــی گمــان اگــر حادثــه عاشــورا توســط 

یكــی دیگــر از امامــان معصوم؟ع؟ صــورت می گرفــت آن امــام در مركــز توجهات 

قــرار مــی گرفــت تــا در ســایه توجــه بــه او و باقــی مانــدن یــاد او مكتــب او كــه 

همــان مكتب اســام حقیقی اســت زنــده بماند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. پرتوی از عظمت حسین؟ع؟،  لطف الله صافی گلپایگانی.

2. چهره درخشان حسین بن علی؟ع؟،  علی ربّانی خلخالی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . محمــد باقــر مجلســی، بحارالانــوار، ج 25، ص 365، مؤسســه الوفــا، بیــروت 

.1403

]2[ . همان، ج 97، ص 122.
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5( آیا در قرآن نام و یادی از امام حسین؟ع؟ شده است؟ 

ــین؟ع؟ از  ــام حس ــخ، ام ــث و تاری ــیر و حدی ــب تفس ــیاری از كت در بس

جملــه مصادیق بارز آیــة تطهیر،]1[ مباهلــه،]2[ مــودت]3[، اطعام]4[و كلمــات]5[ و آیات 

پایانــی ســورة فجر دانســته شــده و روایــات معتبــری در این بــاره نقــل كرده‎اند.

دربــارۀ آیــات پایانــی ســورة فجــر روایاتــی نقــل شــده اســت كــه اثبــات كننــدۀ 

ایــن معناســت كــه ایــن آیــات دربــارۀ حضــرت سیدالشــهداء امــام حســین؟ع؟ 

اســت در تفســیر البرهان چنین آمده اســت:

امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: "اقــرؤا ســورة الفجــر فــی فرائضكــم و نوافلكــم فانها 

ســورة الحســین بــن علی" ؛ "ســورة فجــر را در نمازهــای واجب و نیز مســتحب 

خــود بخوانیــد؛ چرا كه این ســوره، ســورة حســین بن علی اســت".

پــس از ایــن كلام امام صــادق و تحریــض و تشــویق مخاطبین به خواندن ســورة 

فجــر در نمازهای شــان با ایــن كلام زیبا و دلنشــین و همراه بــا دعــا : "وارغبوا فیها 

رحمكــم اللــه؛ از سرشــوق و رغبــت بــه ایــن امــر اقــدام نماییــد. خداونــد شــما 

ــس  ــر در مجل ــخاص حاض ــی از اش ــد"،  یك ــرار ده ــف ق ــت و لط ــورد رحم را م

ــز باشــد؛ ــا نی ــه چــه بســا ســؤال بســیاری از م ــد  ك ســؤالی می‎نمای

ــی  ــن عل ــین ب ــی حس ــورة اختصاص ــوره، س ــن س ــه ای ــد: چگون ــؤال می‎كن س

شــد؟

امام صــادق؟ع؟ فرمود: "شــما مگر این بخش از آیــه و كلام خداوند را نشــنیده‎اید 

كه می‌فرماید: "یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربك راضیة مرضیة فادخلی فی 

عبــادی وادخلــی جنتــی" انمــا یعنــی الحســین بــن علــی؟عهم؟  فهــو ذوالنفس 

ــه  ــوات الل ــد صل ــن آل محم ــه م ــة و اصحاب ــة المرضی ــه الراضی المطمئن

علیهــم الرضــوان عــن اللــه یــوم القیامــه و هــو راض عنهــم و هــذه الســورة 

فــی الحســین بــن علــی و شــیعته و شــیعة آل محمــد خاصــة".

امــام صادق؟ع؟ در تفســیر آیــه می‌فرمایــد: "این آیــه دربارۀ حســین بن علی؟عهم؟  

اســت؛ چــرا كــه آن بزرگوار صاحــب نفس مطمئنــه بود واز خــدا راضی بــود و خدا 
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نیــز از او راضــی بــود و یــاران آن بزرگــوار از خانــدان محمــد؟ص؟  از خداونــد راضی 

بودنــد و خداونــد نیز از آن‌ها راضی بود و این ســوره فقط دربارۀ حســین بن علی و 

شــیعیان او و شــیعیان آل محمــد؟ص؟ می‌باشــد".

و در پایــان روایــت، امــام صــادق؟ع؟ می‎فرماینــد: "مــن ادمــن قــراءة الفجــر 

كان مــع الحســین فــی درجتــه فــی الجنــة ان اللــه عزیــز حكیــم" ؛ "هر كس 

در خوانــدن ســورة فجــر مداومــت داشــته باشــد، بــا امــام حســین در درجه‎اش 

در بهشــت خواهــد بــود. بــه درســتی كــه خداونــد بــر هــر چیــز توانــا و بــه هــر 

امــری دانــا اســت".]6[

در روایــت دیگــری امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایــد: "یــا ایتهــا النفــس المطمئنــه 

ارجعــی الــی ربــك راضیــة مرضیــة" الآیــه یعنی الحســین ابــن علــی؟عهم؟ " ]7؛ 

"مــراد از نفــس المطمئنــه كــه از خداونــد راضــی و خداوند نیــز از او راضی اســت،  

حســین بــن علــی؟ع؟ اســت ".

در ایــن آیــات، كلمــة نفــس المطمئنــه نقــش كلیــدی و محــوری دارد بــه طوری 

ــای ایــن واژه  ــه روشــن شــدن معن ــادی ب ــا حــدود زی ــه ت ــای آی كــه فهــم معن

ــیر و  ــب تفس ــه موج ــن آی ــه در ای ــن كلم ــود ای ــا وج ــه بس ــتگی دارد و چ بس

بیان شــأن نــزول آیــه، دربارۀ حســین بــن علــی؟ع؟ گردیــده اســت و آن حضرت 

مصداق اقم و اكمل آن به حســاب آمده اســت.

ســؤالی كــه در اینجــا می‌توانــد مطــرح شــود ایــن اســت كــه چــه امــری باعــث 

ــان  ــی؟ع؟ از می ــن عل ــین ب ــرا حس ــت و چ ــده اس ــارن گردی ــب و تق ــن تقری ای

معصومیــن؟عهم؟ بــه عنــوان مصــداق ایــن آیــه معرفــی گردیــده اســت؟

در پاســخ بایــد گفــت بــا توجّــه بــه آنچــه كــه در تاریــخ عاشــورا بــه فراوانــی 

نقــل گردیــده اســت كــه از یــك ســو بــرای حادثــۀ عظیــم عاشــورا، هیــچ واقعــه 

و حادثــه‎ای بــه عنــوان نظیــر و ماننــد و شــبیه ســراغ نداریــم و مصیبــت بزرگــی 

ــارت؟عهم؟ وارد  ــدان عصمــت و طه ــر خان ــم تاریخــی ب ــداد عظی كــه در ایــن روی

گردیــد در تاریــخ نمونۀدیگــری نــدارد و از دیگــر ســو، قربانــی بــزرگ ایــن حادثه 

حضــرت سیدالشــهداء بــود كــه در ســهمگین‎ترین حــالات و لحظــات و 

شــكننده‎ترین ماجراهــای ایــن حادثــه، در نهایت اطمینــان و آرامــش نفس بود 
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بــه طــوری كــه در روایــت راویــان شــاهد حادثــه آمــده اســت كــه هــر چــه ایــن 

حادثــه بــه پایــان خــود كــه شــهادت حضــرت سیدالشــهداء؟ع؟ بــود نزدیك‎‎تــر 

ــای  ــرای لق ــد و ب ــر می‎ش ــر و برافروخته‎ت ــام، زیبات ــای ام ــرۀ دلرب ــد، چه می‎ش

ــر. ــروردگار آماده‎ت پ

از اتفاقــات ســهمگین و تزلــزل آفریــن آن حادثــه در چهــرۀ امام، ذره‎ای سســتی و 

ضعــف و یــا بی‎صبــری و جــزع و شــكوه دیــده نشــد و در عــوض در ایــن ماجــرا 

ــان و  ــر آن حضــرت كــه ناشــی از اطمین ــزان تســلیم و صب ــا می ــا انته ــدا ت از ابت

ــرت در  ــر آن حض ــه آخ ــن جمل ــد. و ای ــر می‎ش ــود افزوده‎ت ــس ب ــش نف آرام

لحظــات پایانــی عمــر شــریفش شــنیدنی و زیباســت؛ صبــراً علــی قضائــك یــا 

ربّ لــه الــه ســواك یــا غیــاث المســتغیثین، مالــی ربّ ســواك و لا معبــود غیــرك، 

صبراً‌علی حكمك بر قضای تو شــكیبا هســتم! پــروردگارا! معبودی جز تو نیســت. 

ای پنــاه بی‎پناهــان! مــن غیــر از تــو پــروردگار و معبــودی نــدارم. برخواســت و 

ارادۀ تــو شــكیبا هســتم.]8[
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6( دیــدگاه امــام حســین ؟ع؟  در مــورد حقــوق مــردم و حــق النــاس را 

بیــان کنیــد ؟ 

امــام حســین؟ع؟  مظهرمحبــت خــدای مهربان، نســبت به مردم اســت 

ولذا تا آخرین لحظات عمر شــریفش برای هدایت مردم تلاش می‌کرد و همیشــه 

ســفارش احســان ومــدارا بــا مــردم را می‌نمود،

ــم و  ــوار را نقــل می‌كنی ــد حدیــث از كلمــات نورانــی آن امــام بزرگ د رادامــه چن

ــع  ــگ جام ــل فرهن ــی مث ــع حدیث ــه مناب ــد ب ــتر می‌توانی ــنایی بیش ــرای آش ب

ســخنان امــام حســین مراجعــه نماییــد:

هــان ای مردم! در اخلاق شایســته و والا با هــم رقابت کنید و درســودهای معنوی 

و بهشــتی، از هم پیشــی گیرید؛ مپســندید آن کار نیکی را که درآن، شــتاب ننموده 

ایــد. ســپاس )خداونــدی را ازراه کامیابــی، درانجــام کارنیــک( بــه دســت آورید. 

ــس  ــح( مجویید.پ ــل صال ــام عم ــگاری، )در انج ــهل ان ــا س ــرزنش )او را( ب س

هرقــدر، آدمــی بــه کســی احســانی کــرده باشــد کــه او بــه ســپاس آن برنخیــزد 

)ســپاس گــذاری نکنــد(، ســرانجام خــدا، بــا پــاداش خــود، بــه ســود او خواهــد 

ــاداش او،  ــر و پ ــکوه ت ــای او، باش ــرا عط ــد داد(؛ زی ــاداش خواه ــدا پ ــود )خ ب

باعظمــت تــر اســت.

ــت  ــد،از نعم ــما رو می‌آورن ــه ش ــود ب ــای خ ــردم، درنیازه ــه م ــن ک ــد ای بدانی

ــی (  ــی حوصلگ ــی )وب ــی، دلتنگ ــای اله ــت ه ــت؛ از نعم ــدا برشماس ــای خ ه

ــل شــوند. ــه غضــب هــای او،تبدی ــه ب ــد ک نشــان ندهی

بدانیدکــه هــرکار نیکــی، سپاســی را بهــره می‌دهــد و پاداشــی را از پــی مــی‌آورد؛ 

چنانکــه )مــی توانســتید( کارنیــک را مجســم بنگریــد، آن را در چهــره انســانی 

ــد  ــرت بخش ــدگان( را، مس ــگاه کنن ــران )ن ــه ناظ ــد ک ــا می‌دیدی ــو و زیب نیک

)خــوش حــال کنــد( واگــر فرومایگــی )بــد کــرداری( را مجسّــم می‌دیدیــد، آن 

ــا ازآن،مــی رمــد و چشــم‌ها از  را زشــت و مســخ شــده می‌نگریســتید کــه دله

ــد. ــرو می‌افت ــدن( آن، ف ــرت دی )نف
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ــه  ــس ک ــت وهرک ــروری یاف ــش کرد،س ــه بخش ــس ک ــان ای مردم!هرک ه

ــا  ــه ب ــه شــد.همانا بخشــنده تریــن مردم،کســی اســت ک بخــل ورزید،فرومای

ــت  ــا گذش ــد وب ــش کن ــم داشت(،بخش ــدون چش ــی ب ناامیدی)ازعوض-یعن

تریــن مــردم، کســی اســت کــه ازروی توانمندی)درحــال قدرت(،عفــو کنــد. بــه 

راســتی کــه صلــه رحــم کننــده تریــن مــردم، کســی اســت کــه بــا آن کــس کــه از 

او بریــده، ارتبــاط برقــرار کند...پــس هرکــس بــرای بــرادر دینــی خــود، درانجــام 

ــر او وارد  ــد(،آن را در فــردای قیامــت کــه ب ــه اونیکــی کن خیــری شــتاب ورزد)ب

ــه  ــس ک ــد( وهرک ــت می‌ده ــاداش آ ن را درقیام ــدا پ ــود، می‌یابد)خ می‌ش

درخیــر رســانی بــه بــرادر دینــی خــود، خشــنودی خــدارا قصــد نمــوده باشــد، 

خــدا پــاداش آن را هنــگام نیازمندیــش، عطــا فرمایــد وازگرفتــاری هــای دنیــای 

ــد. ــدازه احســانش برطــرف فرمای او،بیشــتر ازان

ــا وآخــرت اورا  ــدوه دنی ــی رابگشــاید،خداوند ان ــده دل مومن ــه عق وهرکــس ک

ــو  ــد وخــدا نیک ــه اونیکــی می‌کن ــه نیکــی کند،خــدا ب برطــرف کند.هرکــس ک

ــی‌دارد.]1[ ــت م کاران رادوس

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1-فرهنــگ جامع ســخنان امام حســین؟ع؟، تألیف جمعــی ازنویســندگان،ترجمه 

علی مؤیدی.

2-دانشنامه امام حسین؟ع؟، تألبف محمدی ری شهری ودیگران.

پاورقی:

ــید  ــف الغمه،ج2،ص29؛مجلسی،بحارالانوار،ج78،ص121،ح4؛س ــی، کش ]1[-اربل

محســن امین،اعیان الشیعه،ج1،ص620.
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7( كدام سوره در شأن امام حسین؟ع؟ نازل شده است؟ 

ــط  ــال و توس ــد متع ــرف خداون ــال از ط ــول 23 س ــم در ط ــرآن کری ق

جبرئیــل بــر پیامبر اکــرم؟ص؟ نازل شــد. معجــزه جاودانی پیامبــر اســام دارای 114 

ســوره اســت کــه به مناســبت هــای مختلــف بر قلــب مقــدس آن حضــرت فرود 

ــا اســباب هدایتــی باشــد بــرای تمامــی انســان هــا. آمــد ت

مفســران بــا توجه بــه آیاتــی کــه از رســول خــدا؟ص؟ و ائمه اطهــار؟عهم؟ نقل شــده، 

برخــی از آیــات و ســوره های قــرآن را در شــأن اهل بیــت پیامبــر؟عهم؟ مثل حضرت 

زهــرا؟سها؟ و امیــر مؤمنــان و یــا امــام حســن و امــام حســین؟عهم؟ مــی داننــد.

ســوره‌ای کــه بــه صــورت اختصاصــی بــه امــام حســین؟ع؟ نســبت داده شــده 

باشد. می  "فجر"  سوره 

از جملــه آیاتــی کــه در شــأن اهــل بیت؟عهم؟ نــازل شــده و امــام حســین؟ع؟ را نیز 

شــامل می شــود می توان به آیه تطهیر اشــاره کرد. در این آیــه خداوند متعال می 

رَکــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَیْــتِ وَیُطَهِّ ــهُ لِیُذْهِــبَ عَنکــمُ الرِّ مَــا یُرِیــدُ اللَّ فرمایــد: "إِنَّ

تَطْهِیــرًا".]1[ از ام ســلّمه روایــت شــده که این آیــه در خانه مــن نازل شــد و در خانه 

هفــت نفــر بودنــد. رســول خــدا؟ص؟،  جبرئیــل، میکائیــل، علــی، فاطمه، حســن و 

]2[. حسین؟عهم؟ 

ــه صــورت اختصاصــی در خصــوص امــام حســین؟ع؟  ــه آیاتــی کــه ب و از جمل

نازل شــد. می توان به آیه 33 ســوره اســراء اشــاره کرد. در این آیــه خداوند متعال 

مَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَــقِّ وَمَن قُتِــلَ مَظْلُومًا  تِــی حَــرَّ فْــسَ الَّ می‌فرمایــد: "وَلَا تَقْتُلُــواْ النَّ

ــهُ کانَ مَنْصُــورًا؛  ــی الْقَتْــلِ إِنَّ ــهِ سُــلْطَانًا فَــاَ یُسْــرِف فِّ فَقَــدْ جَعَلْنَــا لِوَلِیِّ

و نفــس محترمــی را کــه خــدا قتلــش را حــرام کــرده نکشــید مگــر بــه حکــم حق 

و آن کســی کــه کشــته شــده بــرای ولــی او ســلطه )حــق قصــاص( قــرار دادیــم 

امــا در قتــل اســراف نکنیــد چــرا کــه او مــورد حمایــت اســت".]3[

در تفســیر عیاشــی ذیــل ایــن آیــه از امــام باقــر؟ع؟ روایتی نقل شــده کــه حضرت 

می فرماید: "این آیه در مورد امام حســین؟ع؟ اســت که مظلوم کشــته شد، و امام 
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زمــان؟عج؟ ولی او می باشــد وقتی قیــام کند، از قاتــان آن حضــرت خونخواهی 

خواهد کرد".]4[

از دیگــر آیاتــی که در شــأن امام حســین؟ع؟ نازل شــده آیــه 15 ســوره احقاف می 

باشــد. در این آیه آمده اســت: "وَوَضَعَتْــهُ کرْهًا وَحَمْلُــهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَــهْرًا".

]5[ طبــق روایتی از رســول خــدا؟ص؟،  آیــه مذکور در حق امام حســین؟ع؟ نازل شــده 

اســت.]6[

ــام  ــروج ام ــوص خ ــز در خص ــمْ"]7[ نی ةَ عَلَیْهِ ــرَّ ــمُ الْک ــا لَک ــمَّ رَدَدْنَ ــه "ثُ آی

ــت.]8[ ــده اس ــازل ش ــت ن ــگام رجع ــش در هن ــا اصحاب ــین؟ع؟ ب حس

امــا ســوره‌ای کــه بــه عنــوان ســوره امــام حســین؟ع؟ معرفــی شــده، ســوره فجر 

اســت. در روایتی کــه در خصوص فضیلت این ســوره از امام صادق؟ع؟ نقل شــده، 

ــان  ــد: "ســوره فجــر را در نمازهــای واجــب و مســتحبی ت حضــرت مــی فرمای

بخوانیــد کــه ایــن ســوره، ســوره حســین بــن علــی؟ع؟ اســت و هــر کــس ایــن 

ســوره را بخوانــد روز قیامــت بــا امــام حســین؟ع؟ در درجــه‌ای از درجات بهشــت 

ــت".]9[ اس

ــةُ  ارْجِعِــی إِلَــى  فْــسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَــا النَّ در پایــان ایــن ســوره آمــده اســت: "یَــا أَیَّ

تِــی؛ تــو ای روح  ــی جَنَّ ــادِی  وَادْخُلِ ــی فِــی عِبَ ــةً  فَادْخُلِ رْضِیَّ ــةً مَّ ــک رَاضِیَ رَبِّ

آرام یافته به ســوی پروردگارت باز گرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو 

خشــنود و در ســلک بندگانم و در بهشــتم داخل شو".]10[

شــیخ عبداللــه بحرانــی پــس از نقــل روایتــی کــه از امــام صــادق؟ع؟ در خصوص 

ایــن ســوره و اختصــاص آن بــه امــام حســین؟ع؟ بیان شــد، مــی نویســد: "یکی 

از حاضــران پــس از بیــان امــام صادق؟ع؟ عــرض کــرد: چگونه این ســوره، ســوره 

امام حســین؟ع؟ اســت؟ حضرت فرمود: مراد از )نفس مطمئنه( در ایــن آیه )امام 

حســین؟ع؟ و اصحــاب و شــیعیان آن حضــرت( مــی باشــد".]11[

نتیجه گیری: 

آیــات متعــددی به امــام حســین؟ع؟ اختصاص یافته اســت. عــاوه بــر آیاتی که 

در خصــوص اهل بیت؟عهم؟ نازل شــده و به امام حســین؟ع؟ هم مربوط می شــود، 
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برخــی از آیــات بــه صــورت اختصاصــی در مــورد ایشــان می باشــد هماننــد آیه 

33 ســوره اســراء و ســوره‌ای کــه مفســران ایــن ســوره را در شــأن آن حضــرت 

معرفــی کــرده انــد، ســوره فجــر اســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی.

2ـ العوالم، شیخ عبدالله بحرانی.

پی نوشت‌ها:

]1[. احزاب / 33.

]2[. حاکــم حســکانی، شــواهد التنزیــل، تحقیــق محمــد باقــر محمــودی، بــی 

ــامی، ج2، ص131. ــة الاس ــاء الثقاف ــع احی ــا، مجم ج

]3[. اسراء / 33.

ــة  ــة العلمی ]4[. محمــد بــن مســعود عیاشــی، تفســیر عیاشــی، تهــران، مکتب

الاســامیة، بی تــا، ج2، ص290.

]5[. احقاف / 15.

ــه  ــروت، مؤسس ــری، بی ــة الکب ــی، الهدای ــدان الخصیب ــن حم ــین ب ]6[. حس

ص202. 1411ق،  البــاغ، 

]7[. اسراء / 6.

ــه مدرســین،  ــم، جامع ــی، مســتدرک ســفینة البحــار، ق ــازی، شــیخ عل ]8[. نم

ص85. ج4،  1419ق، 

ــی  ــروت، مؤسســه الاعلم ــان، بی ــع البی ــن حســن طبرســی، مجم ]9[. فضــل ب

ــات، 1415ق، ج10، ص341. للمطبوع

]10[. فجر / 27 الی 30.

]11[. بحرانــی، عبداللــه، العوالــم، قــم، مدرســه الامــام المهــدی؟عج؟، چــاپ اول، 

ص97. 1407ق، 
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1( اســامی همســران امــام حســین؟ع؟ را بــه همــراه فرزنــدان هــر كــدام 

نــام ببریــد ؟ 

موافــق تاریــخ و منابــع معتبــر، همســران امام حســین؟ع؟ پنــج نفر می 

باشــند،]1[ كه اســامی آنها در منابع تاریخی ضبط شــده اســت و همگی دارای اولاد 

بودند. مرحوم شــیخ عبــاس قمی ؟رح؟،  همســر دیگری بــرای امام حســین؟ع؟ ذكر 

كــرده اســت كه نــام او معلوم نیســت و صاحــب حمل بــوده، بعد از شــهادت امام 

حســین؟ع؟ اســیر شــده و در نزدیكــی حلــب طفــل خود را ســقط كــرده اســت.]2[

تعــداد اولاد آن حضرت را مرحوم شــیخ مفید ؟رح؟،  شــش نفر، چهار پســر و دو دختر 

دانســته،]3[ و بعضی از جمله علامه ســید محســن امیــن]4[ و ابن خشــاب]5[، نه نفر، 

شــش پســر و ســه دختــر ذكــر كــرده و برخــی از منابــع مثــل ابــن شــهر آشــوب 

در مناقــب]6[ و مرحــوم اربلــی در كشــف الغمــه، تعــداد اولاد آن حضــرت را ده نفر، 

شــش پســر و 4 دختــر،]7[ و بعضــی حتــی بیشــتر از ده نفــر ذكــر كــرده انــد.

بــا این كــه منابــع در تعــداد اولاد حضــرت: اختــاف دارند ولی هــر كدام بــه نوبه 

خود دارای اعتبار و ارزش هســتند، پس با توجه به منابع مذكور، اسامی آنها همراه 

بــا نــام هــر یــك ذكــر می شــود.

1. علــی بــن الحســین، و كنیــه او ابــو محمــد و ملقــب بــه زیــن العابدیــن اســت 

و مــادرش شــاه زنــان، شــهر بانــو دختــر یزدگــرد شــاه ایــران اســت.

2. علــی بــن الحســین الاصغــر، معــروف بــه علــی اكبــر كــه در كربلا شــهید شــد و 

مــادرش لیلــی، دختر ابو مــرّة بن غزوة بن مســعود ثقفیه اســت.

3. جعفر بن الحسین، مادرش قضاعیه از قبیله قضاعه است.

4. عبد الله بن الحسین، و نام مادرش رباب، دختر امرء القیس است.

5. سكینه بنت الحسین، مادر او نیز رباب، دختر امرء القیس است.

6. فاطمــه، نــام مــادرش ام اســحاق دختــر طلحــه بــن عبیــد اللــه تیمیــه اســت.

]8[

7. محمد، كه در كربلا شهید شد و مادر او رباب، دختر امرء القیس است.]9[
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8. علی اصغر، نام مادرش رباب.]10[

9. زینب، نام مادر او معلوم نیست.]11[

10. رقیــه؟سها؟ مرحــوم حائــری مــادرش را شــهربانو دختــر یزدگرد ســوم ذكــر كرده 

اســت،]12[ و مطابق بعضــی از نقلها ام اســحاق نام داشــت.]13[

11. دیگــر از زوجــات حضــرت ابــا عبداللــه، زنــی بــوده كــه نامــش معلــوم نیســت 

و حاملــه بــوده بعــد از شــهادت امــام حســین؟ع؟ اســیر شــده و هنگامــی كــه اهل 

بیــت؟عهم؟ را از كوفــه بــه شــام مــی بردنــد در نزدیكــی حلــب طفــل خــود را ســقط 

كــرده و اســمش محســن ابــن حســین اســت.]14[ و ایــن محــل فعــاً در ســوریه 

است. زیارتگاه 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. علی ربانی خلخالی، ستاره درخشان شام، حضرت رقیه؟سها؟ ص 195  190.

2. ابن شهر آشوب، مناقب، ج 4، ص 77.

پی نوشت‌ها:

]1[ . عماد زاده، زنان پیامبر اسلام؟ص؟،  نشر محمد، تهران، بی تا، ص 406.

]2[ . شــیخ عبــاس قمــی، منتهی الامــال، چــاپ پانزدهم، قــم، هجــرت، 1382 ش، 

ج 1، ص 7  1.

ــاعدی  ــر س ــد باق ــة محم ــامیه، 1351 ش، ترجم ــد، الارشاد،‌اس ــیخ مفی ]3[ . ش

خراســانی، ج 2، بــی تــا، ص 491.

]4[ . علامه ســید محســن امین، فی رحاب ائمه اهل بیت؟عهم؟،  چاپ ســوم، ترجمه 

حسین وجدانی، سروش، 1376 ش، ج 4، ص 73.

]5[ . علــی بــن عیســی الاربلی، كشــف الغمــه، ترجمه، حســین زوارئــی، حقیقت، 

1381 ق، ج 2، ص 215.

]6[ . ابن شهر آشوب، مناقب، انتشارات علامه، قم، ج 4، ص 77.

]7[ . اربلی، پیشین، ص 214.

]8[ . شــیخ مفیــد ؟رح؟،  پیشــین، ج 2، ص 491، و محمــد باقــر مجلســی، بحارالانوار، 

چاپ دوم، موسســه وفاء، بیــروت، 1403 هـ،  45، ص 329.



106

خورشید بی غروب

]9[ . ابن شهر آشوب، مناقب، پیشین، ج 4، ص 77.

]10[ . علــی ربانــی خلخالــی، چهــره درخشــان امام حســین؟ع؟،  مكتب الحســین، 

قم، 1379 ش، ص 22، به نقل از جنات الخلود، ص 23.

]11[ . علــی ربانــی خلخالــی، چهــره درخشــان امــام حســین؟ع؟ مكتب الحســین، 

قــم، 1379 ش، ص 22، بــه نقل از جنات الخلود، ص 23، و ســید محســن امین، فی 

رحاب ائمه اهل بیت؟عهم؟،  ترجمه حســین وجدانی، چاپ ســوم، 1376، سروش، ج 

4، ص 73، و ابن شــهر آشــوب، مناقب، موسسه انتشــارات علامه، قم، ج 4، ص 77.

]12[ . همــان مأخــذ، علــی ربانــی خلخالــی، ص 197، بــه نقــل از معالی الســبطین، 

ج 2، ص 214.

]13[ . همــان مأخــذ، ص 199، بــه نقــل از ابصــار العیــن فــی انصــار الحســین، ص 

.368

]14[ . شــیخ عبــاس قمــی، منتهی الامــال، هجــرت، چــاپ پانزدهــم، 1382 ش، ج 

2، صــص 701  638.
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2( امام سجاد و علی اكبر؟عهم؟ روز عاشورا چند ساله بودند ؟ 

امام ســجاد و علــی اكبر؟عهم؟ فرزندان امام حســین؟ع؟ می باشــند. كه امام 

ســجاد؟ع؟ پس از شــهادت پدرش به مقام امامت نایل شــد و حضرت علی اكبر؟ع؟ 

در كربــا و در ركاب پــدرش بــه مقام شــهادت رســید.

امــام زیــن العابدین؟ع؟ در ســال 38 هجری قمری در شــهر مدینه چشــم به جهان 

گشــود و مدت دو ســال از دوران كودكی خود در كنار جد بزرگوارش امیرمؤمنان؟ع؟ 

ســپری نمــوده و مــورد نــوازش آن حضــرت قــرار گرفت. پــس از شــهادت جدش 

مــدت ده ســال در كنــار عمویــش امــام حســن مجتبــی؟ع؟ زندگــی كــرد. پــس 

از شــهادت آن امــام همــام مــدت یــازده ســال نیــز در دوره امامــت پــدرش امــام 

حسین؟ع؟ در كنار آن امام همام زیســت تا اینكه واقعه قیام عاشورا پیش آمد و به 

همــراه امام كه تمام خانواده اش را با خود به ســوی كربلا حركــت داد رفت،  در این 

ســال آن حضرت 23 ساله بود كه شــهادت پدر و برادران و عموهای مهربان و یاران 

بزرگ پدرش را شــاهد بــود آن حضرت پس از شــهادت پدرش امامــت را عهده دار 

گردیــد.]1[

حضــرت علــی اكبــر؟ع؟ از جمله یاوران رشــید پدر بزرگــوارش امام حســین؟ع؟ بود 

كــه با دلیری و رشــادت به یــاری آ‌ن حضرت در پیشــا پیش امامــش جان خویش 

را در طبــق اخلاص نهاد، اگر چه نســبت به ســن و ســال آن حضــرت در میان منابع 

و مورخیــن اختلاف زیادی دیده می شــود اما قراین و شــواهد خارجــی بیانگر این 

حقیقــت اســت كــه آن حضــرت در ســنین 31 الــی 32 ســالگی بــوده اســت كه در 

كربلا به شــهادت رسیده اســت چنانكه امام سجاد؟ع؟ در پاســخ یزید كه از اسمش 

پرســید جــواب داد اســم مــن علی اســت! یزیــد گفت مگــر علــی بن الحســین را 

خــدا در كربلا نكشــت؟

ــده مــی  ــی نامی ــه عل ــری داشــتم ك ــرادر بزرگت آن حضــرت پاســخ داد: "مــن ب

شــد كــه او را كشــتید"]2[ برخــی ولادت حضــرت علــی اكبــر؟ع؟ را حدود ســال 33 

هجــری و ســال خلافــت عثمــان نیز نوشــته انــد.]3[
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1.زندگانی علی بن الحسین ؛شهیدی

2.اعلام الوری؛طبرسی

3. ترجمه ارشاد شیخ مفید، ج دوم از انتشارات دارالكتب الاسلامیه تهران

پی نوشت‌ها:

]1[ . شیخ مفید، ارشاد چاپ اول، قم، آل البیت، 1413، ح دوم، ص 137.

]2[ . ابوالفــرج اصفهانــی، مقاتــل الطالبیــن، بیــروت، دارالمعرفــه بــی تــا، ص 120، 

ابــن كثیــر البدایــه و النهایــه، چــاپ هشــتم، بیــروت، مكتبــه المعــارف، 1410، ج 9، 

ص 103، علــی اكبــر را بزرگتــر از امــام ســجاد دانســته اســت.

]3[ . حســام الدیــن محلــی حدائــق الوردیــه فــی مناقــب ائمــه الزیدیــه، چــاپ 

اول، دمشــق، بــی تــا، ص 116 و ابــی الفــرج پیشــین، ص 81.



109

همسر و فرزندان

3( مقصــود از علــی بــن الحســین در زیــارت عاشــورا علــی اکبــر اســت 

یــا امــام ســجاد ؟ اگــر مقصــود علــی اكبــر اســت، چــرا از ایشــان بــه عنــوان ولــی 

الله ذكــر شــده اســت ؟ 

منظــور از علــی بــن الحســین؟ع؟ در زیــارت عاشــورا كــه گفته می شــود: 

"الســام علی علی بن الحســین"،  علی اكبر اســت که در عاشــورا به شهادت رسید؛ 

زیــرا مــا در زیــارت عاشــورا بــر شــهدای كربــا ســام مــی فرســتیم و از اولاد امــام 

حســین؟ع؟ تنها علی اكبر در كربلا به شــهادت رســید و اگر گفته شــود كه علی اصغر 

هــم در كربــا بــه شــهادت رســید، در جــواب مــی گوییــم: از علــی اصغــر در مقاتل 

بــه عبداللــه رضیــع یــاد شــده اســت، نــه علــی اصغــر.]1[

همچنیــن وقتــی ابــن زیــاد در دارالاماره چشــمش به امام ســجاد افتاد، پرســید : 

چه نام داری؟

حضرت پاسخ داد : علی بن الحسین.

ابن زیاد گفت: مگر خدا علی بن الحسین را نكشت ؟!

امــام ســجاد فرمــود: "كان لــی اخ اكبــر منــی یســمی علیــاً قتلــه النــاس" ؛ 

"بــرادر بــزرگ تــری داشــتم كــه اســم او علــی بــود و مــردم او را كشــتند".]2[

ــین؟ع؟ در  ــن الحس ــی ب ــور از عل ــه منظ ــن ك ــر ای ــت ب ــه‌ای اس ــود قرین ــن خ ای

زیــارت عاشــورا همان اســت کــه در کربلا به شــهادت رســیدند.

و امــا در پاســخ قســمت دوم ســؤال مــی تــوان گفــت: "ولــی در اصــل از مــاده 

ــز و  ــان دو چی ــطه می ــودن واس ــی نب ــه معن ــه ب ــده ك ــه ش ــی" گرفت ــی، یل "ول

نزدیكــی و پــی در پــی بــودن آنهاســت. بــه همیــن دلیــل بــه هــر چیــزی كــه 

نســبت بــه دیگــری قرابــت و نزدیكــی داشــته باشــد،  خــواه از نظــر مــكان یــا 

زمــان یــا نســب و یــا مقــام، "ولــی" گفتــه مــی شــود؛ اســتعمال ایــن كلمــه بــه 

معنــی سرپرســت و دوســت و ماننــد اینهــا نیــز از همیــن جــا اســت. بنابرایــن 

اولیــاء خدا كســانی هســتند كــه میــان آنــان و خــدا حائــل و فاصله‌ای نیســت، 

حجــاب از قلــب شــان كنــار رفتــه و در پرتــو نــور معرفــت و ایمــان و عمــل پــاك 
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خــدا را بــا چشــم دل چنــان مــی بیننــد كــه هیــچ گونــه شــك و تردیــدی بــه دل 

هــای شــان راه نمی‌یابــد و بــه خاطــر همیــن آشــنائی بــا خــدا  كــه وجــود بــی 

انتهــا و قــدرت بــی پایــان و كامــل مطلــق اســت  مــا ســوای خــدا در نظرشــان 

كوچــك و كــم ارزش و ناپایــدار و بــی مقــدار اســت.]3[

بنابــر آنچــه گذشــت بــه دوســتان خــدا هــم چــون بــه خــدا نزدیــك هســتند 

"ولــی اللــه" گفتــه مــی شــود و ایــن واژه اختصاصــی بــه امــام معصــوم نــدارد  

هــر چنــد امــام معصــوم مصــداق كمــال آن اســت  چنانكــه خداونــد متعــال در 

مــورد دوســتان خــود  اعــم از امــام و غیــر امــام  مــی فرمایــد:

ــید  ــون"]4[ ؛ "آگاه باش ــم یحزن ــم و لا ه ــوف علیه ــه لا خ ــاء الل "الا انَّ اولی

ــوند". ــی ش ــن م ــه غمگی ــد و ن ــی دارن ــه ترس ــدا ن ــتان( خ اولیا)دوس

در مقابــل بــه دوســتان و یــاران شــیطان نیــز اولیــاء گفتــه شــده اســت. چنانكه 

ــی فرماید: ــرآن م ق

یْطانِ"]5[ ؛ "پس شما با یاران شیطان، پیكار كنید." "فَقاتِلُوا أَوْلِیاءَ الشَّ

اســتعمال"ولی الله" درباره علی اكبر؟ع؟ به جهت آن اســت كه ایشــان از دوســتان 

خــدا و از یــاوران دین خدا می باشــد. و معنای "الســام علیك یا ولی اللــه"]6[ كه در 

زیــارت آن حضــرت آمــده اســت این اســت كه ســام بــر تــو ای دوســتدار خدا و 

یاور دین خدا. و مؤید این مطلب آن اســت كه در زیارت سایر شهدا می خوانیم :

"الســام علیكم یا اولیــاء الله و احبائه"]7[ ؛ "ســام بر شــما ای اولیا )دوســتداران و 

ــاوران( خدا". ی

ــد،  بلكــه بســیاری از  ــوده ان ــاً امــام نب ــم كــه ســایر شــهدا قطع ــا مــی دانی و م

آنــان حتــی فرزنــد امــام هــم نبــوده انــد و بــا ایــن حــال بــه آنــان "اولیــاء اللــه" 

گفتــه شــده اســت.

نتیجه :

ــی  ــت عل ــده اس ــورا آم ــارت عاش ــه در زی ــین" ك ــن الحس ــی ب ــور از "عل منظ

اكبر؟ع؟ می باشــد و خطاب به ایشــان با عنوان ولی الله، در موقع زیارت آن حضرت 

به جهت این اســت كه آن شهید والا مقام از دوســتان خدا و یاوران دین خدا است 
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و هرگــز این عنوان بر امامت ایشــان دلالــت نمی‌كند. و هیچ كســی هم به امامت 

ایشــان قائل نشده است. و اصلًا به اعتقاد شیعیان امامان دوازده تن می باشندكه 

نام شــان مشخص اســت و از طرف خدا و پیامبر؟ص؟ معین شده اند كه علی اكبر؟ع؟ 

جــزء آنــان نیســت. بنابراین ولــی الله بــودن علــی اكبر؟ع؟ از بــاب دوســتدار خدا 

و یاور دین خدا بوده اســت نه از باب امامت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- شرح زیارت عاشورا ؛شیخ ابوالفضل تهرانی

2- اللؤلؤ النضید فى شرح زیارة مولینا أبى عبداللّه الشهید

3- تحلیلى از حماسه سیاسى، تاریخى زیارت عاشورا محمدرسول دریایى،

ــت  ــه امام ــید عزیزاللّ ــاج س ــورا ح ــارة العاش ــرح زی ــى ش ــاء ف ــدرة البیض 4- ال

ــانى، كاش

پی نوشت‌ها:

]1[ . رک : شــیخ مفید ؛ الارشــاد، بیروت، موسســة الاعلمی للمطبوعات، چاپ ســوم، 

1399 ق،  ص 253 . ورک : قمــی،  عبــاس ؛ نفــس المهمــوم، قــم،  مكتبــة بصیرتــی،  

1405 ق،  ص 524.

]2[ . عبــد الــرزاق مقــرم ؛ مقتل الحســین؟ع؟،  بیــروت،  دارالكتاب الاســامی، چاپ 

پنجــم، ص 325 و جــذوه‌ای از شــرارة عشــق حســین؟ع؟،  حــاج عبــاس راســخی 

نجفــی، بــی جــا،: چــاپ اول، 1369، ص 80.

ــب الاســامیة،  ــران،  دارالكت ــه، ته ــکارم شــیرازی،  ناصــر ؛ تفســیر نمون ]3[ . م

.333 ص   ،6 ج  ش،    . 1363ه 

]4[ . یونس / 62.

]5[ . نساء / 76.

]6[ . قمــی،  عبــاس ؛ مفاتیــح الجنــان، بــی جــا،  دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، 

چــاپ پنجم، 1372، ص 786، )قســمت پایانــی زیارت امام حســین ؟ع؟ (.

]7[ . همان .
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4( واقعــا شــهربانومادرامام ســجاد بــود وقبراودرایــران اســت چگونه 

ــت؟  ممکن اس

راجــع به ازدواج امام حســین؟ع؟ با شــهربانو دختــر یزدگرد، آخرین پادشــاه 

ساسانی، دیدگاه و انظار مختلفی وجود دارد. بعضی از تاریخ نویسان منكر اصل قضیه 

شــده و گفته‏انــد افســانه‏ای بیش نیســت.

ــد  ــرا تأكی ــر ماج ــه و ب ــلم گرفت ــی مس ــه تاریخ ــك قضی ــر آن را ی ــده‏ای دیگ ع

نموده‏انــد. (و از ســوی دیگــر قصــه و داســتان ازدواج بحــدی از شــهرت رســیده 

ــد  ــكار كن ــر كســی آن را ان ــد. اگ ــخ بحســاب می‏آی ــه یكــی از مســلمات تاری ك

ــخ  ــر تاری ــد از نظ ــال بای ــن ح ــا ای ــده) ب ــر ش ــات را منك ــی از ضروری ــا یك گوی

ــاهد  ــت ش ــا نخس ــرد. ام ــی ك ــت آن را بررس ــدم صح ــت و ع ــات صح و روای

ــی: تاریخ

1- از قدیمی‏تریــن كتــب تاریخــی كــه قضیــه اســیری شــهربانو دختــر یزدگــرد 

و ازدواجــش بــا امــام حســین؟ع؟ را نقل نموده اســت تاریــخ یعقوبی اســت و در 

كتــب تاریخــی وحدیثی مثــل: بصائــر الدرجــات، الفــرق، نوبختی، فرق الشــیعه 

ســعید بــن عبداللّــه هــم ذكــری از ایــن داســتان بــه میــان آمــده اســت.

اما روایت:

امــام باقــر؟ع؟ می‏فرمایــد: "لمــا اقدمــت بنــت یزدجــرد علــی عمــر اشــرف 

لهــا عــذاری المدینــه..."

وقتــی دختــر یزدگــرد را نــزد عمــر آوردنــد دوشــیزه‏گان مدینــه بــرای تماشــای 

او آمدنــد، بنــا بــه توصیــه امیــر المؤمنیــن علــی؟ع؟ بــرای انتخــاب همســر آزاد 

گذاشــته شــد و او حضــرت امــام حســین؟ع؟ را انتخاب كــرد.]1[

برخــی همچــون احمــد امیــن مصــری بــا پذیــرش ایــن شــواهد، پیامــد ایــن 

ــر حســن  ــه تشــیع دانســته‏اند]2[. و دكت ــان ب ــال و گرایــش ایرانی ازدواج را، اقب

ابراهیــم حســن می‏گویــد: در اثــر ازدواج امــام حســین؟ع؟ بــا شــهربانو تمایلات 

سیاســی و وطنی ایرانیان به ســوی عــرب متوجه گشــت]3[. ولی ناگفتــه نماند كه 
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ــكار نمــوده دور از  عــده‏ای از صاحب‏نظــران و تاریــخ نویســان ایــن قضیــه را ان

ــم: ــنده می‏كنی ــه بس ــد نمون ــر چن ــه ذك ــا ب ــته‏اند و در اینج ــت دانس واقعی

1- ادوارد براون، قضیه ازدواج امام حسین؟ع؟ را مجهول می‏داند.

2- كریســتن ســن صاحــب كتــاب ایــران در زمــان ساســانیان، قضیــه را اضافــه 

می‏دانــد]4[.

ــرد و  ــكوك می‏نگ ــر مش ــه نظ ــه ب ــن قضی ــه ای ــری ب ــهید مطه ــوم ش 3- مرح

ــت. ــكوك اس ــی مش ــر تاریخ ــه از نظ ــن قضی ــد: ای می‏گوی

ــه  ــه ب ــن قضی ــه ای ــبت ب ــه نس ــت ك ــانی اس ــهیدی از كس ــر ش ــید جعف 4- س

دیــده انــكار نگریســته، هــم از نظــر تاریــخ و هــم از نظــر روایــت دلیــل را كافــی 

ــدارد و روایــت هــم از نظــر  ــه ســند قطعــی ن ــاور اســت ك ــد. برایــن ب نمی‏دان

ســند و درایــت ناتمــام اســت كــه هــر كــدام بررســی و تحقیــق زیــادی لازم دارد.

ــرد  ــجاد ف ــام س ــادر ام ــه م ــد ک ــن نظرن ــه ازدواج را رد می‌کنندوبرای ــانی ک کس

ــه ی نادرســت مستشــرقانی چــون ادوارد  ــر نظری دیگــری اســت، تحــت تاثی

ــا شــیعه آشــکار اســت قــرار  بــراون انگلیســی کــه دشــمنی او وهمفکرانــش ب

ــد. دارن

امــا بــه نظــر می‌رســد مــادر امــام ســجاد ؟ع؟ همــان شــهربانو بــوده وهنــگام 

زایمان در مدینه وفات نموده اســت وغیرازاوکســی نیســت چــون منابع معتبر ی 

مثــل ارشادشــیخ مفیــد که درنقــل اخبــار دقــت دارد باقاطعیــت این موضــوع را 

ــت؛]5[ ــرده اس تاییدک

قبر شهربانو:

در ســال هــای اخیــر، انتســاب قبــری كــه در نزدیكــی شــهرری واقــع اســت بــه 

بــی بــی شــهربانو، بــا تردیــد جــدی بعضــی از محققــان رو بــه رو شــده اســت. 

آقــای دكتــر كریمــان در كتــاب محققانــه و ارزشــمند خویــش"ری باســتان" بــا 

ذكــر دلایل و شــواهدی، انتســاب این محــل را به بی بی شــهربانو با شــك و تردید 

است. ساخته  مواجه 

به این دلیل اهمیت تحقیقات یاد شده، گزارش از آن را در ذیل می‌آوریم:
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انتســاب ایــن مــكان بــه بــی بــی شــهربانو در هیــچ یــك از كتاب‌هــای مســالك 

و تواریــخ و رجــال قدیمــی ذكــر نشــده اســت؛ هــم چنــان كــه در هیــچ یــك از 

منابــع معتمــد از صــدر اســام تــا قــرون اخیــر، كوچــك ترین ذكــری نیســت كه 

بــی بــی شــهربانو در ری درگذشــته و در آن جــا مدفــون گردیــده اســت، بلكــه 

همــه قرائــن خــاف آن را می رســاند؛ چنان كه شــیخ صــدوق كه خــود در ری می 

زیســته و كتــاب "عیــون اخبارالرضــا" را بــرای صاحــب بــن عبّــاد كــه نیــز در این 

شــهر مقیــم بــوده، فراهــم آورده اســت، در ایــن كتــاب بــه درگذشــت مــادر امام 

زیــن العابدین؟ع؟ در هنــگام زاییدن، تصریح كرده اســت

و بــر اســاس روایتــی کــه امــام رضــا؟ع؟ فرمودنــد: "مــادر علــی بن الحســین؟ع؟ 

هنــگام ولادت آن حضــرت از دنیــا رفــت و یكــی از كنیــزان عهــده دار تربیــت وی 

گردید...

بــی گمــان هــرگاه بقعــه‌ی بــی بــی شــهربانو بــه عهــد وی در ری موجــود و مــزار 

مــی بــود، در ایــن كتــاب اشــارتی مــی رفــت.

ــران) و  ــار فُرس(ای ــرده و آث ــدن ك ــال 334 هـــ . ق. از ری دی ــه در س ــف ك ابودل

ــه  ــه اشــاره‌ای ب ــرده اســت، هیــچ گون ــر زرتشــتیان را در شــمال ری، ذكرك مقاب

ــدارد. ــدود ن ــهربانو در آن ح ــی ش ــی ب ــن ب مدف

ــه  ــر اماكــن مقــدس ری مــی باشــد، ب ــز كــه مشــتمل ب در كتــاب "النقــض" نی

ــت.]6[ ــده اس ــهربانو نش ــی ش ــی ب ــی از ب ــچ روی نام هی

حــاج محمــد باقــر نگارنــده ی "جنــت النعیــم" كــه كتــاب خــود را بــه تحقیــق 

ــه مناســبت از شــخصیت  ــم اختصــاص داده و ب در احــوال حضــرت عبدالعظی

هــای مذهبــی مدفــون، ذكــری بــه میــان آورده، از مدفــن بــی بــی شــهربانو در 

ایــن شــهر یــادی نكــرده اســت.]7[

نویســنده ی كتــاب "ری باســتان" در پایــان ایــن بحــث، بــا توجــه بــه قرائــن و 

شــواهد یــاد شــده، چنیــن نتیجــه گیــری مــی كنــد: "چــون در تاریــخ حــوادث 

ری، تــا آن جــا كــه عرصــه ی تتبــع بــر نگارنــده فــراخ بــود، نــام بانویــی بدیــن 

صــورت مشــهود نیفتــاده تــا احتمــال خلــط اســم بــرود؛ از ایــن رو شــاید بتــوان 

ــرای آن  ــوده اســت، و ب ــزرگان زرتشــتی ب گفــت كــه ایــن محــل دخمــه‌ای از ب
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كــه مســلمانان آن جــا را خــراب نكننــد، آن را بــه عــروس ایرانــی خانــدان نبــوت 

ــا در آن  ــی گبره ــود دخمه ــد. وج ــای آن درافزودن ــه بن ــد و ب ــبت داده ان نس

نزدیكــی  در شــمال  مؤیــد ایــن نظــر اســت ... و ایــن محــل، دخمــه ی فرزنــدان 

یزدگــرد دهــم )هرمــز و خانــدان وی( بــوده كــه در ری بــه دســت فیــروز كشــته 

شــده انــد و بــرای محفــوظ مانــدن، آن را بــه فرزنــد یزدگــرد ســوم نســبت داده 

انــد.]8[

گذشــته از مطالــب یــاد شــده، مؤلــف ناســخ التواریــخ شــاهد دیگــری را بــرای 

ــت. وی  ــهربانو، آورده اس ــی ش ــی ب ــه ب ــكان ب ــن م ــاب ای ــكان انتس ــدم ام ع

ــدن  ــا خوان ــه وی ب ــد ك ــان مــی كن ــل از یكــی از ســادات بی ــه نق داســتانی را ب

نوشــته ی مبهــم روی صنــدوق مقبــره، بــه ایــن نتیجــه رســیده كــه مقبــره یــاد 

ــهربانو  ــام ش ــه بن ــراف آن منطق ــاب و اش ــران ارب ــی از دخت ــگاه یك ــده، آرام ش

ــوده اســت]9[. ب

بنابرایــن، بــا توجــه بــه شــواهدی كــه بیــان شــد، نمی‌تــوان بصــورت قطعــی 

ــام ســجاد؟ع؟   ــادر ام ــی شــهربانو م ــی ب ــر ب ــاد شــده، قب ــكان ی ــه م گفــت، ك

اســت؛ البتــه همــه ایــن مســائل در صورتــی اســت كــه افســانه فــرار بــی بــی 

شــهربانو از كربــا و آمــدن وی بــه ایــران را بپذیریم .

چنــان كــه گــزارش صحیــح دربــاره ی زمــان وفــات مــادر امــام ســجاد؟ع؟  آن 

اســت كه وی در مرض زایمان رحلت كرده و مســؤولیت تربیت امام ســجاد؟ع؟  بر 

عهــده ی یكــی از كنیــزان امام حســین؟ع؟  بوده اســت. 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1-زندگانی جهارده معصوم، عمادزاده .

2-زندگانی امام سجاد محلاتی .

پی نوشت‌ها:

]1[ . اصول كافی، ج، كتاب الحجۀ، ص 369، انتشارات گلگشت.

]2[ . علامه طباطبائی، كتاب شیعه،،  انتشارات هجرت. ص 277

]3[ . همان
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ــران،،  انتشــارات  ــل اســام و ای ــری، خدمــات متقاب ]4[ . شــهید مرتضــی مطه

108 ص  اسلامی. 

]5[ . شیخ مفید الارشاد، آل البیت،چاپ دوم، 1416، ج2،ص137

ــی،  ــگاه مل ــارات دانش ــران، انتش ــاپ دوم، ته ــتان، ج 1، ص 403چ ]6[ . ری باس

ش.  1345

]7[ . همان، ص 412.

]8[ . همان، ص 414  415.

]9[ . ناســخ التواریــخ، عباســقلی خــان ســپهر، تصحیــح محمــد باقــر بهبــودی،،  

ج 8 حضــرت ســجاد؟ع؟،  ص 37  38، تهران، كتابفروشــی اســامیه، 1364 ش
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ــالای  ــر را ب ــی اصغ ــین،  عل ــام حس ــد : ام ــی گوی ــری م ــهید مطه 5( ش

دســت نبــرد و تقاضــای آب نكــرد پــس جریــان كشــته شــدن كــودك چــه بــود؟ 

ــهادت  ــه ش ــورا ب ــین ؟ع؟ در روز عاش ــام حس ــاران ام ــه ی ی ــی هم وقت

رســیدند،  نوبت جنگ به امام رســید ؛ امام قبــل از آغاز جنگ، بــرای اتمام حجت و 

ــر؟ص؟  هدایــت آنهــا خطبــه‌ای ایــراد كــرد]1[ ؛ایــن هدایتگــری در ســیره ی پیامب

وامیرمومنــان؟ع؟ نیــز بــود کــه قبل از اتمــام حجت آغــاز به جنــگ نمی کردنــد]2[ ؛ 

از آنــرو کــه امــام معصــوم وظیفــه و عهد الهــی خویــش را در هــر حال انجــام می 

ــف  ــردم لط ــن م ــام در بی ــود ام ــون وج ــت ؛ چ ــردم اس ــت م ــد و آن هدای ده

الهــی و رحمــت حــق اســت]3[، بــر ایــن اســاس امــام آنهــا را تــا آخریــن لحظــه 

نصیحــت و موعظــه فرمــود تــا حجــت را بــر آنهــا تمــام كنــد]4[، برخــی نوشــته 

انــد: امــام درآســتان خیمــه اش نشســته بــود وایــن کــودک را در آغــوش گرفتــه 

بــود، ناگهــان تیــری از ســوی دشــمن رســید واورا بــه شــهادت رســاند؛]5[ برخــی 

گــزارش داده انــد حضــرت پــس از گفتگــو ونصیحــت دیــد کــه آنــان هدایــت 

پذیــر نیســتند، بــه خیمه‌هــا برگشــت تــا بــا اهــل بیــت خــود خداحافظــی و 

وداع كنــد از خواهــرش حضــرت زینــب خواســت كــه فرزنــد شــیرخواره اش را 

كــه خردســال بــود و در گهــواره آرامیــده بــود بــرای وداع بــه حضــورش بیــاورد،  

همیــن كه حضــرت زینــب؟سها؟  ایــن كــودك را آورد، و در بغل امــام داد،  كــودك در 

بغــل پــدر در حالتــی بــود كــه صورتــش بــه طرف بیــرون بــود. خیمــه هــای امام 

نیــز در تیــررس و محاصــره دشــمن بــود؛ لــذا یكــی از افــراد ســپاه دشــمن تیری 

بــه ســوی آن كــودك نشــانه گرفــت و در همــان لحظــه او را بــه شــهادت رســاند.

]6[

برخــی از مقاتــل نوشــته انــد وقتــی امــام بــه خیمــه آمــد خواهــرش گفــت ای 

بــرادر ایــن کــودک ســه روز اســت تشــنه اســت آبــی بــرای او از دشــمن بخــواه 

ــم را  ــروان واهــل بیت ــروه،  پی ــر روی دســت گرفــت وفرمــود : ای گ ؛ امــام اورا ب

کشــتید ایــن کــودک را آبــی بدهیــد، درهمیــن حــال کــه امــام بــا آنــان ســخن 
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می‌گفــت تیــری از ســوی دشــمن بــه کــودک اصابــت کــرد واورا بــه شــهادت 

رســاند.]7[

ســید ابــن طــاوس در لهــوف ایــن گــزارش را نوشــته اســت ؛ براســاس اعتبــاری 

ــام مــی  ــه ام ــده گرفــت، بلك ــن مســئله را نادی ــوان ای ــوف دارد نمــی ت ــه له ک

خواســت بــا ایــن وســیله نیــز آنهــا را هدایــت وحجــت را برآنــان تمــام كنــد، كه 

متأســفانه هدایــت پذیــر نبودنــد.

ــز در  ــام هرگ ــه ام ــن اســت ک ــر،  ای ــکار نقــل اخی ــری در ان منظــور شــهید مطه

مقابــل دشــمن ضعــف وذلتــی نشــان نــداد،  امــا بایــد توجــه داشــت کــه آب 

ــده ی  ــان دهن ــه نش ــت بلک ــت نیس ــا ذل ــه تنه ــرایط ن ــن ش ــتن درای خواس

ــی  ــون وقت ــت. چ ــام اس ــمنان ام ــت دش ــونت وجهال ــی وخش ــزان گمراه می

ســپاه دشــمن قبــل از عاشــورا بــه امــام رســیدند وتشــنه بودنــد، امــام آنــان را 

ســیراب کــرد واســب هــای آنهــارا نیــز آب داد؛]8[ امــا آنــان بــه انــدازه ای از راه 

انســانیت منحــرف شــده بودنــد کــه بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه هرجنایتــی 

حتــی کشــتن کــودکان دســت زدنــد وازدادن آب بــه او نیــز خــود داری کردنــد 

واورا بــی رحمانــه کشــتند. آینــدگان وقتــی ایــن دو رفتــار را دیدنــد بــا مقایســه 

رفتــار امــام ورفتــار آنــان معیــار حــق وحقانیــت بــرای آنــان روشــن می‌گــردد 

؛ وبــه روشــنی می‌فهمنــد، امــام حســین بــرای چــه قیــام کــرد وکســانی کــه بــا 

او جنگیدنــد و او و یارانــش را بــه شــهادت رســاندند چــه شــخصیت و هویتــی 

داشــتند.

بنابرایــن از نظــر منابــع تاریخــی وبرخــی مقاتــل شــهادت علــی اصغــر یــا فرزند 

ــده  ــتور فرمان ــه دس ــد و ب ــپاه یزی ــط س ــام توس ــوش ام ــام در آغ ــال ام خردس

ایــن ســپاه و بــا تیــر حرملــه بــن کاهــل اســدی قطعــی اســت. آب خواســتن 

امــام بــرای ایــن کــودک نیــز بــا توجــه بــه روشــن شــدن پیــام امــام وتبییــن 

ــئله  ــن مس ــد وای ــکار باش ــل ان ــد قاب ــی توان ــام نم ــفه ی قی ــه ای از فلس گوش

اظهــار ضعــف و ذلــت نیســت بلکــه از نظــر عــرف و آداب اجتماعــی وشــرعی، 

ــار  ــا اظه ــدارد ت ــان ن ــردی کــه تشــنه اســت اگرخــود زب ــرای ف آب خواســتن ب

تشــنگی نمایــد،  بــرای دیگــری )پــدر وولــی( واجــب اســت بــه جهــت حفــظ 
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جــان بــرای او آبــی بگیــرد. لــذا حضــرت زینــب فرمــود بــرادر ایــن کــودک ســه 

ــرای او آب خواســت. اگرچــه  روز اســت آب نخــورده اســت؛ ازایــن روی امــام ب

در گــزارش شــیخ مفیــد ایــن قســمت )آب خواســتن امــام بــرای کــودک( ذکــر 

ــش  ــنگی وعط ــاره ی تش ــه درب ــری ک ــای دیگ ــزارش ه ــا گ ــت ؛ ام ــده اس نش

ــد.]9[ ــد می‌کن ــئله را تایی ــن مس ــه شــده ای ــورا گفت روزعاش

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- درکربلا چه گذشت ؛ شیخ عباس قمی

2- سوگنامه آل محمد ؛اشتهاردی

پی نوشت‌ها:

]1[ . ارشاد،ج1،ص97

]2[ . وقتــی حضــرت بــا خــوارج جنــگ کنــد آغــاز بــه جنــگ ننمــود وابــن عباس 

را فرســتاد بــا آنــان ســخن گفــت،  ســرانجام آنــان جنــگ را شــروع کردنــد؛ رک : 

شــیخ مفیــد ارشــاد،ج1، ص270

ــرد- ــی ک ــن معرف ــه للعالمی ــر را رحم ــد پیامب ــه خداون ــه ک ــان گون ]3[ . هم

انبیــاء/107

]4[ . ارشاد،ج2،ص98

]5[. همان،ص108

]6[ . لهوف/ص:115

]7[ . همان، ص159

]8[ ..ارشاد،ج1،ص78

]9[ . ارشاد،ص109
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6( آیاســند معتبــری هســت کــه امــام حســین دختــری بــه نــام حضرت 

رقیــه داشــته اندواگربــوده اندآیــا درکربلاحضــور داشــتند؟)باتوجه بــه ایــن 

کــه شــهیدمطهری وجــود ایشــان رارد کــرده انــد(؟ 

ــود  ــه وج ــد ك ــت می‌باش ــادی در دس ــل اعتم ــدارك قاب ــواهد و م ش

دختــری ســه یــا چهــار ســاله را بــرای امــام حســین؟ع؟ ثابــت می‌كنــد كــه در 

خرابــه شــام وفات یافتــه اســت ولی در مــورد نــام ایشــان نمی‌توان نظــر قطعی 

داد.

گــر چــه برخــی منابــع مثــل شــیخ مفیــد  رحمــة اللــه علیــه  در كتــاب الارشــاد 

و مرحوم طبرســی در اعلام الوری]1[ تعداد فرزندان امام حســین؟ع؟ را شــش فرزند 

ذكــر می‌كننــد كــه 4 پســر و 2 دختــر بــه نام‌هــای ســكینه و فاطمــه؟سها؟ هســتند. 

و شــرح زندگانی ایــن دو دختر در كتــب تاریخی موجود می‌باشــد، امّــا در مقابل، 

برخــی نویســندگان دیگــر تعــداد فرزنــدان حضــرت را 9یــا 10 نفــر ذكــر می‌كننــد 

ــب  ــه و زین ــكینه و فاطم ــای س ــه نام‌ه ــر ب ــا 4 دخت ــر ی ــر و 3 دخت ــه 6 پس ك

ــد از: ــندگان عبارتن ــن نویس ــه ای ــند ك می‌باش

1. ابوالفتــح اربلــی در كشــف الغمــه، تعــداد فرزنــدان حضــرت را ده نفــر 

ــه و  ــكینه و فاطم ــای س ــه نام‌ه ــر ب ــان دخت ــن ایش ــار ت ــه چه ــد ك می‌نویس

ــت.]2[ ــرده اس ــر نك ــی ذك ــارم نام ــر چه ــه از دخت ــند البت ــب می‌باش زین

ــان  ــد را بی ــام 9 فرزن ــدان امــام حســین؟ع؟ ن ــان فرزن 2. صاحــب مناقــب در بی

می‌كند كه ســه دختر به نام‌های ســكینه و فاطمه و زینب می‌باشــد و شــش پســر.
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ــی  ــص، عل ــن القص ــاب احس ــل از كت ــه نق ــق ب ــاق الح ــرح احق ــب ش 3. صاح

ــه  ــی طلح ــن اب ــد ب ــول محم ــب آل رس ــل از مناق ــه نق ــری و او ب ــری قاه فك

ــه  ــر ب ــه دخت ــر و س ــش پس ــه ش ــد ك ــان می‌كن ــن بی ــرت را 9 ت ــدان حض فرزن

ــتند.]3[ ــب هس ــه و زین ــكینه و فاطم ــای س نام‌ه

بــا توجّــه بــه اینكــه شــرح حــال فاطمــه و ســكینه؟سها؟ از تاریــخ معلــوم اســت و 

چندیــن ســال بعــد از واقعۀعاشــورا زنده بوده‌انــد ولی در مــورد زینــب دختر امام 

ــر  ــان دخت ــی در دســت نیســت و محتمــل اســت هم حســین؟ع؟ شــرح حال

خردســال امام؟ع؟ باشــد كــه در دمشــق مدفون اســت و به نــام رقیه؟سها؟ مشــهور 

شــده اســت و نمی‌توان وجــود چنین دختــری را برای امام حســین؟ع؟ انــكار كرد 

همچنــان كه آیت الله العظمی مرعشــی نجفــی می‌فرماید:

ولــو مــدارك معتبــر از وجــود چنیــن دختــری ســاكت اســت و لكــن بــا وجــود 

ــرد.]4[ ــكار ك ــوان ان ــن شــهرت نمی‌ت ای

علاوه بــر این برخی نویســندگان موثّق، شــرح حال دختر خردســالی را بــرای امام 

حســین؟ع؟ نگاشــته‌اند كه در خرابة شــام از دنیا رفته اســت كه ذیلًا به آنها اشــاره 

می‌شــود:

ــبی از  ــاله ش ــار س ــود چه ــی ب ــد: دخترك ــی می‌نویس ــل بهای ــری در كام 1. طب

خــواب بیــدار شــد و گفــت: پــدر من حســین؟ع؟ كجاســت؟ ایــن ســاعت او را به 

خواب دیدم، ســخت پریشــان زنان و كــودكان در گریــه افتادند و فغان از ایشــان 

برخواســت. یزیــد خفتــه بــود از خــواب بیــدار شــد و حــال تفحــص كــرد، خبــر 

ــار آن  ــد و در كن ــدر بیاوردن ــد كــه حــال چنیــن اســت... دســتور داد ســر پ بردن
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دختــر چهــار ســاله نهادنــد. پرســید: ایــن چیســت؟ )مأمــور( گفــت: ســر پــدر 

توســت، آن دختــر بترســید و فریــاد بــرآورد و رنجــور شــد و در آن چنــد روز جــان 

بــه حــق تســلیم كــرد.]5[

ــه نحــو مفصّــل و مبســوط  2. صاحــب مجمــع البحریــن در كتــاب منتخــب ب

ــد: ــل می‌كن نق

ــه كان لِمولانــا الحســین بنتــاًَ عمرهــا ثــاث ســنوات ... یــا ابــاه مــن ذالــذی  اِنَّ

خضبــك بدمائــك یــا ابتــاه مــن ذالــذی قطــع وریــدك یــا ابتــاه مــن ذالــذی 

ایتمنــی علــی صغــر ســنی یــا ابتــاه مــن بقــی بعــدك نرجــوه ...]6[

همــان طــوری كــه از متــن معلــوم می‌شــود مرحــوم طریحــی از كامــل بهایــی 

نقــل نمی‌كنــد چــون متــن كامــل بهایــی خیلــی خلاصــه اســت و آن دختــر را 

چهــار ســاله ذكــر می‌كنــد ولــی متــن مرحــوم طریحــی مفصل اســت و ســن آن 

دختــر را ســه ســاله ذكــر كــرده اســت و در مــورد شــخصیّت طریحــی مرحــوم 

ــورع الزاهــد  ــم الفاضــل المحــدث ال ــی می‌نویســد: العال ــاس قم شــیخ عب

العابــد الفقیــه الشــاعر الجلیــل.]7[

3. محمــد مهــدی مازندرانــی در معالــی الســبطین بــه نقــل از خمــراوی 

: یســد می‌نو

... و بنتــه الاخری رقیه و قــال الخمراوی فی كتاب النفحات و كانت للحســین بنتٌ 

تســمّی رقیه و امها شــاه زنان بنت كســری خرجت مع ابیها الحســین من المدینۀ 

حیــن خــرج و كان لهــا مــن العمــر خمــس ســنین و قیــل ســبع ســنین حتــی 

جائــت معه الــی كربــا ... و اما رقیــه فقد توفیــت بالشــام.]8[ ) ما به علــت رعایت 
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اختصــار از ترجمــة ایــن متــون صــرف نظــر نمودیم.(

ــن  ــر اســاس تحقیقاتــش وجــود ای ــز ب ــا نی ــای فاطمی‌نی ــد آق ــق ارجمن محق

ــد.]9[  ــام حســین؟ع؟ ثابــت می‌دان ــرای ام ــر را ب دخت

ــه  ــد حضــرت رقی ــر مرق ــارۀ تعمی ــی را درب ــی الســبطین جریان و صاحــب معال

ــاب  ــل شــده و جن ــر هــم نق ــب دیگ ــد كت ــه در چن ــد ك ــل می‌كن در دمشــق نق

اســتاد فاطمــی نیــا هــم بــر صحّــت ایــن جریــان تأكیــد دارنــد كــه ســیدی بــه 

نــام ســید ابراهیــم دمشــقی حــدود ســال 1280، قبــر شــریف را جهــت تعمیــر 

ــه  ــه روز نگ ــدت س ــی‌آورد و م ــالی را درم ــر خردس ــازة دخت ــكافد و جن می‌ش

ــم  ــید ابراهی ــر، س ــردن قب ــد از بازك ــد بع ــی می‌نویس ــب معال ــی‌دارد . صاح م

ــه بدنــش از  ــوغ ك ــر از ســن بل ــری اســت خردســال كمت ــازة دخت ــد جن می‌بین

ــات مجــروح اســت.]10[ ــرت ضرب كث

بــا توجّــه بــه مــدارك و شــواهد گذشــته و شــهرتی كــه قبــر حضــرت رقیــه؟سها؟ در 

دمشــق دارد و احتمال اینكه مدارك و سند‌های معتبر این جریان به علل گوناگونی 

مثــل کتــاب ســوزیها گســترده ؛از بیــن رفتــه اســت یــا اصــاً نقل نشــده اســت. 

فلذا وجــود چنین دختری بــرای امام حســین؟ع؟ ثابت وقطعی اســت و ردّ كردن 

ــن مســلمات هســتند،  ــه درصــدد ردکردن،ای ــح نمی‌باشد؛کســانی ک آن صحی

دارای مشــکلات روحی ویا عقلی هســتند یا با شــیعه واهل بیت عناد دارند؛وزیان 

دید. خواهند  زودی  به  را  عنادشان 

بــه خاطــر جلالت شــأنی كه بعضــی از این مؤلفــان داشــته‌اند یا اینكــه منابعی در 

دســت آنها بوده كه در دست ما نیست چون خیلی از كتب و منابع روایی و حدیثی 
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و تاریخــی مــا كــه در دســترس برخــی علمــای گذشــته بــوده الآن در دســترس 

نیســت در کتابســوزیهای مختلف ازبین رفته و احتمال اینكه همۀ آنها بدون منبع 

نقــل كرده‌انــد بعیــد اســت . پس وجــود دختــری خردســال بــرای امام حســین 

كــه در شــام وفــات یافتــه غیــر قابــل انــكار اســت.

ــه دربرخــی از مســائل تاریخــی و....تحــت  ــه علی شــهید مطهــری رضــوان الل

ــوده وســخنرانی نمــوده اســت . شــاید گاهــی وقــت  ــر شــرایط خــاص ب تاثی

کافــی بــرای بــر رســی مســائل تاریخــی نداشــت مطالبــی را فرمــوده کــه شــاید 

وقــت کافــی داشــت وتحقیــق می‌کــرد؛ نتیجــه ی دیگــری می‌گرفــت ؛ 

درقضایــای تاریخــی نمــی تــوان نظــر قطعــی بــررد برخــی از مســائل معــرف 

بیــن مــردم داد چــون احتمــال کشــف ســند جدیــد آن را باطــل می‌کنــد؛ بویــژه 

ــع  ــردم مان ــوم م ــزرگان عم ــا وب ــن علم ــهرت بی ــه ش ــه ک ــرت رقی ــاره حض در ب

انــکار ایــن قضیــه اســت ؛ دربــاره وجــود حضــرت رقیــه تردیــدی نیســت بلکــه 

مســئله نــام آن حضرت مورد اختلاف اســت که احتمــال دارد به جهت خردســالی 

نامــش را ضبــط نکــرده اند وبــا توجه به اینکــه عمه ای داشــت به نام رقیه تشــابه 

ــر باشــد . ــز عاملــی اســت کــه می‌توانــد در عــدم ضبــط دقیــق موث اســمی نی

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. سرگذشت جانسوز حضرت رقیه؟سها؟ تألیف محمد محمدی اشتهاردی .

2. زندگــی حضرت رقیه؟سها؟ تألیف علی فلســفی .3. ســتارة درخشــان شــام، آقای 

خلخالی. .

پی نوشت‌ها:
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7( می‌دانیــم کــه امــام حســین؟ع؟ قبــل از ســفر بــه کربــا جامــه احــرام 

ــال  ــت ح ــام گذاش ــه تم ــج را نیم ــرد و ح ــرک ک ــرور ت ــه ت ــد ب ــل تهدی ــه دلی را ب

می‌خواهــم بدانــم از نظــر علمــای شــیعه و ســنی ایــن عمــل چــه حکمــی دارد؟ 

یزیــد وقتــی ضمــن نامــه ای از فرمانــدار مدینــه تقاضــای بیعــت گرفتن 

از امــام کــرد امــام پاســخ قاطعــی بــه آنهــا داد و در برابــر بیعــت بــا یزیــد کــه بــه 

ــام  ــرد. ام ــود مقاومــت ک ــد همــه خیانت‌هــا و اعمــال فاســد او ب ــی تأیی معن

حســین؟ع؟ با شــناختی که از یزید و مروان بــن حکم )در مدینه( داشــت و با توجه 

بــه شــرایط زمانی پیش آمــده با انگیــزه ای الهــی تصمیم بــه حرکت گرفــت تا به 

ــواده و نزدیکانــش را  ــارزه خــود و تمــام خان ــرای ایــن مب ســمت مکــه رود او ب

بــه همــراه بــرد بنابــر ایــن امــام روز 27 رجــب ســال 60 هـــ .ق از مدینــه خــارج 

شــد و روز ســوم شــعبان بــه مکــه رســید مــاه هــای شــعبان و رمضــان و شــوال 

و ذی القعــده را در مکــه بودنــد و روز هشــتم ذی الحجــه حضــرت از مکــه خــارج 

شــده و بــه ســمت کوفــه روانــه شــدند. کوفــه از نظــر جغرافیایــی نســبت بــه 

ایــران و حجــاز و یمــن مرکزیــت داشــته و تنهــا شــهری بــود کــه عمــوم آنــان از 

بنــی امیــه نفــرت داشــتند و نســبت بــه اهــل بیــت اظهــار دوســتی و وفــاداری 

می‌کردنــد و از همــه مهــم تــر تنهــا کوفیــان بودنــد کــه هــزاران نامــه در اعــام 

پیــروی و وفاداری به امام حســین؟ع؟ وقتی که در مکه بود فرســتادند.]3[

حرکت امام حسین؟ع؟ از مکه به سمت کوفه:

1ـ تاریــخ حرکــت: شــیخ مفیــد تاریــخ حرکــت امــام از مکــه را روز هشــتم ذی 

ــد. "چــون اراده  ــه می‌دان ــا خــروج حضــرت مســلم در کوف الحجــه مصــادف ب

کــرد از مکــه بســوی عــراق رهســپار شــود طــواف کــرد و میــان صفــا و مــروه را 

طــی کــرد و از احــرام خــود بیــرون آمــد و احــرام حــج را مبــدل بــه عمــره کــرد 

زیــرا نمــی توانســت حــج را تمــام کنــد از بیــم آنکــه او را در مکــه بگیرنــد و بــه 

نــزد یزیــد بــن معاویــه ببرنــد. پــس آن حضــرت بــا خانــدان و فرزنــدان خــود و 

آنــان کــه بــه او از شــیعیان پیوســته بودنــد از مکــه بیــرون آمــد"]4[
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ولــی برخــی از اهــل تحقیــق گفتــه اند کــه عمــره امــام حســین؟ع؟ مفــرده بوده 

)و اصــاً احــرام حج نبســته بــود(و با احرام جــدا گانه بــه نیّت عمره مفــرده انجام 

شــد. چــون کســی کــه احــرام حــج بســت اگــر نتوانــد آن را )بــه هــر دلیلــی( 

بــه اتمــام برســاند و به اصطــاح "مصــدود" باشــد از احرام خــارج نمی شــود جز 

بــا انجــام قربانــی. در ایــن بــاره روایاتی هــم از وســائل الشــیعه نقل کــرده اند که 

اگــر کســی در مــاه ذی الحجــه نخواهــد حــج بجــا آورد می‌توانــد عمــره مفــرده 

بــه جــا آورد و از احــرام خــارج شــود. و بــه خــارج مکــه بــرود و در ایــن حکــم بــه 

عمــل امام حســین؟ع؟ اســتناد شــده اســت.]5[

در ایــن جــا دو ســوال مطــرح اســت یکــی ایــن کــه چــرا حضــرت آن حرکــت 

ــار نداشــت انجــام  ــچ کــس انتظ ــه هی ــان خــاص ک ــز را در آن زم ســوال انگی

دادنــد؟ و دیگــر اینکــه حکــم خــروج امــام از احــرام و ســپس از مکــه چیســت؟

ــد و  ــه خاطــر خطــر عامــان یزی ــاً ب ــان عمدت علــت خــروج حضــرت در آن زم

مــزدوران بنــی امیه بود که می‌خواســتند امــام را در مکــه به قتل برســانند و در این 

صــورت هم جــان امــام در خطــر بود و هــم حرمــت خانه خدا شکســته می‌شــد. 

امّــا از جهتــی ایــن حرکــت حیــرت آور امــام موجــب توجــه مســلمانان و ایجــاد 

ــای  ــانه ه ــه رس ــن ک ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب ــان می‌ش ــوال در آن ــزه س انگی

جمعــی و اطــاع رســانی در آن زمــان، هم ضعیف بــود و هــم آنچه بــود در اختیار 

دشــمن بود ایــن حرکت، حکومت یزیــد را به چالش کشــید و مســلمانانی را که از 

ــرای زیــارت خانــه خــدا آمــده بودنــد متوجــه کــرد کــه  نقــاط دور و نزدیــک ب

چــرا روزی کــه همــه آمــاده اعمــال حــج و حرکــت بــه ســمت عرفــات و مشــعر 

و منــی می‌شــوند کســی ماننــد حســین بــن علــی؟ع؟ از حج دســت کشــیده و از 

مکه خــارج می‌شــود.]6[

ــاف  ــت و خ ــوم اس ــام معص ــه ام ــت ک ــر داش ــد در نظ ــی بای ــر فقه ــا از نظ امّ

شــریعت عمل نمی کنــد بلکه عمل او دلیل مشــروعیت کارهاســت و او حجت خدا 

و معصــوم اســت. بنابــر ایــن آنچــه او انجــام می‌دهــد معیــار اســت و درســتی 

ــود.]7[ ــخص می‌ش ــا مش ــا الگوه ــران ب ــای دیگ کاره

ــا اگــر بــه احــکام فقهــی و شــرعی کــه علمــا و فقهــا و دانشــمندان اســامی  امّ
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از قــرون اولیه تاکنون نظری بیفکنیــم خواهیم دید که هیچ کس تــا به حال چنین 

ــداده کــه اگــر کســی نیــت حــج کنــد و در وســط آن مانعــی پیــش  فتوایــی ن

بیایــد، بایــد آن را تمــام کنــد بــه هــر قیمتــی حتــی بــه قیمــت جانــش و اگــر 

تمــام نکــرد اعــدام خواهــد شــد.]8[ هرگــز کســی مجــازات تخلــف از ایــن کار را 

ــر دقــت کنیــد: ــاوای زی ــه فت اعــدام ندانســته اســت ب

1370  مصــدود )در حــج( کســی اســت کــه دشــمن یــا ماننــد آن از رســیدن او 

بــه اماکــن مقدســه بــرای انجــام اعمــال عمــره یــا حــج یــا پــس از احــرام منــع 

کنــد.

1371ـ اگــر کســی محــرم شــد بــه احــرام حــج یــا عمــره واجــب اســت عمــره و 

حــج را تمــام کنــد و اگــر نکنــد بــه احــرام باقــی خواهــد مانــد.

1372ـ اگــر کســی احــرام عمــره را بســت و بعــد از آن دشــمنی یــا کســی دیگــر 

ــه و راه  ــه مک ــن ب ــد از رفت ــع کنن ــا او را من ــر آن‌ه ــا غی ــت ی ــال دول ــل عم از قبی

دیگــری نباشــد می‌توانــد در همــان محــل ممنــوع شــده یــک شــتر یــا گاو و یــا 

گوســفند قربانــی کنــد و از احــرام خــارج شــود.]9[

نتیجــه ایــن که چــون امــام حســین؟ع؟ از اوایــل مــاه شــعبان در مکه بــود و حج 

واجــب نیز بــز ذمّه نداشــت و از طرفی می‌دانســت عمّــال یزید قصد قتــل او را در 

مکــه دارنــد قصــد عمــره کردنــد )نــه حــج(و دیگر بــه مکه بــاز نگشــتند بلکــه به 

ســمت کوفــه حرکــت کردنــد، دلیــل اینکــه حضــرت نیــت حــج نکــرده بــود این 

اســت کــه هــر کــس چنیــن نیــت کنــد و ســپس بواســطه مانعــی نتوانــد بــه 

حــج ادامــه دهــد بایــد همــان جــا قربانــی کنــد ولــی حضــرت قربانــی نکــرده 

پــس معلــوم می‌شــود نیــت حضــرت عمــره بــوده اســت. اصــاً حــج بــه عمــره 

ــد از  ــه دهــد بای ــد ادام ــد و نتوان ــر نیــت حــج کن ــرا اگ ــل نمــی شــود زی تبدی

احــرام خــارج شــود و تبدیــل بــه عمــره معنــی نــدارد.

هــم چنیــن ایــن کار غیــر منتظــره از حضــرت در آن وقــت کــه همــه بــه ســوی 

ــک  ــی و ی ــدام سیاس ــک اق ــد ی ــه دهن ــج را ادام ــال ح ــا اعم ــد ت ــه می‌رون مک

ــرده از تصمیــم هــای پنهانــی عامــان یزیــد  ــود کــه پ تبلیغــات زود تأثیــری ب

برداشت.
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ــود  ــه ب ــین؟ع؟ کوف ــام حس ــی ام ــد نهای ــه مقص ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج 1( ب

ــد؟  ــه رفتن ــه مک ــدا ب ــان ابت ــرا ایش چ

ــه نقــل از  ــه گرفــت ب هشــام بــن محمــد در مــورد پیمانــی کــه معاوی

ابــو مخنــف آورده اســت کــه عبدالملــک بــن نوفــل بــه مــن گفــت: هنگامــی 

کــه معاویــه بــه آخریــن بیمــاری خویــش کــه در آن بــه هلاکــت رســید گرفتــار 

آمد پســرش یزیــد را فراخواند و به او گفت : پســرم تــو را از رنج ســفر و رفت و آمد 

آســوده ســاختم و همه کارهــا را برایــت همــوار و امکانــات را فراهــم آورده ام من 

همــه دشــمنان را بــه ذلــت کشــیده و گردنکشــان جهــان عــرب را در برابــرت بــه 

ــاده ســاخته ام.]1[ ــز را برایــت آم ــه چی خضــوع وا داشــته و هم

ــه نامــه  ــن عتب ــد ب ــه ولی ــدار مدین ــه فرمان ــل حکومــت خویــش ب ــد، اوای یزی

نوشــت ای ابــا محمــد وقتــی نامــه مــرا خوانــدی بــرای مــن بیعــت بگیــر و از 

ایــن چهــار نفــر بــه طــور خصوصــی بیعــت بگیــر. عبدالرحمــن بــن ابــی بکــر، 

عبداللــه بــن عمــر و عبداللــه بــن زبیــر و حســین بــن علــی؟ع؟ نامــه را به ایشــان 

نشــان بده هر کــس قبول نکرد ســرش را با جــواب نامه برایم بفرســت.]2[

گفتگوی ولید با امام حسین؟ع؟ 

ولید بــرای امام؟ع؟ پیام فرســتاد او را به مقــرّ فرمانداری فراخواند امام؟ع؟ با ســی 

نفــر خانــدان و جوانان بنی هاشــم نــزد ولید آمدنــد. ولید خبــر مــرگ معاویه بن 

ابــی ســفیان را داد و از آن حضــرت بــرای یزیــد بیعــت خواســت امــام؟ع؟ بیعت 

با یزید را به اجتماع مــردم و عمومی مأکول کردند.]3[

حرکت آگاهانه امام حسین؟ع؟ 

امام حســین؟ع؟ بعد از وداع با جدّش از مدینه بیرون رفتند شــب هنگام آخر شب 

ولید عده‌ای را نزد امام؟ع؟ فرســتاد و دســتور داد که جز با خود آن حضرت برنگردند 

و آنهــا هــم آمــاده جنــگ و هجــوم بــر آن حضــرت روانــه شــدند ولــی دیدنــد 

حضــرت همــراه فرزنــدان و دوســتان و پســران و برادرانــش بــه جــز محمــد بــن 
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حنفیــه از مدینــه خــارج شــده انــد.]4[ امــام وقتــی از شــهر خــارج می شــدند این 

آیــه را تلاوت می کردند و این نشــان از ایمن نبودن مدینه می باشــد. "فَخَرَجَ مِنْهَا 

الِمِیــنَ".]5[ نِــی مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّ ــبُ قَــالَ رَبِّ نَجِّ خَائِفًــا یَتَرَقَّ

انتخاب مکه

ــرگ  ــر از م ــهرهای دیگ ــان ش ــوز مردم ــه هن ــود ک ــی ب ــه در حال ــاب مک انتخ

معاویــه مطلع نشــده بودند و تلاش هــای جدی مخالفــان برای اظهــار مخالفت 

بــا یزید آغاز نشــده بــود . هنوز امــام؟ع؟ دعوتــی از شــهرهای دیگر از جملــه کوفه 

نداشــت بنابراین امام؟ع؟ باید مکانی را برای هجرت خــود انتخاب می کرد که اولا 

بتوانــد آزادانــه و در کمــال امنیــت در آنجــا دیــدگاه هــای خــود را ابــراز کنــد.

ثانیــا بتوانــد آنجــا را محلــی بــرای انتقــال دیــدگاه هــای خــود بــه ســر تــا ســر 

مملکت اســامی قرار دهد شهر مکه دو ویژگی را داشت طبق آیه صریح قرآن کریم 

"...وَمَــن دَخَلَــهُ کانَ آمِنًــا...".]6[ حــرم امــن الهــی بــود و نیــز بــا توجــه بــه وجود 

کعبــه در ایــن شــهر و ســرازیر شــدن مســلمانان از ســر تــا ســر مملکــت اســامی 

بــرای انجــام عمره و حــج امام حســین؟ع؟ به خوبــی می توانســت با گــروه های 

مختلف دیدار کرده و علت مخالفت خود با دســتگاه اموی و یزید را برای آنها تبیین 

کنــد. در ضمن با شــهر های اســامی از جمله کوفه و بصره در ارتباط باشــد.

دلسوزی محمد بن حنفیه برای امام حسین؟ع؟ 

بــرادرم تــو عزیــز تریــن و محبــوب تریــن و بــا احتــرام تریــن مــردم نــزد مــن 

هســتی و هیــچ کــس را نصیحــت نکــرده ام کــه از تــو نــزد من محبــوب تــر و به 

نصیحــت ســزاوارتر باشــد. تــو را قســم مــی دهــم بــه حقــی کــه بــر تــو دارم کــه 

خــود را از یزیــد دور کنــی. مبــادا متعــرض او شــوی قبــل از آن کــه داعیانــت را به 

شــهرها بفرســتی تــا مــردم را بــه بیعــت تــو بخواننــد اگــر مــردم قبــول کردنــد 

خــدا را شــکر مــی کنــی و اگــر بــه غیــر اجتمــاع کردنــد، خــدا بدیــن وســیله از 

فضــل تــو کــم نمی‌کنــد. مــن مــی ترســم کــه تــو بــه یکــی از ایــن شــهرها بــا 

عــده‌ای از مــردم بــروی ولــی اهــل آنجــا بــا تــو مخالفــت کننــد و تــو در میــان 
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آنــان کشــته شــوی و خونــت هــدر شــود و حریمــت شکســته شــود.]7[ امــام؟ع؟ 

فرمودنــد: بــرادرم ســعی مــی کنــم در مکــه منــزل نمایــم اگــر توانســتم آنجا می 

مانــم و گرنــه بــه شــنزارها مــی روم و در کوره‌هــا ســاکن مــی شــوم و منتظــر می 

شــوم تــا عکــس العمــل مــردم را ببینــم و بــه اســتقبال امــور مــی روم و بــه آنهــا 

ــم.]8[ ــت نمی‌کن پش

توجه آن حضرت به جانب عراق

چــون خبــر مــرگ معاویــه و خلافــت یزیــد پلیــد بــه کوفــه رســید جمعــی کثیــر 

از مــردم کوفــه اتفاق کردنــد و نامه نوشــتند که آن حضــرت به جانــب کوفه توجه 

فرماینــد کــه تمامــی مــردم بــه ســرو مــال ایســتادگی دارنــد و پــی در پــی نامــه 

ــد و  ــا قریــب 150 کتابــت شــد کــه هــر طایفــه نوشــته بودن مــی فرســتادند ت

ــد. آن حضــرت جــواب نامــه  ــه آمــدن آن حضــرت کردن تحریــص و ترغیــب ب

هــای ایشــان را نوشــت و پیــش از توجــه ابــن اعــم خــود مســلم بــن عقیــل را 

روانــه آن جانــب گردانیــد. و ســرانجام تصمیــم گرفــت بــه طــرف کوفــه حرکــت 

ــد.]9[ نمای
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2( مختصری از وقایع اول تا یازدهم محرم را بیان کنید 

روز اول محــرم و دوم محــرم امــام حســین؟ع؟ به کربلا نرســیده بــود بلکه 

پــس از روز دوم بــه کربــا رســید. در روز اول محــرم با ســپاه حــر دیدار کــرد و حر و 

ســپاه او توســط امــام از آب ســیراب شــدند. نقــل شــده کــه ظاهــرا در اول محرم 

بــوده کــه کاروان حســینی در حرکت بودنــد و امــام؟ع؟ در صبحگاه دســتور دادند 

کــه ظــروف و مشــک‌ها را پــر از آب کنیــد، حرکــت کردنــد، ناگهــان یکــی از یــاران 

امــام بــا صــدای بلنــد تکبیــر گفــت، و گفــت از دور نخلســتانی پیداســت. امــام 

فرمــود چــه مــی بینیــد؟ عــده‌ای گفتنــد نخلســتان نیســت گوشــهای اســب 

ــداد هــزار  ــا نزدیــک شــدند تع ــه نخــل اســت آنه ــد ک ــان مــی نمای از دور چن

ــه  ــاد لعن ــن زی ــه ب ــرف عبیدالل ــور از ط ــر مأم ــی ح ــه فرمانده ــام ب ــواره نظ س

اللــه علیــه. امــام بــه یارانــش فرمــود از آنهــا پذیرایــی و آن‌هــا را کــه تشــنه انــد 

ســیراب کنیــد.]1[

تــا روز دوم حــر اصــرار داشــت حضــرت را همــراه کاروان بــه ســوی کوفــه ببــرد 

بیــن امــام و حــر گفتگوهایی صــورت مــی گرفت و امــام؟ع؟ وقــت نماز هــا، نماز 

را اقامــه مــی کــرد و ســپاه حــر نیز بــا حضــرت و بــه اقتدا بــه امــام نمــاز جماعت 

مــی خواندنــد بدیــن ترتیــب امــام پــس از نمــاز ظهــر و عصــر بــر آنهــا موعظــه 

و اتمــام حجــت مــی نمــود. حــر نیــز بــه خواســته و مأموریــت خــود پافشــاری 

مــی کرد امــا امــام؟ع؟ از قبــول درخواســت او امتنــاع می کــرد، حر به امــام عرض 

کــرد کــه در این واقعــه تــو و همراهانت کشــته می شــوند اگــر اصرار و پافشــاری 

ــتناد  ــه اس ــی از صحاب ــعر یک ــه ش ــال ب ــن ح ــرت در ای ــی. حض ــت کن برمخالف

فرمــود و گفــت تــو مــرا از مــرگ مــی ترســانی مــرگ بــر جــوان مــرد عار نیســت 

وقتــی آرزوی حــق و قصــد دفــاع از حــق را داشــته باشــد و جهــاد کنــد... وقتــی 

حــر ایــن اشــعار را از امــام شــنید بــه کنــاری رفــت و بــا ســپاه خــود حرکــت کــرد 

ــگاه بیضــه رســیدند.  ــه منزل ــا ب ــه خــود در حرکــت بودنــد ت ــا قافل ــز ب امــام نی

امــام بــرای اتمــام حجــت خطبــه‌ای خوانــد و اهــداف خویــش را آشــکار نمــود 
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و بــا اســتناد به ســخنان پیامبــر اکرم؟ص؟  فرمــود که هر کس ســلطان ســتمگری را 

بنگرد که حرام خدا را حلال می کند و عهد شــکن اســت، بر مســلمانان اســت که در 

مقابــل او اعتــراض کند.]2[

در مســیری کــه امــام از مکــه حرکــت کــرد روز هشــتم ذی حجــه تــا رســیدن بــه 

کربــا با افراد و کاروان های مختلفی دیدار و ملاقات داشــت. از جمله این دیدادها 

دیــدار بــا عبدالرحمن حــر بود کــه امــام از او خواســت بــه کاروان کربــا بپیوندند 

او امتناع کرد و اســب خود را به امام پیشــکش نمود. حضرت امتنــاع از قبول کرد. 

ــپس  ــد، س ــر از آب کنن ــک‌ها را پ ــا مش ــتور داد ت ــان را دس ــب جوان ــر ش در آخ

دســتور داد از منــزل قصــر بنــی مقاتــل حرکــت کننــد حرکــت کردنــد، حضــرت 

ــه  ــا الی ــه و ان ــا لل ــدار شــد و فرمــود" ان ــر پشــت اســب خــود چرتــی زد، و بی ب

راجعــون" دوبــار کلمــه اســترجاع بــر زبــان آورد، در ایــن حــال فرزنــدش علــی 

ــم  ــدم در عال ــود: فرزن ــت را پرســید. حضــرت فرم ــد و عل ــه پیــش او آم ــر ب اکب

رویــا دیــدم کــه ســواره‌ای نــدا داد مــرگ بــر دیــدار اهــل کاروان مــی آیــد، و اهل 

کاروان بــه ســوی مــرگ در شــتابند. علــی ســئوال کــرد: ای پــدر آیــا مــا بــر حــق 

ــه ســوی  ــدگان ب ــم و بازگشــت بن ــر حقی ــا ب ــدم م نیســتیم، فرمــود: ایــن فرزن

خداونــد اســت، اکبــر عرضــه داشــت: پــس ای پــدر مهربانــم چــه باکــی از مــرگ 

داریم امــام از کلام علی خوشــحال شــد و دعایش کــرد.]3[

وقتــی صبــح شــد کاروان حســین نمــاز صبــح را خواندنــد و بــا عجلــه حرکــت 

کردنــد، یــاران حــر، بــه ســوی آنــان آمــده تــا کاروان را بــه ســوی کوفــه بکشــند، 

آنهــا امتنــاع کردنــد و زهیــر گفــت مــولای من بــا همین ســپاه کــم نبــرد کنیم که 

شکســت آنها برای ما سهل است. امام فرمود : من هرگز آغاز گر جنگ نخواهم بود. 

در ایــن روز پیکــی از کوفــه آمــد و کاروان حســینی؛ بــا اصرار حــر به ســوی نینوا در 

حرکــت بودنــد بــه شــهر و یــا آبــادی غاضریــه رســیدند. پیــک از ســوی عبیدالله 

بــرای حــر پیامــی آورد، کــه حســین را یــا وادار بــه بیعــت کــن یــا در ســرزمین 

بــدون آب و علــف و بــدون قلعــه و پناهــگاه فــرود آور و منتظــر دســتور بعــدی 

باشــد.

حــر امــام را از مضمــون نامــه آگاه کــرد. امــام فرمــود ای حــر مــا را رهــا کــن در 



138

خورشید بی غروب

ایــن قریــه اقامــت کنیــم، حــر پاســخ داد ایــن مــرد جاســوس و پیــک عبیداللــه 

اســت کــه کارهــای مــرا زیــر نظــر دارد، مــن از خواســته ی تــو معــذورم. امــام 

و یارانشــان، حرکــت کردنــد و بــه دشــتی بـــیآب و علــف رســیدند. اســب امــام 

ــای  ــام ه ــت: ن ــر گف ــت، زهی ــن چیس ــن زمی ــام ای ــود ن ــام فرم ــتاد، ام ایس

مختلــف دارد، یکــی از نــام هایــش عقــر و نام دیگــرش کربلا اســت. امــام فرمود: 

اینجــا قافلــه را نگــه داریــد و خیمه‌هــا را بپادارید این جا نامی اســت آشــنا، وقتی 

بــا پــدرم بــه ســوی صفیــن مــی رفتیــم اینجــا اســتراحت کــرد و از خــواب بیــدار 

شــد و گفــت در خــواب دیــدم ایــن دشــت پــر از خــون اســت و حســین در آن 

خــون غوطــه ور اســت. روزی کــه کاروان حســین بــه کربــا رســید روز دوم محرم 

ســال 61 هجری قمری بود. پس از این روز کار بر آنان ســخت شد و هر روز محاصره 

ــه نحــوی کــه امــام؟ع؟  ــان افــزوده مــی شــد ب ســپاه کوفــه تنــگ و تعــداد آن

دانست. می  قطعی  را  جنگ 

در روز ســوم عمــر ســعد بــا چهــار هــزار ســوار بــه کربــا وارد شــد و فــردی را مأمور 

کرد تا از امام بپرسد برای چه به اینجا آمده است. فردی آمد امام فرمود: زیرا دعوت 

کــرده انــد بــه دعــوت بــزرگان ایــن شــهر کــه نامــه هایشــان موجــود اســت. اگر 

انــکار کننــد از همــان راه بــر مــی گــردم، عمــر ســعد وضــع را بــه کوفــه گــزارش 

ــاع  ــام از بیعــت امتن ــرد. ام ــان رســید از حســین بیعــت بگی ــه فرم داد،  از کوف

کــرد، نامــه‌ای دیگــر آمــد کــه بیــن حســین و آب مانــع شــود و قطــره‌ای آب بــه 

آنهــا نــده.]4[ روز ششــم نیــز ســپاهی از کوفــه رســید.

ــاد شــد و حضــرت  ــا زی روز پنجــم پــس از رســیدن ایــن فرمــان لشــگر در کرب

محاصره شد تا مانع آب شوند. پس از این روز به تدریج آب در خیمه‌ها کم یاب بود 

و جنــگ بیــن دو ســپاه قطعــی مــی شــد. تــا روز هفتــم این وضــع ادامه داشــت 

ــه فرماندهــی عمــر بــن حجــاج و  ــام حســین ب مأموریــن حائــل آب بیــن خی

عبداللــه بــن حصیــن ازدی بودنــد. گفتــه شــده او خطــاب بــه امــام گفــت ای 

حســین ایــن آب را مــی بینــی کــه مثــل ســینه آســمان بــرق مــی زنــد بــه خــدا 

ــا  قســم قطــره‌ای ازآن نخواهــی نوشــید، امــام در حــق او نفریــن کــرد: خــدا ی

هرگــز او را ســیراب نکــن و نبخــش.
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دعــای امــام در حــق او قبــول شــد. نقــل شــد هــر قــدر آب مــی خــورد تشــنگی او 

خامــوش نمی‌شــد. تــا روز هفتــم ایــن محاصــره شــدید ادامــه داشــت. شــبی 

امــام پیــام فرســتاد بــه عمــر ســعد کــه مــی خواهــم تــرا از نزدیــک ببینــم. امــام 

ــه مــدت  ــود کــه ب ــد. شــب هشــتم ب ــه او اتمــام حجــت نمای مــی خواســت ب

طولانــی بیــن آنها مذاکــره بود. عمر ســعد پــس از ایــن دیدار نامــه‌ای بــه عبیدالله 

فرســتاد و نوشــت: شــکر خداونــد آتــش جنــگ خامــوش شــد. حســین قبــول 

ــه و  ــرزی رفت ــهرهای م ــی از ش ــه یک ــد و ب ــم بپوش ــه چش ــردد و از کوف ــرد برگ ک

ــت  ــن حال ــه از ای ــه رســید و عبیدالل ــه کوف ــه ب ــن نام ــد. ای ــح زندگــی کن در صل

خوشــحال شــد. شــمر بــن ذی الجوشــن لعنــه اللــه علیــه در ایــن مجلــس حاضر 

بــود، گفــت: آیــا ایــن گفتــار را قبــول مــی کنــی کــه حســین را بــه ایــن راحتــی 

از دســتت خــارج نمائــی. اگــر بــرود شورشــی بــزرگ بــر علیــه خلیفــه بــه راه مــی 

انــدازد. او را رهــا نکــن تــا مطیــع فرمــان تــو شــود... ابــن زیــاد گفــت تــو راســت 

گفتــی و نظــر تــو کار آمــد اســت. تــو را مأمــور مــی کنــم بــا نامــه‌ای بــه ســوی 

عمــر ســعد بــرو و بگــو کــه اگــر در اجــرای دســتور کوتاهــی کنــی مــن فرمانــده 

ســپاه هســتم و تــو از ایــن منصــب معزولــی .

در روز 9 محــرم کــه شــمر آمــده بــود دوبــاره حــال و هــوای جنــگ قــوت گرفــت، 

شــمر آمــد بــه طــرف خیمــه هــای حســین و گفــت مــن بــه فرزنــدان خواهــرم 

ــه  ــه مادرشــان از قبیل ــد ک ــن بودن ــدان ام البنی ــان مــی دهــم ) منظــور فرزن ام

ی بنــی کلــب بودنــد و شــمر نیــز از همیــن قبیلــه بــود ( . بــه همیــن مناســبت 

ــرادران حســین یعنــی عبــاس؟ع؟ و  ــا ب ــا را خواهــرزاده خطــاب کــرد، و آنه آنه

برادرانش بودند، حضرت عباس ســام الله علیه خطاب بــه او فرمود: لعنت خدا به 

تــو که بــه ما امــان می دهــی و فرزنــد رســول اللــه را امــان نمی‌دهی.

در ایــن روز کــه شــمر لعنــه اللــه علیــه آتــش جنــگ را فــروزان کــرد. عمــر ســعد 

بــا حضــور او و بــه خاطــر از دســت نــدادن فرماندهــی لشــکر بــه ســپاه خــود 

دســتور داد بــه خیــام حســین یــورش ببرنــد. پــس از نمــاز عصــر بــود کــه امــام 

حســین؟ع؟ در مقابل خیمه اش نشســته بود، ناگاه صدای ناله ی زینب را شنید که 

بــه ســوی برادرش مــی آمــد و می گفــت ای بــرادر مگر نمی‌شــنوی صدای لشــکر 
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ــرد و  ــد ک ــرش را بلن ــام س ــد، ام ــده ان ــا ش ــک خیمه‌ه ــه نزدی ــعد را ک ــر س عم

فرمــود خواهــرم رســول خــدا را در خــواب دیــدم کــه فرمــود بــه ســوی مــا مــی 

ــه صــدای شــیون زینــب  ــز ب آیــی! زینــب شــیون کــرد و گریســت. عبــاس نی

از خیمــه اش بیــرون آمــد، بــه محضــر امــام رســید امــام فرمــود ای بــرادر بــرو 

ببیــن این‌هــا چــه قصــدی دارنــد، عبــاس بــا 20 ســواره رفــت و گفــت چــه مــی 

خواهیــد گفتنــد دســتوری از عبیداللــه رســیده کــه یــا بیعــت کنیــد یــا جنــگ. 

ــا ســخن  ــد. عبــاس فرمــود باشــد ت بایــد موضــع دقیــق خــود را اعــام نمائی

ــود امشــب را  ــه او فرم ــام ب ــاس برگشــت و ام ــرادرم برســانم. عب ــه ب شــما را ب

بــه مــا مهلــت بدهنــد شــب عاشــورا )دهــم محــرم( بــود تــا قــرآن بخوانیــم و 

نمــاز بگذاریــم کــه خداونــد می دانــد من نمــاز و تلاوت قــرآن و دعــا و اســتغفار را 

دوست می دارم.]5[ شب را مهلت دادند که شب عجیبی بود صدای تلاوت قرآن و 

نمــاز شــب و دعــا از خیمــه هــای اباعبد اللــه؟ع؟ به آســمان بلنــد بود و فرشــتگان 

از این صحنه حیرت زده بودند روز عاشــورا رسید جنگ شروع شد و تا ظهر عاشورا و 

پــس از ظهــر همــه یــاران امــام شــهید شــدند و امــام نیــز بــه شــهادت رســید.
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3( ســفر کاروان ابــا عبــد الله؟ع؟ از مدینــه تــا کربــا و روز عاشــورا چــه 

قــدر طــول کشــید؟ 

پس از هلاکت معاویه در ســال شــصت هجــری، یزید به خلافت رســید. 

او به والی خود، ولید بن عتبه بن ابی ســفیان در مدینه، نوشــت تا به سرعت از امام 

حســین؟ع؟،  بیعــت بگیــرد.]1[ امام حســین؟ع؟ با ولید در شــب 27 رجب ســال 60 

هـ.ق ملاقات کرد. امام حســین؟ع؟ آن شــب را در مدینه در منزل خــود ماند، ولید 

عصــر روز شــنبه گروهی را نزد امام حســین؟ع؟ فرســتاد تــا آن حضرت نــزد او رفته 

و در حضــورش بــا یزید بیعت کند. امام حســین؟ع؟ به فرســتادگان ولید فرمود: تا 

فــردا صبــح مهلــت دهید تا امشــب هم شــما و مــا در ایــن بــاره بیندیشــیم، خبر 

بــه ولیــد رســید، او مهلــت داد. امــام حســین؟ع؟ در همــان شــب کــه شــب یک 

شنبه بیست هشــت رجب ســال 60 هـ.ق، همراه فرزندان و برادران و برادر زادگان 

و بیشــتر خاندانــش از مدینــه بــه ســوی مکــه حرکــت کردنــد.]2[ آن حضــرت بــا 

همراهــان در شــب جمعــه ســوم شــعبان بــه مکــه رســیدند.]3[ امام حســین؟ع؟ 

در ایــام آغاز ذیحجه در مکه احســاس خطر نمود، چرا که بیم آن می‌رفت، ســربازان 

یزیــد آن حضــرت را دســتگیر کرده و به شــام نــزد یزید ببرنــد، به همیــن دلیل آن 

ــود و از احــرام  ــروه ســعی نم ــا و م ــان صف ــه خــدا را طــواف و می حضــرت خان

بیــرون آمــده و احــرام حــج را بــه عمــره تبدیــل نمــود، زیــرا نمــی توانســت حج 

را تمــام کنــد. امــام در روز هشــتم ذیحجــه ســال 60 هـــ.ق بــا خانــدان و فرزندان 

و شــیعیانی کــه بــه او پیوســته بودنــد از مکــه به ســوی عــراق حرکــت کردنــد.]4[ 

همــان روزی کــه مســلم بــن عقیــل در کوفــه قیــام کــرد.

آن حضــرت مــاه شــعبان، ســوم شــعبان بــه بعــد، رمضــان، شــوال، ذی القعده و 

هشــت روز از ذی الحجــه را در مکــه مانــد.]5[

ــه اقامــت  ــه مــدت 125 روز در مک ــن ایشــان و همراهانــش حــدوداً ب ــر ای بناب

نمــوده انــد. امام؟ع؟ در طی مســیر مکــه تا کربلا بیســت منــزل  و به قــول بعضی 
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بیشــتر  را پشــت ســر گذاشــته و روز دوم محــرم بــه ســرزمین کربــا رســیدند.]6[ 

وقتی که امام و خویشان و یاران به زمین کربلا رسیدند امام؟ع؟ فرمود: پیاده شوید 

ایــن مــکان جایــگاه فــرود بــار و اثاثیــه ماســت و محــل ریختن خــون و قبــور ما 

اســت.]7[

ــارج و روز  ــه خ ــب از مدین ــش 28 رج ــرت و همراهان ــه آن حض ــن ک ــه ای نتیج

دوم مــاه محــرم الحــرام بــه ســرزمین کربــا رســیده انــد، کــه در مجمــوع کاروان 

امــام حســین؟ع؟ با توجــه بــه توقــف چهــار ماهــه در مکــه، در مــدت 154 روز، به 

ســرزمین کربلا رســیده، و مدت خروج امام؟ع؟ تا روز عاشــورا، نیز 162 روز می‌شــود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ چهره‌ها در حماسه کربلا، محمدباقر پور امینی.

2ـ سوگنامه آل محمد، محمد محمدی اشتهاردی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . ابن اعثم، الفتوح، هند، 1393 هـ.ق،  ج5، ص 11.

]2[ . ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، 1385 هـ.ق، ج4، ص 16.

]3[ . شیخ مفید، الارشاد، قم، موسسه آل البیت احیا التراث، ج2، ص 67.

]4[ . بلاذری، انساب الاشراف، بیروت، دار التعارف، ج3، ص 160.

]5[ . ابو مخنف، مقتل، ترجمه موسوی، قم، چاپ اول، 1378ش، ص 33.

ــه الاســدی، ج6،  ــران، مکتب ــخ، ته ــدء و التاری ــن ســهل بلخــی، الب ]6[ . احمــد ب

ص10،  قزوینــی، الامــام الحســین و اصحابه، قــم، چاپ باقــری، ص 194.

]7[ . سید بن طاووس، ملهوف، قم، انتشارات داوری، ص 35.
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4( امام حسین؟ع؟ تا کربلا چند منزل را سپری نمود؟ 

امام حســین؟ع؟ از مکه خارج شد و به ســوی کوفه رهسپار گردید و در طی 

این مســیر که به کوفه بلکه منجر به کربلا و شــهادت آن حضرت و یارانش گردید، با 

افــراد مختلــف در منــازل متعــدد توقــف کردنــد. در برخــی از توقــف گاه‌هــا تنهــا 

گفتگویــی بــا دیــدار کننــدگان و یــا در خواســتی از آنــان و یــا ســوالی در زمینــه 

کوفــه پرســیده اســت کــه در ایــن مجــال اختصــاراً بــه آن‌هــا اشــاره می‌شــود.

ــه  ــام از ســوی عبدالل ــن پی ــرد اولی ــه حرکــت ک ــام از مک ــه ام ــن ک 1. پــس از ای

جعفــر بــود کــه توســط فرزنــدان خــود نامــه ای بــه امــام نوشــت و طــی آن از 

امــام در خواســت کــرد کــه از مســافرت بــه عــراق صــرف نظــر نمایــد، اگــر ایــن 

محــل را کــه خــارج از مکــه بــود یــک موقــف و منــزل و محــل ملاقــات فــرض 

کنیــم اولیــن منــزل امام اســت. اگر چــه توقف در ایــن مکان کــه نام خاصــی از آن 

ذکــر نشــده تنهــا بیــرون شــهر مکــه بــا فاصلــه انــدک بــوده اســت.]1[ در ایــن 

موقــف و محل ملاقات، امام پاســخ عبد الله جعفر یــا فرزندان او را داده اســت، اما 

فرزنــدان عبــد اللــه همــراه امــام بــه کربــا آمــده انــد.

2. محــل دیــدار بــا فــرزدق پــس از ایــن واقعــه صــورت گرفتــه کــه ظاهــراً همان 

موقفــی اســت کــه در خــارج مکــه بــود. اگــر چــه برخــی نــام ایــن محــل را "ذات 

عــرق" دانســته انــد.]2[ برخــی نیــز نــام ایــن محــل را "صفــاح"]3[ نامیــده اند.

ــان  ــدار و از آن ــتر داران دی ــا ش ــام ب ــه ام ــت ک ــل اس ــومین مح ــم س 3. تنعی

درخواســت می‌کنــد تــا شــترهای خــود را کرایــه بدهنــد.]4[

4. در منــزل موســوم بــه "حاجــر" امــام بــه مــردم کوفــه دومیــن نامــه خــود را 
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نوشــت و بــه مســلم فرســتاد، حامــل نامــه قیــس بــن مســهر صیــداوی بــود.]5[

5. در محلــی بــه نــام "خزیمــه" حضــرت زینــب نگرانــی خــود از ایــن مســافرت 

را بــه امام اعــام مــی‌دارد و امــام او را دلــداری می‌دهد.]6[

6. منزلی به نام زرود که گزارش چندان مفصلی از آن نیست.]7[

7. منــزل دیگــری کــه امــام در آن خبــر شــهادت مســلم را از فــردی بــه نــام بکیــر 

شــنید،  منــزل "ثعلبیــه" بــود . امــام پــس از شــنیدن شــفاهی خبــر فرمــود پس 

از آنــان )هانــی و مســلم و قیــس( زندگــی دیگــر لــذت نــدارد.]8[

8. نــام منــزل دیگــر را کــه امــام در بیــن مبــداء و مقصــد توقــف کــرده "شــقوق" 

نامیــده انــد.]9[

9. نــام منــزل دیگــر را "زبالــه" نامیــده انــد کــه شــهادت مســلم و هانــی و عبــد 

اللــه یقطــر بــه صــورت رســمی از طریــق نامــه بــه امــام رســید.]10[

10. نــام منــزل دیگــر را "بطــن الرّمّــه" نامیــده انــد کــه امــام در ایــن منــزل خبــر 

از شــهادت خــود داد. ]11[

11. منــزل "شــراف"]12[ دیگــر منزلــی بــود کــه امــام در آن جــا نمــاز ظهــر را اقامــه 

ــه  ــی ب ــر ریاح ــی ح ــه فرمانده ــه ب ــپاه کوف ــه س ــود ک ــزل ب ــن من ــرد و در ای ک

ســوی امــام آمــد.

12. از دیگر منازل مسیر راه، منزل "بیضه" بود. ]13[

13. منــزل "رهیمــه" از منــازل دیگــری بــود کــه امــام در آن توقــف کرد و عــده ای 

در ایــن منــزل با امــام دیــدار نمودنــد.]14[

14. "عذیــب الهجانــات" منزلــی بودکــه چهــار تــن از جملــه طرمــاح بــن عــدی 

کــه از کوفــه بــه ســوی امــام آمــده بودنــد بــه امــام پیوســتند.]15[
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15. منــزل "بنــی مقاتــل" بــا عبــد اللــه بــن حــر جعفــی دیــدار و از او در خواســت 

کــرد کــه در کنــار امــام باشــد . او امتنــاع کــرد و از ایــن ســعادت ابــدی محــروم 

گردیــد و تــا آخــر عمــرش بــا حســرت آن ســعادت زندگــی کــرد.]16[

16. از منــزل دیگــری نیــز یــاد کــرده انــد بــه نــام "قصــر بنــی مقاتــل" کــه غیــر از 

منــزل قبلی اســت . این منــزل در نزدیکــی کربلا بــود.]17[ در همین منــزل گفتگویی 

بیــن امــام و علــی اکبــر رد و بــدل شــده و آن جــوان بــا الهــام الهــی از شــهادت و 

مســیر کاروان آگاه شــد و از آن اســتقبال کــرد .

ــاف  ــل مط ــد و مح ــام گردی ــد ام ــه مقص ــی ک ــد نهای ــر و مقص ــزل آخ 17. من

ملائکــه و مومنان شــد و آن "کربلا" بــود روز دوم محرم امام به این منزل رســید.]18[

ــام  ــه و... در منابــع ن ــازل دیگــری چــون: عــرق، قادســیه، خفــان، قطقطان از من

بــرده شــد.]19[

ممکــن اســت در منــازل دیگــر نیــز امــام اقامــت داشــته و نــزول اجــال فرموده 

باشد که در منابع مختلف باید آن را یافت: احتمال دارد نام برخی از منازل نیز دو نوع 

در منابــع ذکــر شــود چــون گاهــی یــک محــل را بــا دو نــام می‌شناســند چنــان 

کــه برای کربــا چندین نام ذکر کــرده اند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ ترجمه ارشاد، شیخ مفید.

2ـ نفس المهموم، شیخ عباس قمی، )در کربلا چه گذشت؟(.

3ـ تفسیر تاریخ سرخ، محمد جواد صاحبی.

پی نوشت‌ها:

ــل، ج3،  ــر، الکام ــن اثی ــروت، ج7، ص279؛ و اب ــاپ بی ــخ، چ ــری، تاری ]1[ . طب



146

خورشید بی غروب

ص277؛ شــیخ مفیــد، ارشــاد، آل البیــت، ج2، ص68.

]2[ . طبری، همان، ص 280.

]3[ . ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج1، ص338.

]4[ . بلاذری، انساب الاشراف، ج2، ص164؛ ارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 68.

]5[ . ابن اثیر البدایه و النهایه، ج 8، ص 168 و مفید، ج 2، ص 71.

]6[ . خوارزمی، مقتل، ج 1، ص 225.

]7[ . مفید، پیشین، ص 74.

]8[ . ابن اثیر، الکامل، ج 3، ص 278، مفید پیشین، ج 2، ص 74.

]9[ . ابن عساکر، دمشق، تاریخ ابن عساکر، ص 164.

]10[ . خوارزمی، همان، ص 223.

]11[ . همان، ص 75.

]12[ . مفید، پیشین، ج2، ص70.

]13[ . طبری، پیشین، ج 7، ص 310.
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ــد و در  ــن را می‌دانن ــن و آخری ــم اولی ــه عل ــه ائم ــده ك ــات آم 5( در روای

روایــات آمــده كــه امــام حســین؟ع؟ در كربــا نــام ســرزمین را پرســیدند، ایــن 

چــه حكمتــی دارد؟ اگــر می‌خواســتند مــردم بداننــد بــه صورتهــای دیگــر هــم 

ــرد؟  ــان ك ــد بی می‌ش

ــم  ــین از اس ــام حس ــترده، ام ــم گس ــا آن عل ــرا ب ــه چ ــؤال ك ــن س ای

ســرزمین كربلا از مردم پرسید؛ در جواب باید گفت كه اولًا درست است كه ائمه؟عهم؟ 

علــم زیــادی داشــتند ولــی آنــان وظیفــه داشــتند در امــور روزمــره زندگــی از علم 

غیــب اســتفاده نكننــد و ماننــد بقیــه مــردم عــادی زندگــی كننــد. آنــان از جنس 

ــد یــك بشــر عــادی زندگــی  ــار و معاشــرت مانن ــد و در اعمــال و رفت بشــر بودن

ــنیدند،  ــوش می‌ش ــن گ ــا همی ــد، ب ــم می‌دیدن ــن چش ــا همی ــد، ب می‌كردن

ــود در  ــاب خ ــردم و اصح ــا م ــد و ب ــواهد داوری می‌كردن ــر و ش ــق ظواه برطب

ــب  ــه طبی ــاری ب ــه بیم ــرای معالج ــد، ب ــورت می‌كردن ــا مش ــا و جنگ‌ه كاره

مراجعــه می‌كردنــد و مصائــب و حــوادث برایشــان پیــش می‌آمــد. در جنگهــا 

ــه ارشــاد و  ــادی ب ــك بشــر ع ــد ی ــل شكســت می‌شــدند و مانن گاهــی متحم

هدایــت مــردم می‌پرداختنــد و مــردم نیــز بــا اراده و اختیــار ایمــان می‌آوردنــد 

و آنــان در امــور روزانــه زندگــی هرگــز از علــم غیــب اســتفاده نمی‌كردنــد، و امّــا 

اگــر امــور مربــوط بــه احــكام دینــی و مســائل اســامی پیــش می‌آمــد كــه بیان 

آن نیــاز به علم غیب داشــت از علــم غیب اســتفاده می‌كردند و یا موضــوع و فعل 

حــرام و كار زشــتی پیــش می‌آمــد كــه ارتــكاب آن ولــو از راه ســهو و نســیان در 
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نظــر مــردم قبیــح و زشــت بــود و بــه مقــام امامــت ضربــه مــی‌زد آنجــا از علــم 

ــد. ــتفاده می‌كردن ــب اس غی

ــا  ــوادث و پیش‌آمده ــی از ح ــه اذن اله ــد ب ــه می‌توانن ــر و ائم ــن پیامب بنابرای

و افعــال آینــده خــودش یــا دیگــران آگاه شــود، لكــن ایــن گونــه علــم مســیر 

ــأ  ــذارد و منش ــر نمی‌گ ــا اث ــال و اراده‌ه ــد و در افع ــر نمی‌ده ــوادث را تغیی ح

ــرد. ــرار نمی‌گی ــف ق تكلی

مرحــوم علامه طباطبایی در اســتفاده ائمه از علــم غیب چنین می‌گویــد: "انبیاء و 

ائمــه؟عهم؟ در آن امــوری كه مربــوط به ادای رســالت و رســاندن پیام الهــی به مردم 

باشــد، اگــر نیــاز بــه اســتفاده از علــم غیــب باشــد از آن اســتفاده می‌كنــد نــه در 

هــر امــر عــادی.]1[

و ایــن مطلــب را روایاتــی كــه از ائمــه اطهار؟عهم؟ رســیده اســت نیز تأكیــد می‌كند 

مثــاً وقتــی جهــم بن صفــوان خدمــت امــام هشــتم علی بــن موســی الرضا؟ع؟ 

عرض می‌كنــد: ‌همانا امیــر المؤمنین؟ع؟ قاتل خود را شــناخته بود و می‌دانســت 

كــه در چه شــبی و در چه مكانی به شــهادت می‌رســد. و چون صــدای مرغابی‌ها را 

در خانــه شــنید فرمــود: اینهــا نعره‌زنانــی هســتند كــه نوحه‌گرانــی پشــت ســر 

دارنــد و وقتــی امّ كلثــوم خدمــت پــدر عــرض كــرد: كاش امشــب در خانــه نمــاز 

بخوانــی و بــرای نمــاز جماعــت دیگــری را بفرســتی آن حضــرت قبــول نكــرد و 

بــدون اســلحه رفــت و حــال آن كــه می‌دانســت ابــن ملجــم او را بــا شمشــیر 

بــه شــهادت می‌رســاند و اقــدام بــه چنیــن كاری جایــز نیســت؟

امام رضا؟ع؟ فرمود: آنچه گفتی درســت اســت ولی خود آن حضرت اختیار فرمود 
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كه در آن شب مقدرات خدای عزّوجلّ اجرا شود.]2[ مرحوم علامه مجلسی وقتی این 

روایــت را نقــل می‌كنــد، می‌گویــد: كســی كــه مقــدرات الهــی و علــل و اســباب 

ــف  ــاب مكل ــه اجتن ــاب ورزد و ب ــا دوری و اجتن ــد از آنه ــد، می‌توان آن را نمی‌دان

شــود، امّــا كســی كــه بــه جمیــع حــوادث و پیش‌آمدهــا عالــم اســت، چگونــه 

ممكــن اســت او را بــه اجتنــاب و دوری از آن مكلــف نمــود، اگــر چنیــن چیــزی 

ممكــن باشــد لازم می‌آیــد كه هیــچ یــك از مقدرات نســبت بــه او واقع نشــود.]3[

حالا كه روشــن شــد كــه ائمه علم غیب داشــتند، ولــی در امــور روزانه زندگــی از آن 

اســتفاده نمی‌كردنــد یعنی وظیفه نداشــند از آن اســتفاده كنند، امام حســین؟ع؟ 

نیز اســم ســرزمین كربلا را می‌دانســت و نیز می‌دانســت كه ایــن منطقه خاص كه 

بین دو نحر آب دجله و فرات واقع شده است كربلا است، ولی وظیفه نداشت از آن 

علــم غیــب اســتفاده كنــد و ماننــد بقیــه مردم عمــل كــرد و وقتــی وارد ســرزمین 

كربلا شــد اســم آن را ســؤال كرد تا هم برای یاران و اصحاب خودش روشــن كند كه 

اینجــا اســت وعــده‌گاه الهــی و هــم بــه بقیــه مــردم و مــردم كوفــه بنمایانــد كــه 

اینجــا اســت قتلــه‌گاه او كــه جــدش پیامبــر خــدا؟ص؟ از آن خبــرداده بــود.

و در روایــات آمــده اســت كــه ســید الشــهدا؟ع؟ نواحــی اطراف قبــر خویــش را از 

اهل نینوا و غاضریه به مبلغ شــصت هزار درهم خریداری كرد و به خود آنان صدقه 

داد و بــا آنــان شــرط كــرد كــه مــردم را بــه جایــگاه قبــرش راهنمایــی كننــد و هــر 

ــی  ــد و پذیرای ــان نماین ــد ســه روز مهم ــارت آن حضــرت آی ــه زی ــه ب كــس را ك

كننــد.]4[

بنابرایــن امــام حســین؟ع؟ علم داشــت و اســم ســرزمین كربــا را بــا خصوصیات 
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می‌دانســت، ولی برای اینكه به اصحاب و یاران خود و بقیه مردم دنیا تا روز قیامت 

اعلام كند كه اینجا اســت وعــده‌گاه الهی و محل نــزول هفتاد هزار فرشــته و اینجا 

اســت كه وعده الهی دربارۀ مؤمنان و صالحان تحقق پیدا می‌كند، از اســم آن سؤال 

نمــود. آری آن ســرزمین، ســرزمین كربلا اســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- علم امام، محمد رضا مظفر

2- امام شناسی،  علامه تهرانی

پی نوشت‌ها:

ــزان، انتشــارات موسســه  ]1[ . طباطبایــی، محمدحســین، ترجمــه تفســیر المی

ــامی، ج 20، ص 88  89. ــر الاس النش

]2[ . شیخ کلینی، كافی، ج 1، ص 259.

]3[ . علامه مجلسی،  بحار الانوار، ج 42، ص 246 به بعد.

]4[ . محدثــی، جــواد، فرهنــگ عاشــورا، نشــر معــروف، قــم، چ پنجــم، 1380، ص 

.398
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6( اینكــه مــی گوینــد حضــرت قاســم و علــی اكبــر در كربــا ازدواج 

ــت؟  ــح اس ــد صحی كردن

ازدواج امــری شــرعی اســت كــه تحقــق آن در هــر مكانــی واقــع شــود 

ایــراد نــدارد و در ســیرۀ ائمــه ازدواج بســیار ســاده و آســان انجــام مــی گرفــت 

ــرت  ــه حض ــه مهری ــود ك ــنه ب ــر الس ــد مه ــی پرداختن ــا م ــه آنه ــه‌ای ك و مهری

زهرا ؟سها؟  می باشــد كــه پیامبر تعیین نمود. امّــا درباره وقوع ازدواج قاســم در كربلا 

مورخیــن و محدثیــن بر ایــن نظرند كــه حضرت قاســم؟ع؟ اصــاً به ســن ازدواج 

نرســیده بود كه در كربلا ازدواج نماید، برخی معتقدند كه قاســم؟ع؟ ده ساله بود كه 

در میــان ســپاه امام حضور داشــت، برخــی قائلند كه 14 ســاله بــود، از ایــن رو این 

مســئله كاملًا قابل تردید اســت.]1[ چنانكه شــهید مطهــری نیز در اثــر معروف خود 

حماســۀ حســینی این مســئله را مورد تردیــد و انكار قــرار داده اســت.]2[

دربــاره ازدواج حضــرت علــی اكبــر در كربلا نیــز هیچ منبعــی در این مــورد مطلبی 

ننوشــته اســت، و دربارۀ عروســی و ازدواج علی اكبر هیچ ســندی وجود نــدارد، امّا 

بــر اســاس برخــی از مطالــب ذكــر شــده در كتــاب زیــارات مثــل كامــل الزیــارات 

ابــن قولویــه]3[ و روایــت مرحــوم كلینــی و تحقیــق مرحــوم مقــرم]4[ و روایتــی كه 

بزنطــی از امــام رضا؟ع؟ نقل كــرده، آن حضــرت با كنیزی كه داشــته اســت ازدواج 

نموده]5[ و دارای فرزندی بوده ولی این ازدواج پیش از نهضت عاشــورا انجام گرفته 

است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1-تحقیقی پیرامون نهضت عاشورا چاپ مركز مطالعات حوزه.

2- درکربلا چه گذشت؛محدث قمی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . شــیخ عبــاس قمــی، نفــس المهمــوم، بــا تحقیــق علامــه شــعرانی، تهــران، 
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ذوی القربــی، 1378، ص 342.

]2[ . شهید مطهری، حماسۀ حسینی، تهران، صدرا، 1364، ج 1، ص 28.

]3[ . ابن قولویه، كامل الزیارات، چاپ اول، مكتبة الصدوق، ص 253.

]4[ . عبدالرزاق مقرم، علی اكبر، چاپ نجف، مكتبة الحیدریه، ص 15.

]5[ . كلینی، كافی، چاپ بیروت، ج 5، ص 363.



153

از مدینه تا کربلا

متوجــه  ثعلبیــه  منطقــه  در  کــه  زمانــی  حســین؟ع؟  امــام  چــرا   )7

شــهادت حضــرت مســلم و هانــی شــدند بــاز هــم بــه راه خــود بــه ســمت کوفــه 

ــد؟  ــه دادن ادام

امام حســین؟ع؟ بعد از مرگ معاویه با حکومت یزید مواجه کشــد که از او 

بیعت می خواست . با توجه به شناختی که از یزید داشت، از بیعت امتناع و دست 

بــه حرکــت عملــی مخالــف حکومــت زد. از آنجــا کــه شــیعیان و دوســت داران 

اهــل بیــت در کوفــه از حضــرت خواســته بودنــد کــه بــه ســمت ایشــان بــرود، 

حضــرت ابتــدا عمــو زاده خــود، مســلم بــن عقیــل را بــرای ارزیابــی اوضــاع کوفه 

و عــراق بــه ســمت ایشــان فرســتاد . حضرت مســلم هم بعــد از ابــاغ پیــام امام 

حســین؟ع؟ به جمع آوری نیرو و ســاح پرداخــت و طی نامه‌ای اوضــاع کوفه را به 

امام حســین؟ع؟ گزارش داد و نوشــت که هیجده هزار نفر برای طرفداری از شــما با 

مــن بیعت کــرده اند. ایــن گــزارش را 27 روز قبل از شــهادتش نوشــت.]1[ به همین 

جهــت بــود کــه موقــع شــهادت بــه عمــر بــن ســعد وصیت کــرد کــه: چــون من 

به حســین؟ع؟ نامه نوشــتم به کوفه بیاید،  شــما کســی را بفرســتید که از این ســفر 

صــرف نظــر کنــد.]2[

بنابرایــن روشــن اســت کــه مســلم بــه وظیفــه خــود عمــل کــرده و طبق بررســی 

هایــی کــه انجــام داده بــود وضعیــت کوفــه را بــرای رفتــن امــام حســین؟ع؟ به 

آن شــهر مناســب دانســته و نتیجــه ایــن بررســی‌ها را بــه امــام؟ع؟ گــزارش داده 

بود. اما مردم بخاطر ترس از جوّ به وجود آمده توسط ابن زیاد از نظر خود برگشتند. 

امــا ایــن یــک طــرف قضیــه اســت کــه امــام بــرای بررســی اوضــاع کوفــه و نیــز 

جهــت جــواب بــه نامــه هــای رســیده از کوفــه چنیــن اقدامــی نمودند. ولــی اگر 

از کوفــه هــم نامــه هایــی نمی‌رســید امــام ســکوت نمی‌کردنــد بلکــه در برابــر 

فجایــع و منکــرات حکومــت ســاکت نبــود چنانکــه مــی فرماینــد: مــن از روی 

خــود پســندی و گردنکشــی )بــرای تشــکیل حکومــت( و فســاد و بیدادگــری، 

قیــام نکــرده ام، بلکه بــرای اصلاح امت جــدم حرکت کــردم و برای امــر به معروف 
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و نهــی از منکر قیام نمودم و به ســیره و روش جدم و پــدرم علی؟ع؟ عمل می کنم.]3[

لــذا با وجــود اینکه امام حســین؟ع؟ بعد از شــهادت حضــرت مســلم از وضع کوفه 

مطلع شــدند، برنگشــتند . برخی بر این عقیــده اند ؛ هدف اصلی امام حســین؟ع؟ 

بیعــت گرفتــن از مردم و تأســیس حکومت اســامی در کوفــه نبود،  تا با شــنیدن 

شــهادت مســلم و بیعت شــکنی در کوفه برگردد. هدف اساســی آن حضرت امر به 

معــروف و نهــی از منکــر و قیــام علیه حکومــت جبار کــه آشــکارا به فســق و فجور 

مــی پرداخــت و در عیــن حــال مدّعــی جانشــینی رســول خــدا؟ص؟ بــود. امــام 

حســین؟ع؟ حرکــت کــرده بود تــا به دنیــا بفهمانــد کــه یزیــد و امثــال او لیاقت و 

شایســتگی خلافت را ندارند. امام برخود واجب می دانست علیه چنین حکومتی 

قیام کند، هر چند قیام منتهی به شــهادت آن حضرت شــود.

از طــرف دیگر،  با وجــود اینکه اصــولا در چنین مواقعــی رهبر یک حرکــت انقلابی 

سعی می کند پیروانش را همیشه با روحیه و شاداب نگه دارد ولی امام حسین؟ع؟ 

وقتــی خبــر شــهادت حضــرت مســلم را در بیــن راه مکــه بــه کوفــه مــی شــنوند،  

آن را پوشــیده نمی‌دارنــد. زیــرا آن حضــرت مــی خواهنــد کســانی در اطرافــش 

باقــی بماننــد کــه بــه حقیقــت ماجــرا پــی بــرده باشــند. لــذا حضــرت ایــن آیــه 

را تــاوت مــی نماینــد: مــن المومنیــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه علیــه 

ــان  ــا؛]4[ از مومن ــوا تبدی فمنهــم مــن قضــی و منهــم مــن ینتظــر و مــا بدل

مردانی هســتند که به آن چه با خدا بســتند صادقانه وفا کردنــد، پس برخی از آنها 

پیمــان خــود را به انجــام رســاندند و برخی شــان در انتظــار و هرگز پیمــان خود را 

تغییــر ندادنــد.]5[ 

امــام نمی‌گوینــد، پــس چــون کوفــه را گرفتنــد، مســلم و هانــی کشــته شــدند، 

مــا کارمــان تمــام شــد و شکســت خوردیــم، از همیــن جــا بــر گردیــم، جملــه‌ای که 

حضــرت بیــان داشــتند فهمانــد کــه مطلــب چیــز دیگــری اســت. یعنی مســلم به 

وظیفه خــود عمــل کرد حــالا نوبت ماســت.

از طــرف دیگــر حتــی اگــر امــام حســین؟ع؟ از مســیر کوفــه بــاز مــی گشــت یزید 

از بیعتی که از امام حســین؟ع؟ می خواســت،  دســت بــردار نبود. چنانچــه امام در 

بیــن راه مکــه بــه عــراق بــه منزلــی مــی رســند کــه بــا فــردی ســخن از رفتــن بــه 
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ــه کوفــه  ــه میــان مــی آیــد، آن فــرد دیــدگاه خــود را از رفتــن ب ســوی کوفــه ب

بیــان مــی کنــد و امــام را از ایــن کار منــع مــی نمایــد. حضــرت مــی فرماینــد: ای 

بنــده خــدا کار صحیــح بــر مــن مخفــی نیســت و امــر الهــی تغییــر نمی‌کنــد. به 

خــدا ســوگند: اینــان تــا خــون دل مــرا نریزنــد از مــن دســت نخواهنــد کشــید.

]6[ شــبیه همیــن جــواب را بــه بــرادرش محمــد حنفیــه فرمــود: کــه اگــر بــه هــر 

مخفــی گاهــی برویــم آنهــا از مــا دســت برنخواهنــد داشــت.]7[ لــذا اگــر امــام 

از مســیر کوفــه هــم بــر مــی گشــتند در جــای دیگــر مــی بایســت بــا حکومــت 

بــه مبــارزه بــر مــی خواســت. از ایــن رو بهتریــن مــکان را کــه از قبــل بــرای قیــام 

ــود در  ــرده ب ــاب ک ــد انتخ ــاد یزی ــه فس ــر ب ــب و متظاه ــت غاص ــه حکوم علی

پیــش گرفتنــد و در بیــن راه کــه خبــر شــهادت مســلم رســید آن دســته از مردمی 

کــه بــه هــوای حکومــت و رســیدن بــه مقــام و یــا رســیدن بــه مــال و غنیمتــی 

امــام را همراهــی مــی کردنــد و از درک ماهیــت قیــام امــام حســین؟ع؟ عاجــز 

بودنــد، آن حضرت را ترک کردند و تنها کســانی باقی ماندند که از شــهادت و مبارزه 

علیــه ظلــم،  هراســی در دل نداشــتند. چنانچــه همگــی گفتنــد: بعــد از شــهادت 

ــا آنچــه او چشــید مــا  ــا انتقــام خــون او را بگیریــم ی ــاز نمی‌گردیــم ت مســلم ب

هــم بچشــیم، حضــرت نیــز فرمودنــد: "بعــد از شــهادت مســلم و عقیــل در دنیــا 

خیــری نیســت".]8[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ قیام جاودانه، محمد رضا حکیمی.

2ـ قصه کربلا، علی نظری منفرد.

3ـ بررسی تاریخ عاشورا، محمد ابراهیم آیتی.

4ـ زندگی نامه سید الشهداء، عباس حائری.

پی نوشت‌ها:

]1[. قمــی، شــیخ عبــاس، نفــس المهمــوم، ترجمــه محمــد باقــر کمــره ای، قــم: 

ــران، 1374ش،ص113. جمک
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]2[. محمــدی اشــتهاردی، محمــد، ســوگ نامــه آل محمــد ؟ص؟ ، قــم، انتشــارات 

ناصــر، 1374ش، ص179.

ــه،  ــه الحیدری ــف، مکتب ــب، نج ــی طال ــب آل اب ــوب، مناق ــهر آش ــن ش ]3[. اب

ص241. ج3،  1376ش، 

]4[. احزاب / 23.

]5[. صافــی گلپایگانــی، لطــف اللــه، شــهید آگاه، تهــران، کتابخانــه صــدر. )بــی 

ــا(، ص34  37. ت

]6[. شیخ مفید، الارشاد، بیروت، دارالمفید، بی تا، ج2، ص76.

]7[. هیثمــی، نورالدیــن، مجمــع الزوائــد، بیــروت، دارالکتــب العلمیــه، 1408ق، 

ص406. ج9، 

]8[. شیخ مفید، همان، ج2، ص75.
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ــام  ــا ام ــه ب ــانی ک ــه کس ــورا ب ــل از روز عاش ــین؟ع؟ قب ــام حس ــا ام 8( آی

ــم؟ ــح کنی ــد صل ــه بیائی ــت ک ــد گف ــگ کردن ــین جن حس

 

امام حســین؟ع؟ در قیــام خود دنبــال اهدافی بود کــه در آغاز قیــام آن‌ها 

را در برخــی از فرصت‌هــا مثــل وصیت به برادرش محمــد حنفیه و یــا در برخورد با 

عــده‌ای کــه از حضــرت مــی خواســتند از حرکــت بــه ســوی کوفه چشــم پوشــی 

کنــد اعــام کرد،و هرگــز چه به صــورت کنایــه و صراحت ســخنی از صلح بــه میان 

نیــاورده اســت. اگــر بنا بود صلــح کنــد از مدینه خارج نمی‌شــد و بــه بیعت راضی 

مــی شــد، یــا در مکــه حــج خــود را نــا تمــام نمی‌گذاشــت و بــه حاکــم مکــه کــه 

از طــرف یزیــد بــود اعلام مــی کرد کــه مــن حاضر بــه صلح هســتم یــا بیعت می 

کنــم. آن حضــرت بــه صراحــت فرمــود: "... مــن برای اصــاح طلبــی و مبــارزه با 

مفاســد و امــر به معروف و نهــی از منکر قیام می کنــم و به روش جــدم و پدرم اقتدا 

ــرده ام..."]1[ ک

حضــرت بــرای اتمــام حجــت در مقابــل ســپاه کوفــه خــود را معرفــی مــی کــرد 

و ایــن مســائل از بابــت وظیفــه الهــی امامــت بــود کــه مــی خواســت آن‌هــا 

را هدایــت کنــد و تــا آخریــن لحظــه بــه ایــن مســئله اهمیــت مــی داد و اگــر 

آن‌هــا هدایــت مــی شــدند امــام دســت از جنــگ بــا آن‌هــا بــر مــی داشــت و با 

کســی کــه مایــه و منشــأ مفاســد بــود جنــگ مــی کــرد و حاکمیــت او را از بیــن 

مــی بــرد، در این راســتا امــام تلاش فــراوان کرد ولی هرگز ســر ســازش بــا یزید در 

ــامُ إِذْ قَدْ  مواضــع امــام دیده نشــده، آن حضــرت فرمــود: "وَ عَلَى الِاسْــامِ، ألسَّ

ــةُ بِــراع مِثْــلَ یَزِیــدَ..." بُلِیَــتِ الُامَّ

 از اســام باید خداحافظی کرد وقتی امت اســام گرفتار حکومت فردی چون یزید 

شدند ...

ــت  ــام بیع ــت از ام ــی خواس ــه م ــم مدین ــماجت از حاک ــا س ــروان ب ــی م وقت

بگیــرد. خطــاب بــه او گفــت: " از جــدم رســول خــدا شــنیدم کــه فرمــود خلافت 

و حکومت بر آل ابوســفیان حرام اســت"، ]2[
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ــداد.  ــح و ســازش رضایــت ن ــه صل ــر ب ــه در جــای دیگ ــه و ن ــه در مدین ــام ن ام

همه شــعارهای امــام؟ع؟ در قیام حکایت ازعشــق و حماســه و مبارزه بــا ظلم دارد 

کــه در یکــی از آن‌هــا ســازش بــا ظلــم را ننــگ و عــار مــی دانــد و مــرگ در برابــر 

ظلــم را افتخــار مــی نامــد.]3[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. حماسه ی حسینی، شهید مطهری.

2. انقلاب امام حسین مرحوم صدر.

پی نوشت‌ها:

]1[. ابن شهر آشوب، المناقب، قم، انتشارات علامه 1379 ق، ج4، ص 89.

ــن  ــاء 1403، ج44، ص 326. و اب ــروت، دار الوف ــاپ بی ــار، چ ــی، بح ]2[. مجلس

ــن غاطــی،  ــان، 1348ش، ص 24. و اب ــران، انتشــارات جه طــاوس، اللهــوف، ته

ــدی، 1406ق، ص 25. ــام مه ــم، مدرســه ام مشــیر الاحــزان، چــاپ ق

ــم، آل  ــن، ق ــام الدی ــی، اع ــین، ج 44، ص 192 و 196 و دیلم ــی، پیش ]3[. مجلس

.298 ص  1408ق،  البیــت، 
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1( در چنــد روایــت بــه شــهادت امــام حســین ؟ع؟ در ســرزمینی کــه 

ــت؟  ــا اس ــان کرب ــور هم ــا منظ ــده آی ــاره ش ــام دارد اش ــورا ن عم

کربلا در تاریخ، نامی کهن اســت که به دوران بابلی‌هــا باز می گردد. برخی 

گفته اند کربــا از واژه عربی "کور بابــل" که نام مجموعــه‌ای از دهکده های قدیمی 

بابلــی بــوده گرفتــه شــده و ایــن مجموعــه دارای مناطــق زیــر بــوده اســت.

1. نینــوا، 2. غاضریــه، 3. کربلــه، 4. کربلا یــا عقربابــل، 5. نواویس، 6. حیــر، 7. حائر 

. نیز برخی روســتاهائی در اطراف کربلا وجود داشــتند که بعضا در روایات اسلامی 

کل منطقه بنام آن روســتا خوانده شــده اســت . منابع تاریخی نشــان گر آن است  

کــه در نواحــی کربــای  قدیم، آنــگاه که امام حســین؟ع؟ به ســال 61 هجــری وارد 

آن گردیــد،  دهکده‌هــای دیگــر نیــز وجــود داشــته کــه برخــی از آنهــا عبــارت 

بودنــد از عمــورا، ماریــه، صفــورا و شــفیه.]1[

بنابرایــن "عمــورا" نــام دیگــری بــرای ســرزمین کربلا اســت کــه امام حســین؟ع؟ 

در ســخنرانی خویــش بــا یارانش در شــب عاشــورا، اشــاره فرمود که جــدم پیامبر 

خــدا؟ص؟ مرا خبــر داده کــه مرا به ســرزمین عــراق فــرا می خواننــد و در ســرزمینی 

کــه عمورا و کربلا گفته می شــود فرود می آیم و آنجا شــهید خواهم شــد.]2[

در روایتــی دیگــر از خــود امــام حســین؟ع؟ با اندکــی تفــاوت همین روایــت نقل 

شــده اســت که حضرت فرمودند: جدم رســول اللــه؟ص؟ به من خبر دادنــد به زودی 

بــه ســوی عــراق ســوق داده خواهــی شــد، آنجــا ســرزمینی اســت کــه پیامبــران 

و اوصیــا پیامبــران در آن بــا هــم برخــورد کــرده انــد و آن ســرزمینی اســت کــه 

"عمــورا" هــم خوانــده مــی شــود،  تــو در آن ســرزمین شــهید خواهــی شــد و 

ــه شــهادت خواهنــد رســید.]3[ ــز گروهــی از یارانــت ب همــراه تــو نی

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ فرهنگ عاشورا، جواد محدثی.

2ـ صحیفه الحسین، جواد قیومی.

3ـ ترجمه لهوف، سید بن طاووس.
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پی نوشت‌ها:

ــا، ترجمــه محمــد رضــا انصــاری،  ــراث کرب ]1[. آل طعمــه، ســلمان هــادی، می

ــامی، 1373ش، ص24. ــات اس ــازمان تبلیغ س

]2[. شیخ مفید، الارشاد، قم، کنگره، شیخ مفید، 1413ق، ص231.

]3[. قطــب الدیــن راونــدی، الخرائــج و الجرائــح، قــم، موسســه امــام مهدی؟ع؟،  

بی تا، ج2، ص848.
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2( چــرا امــام حســین؟ع؟ بــا اینکــه معجــزۀ بــه وجــود آوردن آب و 

نفریــن کافــران را داشــت ایــن کارهــا را در روز عاشــورا انجــام نــداد؟ 

ــش اوّل  ــا بخ ــت. امّ ــرح اس ــل ط ــمت قاب ــئوال در دو قس ــواب س ج

ســئوال: می‌دانیــم یکــی از افتخــارات هــر مســلمانی شــهادت و یکــی از مهــم 

تریــن دســتورات اســام جهاد اســت و بــرای دفــاع از دیــن و توســعۀ آن بصورت 

یــک وظیفــه بــر مســلمانان تشــریع شــده اســت و امــام؟ع؟ کــه علــت مبقیــۀ 

اســام است نیز مشــمول این تکلیف است و طبیعی اســت انجام این دستور مهم 

ــده اســت،  ــن آم ــت آن و عظمــت مجاهدی ــه در فضیل ــا آی ــرآن دهه ــه در ق ک

زحمــات و ســختی هائــی را دارد، حــال اگــر امــام؟ع؟ ایــن تکلیــف الهــی را انجام 

بدهد ولی مشــکلات آن را از قبیل جراحات و گرســنگی و تشنگی به صورت معجزه 

و خــارق العاده برطرف نماید و یا در جهاد همیشــه پیروزی ظاهری نیز نصیب امام 

و لشــکریانش بشــود دیگــر جهــاد و شــهادت مفهــوم واقعــی خــود را از دســت 

خواهــد داد، بنابرایــن تحمــل جهــاد و مشــکلات آن برای امــام؟ع؟ و غیــر او باید 

یکســان باشــد و اداء ایــن تکلیف به طــور طبیعــی صورت بگیــرد زیــرا پیامبر؟ص؟ 

و امام؟ع؟ نیز بشــر اســت و وظائف خــود را از هدایت و طاعــت از راههای طبیعی 

انجــام می‌دهد.

امــا بخــش دیگر ســئوال و مســأله نفریــن امــام؟ع؟ دو صــورت می‌تواند داشــته 

باشد:

الــف: اینکه امام؟ع؟ نفرین کرده باشــد به گونه‌ای که در همان صحنۀ کربلا دشــمن 

به طور دســته جمعی مســتأصل و به طور کلی نابود و پیــروزی ظاهری نیز نصیب 

امــام شــده باشــد، می‌دانیم چنیــن نفرینــی صــورت نگرفتــه و دلائلــی می‌تواند 

داشته باشــد. اولًا قرآن کریم می‌فرماید: "در حالی که امت استغفار کنند و یا پیامبر 
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ــان  ــم هم ــد"]1[و می‌دانی ــی کن ــذاب نم ــا را ع ــدا آنه ــد خ ــان باش ــان ش در می

گونــه کــه پیامبــر رحمــۀ للعالمیــن و هــادی بــه ســوی حــق و مایــۀ نجــات امت 

اســت و عذابهــای امــت هــای پیشــین به ســبب وجــود پیامبــر؟ص؟ از ایــن امت 

برداشــته شــده اســت، اوصیاء آن حضرت نیز چنین انــد و به جز مقــام نبوت همۀ 

مقامــات پیامبر؟ص؟ را دارند و به همین جهت امام حســین؟ع؟ تــا آخرین لحظه در 

روز عاشــورا سعی کرده است دشــمن را از هلاکت نجات بدهد تا مبادا کسی بدون 

آگاهــی از حقیقــت در ورطۀ ســقوط قــرار بگیرد و چــون امام؟ع؟ عناد شــخصی با 

دشــمن ندارد حرّ بن یزید ریاحی را که تا چند لحظه قبل دشــمن و ســد محکم ســر 

راه امــام؟ع؟ بــود می‌پذیــرد و از او اســتقبال می‌نمایــد و وقتــی شــهید می‌شــود 

طبیبانــه بــه بالیــن ســرش رفتــه و برایــش دعــا می‌کنــد.

بنابرایــن امام؟ع؟ کــه خود ناجی اســت و امان اهل زمین اســت هیــچ گاه در حق 

امت به گونه‌ای نفرین نمی کند که مســتأصل و ریشه کن شــوند زیرا امام؟ع؟ خود 

علــت مبقیــه عالم اســت.

از امــام باقر؟ع؟ ســوال شــده اســت که دلیل احتیــاج مردم بــه امام و نبــی چه چیز 

اســت؟ فرموده اســت: "وجــود آن‌ها بــرای بقــاء عالــم لازم اســت"]2[ و پیامبر؟ص؟ 

می‌فرماید: "ســتارگان امان اهل آســمان اند و اهــل بیت من امان اهــل زمین"]3[

ثانیــاً؛ نتیجــه‌ای کــه از شــهادت امام؟ع؟ و شــهدا کربلا نصیب اســام شــد، معلوم 

نبــود از راه "نفریــن" نصیب اســام بشــود زیرا هدف امــام اصلاح امــت جدش و 

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و معرفــی اســام، برداشــتن پــرده نفــاق از چهره 

یزیدیان بود و با شــهادت امام این هدف بخوبی برآورده شــد چون مسأله شهادت 

ــا  ــام؟ع؟ و اســارت اهــل بیــت نهایــت قســاوت دشــمن و مخالفتشــان را ب ام

قرآن و اســام و ندای وجدان و ســفارش پیغمبر؟ص؟ در مورد اهل بیت نشــان داده 

و معلــوم کــرد کــه آن‌ها بــرای بدســت آوردن پول، پســت و مقــام چنــد روزه دنیا 
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تــا چــه انــدازه حاضرنــد تــن بــه ذلــت داده حکــم وجــدان خویــش را زیــر پــا 

بگذارنــد و خــود را مســتوجب عــذاب الهــی نماینــد.

همــان گونه کــه امام حســین؟ع؟ فرموده اســت: "خشــم خدا بــر یهودیــان آنگاه 

سخت گردید که برای او فرزندی قائل شدند و خشم خدا بر مسیحیان آنگاه شدید 

شــد کــه خدایــان ســه گانــه قائل شــدند و خشــم خــدا بــر آتــش پرســتان وقتی 

بیشــتر شــد کــه بــه جــای خــدا، آفتــاب و مــاه را پرســتیدند و غضــب خــدا بــر 

قــوم دیگــری )کــه خــود را امــت پیامبــر خاتــم می‌داننــد( آنــگاه شــدیدتر شــد 

کــه بــر کشــتن پســر پیامبرشــان هماهنــگ گردیدنــد"]4[ ولــی اگــر امــام لشــکر 

ــرای  ــط ب ــدند، فق ــود می‌ش ــره ناب ــا یکس ــرد و آن‌ه ــن می‌ک ــمن را نفری دش

ــه تبلیــغ اســام،  مــدت موقتــی از چنــگ دشــمن رهائــی می‌یافــت امــا زمین

معرفی حقیقــت و دریدن پرده های تاریکی که تبلیغــات دروغین ایجاد کرده بود، 

بــا وجــود حکومــت شــام فراهــم نمــی شــد در حالــی کــه می‌دانیــم امــام؟ع؟ 

از طریق تحمل شکســت ظاهری و بهره مند شــدن از نعمت شــهادت این زمینه را 

بــا اســارت اهل بیــت  علهیم الســام  فراهم کرد و مبلغیــن خود را به خانه دشــمن 

فرســتاد و به اهداف خویش )که حفظ اســام، رســوائی همیشــگی دشمن و پرده 

برداشــتن از چهــره حکومــت زور، تزویــر و دروغ بــود( بــه آســانی دســت یافــت 

زیــرا:

ــدن  ــوش ش ــه و خام ــوع فاجع ــام؟ع؟ و وق ــهادت ام ــس از ش ــغ پ ــه تبلی زمین

احساســات کینه توزانه و طمعکارانه و جانشین شدن احساسات رقت انگیز و پیدا 

شــدن جنبــه مظلومیــت طبعــاً فراهــم شــد و در حقیقــت مرحلــه بهــره بــرداری 

از قیــام امام؟ع؟ به وســیله اهل بیت بعد از شــهادت امام؟ع؟ انجــام یافت و آن‌ها 

از فرصــت بــه گونــه‌ای اســتفاده کردنــد کــه در کوفــه قیــام توّابیــن را بــه وجــود 

آوردنــد و بعــد همیــن کوفــه علیــه شــام و ابــن زیــاد قیــام کــرد.
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ب: نفریــن دشــمن بــه گونــه‌ای کــه گرفتــار ذلــت شــود و نیــز نفریــن بعضــی از 

افــراد آن‌هــا به طــور خــاص در روز عاشــورا توســط امــام؟ع؟ صورت گرفته اســت 

که خــود به دو صــورت تحقق یافته اســت.

ــود را  ــای خ ــت ه ــرت دس ــورا حض ــای روز عاش ــخنرانی ه ــی از س اول: در یک

ــن  ــن نفری ــام چنی ــه طــور ع ــرده و لشــکر دشــمن را ب ــد ک بســوی آســمان بلن

ــاران را از آنــان قطــع کــن و ســال هایــی ماننــد ســال  کــرد: "خدایــا قطــرات ب

هــای یوســف بر آن‌ها بفرســت و غــام ثقفی را بــر آنان مســلط گردان تا با کاســه 

تلــخ ذلــت، ســیراب شــان ســازد.... و از آنــان انتقــام مــن و خانــدان و پیروانم را 

بگیــرد زیــرا اینــان مــا را تکذیــب نمودنــد و در مقابــل دشــمن از یــاری ما دســت 

ــتند...."]5[ برداش

دوم: در روز عاشــورا پــس از آن همــه هدایــت هــای امــام؟ع؟ چنــد نفــر در انــکار 

حقیقت لجاجت را به آخرین مرحله رســانیدند و لذا حضرت آن‌ها را به طور خاص 

و بــه نــام نفریــن نموده اســت.

1ـ امام؟ع؟ محمد بن اشــعث را که قرابت امام؟ع؟ را با پیامبــر صریحاً انکار کرد این 

گونــه نفرین نمودند "خدایا همیــن امروز ذلــت زودرس او را بر من بنمایان".

2ـ عبداللــه بــن حــوزه را ایــن گونــه نفریــن نمــود: "خدایــا او را بــه ســوی آتــش 

بکشــان" نفرین امام؟ع؟ در مــورد ایــن دو در همان روز به اجابت رســید.

3ـ عبداللــه بــن حصیــن را ایــن گونــه نفریــن نمــود: "خدایــا او را بــا تشــنگی 

بکــش و هیــچ گاه نبخــش".

ــه در  ــد ک ــو مســلط کن ــر ت ــدا کســی را ب ــود: "خ ــن ســعد فرم ــر ب ــه عم 4ـ و ب

ــی  ــز اندک ــراق ج ــدم ع ــدوارم از گن ــد و امی ــدا کن ــت ج ــر از تن ــواب س رختخ

ــوری"]6[ نخ

نفرین امام؟ع؟ در مورد این دو نفر بعد از عاشورا به اجابت رسید.
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ حماسه حسینی، شهیدمرتضی مطهری

2ـ نفس المهموم، شیخ عباس قمی

پی نوشت‌ها:

]1[ . انفال/ 33

]2[ . قمــی، محمــد بــن محمدرضــا، تفســیر کنزالدقایــق، ج5، ص 334، ســازمان 

و چــاپ انتشــارات وزارت ارشــاد اســامی، تهــران 1368.

]3[ . همان.

]4[ . رضــی الدیــن، علــی بــن طــاوس، لهــوف، تهــران، انتشــارات جهــان، بــی تا، 

ص 101.

]5[ . لهوف، ص99.

]6[ . نجمــی، محمــد صــادق، ســخنان حســین بــن علــی؟ع؟،  دفتــر انتشــارات 

ــتم، 1378، ص 139 و 182. اسلامی، هش
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آب  چاه‌هــای  بــر  وقتــی  بــدر  جنــگ  در  اســام؟ص؟  پیامبــر  چــرا   )3

مســلط شــدند چاه‌هــا را پــر كردنــد و مانــع آب شــدند در حالــی كــه حضــرت 

علــی؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟ بــه دشــمنان خــود آب دادنــد؟ 

ــر؟ص؟ در  ــا پیامب ــر اســت اصــل روی داد بررســی شــود كــه آی ــدا بهت ابت

جنگ بدر چاه‌های بدر را تصاحب كردند یا نه؟! و در صورت دســتیابی به آن چاه‌ها 

آیــا آنهــا را پُــر كردنــد و بــا ایــن كار مانــع آب خــوردن دشــمنان خــود شــدند یــا 

نــه؟!

بــا مراجعــه بــه كتــب تاریخــی درمی‌یابیــم كــه در بعضــی كتــب، روایتــی نقــل 

شــده كــه مضمونــش ایــن اســت:

"یكــی از اصحــاب پیامبر؟ص؟ بــه نام "حباب بــن منذر" پیشــنهاد داد تــا پیامبر؟ص؟ 

لشــكر اســام را در كنــار یكی از چاه‌هــای بدر فــرود آورد و بقیــه چاه‌ها را پــر كند تا 

بــه محــض رســیدن لشــكر كفــار قریــش چــاه آبــی بــرای مصــرف آنهــا نباشــد. 

پیامبر؟ص؟ هــم رأی او را پذیرفــت و عملی كرد"]1[

پیرامــون ایــن نقــل تاریخــی، بیــن مورخیــن اختلاف نظــر اســت و ایــن از جمله 

مطالبی است كه تا حدودی روشن نیست چرا كه در همین كتابی كه نقل اول آمده 

بــود در جــای دیگــر پیرامــون جنــگ بــدر می‌گوید:

ــع  ــلمین مان ــه مس ــد ك ــدر آب بخورن ــای ب ــتند از چاه‌ه ــش خواس ــار قری "كف

شــدند، در این هنگام پیامبر؟ص؟ خطاب به مســلمین كرد كه مانــع آب خوردن كفار 

نشــوید و آنها را رهــا كنید"]2[

ــازگاری  ــم س ــا ه ــن دو ب ــت و ای ــده اس ــل آم ــر دو نق ــازی" ه ــاب "المغ در كت

نــدارد چون اگر پیامبرـ؟ص؟ خود راضــی به پُر كردن چاههای بدر باشــد معنی ندارد 

از مســلمین بخواهــد كــه مانــع آب خــوردن كفّــار قریــش نشــوند. مگــر اینكــه 

بگوئیــم )بنابــر پذیــرش هــر دو نقــل( از نقــل دوم اســتفاده می‌كنیــم كــه آنچــه 

ــه  ــردن بقی ــر ك ــدر و پ ــای ب ــردن چاه‌ه ــب ك ــود از تصاح ــده ب ــل اول آم در نق

چاههــا، بدیــن ســبب بــوده كــه تــا چاههــا در اختیــار مســلمین باشــند آنــگاه 
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كفــار اگــر آبــی بخواهنــد، بــا كســب اجــازه مســلمین آب بخورنــد یعنــی هــدف 

پیامبــر ایــن بــود كــه فقــط چاههــا در اختیــار آنهــا باشــد امــا معنایــش ایــن 

نیســت كــه مانــع خــوردن آب آنهــا هــم باشــند.

ــا برخــی  ــم ام ــرش اصــل ماجــرا مطلــب را بررســی كردی ــر پذی ــا اینجــا بناب ت

ــاب  ــه جن ــد از جمل ــه ســخنانی گفته‌ان ــر ردّ اصــل قضی ــا ب از مورخیــن عصــر م

علامــه ســید جعفــر مرتضــی عاملی.ایشــان 4 دلیــل اقامــه می‌كنــد بــر ردّ اصــل 

ــار  ــدر در اختی ــای ب ــاً چاه‌ه ــه اساس ــد ك ــری می‌كن ــر نتیجه‌گی ــرا و در آخ ماج

ــوده اســت.]3[ مســلمین نب

یكــی دیگــر از محققــان معاصــر جنــاب اســتاد رســول جعفریــان اســت كــه در 

ــد: ــخ سیاســی اســام" می‌گوی ــاب "تاری كت

"ایــن قضیــه بــا آیــات قــرآن منافــات دارد چــرا كــه آیــات الهــی خبــر می‌دهنــد 

از اینكــه آبــی در دســترس مســلمین نبــوده لــذا از خداونــد طلــب آب كردنــد و 

خداونــد بــه عنــوان امــداد غیبــی بــرای آنهــا بارانــی فرســتاد كــه از چنــد جهــت 

نافــع بــه حــال مســلمین بــود"]4[

تــا اینجــا بنابــر نظــر محققــان تاریــخ و تحلیل‌گــران تاریــخ اســام مطالبــی را 

بیان كردیم. ولی پیرامون همین قضیه مفســرین قرآن هم مطالبی گفته‌اند جناب 

امیــن الاســام طبرســی و جناب علامــه طباطبایی هــر دو بزرگــوار در ذیــل آیه 11/ 

انفــال اتفاق نظر دارند كه چاه‌های بدر تحت اختیار مشــركان قریش بوده اســت. 

ــم: ــال می‌خوانی ــه 11/ انف در آی

ــرای اینكــه از  ــرا گرفــت ب ــاد آریــد هنگامــی را كــه خــواب راحــت شــما را ف "ی

جانــب خــدا ایمنــی یافتیــد و از آســمان رحمــت خــود آبــی فرســتاد كــه شــما 

را بــه آن پــاك گردانــد و وسوســه و كیــد شــیطان را از شــما دور ســازد و دلهــای 

شــما را بــه رابطــۀ ایمــان بــا هــم متحــد گردانــد تــا در كار دیــن ثابــت قــدم و 

اســتوار باشــید"

این دو بزرگوار در ذیل همین آیه شریفه می‌گویند:

ــار  ــد و مســلمانان گرفت ــدا كردن ــر آب تســلط پی ــل از مســلمین ب مشــركین قب

تشــنگی شــدند و شــیطان وسوسه‌شــان كــرد كــه شــما خــود را از اولیــای خــدا 
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ــاران كافــی آمــد و عــاوه  ــر آب مســلط‌اند پــس ب می‌دانیــد و امــا مشــركان ب

بر تطهیر، زمین رملی زیر پایشــان نیز مســتحكم شد.]5[

بــا توجــه بــه تمــام مطالبــی كــه اینجــا گفتــه شــد نتیجــه می‌گیریــم كــه اولاً‌ در 

اصل قضیه تردید وجود دارد چون بنابر نقل تاریخی مطلب خیلی واضح نیست و 

نقل دیگــری وجود دارد كه دلالت می‌كند بر اینكه ســیرۀ نبــوی در جنگ بدر بر این 

بوده اســت كه مانع خوردن آب كفار نبوده است. ثانیاً بنا به نظر مفسّرین كه توجه 

تــامّ آنهــا بــه آیــات الهــی اســت، چاه‌هــای بــدر تحــت اختیــار كفــار قریــش 

ــان  ــطه هم ــه واس ــته‌اند ب ــت داش ــی در دس ــر آب ــلمین اگ ــت و مس ــوده اس ب

بارانــی بــوده كــه خداونــد بــرای آنهــا فرســتاده اســت؛

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- سیره صحیح پیامبر، ترجمه سپهری.

2- سیره رسول خدا،  رسول جعفریان.

پی نوشت‌ها:

]1[ . ر.ك المغــازی، ج1،‌ص 53 – 54 – مؤسســۀ الاعلمــی للمطبوعــات، بیــروت 

لبنان، چاپ ســوم، 1409. ر.ك. ســیرۀ ابن هشــام، ج2، ص 263 – دارالكتاب العربی 

.1418

]2[ . ر.ك. المغازی، ج1،‌ص 61.

]3[ . ر.ك. الصحیــح مــن ســیره النبی الاعظم، ســید جعفــر، مرتضی عاملــی، ج5، 

ص 29 – 30، دارالهــادی، دارالســیره،  چاپ چهــارم، 1415.

]4[ . ر.ك. تاریــخ سیاســی اســام، ســیرۀ رســول خــدا، ج1، رســول جعفریــان، ص 

493 – 494، ناشــر انتشــارات دلیــل، چــاپ اول، 1380.

ــاء  ــی، ج4، ص 250، دارالاحی ــام طبرس ــن الاس ــان، امی ــع البی ]5[ . ر.ك. مجم

التراث العربی،‌مؤسســه التاریخ العربی، 1412. ر.ك. المیــزان علامه طباطبایی، ج9، 

ــماعیلیان. ــه اس ص 22، مؤسس
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4( ایــن كــه امــام حســین؟ع؟ در شــب عاشــورا بیعــت خــود را از یــاران 

خــود برداشــته و فرمــود: هــر كــه مــی خواهــد مــی توانــد بــرود؛ بــه چــه معنــی 

اســت؟ آیــا آنهــا واقعــاً تكلیــف نداشــتند از امــام خــود دفــاع كننــد، یــا حضرت 

مــی خواســته آنهــا را بیازمایــد؟ 

امام حســین؟ع؟ بعد از كســب اطلاع از ســوء قصد  مروان بــن حكم والی 

مدینــه به دســتور یزید بــن معاویــه، از مدینه به مكــه عزیمت كــرده و هنگامی كه 

بــه ســمت عــراق عزیمــت نمودنــد بــه یــاران خــود فرمودنــد: "و مــن كان باذلًا 

ــی راحــل  ــا فانّ ــه نفســه فلیرحــل معن ــاً علــی لقــاء الل ــا مهجتــه موطّن فین

مصبحــاً ان شــاء‌الله"؛]1[ و نیــز بعد از كســب اطلاع از ســوء قصد او توســط عوامل 

نفوذی مروان كنار خانۀ خدا، از مكه به عراق عزیمت نمود. در این مســیر بارها امام 

حســین؟ع؟ یــاران خــود را از حــوادث پیــش رو و اوضــاع مــردم و انجــام وعــده 

ــه  ــاری ك ــن ب ــده‌ای از او جــدا شــدند. آخری ــار ع ــوده، و هــر ب ــع نم الهــی مطل

امــام، بیعــت خویــش را از یــاران خــود برداشــته و آنــان را بــرای برگشــتن مخیّر 

نمــود شــب عاشــورا بــود. "فانطلقــوا جمیعــاً فــی حــلّ لیــس علیكــم منــی 

ذمــام هــذا لیــل قــد غشــیكم فاتخــذوه جمــاً"؛]2[ لكن آن شــب نه تنها كســی 

از امــام جــدا نشــد، بلكــه بــر مانــدن خــود اصــرار و تأكیــد ورزیــد.]3[ چــه این كه 

در ایــن بیــن كســانی كــه بایــد مــی رفتنــد تاكنــون رفتــه بودنــد. و كســی از اهل 

دنیــا باقــی نمانــده بــود. آنهایــی كــه از میــان "رفتــن" و "مانــدن" بــا انتخــاب 

مانــدن، در كنــار امــام خویــش، تــن بــه شــهادت و یــا اســارت دادنــد، همانــا بــه 
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وظیفــۀ دینــی و انســانی خــود عمــل كــرده و آنــان كــه بــدون هیــچ عــذری بــه 

بهانــه هــای مختلــف از امــام خــود جــدا شــدند در پیشــگاه وجــدان و دیــن و 

عقــل محكــوم و در قیامــت مســئول خواهنــد بــود. زیــرا:

اولًا؛ بیعت از ســنخ ولایت و تولی اســت و نه از سنخ وكالت و توكیل، یعنی شخص 

یا گروهی جان و مالش را به مبدأ دینی بیع كند و بفروشد.]4[ و ولایت و سرپرستی 

امــام بــه عنــوان یــك تكلیــف دینــی همــواره و بــه عنــوان یــك اصــل ثابــت بــر 

دوش مــردم اســت. از ایــن روی امــر بــر "رفتــن" و "یــا مانــدن" توســط امــام 

حســین؟ع؟ همانــا اعمال ولایــت و لازم الاجراء می باشــد. لكن آن چه مهم اســت 

این اســت كه امام حســین؟ع؟ امر بر رفتــن نكرده اســت، بلكه در طــول راه كربلا و 

نیــز شــب عاشــورا فرمــوده اســت: " هــر كــه مــی خواهــد برگــردد".]5[ اساســاً 

همیــن آزادی عمــل بــرای رفتــن و یــا مانــدن توســط امــام حســین؟ع؟ عظمــت 

كربــا را افــزون نمــوده و از ویژگی های جبهــۀ حق به شــمار می رود.

ثانیــاً؛ آزادی عمــل و اختیــار بــر مانــدن، یــا رفتــن راه شــناخت صــدق و ایمــان 

و حــق جویــی در بوتــۀ آزمایــش بــوده و تكلیــف بــر مانــدن را از بیــن نمی‌بــرد. 

وانگهی امام حســین؟ع؟ از حق شــخصی خود گذشته و فرموده اســت: هر كه می 

خواهد برود زیرا اینها تنها با من كار دارند.]6[

و لكــن از حــق حقوقــی و ولایتــی خــود به عنــوان یــك مكلــف نمی‌توانــد بگذرد. 

زیرا بر امام واجب اســت تا امامت و نقش والائــی خود را حفظ و خود را در معرض 

امامــت در عرصــه هــای مختلــف صلــح و جنــگ قــرار دهــد. هــم چنــان كــه بــر 

یــاران و همراهــان او نیــز بــه عنــوان مكلــف واجــب اســت تــا همــواره نقــش 
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ــام  ــگ در مق ــح و جن ــای صل ــه ه ــۀ عرص ــت او در هم ــرش امام ــی و پذی قابل

نظــر و عمــل را داشــته باشــند. از ایــن روی پذیــرش و اطاعــت و معیّــت امــام 

توســط مــردم یــك تكلیــف اســت. یــك بایــد اســت، یــك واجب شــرعی اســت 

و تــرك آن حــرام خواهــد بــود. ایــن مهــم هیــچ ارتباطــی بــه مخیــر ســاختن 

امــام بــر "مانــدن" و "رفتــن" نــدارد. زیــرا هــر محقّــی مكلّــف بــوده و تكلیــف 

هــر مكلّفــی نیــز بــر طبــق منطــق دیــن معیــن و مشــخص اســت.

ــلمانان  ــۀ مس ــت. وظیف ــی اس ــته و دایم ــل پیوس ــق و باط ــل ح ــاً؛ تقاب ثالث

ــوان  ــت. نمی‌ت ــل اس ــا باط ــارزه ب ــق و مب ــار ح ــتادن در كن ــز ایس ــد، نی متعه

ــار كشــید.  ــوده و خــود را كن ــاوت ب ــی تف ــان حــق و باطــل ب ــه جری نســبت ب

نتیجــۀ ایــن بــی حركتــی و بــی تفاوتــی و بــی طرفــی، تضعیــف جبهــۀ حــق و 

تقویــت ظلــم اســت. در حــوادث تلــخ صــدر اســام، نمونــه هایــی از ایــن عمــل 

نكــردن بــه تكلیــف در مواقــع حســاس بــه چشــم مــی آیــد. در واقــع تكلیــف 

ــك  ــان گشــته و در عرصــۀ عاشــورا ی ــردم، ســبب دوام ســلطۀ ظالم ــزی م گری

عبــرت تاریخــی از عاشــورا محســوب مــی شــود. از ایــن روی كســانی كــه امــام 

ــق  ــن طری ــه او را در ای ــرده و بلك ــا ك ــود ره ــار خ ــه اختی ــه‌ای ب ــر بهان ــه ه را ب

نكوهــش كرده و از رفتــن به كربلا نهی نموده اند مســئول و معاقــب خواهند بود.

ــر امــام حســین؟ع؟  ــاً؛ بیعــت طرفینــی اســت، ایــن طــور نیســت كــه اگ رابع

بیعت خویش را برداشــت، یاران نیــز بیعت خویش را بردارند زیــرا بیعت بر عهدۀ 

بیعــت كننــده، تكلیــف حمایــت و یــاری مــی آورد. مگــر آن كــه امام و پیشــوای 

بیعــت ایــن تعهــد را از دوش بیعــت کننــدگان بــردارد و آنــان را در حلّ قــرار دهد 
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و لكــن حِــلّ بیعــت، مســئولیت را از دوش صاحبــان بیعــت برنداشــته و تكلیــف 

حمایــت از حجــت خــدا بــه قــوّت خــود باقــی اســت.
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5( از امــام حســین؟ع؟ نقــل شــده اســت كــه مــن كشــته گریــه هایــم، 

ــد؟  ــح دهی ــن كلام را توضی ــوم ای مفه

ایــن ســؤال مضمــون روایتی اســت از امــام حســین؟ع؟ كــه آن حضرت 

فرمودند:"انــا قتیــل العبــره لایذكرنــی مؤمن الا بكی"]1[. یعنی من كشــتۀ اشــك 

و گریــه هســتم، هــر مؤمنــی كه مــرا یــاد كند گریــه می كنــد.]2[

برای این جمله شریف، دو مفهوم در ابتدا به ذهن می رسد:

ــرای  ــزه و هــدف مــن از كشــته شــدن فقــط ب ــی انگی ــره یعن ــل العب ــا قتی 1. ان

ــام  ــه مــردم هــدف نهایــی قی ــد. گری ــه كنن ــر مــن گری ــه مؤمنیــن ب ــود ك آن ب

آن حضــرت مــی باشــد تــا بدیــن وســیله گناهانشــان بخشــیده شــود ماننــد 

نســبتی كــه مســیحیان بــه دروغ بــه حضــرت عیســی؟ع؟ نســبت مــی دهند كه 

كشته شــد تا گناه امتش بخشیده شود.

ــه  ــادی را ب ــای زی ــه ه ــن، گری ــدن م ــته ش ــی كش ــره" یعن ــل العب ــا قتی 2. "ان

ــن  ــه ای ــرد ك ــد ك ــه خواهن ــرای مــن گری ــن ب ــال خواهــد داشــت و مؤمنی دنب

گریه‌هــا هــدف مــن را زنــده نگــه مــی دارد. گریــه هــای مؤمنیــن نمی‌گــذارد 

كه هدف والای من از قیام و شــهادت فراموش شــود. هدف تنهــا گریه كردن مردم 

نیســت، هدف دســت یابــی بــه ارزشــی بالاتــر از این‌ها اســت كــه گریــه تنها آن 

ــه مقصــود  ــب و اینك ــه حقیقــت مطل ــردن ب ــی ب ــرای پ ــد. ب را حفــظ مــی كن

امام حســین؟ع؟ از این حدیث شــریف چیســت، باید با انگیزه های قیام آن آشــنا 

شــویم لــذا بایــد ایــن موضــوع را بدرســتی روشــن نمائیــم كــه هــدف از قیــام و 

شــهادت چــه بــوده اســت؟

ــردن  ــتناد ك ــرت، اس ــام آن حض ــداف قی ــه اه ــردن ب ــی ب ــرای پ ــن راه ب بهتری

ــه ســخنان ایشــان اســت. آنچــه كــه از ســخنان آن حضــرت برداشــت مــی  ب

شــود، اصــاح دیــن، مبــارزه با فســاد، عمل بــه حــق و در مجمــوع حفظ اســام از 

انحرافــات و كجی‌ها از مهم ترین هدفهای قیام سیدالشــهدا می باشــد.

ــت  ــاز حرك ــه در آغ ــد حنفی ــان محم ــه برادرش ــاب ب ــه‌ای خط ــه در نام چنانچ
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به كربــا به صراحت چنیــن بیان می نمایند كــه "انما خرجت لطلــب الإصلاح فی 

امّــة جــدی"]3[. خــروج و قیام من بــرای اصــاح در امّت جــدّم می باشــد. هدف از 

حركــت من مبارزه با انحرافات اســت. و همچنین در ســرزمین كربلا، طیّ خطبه‌ای 

فرمودند:"الا ترون الــی الحق لا یعمل به و الی الباطــل لایتناهی عنه"]4[. نمی‌بینید 

كه بــه حق )اســام و قرآن( عمل نمی‌شــود و از باطــل جلوگیری نمی‌گــردد و بطور 

خلاصــه آنچــه كــه از ایــن ســخنان و ســایر كلمــات آن حضــرت اســتنباط مــی 

شــود. هــدف و انگیــزه از قیــام و شــهادت امــام حســین؟ع؟ حفــظ دیــن و عمــل 

بــه اســام و قــرآن و مبــارزه بــا باطــل و ســتم مــی باشــد آن حضــرت به شــهادت 

رســیدند تا اســام زنده بمانــد. بنابراین برداشــت و نظــر اول از حدیــث "انا قتیل 

العبره" نادرســت و اشــتباه اســت. هدف و انگیــزه آن حضرت این نبود كه كشــته 

شــود تــا امــت بــر او گریــه كننــد و گناهانشــان پــاك شــود. بلكــه هــدف حفــظ 

اســام بــود. امّا ســؤال اساســی این اســت كــه چه رابطــه‌ای بیــن گریه بــرای آن 

حضرت و حفظ اســام وجــود دارد برای اینكه برداشــت و نظریۀ دوّم ثابت شــود، 

)كه آن حضرت به شهادت رســیدند و با شهادتشان گریه های زیادی بر ایشان می 

شــود و ایــن گریــه هــا، هــدف آن حضــرت را از قیــام، زنــده مــی نمایــد( بایــد به 

ایــن رابطــه پــی ببریــم بــه رازی بــزرگ، رازی كــه در بــی نهایــت خود اشــك امت 

را بــا هــدف رهبــری چنیــن وارســته و والامقــام پیونــد مــی دهد.

ــه  ــد. قلبــش ب ــاد مصائــب آن حضــرت مــی افت ــه ی وقتــی انســان مؤمــن، ب

لــرزه در مــی آیــد و محبّت و علاقــه، غــم و انــدوه از دســت دادن چنیــن رهبری را 

بــا روان ســاختن ســیلابی از اشــك مــی تواند نشــان دهــد و عواطــف عمیق خود 

را بــه صفحــه نمایــش در مــی آورد، و ضربــان قلبــش ذكــر و یــاد حســین مــی 

شــود و بــر مصیبــت و مظلومیــت فرزنــد پیامبــر مــی گریــد و بــه تمــام عالمیان 

اعلام می دارد كه چه بر ســر عزیز زهرا آوردند. كسی كه سفارش شده از سوی پیامبر 

خداســت، و جایگاهــش دوش پیامبــر بود و كســی كه بــرای حفظ دیــن از خانه و 

زندگــی خــود دســت كشــید و دعــوت مــردم را اجابــت كــرد، و بــرای هدایــت 

ــا  ــام ســختی‌ها و مشــقت‌ها را تنه ــرد. تم ــدا ك ــۀ هســتی خــود را ف ــا هم آنه

بــرای لبیــك گفتــن بــه نــدای حــق بــه جــان خریــد تــا دیــن را حفــظ كنــد تــا 
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ــذا مؤمــن مــی  ــد از هــم گســیختگی رهایــی بخشــد، ل امــت جــدش را از گزن

ــا ایــن گریســتن یــاد امــام حســین؟ع؟ را  گریــد، گریــه احســاس و عاطفــه و ب

زنده نگه می دارد و مؤمنین با زنده نگاه داشــتن رشــادتها، حماسه‌ها و جانبازیهای 

حضــرت و یاران فداكارش در حفظ اســام كوشــا می شــوند و برای حفــظ دین، در 

موقــع لزوم چنین جانبــازی می نمایند، كه شــواهد آن در تاریخ فراوان اســت.

چــه بســا انســانهائی بــا الهــام از عاشــورا بــرای حفــظ دیــن همــۀ هســتی خود 

را فــدا كردند.

از ســوی دیگــر ایــن قطــره هــای اشــك پیــام آور هــدف اســت. آنهــا كــه مــی 

خواهنــد بگوینــد با مــرام امــام حســین؟ع؟ هماهنگ و پیــرو مكتــب آن حضرت 

هســتند، در كنار ســایر روشــهای معمول اعــام وفــاداری، از صادقانــه ترین روش 

یعنی گریستن از عمق وجود، اســتفاده می كنند و با ریختن قطرات اشك با اهداف 

مقــدس آن حضــرت بیعــت مــی نماینــد. و هر بــار گریســتن بــرای آنهــا تجدید 

ــتی  ــل زوال و سس ــردد و قاب ــی گ ــتوارتر م ــر و اس ــه محكمت ــت ك ــی اس پیمان

ــود.]5[ نخواهــد ب

نتیجه:

مفهــوم "قتیــل العبــرة" این اســت كه امــام حســین؟ع؟ بــرای حفظ اســام قیام 

نمودند و به شــهادت رســیدند و این هدف در طول تاریخ توسط مؤمنین با ریختن 

اشــك بــر آن حضــرت ادامــه یافتــه اســت. شــهادت امــام حســین؟ع؟ دلهــای 

مؤمنیــن را به لــرزه در مــی آورد و بر آن حضرت می گریند. لذا كشــته اشكهاســت،  

ــكهائی كه ادامه نهضت است. اش

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- ویژگی های امامحسین، شوشتری.

2- نفس المهموم ؛شیخ عباس قمی.

پی نوشت‌ها:

ــم،  ــت، ق ــه آل البی ــاپ مؤسس ــه 423، چ ــد 14، صفح ــیعه، جل ــائل الش ]1[ . وس

ــری. ــری قم ــال 1409 هج س
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]2[ . لســان العــرب، جلــد 11 صفحــه 547، قتیــل= مقتــول= كشــته شــده، جلد 4، 

صفحــه 523، العبــره = الدمعه = اشــك، آب چشــم.

ــروت، 1404  ــاء بی ــد 14، صفحــه 423، چــاپ مؤسســۀ الوف ــوار، جل ]3[ . بحارالان

هجــری قمــری.

]4[ . همان

ــر،  ــه كوث ــف- ماهنام ــه،  ال ــود ب ــوع ش ــه، رج ــن زمین ــه در ای ــرای مطالع ]5[ . ب

ــاه، 1378، صاحــب امتیاز:آســتان  شــماره 27، فلســفۀ اشــك، چــاپ خــرداد م

ــه،  ــگ گری ــماره 27، فرهن ــان، ش ــۀ مبلغ ــه، ب- مجل ــرت معصوم ــدس حض مق

ــرم 1423. مح
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ــود  ــای خ ــار خیمه‌ه ــتند در كن ــش می‌توانس ــین و یاران ــام حس 6( ام

چــاه آب حفــر كننــد و از آن بهره‌منــد می‌شــدند چــرا ایــن كار صــورت نگرفــت؟ 

ــل  ــث اص ــل بح ــوان مدخ ــت بعن ــر اس ــخ بهت ــم پاس ــل از تقدی قب

ــم. ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــنگی را م تش

اســتاد شــهید مطهری؟رح؟ می‌گویــد: متأســفانه، حادثــه‌ی عاشــورا و تاریــخ كربلا 

را تحریــف كرده‌انــد و وارونــه جلــوه داده‌انــد و از جریــان كربــا و اهل بیــت امام 

حســین؟ع؟ فقط مصیبت، مظلومیــت، گریه، تشــنگی، و تلف شــدن را فهمیدند.

ــورا را  ــه‌ی عاش ــداكاری حادث ــه و ف ــی، حماس ــه‌ی عدالتخواه ــا جنب ــر‌گاه م ه

خــوب شــناختیم، بیــان رثــاء، مظلومیــت، مصیبــت او، افشــای جنایــات ظالــم 

ــه‌ی  ــه از صفح ــد ك ــم بوده‌ان ــی در عال ــت زده‌های ــت والّا مصیب ــتمگر اس و س

ــد.]1[ ــاد نمی‌كن ــا ی ــدی از آنه ــاده و اح ــخ افت تاری

ــف  ــورا تحری ــه‌ی عاش ــد حادث ــری می‌گوی ــتاد مطه ــه اس ــواردی ك ــه م از جمل

شــده اســت، مســأله‌ی تشــنگی اهل بیــت امام حســین؟ع؟ اســت. گوینــدگان، 

نویســندگان بــه نحــوی از آن ســخن گفته‌انــد و چنــان جلــوه داده‌انــد كــه اهــل 

بیــت آن حضــرت چندیــن روز تشــنه بــوده و همــه از تشــنگی نالــه می‌كردنــد. 

در حالــی كــه در تاریــخ معتبــر و مقاتــل بــه خوبــی از سرگذشــت كربلا خبــر داده 

اســت و از آن میان امام زین العابدین و امام باقر؟عهم؟  از آن مطالبی بیان 

داشــته انــد. و امــام باقــر؟ع؟ در آن زمان پنج سال‌شــان بــوده اســت و از امام زین 

العابدیــن؟ع؟ به گونه‌ای ســخن می‌گویند كه انســان فكــر می‌كنــد آن حضرت در 

تمام دوران حادثه‌ی كربلا از شــدّت مریضی بیهوش بوده اســت و از هیچ چیز خبر 

نداشته است.

ــدرم  ــورا، پ ــب عاش ــد: در ش ــن؟ع؟ می‌فرمای ــن العابدی ــام زی ــه ام ــی ك در حال

اصحابــش را در كنــار خیمه‌ای كــه مشــك‌های آب بودند جمع كردنــد و خطابه‌ای 

بــرای اصحــاب ایــراد كرد.

بنابرایــن ایــن گونــه نبــوده اســت كــه اهــل بیــت امــام حســین؟ع؟ در مدتی كه 
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در كربلا بوده‌اند با تشــنگی و بی‌آبی مواجه شــده باشــند و درست اســت كه از روز 

هفتــم، آب را بــر اصحــاب و اهــل بیــت امــام حســین؟ع؟ آن نامــردان بی‌مــروّت 

بســتند ولی این گونه نبود كه امام و اصحاب او بی‌آب مانده باشــند. بلكه هر شب 

عــده‌ای از ســواران می‌رفتنــد آب می‌آوردنــد، می‌خوردنــد، لبــاس می‌شســتند، 

غســل می‌كردنــد. حتــی در همــان شــب عاشــورا، رفتنــد آب آوردنــد. امــام؟ع؟ 

فرمود غســل كنید كه این آخرین غســل شــما اســت. لباس‌هایتان را بشــویید كه 

كفن‌هــای شــما می‌شــود. امّــا آنچــه كــه بــر اهــل بیــت؟عهم؟ ســخت گذشــت 

و از آن رنــج بردنــد روز عاشــورا بــود. زمان گیــر و دار و شــهادت بود. شــدت گرمای 

ــان  ــك بیاب ــم در ی ــت. و آن ه ــوده اس ــوز ب ــراق جانس ــان، در ع ــوا در آن زم ه

كویــری، در زیــر چادرهــا ... ایــن زمــان بــود كــه اهــل بیت؟عهم؟ بــه آب دسترســی 

نداشــتند و اطفــال و كــودكان نالــه العطــش العطــش بلنــد كــرده بودنــد. آنــگاه 

بــود كــه ابوالفضــل العبــاس در كنــار اهــل بیــت؟عهم؟ طاقــت آن را نداشــته راهی 

میــدان شــدند ...]2[

بنابرایــن اگــر ســخن از ایــن باشــد كــه آیــا امــام و اصحــاب آن، تــوان حفــر چــاه 

در كنــار خیمــه داشــته اســت یــا نــه؟ روشــن اســت كــه تــوان آن را داشــته‌اند، 

ــب  ــه‌گاه در ش ــراف خیم ــودال( در اط ــزرگ )گ ــدق ب ــدن خن ــوان كن ــه ت چنانك

ــه خیمــه‌گاه اهــل بیــت؟عهم؟  ــا اینكــه دشــمن از پشــت ب عاشــورا را داشــتند، ت

حملــه نكنند. ولــی لزومی بــرای حفر چــاه در خیمه ندیدنــد. و شــرایطبه گونه ای 

بــود کــه ایــن کار انجــام نشــد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. حماسه‌ی حسینی، ج 1 و 2 و 3، استاد مطهری.

2. تجلی حقیقت در اسرار كربلا، سلطان حسین گنابادی.

3. پژوهش در زندگی امام حسین؟ع؟،  مهدی پیشوایی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 17، ص 28، انتشارات صدرا.

]2[ . مطهری، مجموعه آثار، ج 17، از ص 83 به بعد.
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ــل ؟ع؟ آب را  ــرت ابالفض ــه حض ــود ک ــی ش ــده م ــا خوان 7( در روضه‌ه

روی آب ریخــت و گفــت مــن آب بخــورم و آقایــم تشــنه باشــد!! چــه کســی ایــن 

مطالــب را از حضــرت شــنیده در حالــی کــه دشــمن او را احاطــه کــرده بــود؟ 

ــت  ــام و منزل ــا مق ــه ب ــه‌ای در رابط ــؤال، نکت ــن س ــخ ای ــل از پاس قب

حضــرت عبــاس؟ع؟ ذکــر مــی شــود:

امــام ســجاد؟ع؟ می فرماید: "بــرای عمویم عبــاس؟ع؟ در روز قیامت و در پیشــگاه 

خــدای تبارک و تعالی، مقام و منزلتی اســت که همه شــهیدان در روز قیامت به آن 

غبطــه مــی خورنــد و آرزوی چنین مقامــی را می کشــند".]1[

بنابرایــن، حضرت عبــاس؟ع؟ تمام عمــرش را در خدمت ائمه زمان خــود گذرانده، 

بخشی از عمرش را در خدمت پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین؟ع؟ و بخشی دیگر از عمر 

شــریف خــود را در خدمــت بــرادر بزرگــوارش امــام حســن؟ع؟ گذرانــد. وقتی که 

امام حســن؟ع؟ به شهادت رســید، عباس؟ع؟ همیشــه ملازم و همراه برادرش امام 

حســین؟ع؟ بــود. از همان آغــاز حرکــت امــام حســین؟ع؟ از مدینه به طــرف مکه 

و نیــز از مکه به طــرف کربلا حضرت عبــاس؟ع؟ لحظه‌ای از برادرش جدا نشــد. وی 

پرچمدار و علمدار دشــت کربلا و ســاقی تشــنه لبان بود.

وقتــی کــه در روز عاشــورا نوبــت بــه آن بزرگوار رســید و تلاش نمــود که بــا ورود به 

شــریعه فرات، مشــک خود را پر و برای تشــنه لبان خیمه‌ها آب برســاند، طبق نقل 

برخــی از منابــع: کفــی از آب برداشــت و خواســت بیاشــامد، بــه یــاد لــب تشــنه 

بــرادرش امــام حســین؟ع؟ افتــاد، آب را روی آب ریخــت.]2[ ســپس مشــک را پر از 

آب نمــود و بــا دهــان تشــنه از شــریعه فــرات خــارج شــد. آن گاه به خــود چنین 

خطــاب کــرد:

یا نفس من بعد الحسین هونی

و بعده لا کنت ان تکونی

هذا الحسین وارد المنون

و تشربین بارد المعین
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تالله ما هذا فعال دینی]3[

ترجمــه: ای نفــس! بعــد از حســین، زندگــی تــو ارزش نــدارد، و نبایــد بعــد از او 

باقــی بمانــی.

ایــن حســین اســت کــه لــب تشــنه و در خطــر مــرگ قــرار دارد، مــی خواهــی 

آب گــوارا و خنــک بیاشــامی. ســوگند بــه خــدا دیــن مــن اجــازه چنیــن کاری را 

. نمی‌دهــد... 

بنابرایــن، حضــرت عبــاس؟ع؟ کفــی از آب پر کــرد تا بیاشــامد، ولــی آب را روی آب 

ریخت، آن هایی که ناظر این جریان بوده اند )لشکریان یزید( گفته اند: آن حضرت 

اندکــی تأمــل کرد بعــد دیدیــم آب نخــورده بیــرون آمــد. آنجا کســی ندانســت 

کــه چــرا آن بزرگــوار آب نیاشــامید، امــا وقتــی کــه بیــرون آمــد رجــزی )اشــعار 

فــوق الذکــر( خوانــد کــه در ایــن رجــز مخاطــب خــودش بــوده نــه دیگــران، از 

ایــن رجــز فهمیدنــد کــه چــرا آب نیاشــامید.]4[ وقتــی کــه بــه یــاد لبــان تشــنه 

حســین؟ع؟ افتــاد از آشــامیدن آب صــرف نظــر کــرد و خواســت کــه هــر طــور که 

شــده بــرای خمیــه هــای بــرادرش آب بیــاورد ولــی افســوس کــه چنیــن نشــد.

نتیجــه مــی گیریــم: خــود لشــکریان عمــر ســعد دیدنــد کــه حضــرت، آب را روی 

آب ریخــت و نیــز رجــزی خوانــد و علــت آن را نیــز بــه خوبــی توضیــح داد. بایــد 

توجــه داشــته باشــید کــه رجزخوانــی یکــی از روش هــای مرســوم ســپاهیان 

ــزه و ولایــت  ــزان انگی ــرای نشــان دادن می ــوده کــه یکــی از کاربردهایــش،  ب ب

ــمنان بوده است. پذیریشان، به دش

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ حماسه حسینی، شهید مطهری.

2ـ نفس المهموم، شیخ عباس قمی.

3ـ منتهی الآمال، شیخ عباس قمی.

4ـ مقتل جامع، مهدی پیشوایی.
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پی نوشت‌ها:

]1[. شــیخ عبــاس قمــی، ســفینة البحــار، ج2، ص155؛ منتخــب التواریــخ، 

.257 ص

ــۀ  ــم، مطبع ــاری، ق ــین غف ــق حس ــین، تحقی ــل الحس ــف، مقت ــو مخن ]2[. اب

ص179. العلمیــة، 

ــر، ص159؛  ــت الاحم ــوار، ج45، ص41؛ کبری ــی، بحارالان ــر مجلس ]3[. محمدباق

شــیخ ســلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی، ینابیع المودة، تحقیق سید علی جمال 

اشــرف حســینی، چاپ اول، 1416ق، دارالاســوه.

]4[. اســتاد شــهید مطهــری، حماســه حســینی، تهــران، انتشــارات صــدرا، چــاپ 

پنجــاه و ششــم، 1386ش، ج1، ص87 و 88.
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8(امــام حســین جهــت هدایــت بــر اســاس تکلیــف الهــی امامــت  چــه 

اقداماتــی داشــت ؟ 

در مقاتــل معتبــر آخریــن لحظــات امــام حســین؟ع؟ چنیــن توصیــف 

شده:

کودکــی بــه نــام عبداللــه بن حســن )امام حســن؟ع؟  کــه در میــان خانــواده امام 

حســین بود از آنان جدا شــده و به سوی امام حســین آمد و در این لحظه امام تنها 

مانــده بــود و هیــچ یــاوری نداشــت، آن کــودک آمــد و درکنار امــام حســین قرار 

گرفــت، امــام بــه خواهــرش فرمــود خواهــرم او را بگیــر. امــا کــودک از عمویــش 

ــا شمشــیر حملــه کــرد کــودک بــه او  جــدا نشــد. ابجــر بــن کعــب بــه امــام ب

گفــت وای بــر تــو ای فرزنــد خبیــث آیــا عمویــم را می‌کشــی، ابجــر شمشــیری 

زد و پســر بچــه دســتش را بــه ســوی عمویــش و درمقابــل شمشــیر قــرار داد و 

از عمویــش دفــاع کــرد شمشــیر بــه دســت او اصابــت کــرد و بریــد و از پوســت 

آویــزان شــد. پســر بچــه فریــاد بــرآورد و گفــت مــادر جــان. امــام او را بــه ســینه 

خودچســباند و فرمــود پســر بــرادرم صبــر پیشــه کــن و تحمــل کــن کــه انشــاء 

اللــه بــه پــدران پاکــت ملحــق خواهــی شــد )بــه شــهادت نائــل می‌شــوی( در 

ایــن هنــگام امــام دســتان مبــارک را بــه حالــت دعــا گرفــت و فرمــود: خدایــا 

ــا ایــن قــوم را پراکنــده و فرقــه فرقــه کــن و والیــان آنهــا را از آنــان بــرای  خدای

همیشــه ناراضــی کــن،  پــس همانــا آنــان )کوفیــان( مــا را دعــوت کردنــد تــا 

یاریمان کنند بر خلاف دعوتشــان با ما دشــمنی کرده و ما را کشــتند."]1[ از این لحن 

امــام بــر می‌آید که امــام بر کوفیــان نفرین کرده اســت.

بــر اســاس منابــع معتبــر مثــل ارشــاد شــیخ مفیــد امــام بــه برخــی از افــراد کــه 

مســتقیما بــه امــام توهیــن کردنــد نفریــن کــرده اســت. در برخــی از منابــع نیــز 

مطلبــی غیــر از ایــن ماننــد خطبــه خوانــدن و موعظــه و نصیحــت نیــز آمــده در 

کتاب بلاغه الحســین آمده کــه امام آنها را نصیحــت کرد و فرمــود: .... به زودی در 

محاصــره حــوادث ناگــواری قــرار می‌گیریــد کــه از هــراس آن بــدن هــای شــما 
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می‌لــرزد و دل هــای شــما مضطــرب می‌شــود...]2[ البتــه مضمــون ایــن خطبــه 

نیــز در حقیقــت نفریــن اســت و نفریــن امــام هــم نتیجــه کار کوفیــان بــود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ کتــاب فرهنــگ جامــع ســخنان امــام حســین، ترجمــه علــی مویدی، چــاپ و 

تحقیــق ســازمان تبلیغات اســامی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . شیخ مفید الارشاد،ج 2، ص 11، چاپ آل البیت،  1413.

]2[ . سید مصطفی اعتماد،  بلاغه الحسین، ص204.
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ــه  ــد چ ــان خواندن ــل از شهادتش ــین؟ع؟ قب ــام حس ــه ام ــی ک 9( دعای

ــود؟  ب

در کتــاب هــای دعــا آمــده اســت کــه ایــن دعــا آخریــن دعایــی بــود که 

اباعبــد الله الحســین؟ع؟ در لحظات آخر عمرشــان در روز عاشــورا خواندنــد. البته 

ایــن دعــا را در روز ولادت آن حضرت نیز می توان خوانــد و در کتاب های دعا بدین 

امر نیز اشاره شده است:

"اللهــم متعالــی المــکان ؛ عظیــم الجبــروت ؛ شــدید المحــال ؛ غنــی عــن الخلائق 

؛ عریــض الکبریــاء ؛ قادر علی ما تشــاء ؛ قریب الرحمة ؛ صادق الوعد ؛ ســابغ النعمة 

؛ حســن البــاء ؛ قریب اذا دعیت ؛ محیــط بما خلقت ؛ قابل التوبــة لمن تاب الیک ؛ 

قادر علی ما اردت ؛ تدرک ما طلبت ؛ شــکور اذا شکرت ؛ ذکور اذا ذکرت .

ادعــوک محتاجــا و ارغــب الیــک فقیــرا و افــزع الیــک خائفــا و ابکــی مکروبــا و 

اســتعین بــک ضعیفــا و اتــوکل علیــک کافیــا .

اللهــم احکــم بیننــا و بیــن قومنــا ؛ فانهــم غرونــا و خذلونــا و غــدورا بنــا و نحــن 

ــذی  ــلم ال ــه وس ــه وآل ــه علی ــی الل ــد صل ــک محم ــد حبیب ــک و ول ــرة نبی عت

ــا فرجــا و  ــا مــن امرن اصطفیتــه بالرســالة و ائتمنتــه علــی الوحــی ؛ فاجعــل لن

ــن".]1[ ــا ارحــم الراحمی ــا ی مخرج

ترجمه:

ــی  ــر و عقاب ــم و تدبی ــلطنتی عظی ــدرت و س ــه و دارای ق ــد مرتب ــدای بلن ای خ

شــدید، بی نیــاز از خلائــق و دارای کبریائــی پهناور و گســترده و بر هــر چه خواهی 

ــرد،  ــی ک ــل خواه ــود عم ــده ی خ ــه وع ــب و ب ــو قری ــت ت ــدرت داری، رحم ق

نعمــت تــو تمــام و بلای تــو نیکو، چــون خوانــده شــوی نزدیکــی و بــر مخلوقات 

احاطــه داشــته و توبــه ی تائب را مــی پذیری، بر هــر چــه اراده کنی نیرومنــد و بر 

آنچــه خواهــی کنــی توانــا، چــون تــو را ســپاس گوینــد،  جــزا دهــی و چــون تــو 

را یــاد کننــد یادشــان کنــی.

ــی  ــو دارم در حال ــه محتاجــم و رغبــت بســوی ت ــی ک ــم در حال ــو را مــی خوان ت
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کــه فقیــرم، در هــراس و تــرس بــه تــو پنــاه مــی بــرم و در ســختی‌ها گریــه مــی 

کنــم، و از تــو کمــک مــی گیــرم در حــال ضعــف، و بــر تــو تــوکل مــی کنــم و مــرا 

کافــی اســت.

خدایــا! بیــن مــا و قــوم مــا تــو حکــم فرمــا، اینــان مــا را فریفتــه و مــا را تنهــا 

گذاشــتند و بــا مــا غــدر نمودنــد و مــا عتــرت پیامبــر توایــم و فرزنــد حبیــب تــو 

محمــد کــه او را بــه رســالت برگزیــدی و او را امیــن وحــی خــود قــرار دادی، پــس 

بــرای مــا قــرار ده از امــر مــا فــرج و گشایشــی ای مهربانتریــن مهربانــان.

پاورقی:

]1[ . رک: المشــهدی، محمــد ؛ المــزار، قــم،  موسســه نشــر اســامی،  چــاپ اول،  

1419 ه.ق، ص 400 . و رک: شــیخ طوســی ؛ مصبــاح المتهجــد، بیــروت، موسســه 

فقــه الشــیعه، چــاپ اول،  1411 ه.ق، ص828 . ورک: ســید ابــن طــاووس ؛ اقبــال 

الاعمــال، بی جا،  مکتــب الاعــام الاســامی، چــاپ اول، 1416 ه.ق،  ج 3، ص 304.
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10( چــرا در میــدان كربــا امــام حســین؟ع؟ بــه حضــرت عبــاس اجــازه 

ــان داد؟  ــه ایش ــازه آب آوردن را ب ــط اج ــداد و فق ــگ ن جن

عبــاس بن علی؟ع؟ مشــهور بــه ابوالفضل در روز چهارم ماه شــعبان، ســال 

بیســت و ششــم هجری در مدینه دیده به جهان گشــود و در ســال شــصت و یكم 

هجــری بــه شــهادت رســید، ســن مبــارك آن حضــرت را هنــگام شــهادت ســی و 

چهــار ســال نوشــته‌اند.]1[ عبــاس؟ع؟ مردی شــجاع و زیبا بــود و هنگامی كه ســوار 

بــر اســب می‌شــد پاهایش بر زمین كشــیده می‌شــد بــه او قمــر بنی هاشــم گفته 

می‌شــد و در روزی كــه بــه شــهادت رســید، پرچــم امــام حســین؟ع؟ بــه دســت 

بود.]2[ ایشان  مبارك 

امــا عــدم اجــازه جنگ از ســوی امــام حســین؟ع؟ به حضــرت عبــاس؟ع؟ دو علت 

می‌توانــد باشــد:

1. اینكه حضرت عباس؟ع؟ علمدار و صاحب پرچم امام حسین؟ع؟ بود.

در روز عاشــورا امام حســین؟ع؟ پرچم خود را به دســت برادر بزرگــوارش عباس؟ع؟ 

عطــا كــرد.]3[ ایــن بدان دلیل اســت كــه، علمدار ســپاه، منصب بســیار حسّــاس و 

مهمّــی اســت و رســم آن روز اعــراب هــم چنیــن بــود كــه پرچــم را بــه دلاورترین 

و شــجاعترین مردان می‌ســپردند، زیرا علمدار پیوسته در وسط لشــكر قرار داشت 

و چنانچــه او مقــاوم و اســتوار بــود و چنیــن قدرتــی را داشــت بــا یــك دســت 

ــه  ــم روحی ــپاه ه ــراد س ــدارد، اف ــم را نگه ــر پرچ ــت دیگ ــا دس ــیر و ب شمش

ــردان و  ــر م ــز دلی ــت ج ــن عل ــه همی ــد.]4[ ب ــرار می‌ماندن ــد و برق می‌گرفتن

آنانكــه ضعــف و تــرس و طمــع بــر آنــان راه نمی‌یافــت بــه پرچمــداری برگزیــده 

نمی‌شــدند.]5[ بدیــن جهت امام حســین؟ع؟ بــرای علمــداری، برادر خــود حضرت 

عبــاس؟ع؟ را كــه از همه شــجاع‌تر و نیرومند‌تر بــود، انتخاب كرده بــود. و این بیان 

از جمله امام حســین؟ع؟ پیداســت كه "وقتــی حضرت عباس به نزد بــرادرش امام 

حســین؟ع؟ آمد و اجازه خواســت، امام حســین؟ع؟ در پاســخ فرمود: ای برادر! تو 

صاحب لوای )پرچم( منی، هنگامی كه تو از دنیا بروی، ســپاه من نیز از هم گسسته 
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خواهــد شــد"]6[ بنابرایــن بقــای ســپاه امــام وابســتگی ویــژه‌ای بــه عبــاس؟ع؟ 

داشــته است.

2. حضــرت عبــاس؟ع؟،  آخریــن حامی و تكیــه گاه برای امــام و اهل بیت ایشــان 

محســوب می‌شد.

از آنجــا كــه حضــرت عبــاس؟ع؟ نــزد بــرادرش ســید الشــهداء از بهتریــن ذخائــر 

باقیمانده و عزیزترین حامیانش محســوب و آرامش خانــدان حضرتش در كربلا، 

بــه وجــود او و شمشــیر آختــه‌اش وابســته بــود، امام حســین؟ع؟ به ایــن آخرین 

ســرمایه نهضت مقدســش اجــازه پیــكار نمــی‌داد.]7[ و این بیــان نیــز از كلام امام 

حســین؟ع؟ هنگامیكه بر بالین عباس؟ع؟ درحال شهادت حاضر شد، روشن است، 

ت حیلتــی"]8[ )اكنون  در ایــن هنــگام امــام؟ع؟ فرمود: "الانَ انكسَــرَ ظهــری، و قلَّ

پشــت من شكســت و تدبیــر و چاره من گسســته گشــت(.

بنابرایــن، گرچــه امام حســین؟ع؟ به عللی كه ذكر شــد اجازه جنگ بــه عباس؟ع؟ را 

نــداد، ولی در نهایت امام؟ع؟ بــا اذن دادن، بــر آب آوردن آن حضرت برای كودكان، 

ــرا  ــت، زی ــان داده اس ــه ایش ــت ب ــوان گف ــم می‌ت ــگ را ه ــع اذن جن در واق

آب آوردن عبــاس؟ع؟ مســتلزم جنــگ و نبرد، بوده اســت، مرحوم علامه مجلســی 

می‌نویســد: عبــاس؟ع؟ به ســوی دشــمن آمــد ... چهار هزار تــن موكلین فــرات او 

را محاصــره و تیــر بــاران كردنــد آنــان را پراكنــده نمــود و بنــا بــه روایتی هشــتاد 

تــن از آنــان را بــه قتــل رســاند".]9[

البتــه برخــی از مورخیــن اصــاً اشــاره‌ای بــه عــدم اجــازه امــام؟ع؟ بــه حضــرت 

عبــاس نكرده‌انــد و شــهادت آن حضــرت را بعد از كشــتن شــماری از دشــمنان در 

جنــگ ذكــر كرده‌انــد.]10[ و آنچــه كــه خداونــد بــرای عبــاس مقــدر فرمــوده بــود 

ــق شــد. )شــهادت( محق

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. سردار كربلا، سید عبد الرزاق مقرم.

2. چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، علی ربانی خلخالی.
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اطــراف  عاشــورا  روز  در  حســین؟ع؟  امــام  كــه  دارد  صحــت  آیــا   )11

كردنــد؟  روشــن  آتــش  آن  در  و  كردنــد  حفــر  خنــدق  خیمه‌هــا 

ــرای  ــل ب ــد و عاق ــان غیرتمن ــر انس ــگ، ه ــر و جن ــروز خط ــه ب در لحظ

حفــظ ناموس و حــرم خــود حداكثر تــاش را می‌نمایــد و از هیچ كوششــی دریغ 

نمــی‌ورزد و ایــن یــك روش طبیعی بــرای حفظ جان اســت، حتــی اگر انســان در 

حــال محاصــره نیــز باشــد بــرای دفــاع از خــود چــاره اندیشــی می‌كنــد و ایــن 

تــاش برای زنــده ماندن و حفــظ ناموس یك مســئله غریــزی و فطری اســت كه 

در همــه انســانها خصوصــاً در انســانهای كامــل بــا مصــداق كامــل وجــود دارد.

امام حســین؟ع؟ هم كه كشــتی نجات بشــریت و چراغ هدایت انسانها است این 

درس را در عمــل به جهانیان آموخــت و در مقابل ظالمان و درّنــدگان زمان خود به 

علــت كمــی یــار و ســرباز از حربــه‌ای شایســته در راه حفــظ نامــوس و اهــل بیت 

خــود اســتفاده كــرد و بــه حفــر خنــدق گرداگــرد خیمــۀ زن‌هــا و اطفــال همــت 

گماشــت كــه در گزارشــات تاریخــی بــه آن اشــاره شــده اســت. از جملــه:

طبری از ابی مخنف چنین نقل می‌كند:

1. "وقتــی كــه حســین؟ع؟ و اصحابش شــب كردنــد نماز شــب را به پای داشــتند، 

نمــاز خواندنــد،  اســتغفار كردند و دعــا و راز و نیــاز كردنــد"]1[ .}ضحّــاك]2[{ گفت: و 

حســین؟ع؟ )در بامداد عاشــورا( اصحاب خود را آماده جنگ كرد و با آنها نماز گزارد 

در حالیكه ســی و دو اســب ســوار و چهل پیاده نظام داشــت. پس زهیر بن قین را 

در طــرف راســت اصحــاب و حبیــب بــن مظاهــر را در ســمت چــپ اصحــاب 

ــرار  ــه‌ای ق ــه گون ــرادرش عبــاس داد و ب ــه دســت ب ــم و پرچــم را ب ــرار داد و عَلَ ق

گرفتنــد كــه خیمه‌هــا پشــت سرشــان قــرار داشــت، ســپس امــام؟ع؟ دســتور 

داد تا هیزم و نی‌هایی كه در پشــت خیمه به منظور آتش روشــن كردن جمع آوری 

شــده بود، آمــاده كنند و خــود امام حســین؟ع؟ مقــداری از آن هیزم‌هــا و نی‌ها را 

خندقــی كــه شــبانه حفــر كــرده بودنــد ریختنــد]3[ و گفتنــد اگــر دشــمن بــه مــا 

ــا مــا مقاتلــه كنــد، آنهــا را آتــش می‌زنیــم تــا از پشــت بــه مــا  حملــه كنــد و ب
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حملــه نكننــد. و بــا آنهــا رودررو وارد جنــگ شــویم، پــس ایــن كار را انجــام دادند 

ــا ســودمند  ــرای آنه ــد( و ایــن عمــل ب )آتــش گرداگــرد خیمه‌هــا روشــن كردن

بــود]4[ )لــذا نتوانســتند تــا زمــان حیــات امــام حســین؟ع؟ بــه خیمه‌هــا حمله ور 

شوند(.

ــگ روز  ــرای جن ــت ب ــی موق ــی تدافع ــتراتژی نظام ــك اس ــام ی ــن روش ام ای

عاشــورا بــود كــه آنهــا بــا دفــاع خویــش می‌خواســتند در اثبــات هــدف خــود 

تــاش نماینــد و از حالــت انفعالــی بیــرون بیاینــد و نشــان دهنــد كــه مكتــب 

ــود. ــا شــعور و آگاهــی كامــل ب ــوده بلكــه ب ــی نب عاشــورا انفعال

ــر ایــن مســأله: ابــو مخنــف از ضحــاك اینگونــه نقــل كــرده  2. شــاهد دیگــر ب

ــد،  ــا آمدن ــرف م ــه ط ــعد ب ــر س ــكریان عم ــی لش ــت: وقت ــه او گف ــت ك اس

نگاهشــان بــه آتشــی كــه در پشــت خیمه‌هــا بــرای محافظــت از خــود و زنــان 

ــگام یــك مــرد اســب ســوار  ــاد در ایــن هن ــم، افت و اطفــال روشــن كــرده بودی

ــه  ــه طــرف خیم ــد ب ــا ســخنی بگوی ــا م ــه ب ــدون اینك ــد و ب ــا آم ــه ســوی م ب

رفــت، نگاهــی بــه خیمه‌هــا كــرد ولــی غیــر از آتــش چیــز دیگــری ندیــد پــس 

ــتاب  ــد ش ــرا رس ــت ف ــه قیام ــش از آنك ــین، پی ــاد زد: ای حس ــت و فری برگش

كــردی بــه آتــش؟ پــس امــام حســین؟ع؟ فرمــود: او كیســت؟ مثــل اینكه شــمر 

بن ذی الجوشــن است! اصحاب گفتند: بله خودش است پس امام فرمود: ای پسر 

آن زنــی كــه بُــز چرانی می‌كــرد تو بــه دخــول در آتــش ســزاوار تری. پس مســلم 

ــر  ــا تی ــا او را ب ــه، فدایــت شــوم آی بــن عوســجه عــرض كــرد، یابــن رســول الل

بزنــم؟ او در تیــررس مــن اســت و تیــر مــن بــه خطــا نمــی‌رود، ایــن فاســق از 

ســتمكارترین آنهاســت. امام؟ع؟ فرمــود: نه مــن نمی‌خواهم شــروع كننده جنگ 

باشم.]5[

نتیجه:

امام حســین؟ع؟ برای دفــاع از جان خود و یــاران تا آخرین لحظه بایــد از هر تدبیر 

نظامــی و عقلانــی اســتفاده می‌كــرد و هــم چنین بــرای پس از شــهادت موقتــاً از 

تهاجــم وحشــیانه ســپاه دشــمن بــه خیــام پیشــگیری می‌كــرد و ایــن بهتریــن 
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تدبیــر و اندیشــه بــود كه امام بــه آن عمــل نمود و عــاوه بــر این مســائل امنیتی 

دیگر نیز در نظر داشــت مثلًا پشــت خیمه‌هــا را در دامنه بلنــدی زده بود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. زندگانی امام حسین؟ع؟،  هاشم رسولی محلاتی.

2. قیام امام حسین دكتر سید جعفر شهیدی.

3. ترجمه مقتل ابی مخنف.

پی نوشت‌ها:

]1[ . محمــد بــن جریــر طبــری، تاریــخ الطبــری، چــاپ دوم، بیــروت، 1387 ه‍ . ق، 

ج 5، ص 422.

]2[ . ضحّــاك یكــی از یاران امام حســین؟ع؟ بــود كــه در واقعه كربلا جان ســالم به 

بُرد. در 

]3[ . شــیخ مفیــد، الارشــاد، چــاپ دوم، 1378 ق، انتشــارات علمیــه اســامیه، ج 

.98 2،‌ص 

]4[ . شــیخ مفیــد، الارشــاد، چــاپ دوم، 1378 ق، انتشــارات علمیه اســامیه، ج 2، 

.98 ص 

]5[ . محمــد بــن جریــر طبــری، تاریــخ الطبــری، چــاپ بیــروت، دوم، 1378 ق، ج 

5، ص 423 و 424.



وقایع روز عاشورا و بعد 

از شهادت امام ؟ع؟

فصل هفتم
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1( آیــا پــس از بــه شــهادت امــام حســین،  شــیری آمــد و از جنــازة 

کــرد؟  حفاظــت 

ــوان  ــه نمی‌ت ــده ک ــل ش ــع نق ــادی درمناب ــات زی ــه کرام ــاره ی ائم درب

بــه راحتــی و بــدون دلیــل آنهــارا رد کــرد . ازایــن رو تردیــد در ایــن مســائل بــا 

توجــه بــه جایــگاه معنــوی ائمــه مشــکل اســت ؛ امــروزه برخــی از مرتاضــان 

هنــد ادعــای کراماتــی دارنــد کــه قبــول آنهــا بــرای مــردم مشــکل نیســت،  از 

ایــن روی دربــاره ی ائمــه مــا کــه مقــام معنــوی آنهــا بیــش ازفهــم و درک عــادی 

اســت کرامــات زیــادی قابــل اثبــات اســت از ایــن جهــت رد آنهــا بــدون دلیــل،  

مناســب نیســت ؛ بررســی اســناد تنهــا راهــی اســت کــه مــی تــوان بــه نتایجی 

دســت یافــت ؛ از ایــن گذشــته گــزارش هــای معتبــری دربــاره ی کرامــات ائمــه 

نقــل شــده کــه مویــد ایــن مســائل اســت .

ــقة  ــوم ث ــر مرح ــی اث ــاب کاف ــه در کت ــیر ک ــه و ش ــتان فض ــوص داس در خص

الاســام کلینــی  ره  آمــده اســت و ایــن کتــاب توســط حجۀ الاســام حاج ســید 

جــواد مصطفــوی ترجمــه شــده در این بخــش کــه ایشــان از ترجمة ایــن روایت 

ــی دارد و  ــه تاریخ ــت جنب ــن روای ــی فرمایند:"ای ــد. و م ــوده ان ــودداری نم خ

ســندش به امــام؟ع؟ نمی‌رســد، فلــذا از ترجــمة آن خــودداری مــی کنــم."]1[ چون 

ــوداری  ــث خ ــه بح ــته از ورود ب ــص نداش ــی تخص ــائل تاریخ ــه ی مس درزمین

نمــود.

بــا مراجعــه بــه معجــم رجــال حضــرت آیــت اللــه خویــی؟رح؟ روات ایــن حدیــث 

بررســی شــد و آخریــن راوی آن )ادریس ابــن عبداللــه الاودی الکوفی( اســت که 

فــردی ناشــناخته می باشــد.]2[ مرحــوم شــهید مطهــری؟رح؟  در این مطلــب تردید 

داشــته و با این وجود جانب احتیاط را رعایــت کرده و چیزی نگفته اند. اما با توجه 

بــه بــروز کرامات زیــاد که از امام حســین ؟ع؟ بــه ویژه اینکــه قبر آن حضــرت بارها 

توسط دشــمنان مورد اهانت واقع شد ولی نتوانســتند تخریب کنند ؛و با توجه به 

اینکــه امــام محور هســتی اســت و کائنات همگــی مطیع اوینــد، ازایــن جهت به 
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ــرد. ــکار ک ــد وآن را ان ــائل تردی ــن مس ــوان درای ــی نمی‌ت راحت

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- برگی از تاریخ عاشورا، از مرحوم دکتر محمّد ابراهیم آیتی.

2- عاشورا پژوهی، صحتی سردودی

پی نوشت‌ها:

]1[ . کلینــی، اصــول کافــی، ترجمــه و شــرح ســید جــواد مصطفــوی، ج2، بــی چا، 

انتشــارات گلگشــت، بــی تــا، ص 367.

]2[ . خویــی، ابوالقاســم، معجــم رجــال الحدیــث، ج3، چــاپ اول، بیــروت  لبنان، 

ســال 1304 هـ، 1917 م، ص 11.
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2( آیــا ســپاه یزیــد در مســیر هنــگام حمــل ســرها مــورد اعتــراض 

نبودنــد؟ 

پس از شــهادت امام حســین؟ع؟ به دســتور عمرســعد، ســر همه ی شهدا 

را از بدن جدا كردند، به جز دو ســر؛ یكی سر حضرت علی اصغر؛ زیرا امام حسین؟ع؟ 

او را دفــن كــرد،  و دوم ســر حــرّ بــن یزیــد ریاحی كــه خویشــان او مانــع از بریدن 

ســر او شــدند.

از اهــل شــام در ســپاه مقابــل امام حســین؟ع؟ ظاهرا کســی نبــود، همه یــا غالب 

افراد سپاه از کوفیان بودند. کوفیان سرها را به طرف کوفه و بعد شام حرکت دادند.

بــه گــزارش برخــی از منابــع، ســرهای شــهدا را بیــن طوایــف مختلــف تقســیم 

كردنــد تــا بــه كوفــه و شــام بــرده، جایــزه بگیرنــد. پــس از ورود بــه كوفــه، ابــن 

ــن ذی  ــمر ب ــبة و ش ــن ثعل ــر ب ــه مخف ــرا را ب ــد( اس ــان یزی ــق فرم ــاد )طب زی

الجوشــن ســپرد و بــا وضعــی دلخــراش بــه ســوی شــام روانــه كــرد و بر اســاس 

برخــی روایــات، چهــل نفــر از مأمــوران، اســیران را بــا ســرها حركــت دادنــد و راه 

طولانی كوفه تا شــام را كه پانزده منزل بود، پیمودند تا به دارالاماره شام رسیدند.]1[

ــهرها  ــردم ش ــش م ــد، واکن ــت داده ش ــیران حرک ــه کاروان اس ــیری ک در مس

ــود: ــه ب دوگون

ــزم و جشــن شــادی  ــا ب ــه آنه ــی و ب ــد پذیرای ــرده و از ســپاه یزی 1. اســتقبال ک

ــد. ــزار کردن برگ

2. مــردم برخــی از شــهرها اســتقبال نکــرده و از کار آنــان اظهــار تنفــر کردنــد و 

گاهــی بــا آنــان درگیــر شــدند و مانــع ورود آنهــا )ســپاه یزیــد بــه شــهر خــود( 

شــدند.

ــیر از  ــد، در مس ــت کن ــان مقاوم ــل آن ــه در مقاب ــود ک ــی نب ــت کس ــل بی از اه

ــی  ــرف بعض ــد، از ط ــر ش ــی ظاه ــرای برخ ــی ب ــی کرامات ــرهای نوران ــن س ای

درخواســت شــد ســر مبــارک را بــه او بدهنــد کــه بــا امتنــاع مأموریــن مواجــه 

شــدند. همســر خولــی از جملــه افــرادی بــود کــه مشــاهده کــرد نــوری از ســر 
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ــرد...]2[ و  ــه طــرف آســمان ســاطع اســت او همســرش را ســرزنش ک ــارک ب مب

راهبــی مســیحی نیــز کرامتــی دیــده و مســلمان و پیــرو اهــل بیــت؟عهم؟ شــد.

گــزارش شــده در شــهر لبــا در مســیر بیــن کوفــه و شــام مــردم اعتــراض کردنــد 

ــه  ــل ب ــم موص ــدند حاک ــع ش ــی مطل ــل وقت ــد. در موص ــرت کردن ــار نف و اظه

اســتقبال رفــت، مــردم گفتنــد چــه خبــر شــده؟ گفتنــد ســر شورشــیان را مــی 

ــار  ــد. مــردی گفــت: شورشــی نیســت بلکــه ســر حســین؟ع؟ اســت، چه آورن

هــزار نفــر از اوس و خزرج آماده جنگ شــدند. ســپاه یزید مطلع شــده و از ورود به 

شــهر امتنــاع کردنــد. در شــهر رحبــه برخــی اعتــراض و عــزاداری کردنــد، اهــل 

قنســرین،  یزیدیــان را بــه شــهر راه نــداده و ســپاه دشــمن را ســنگباران کردنــد، 

اهــل شــیزر، و کفرتــاب بــه آنهــا آب نــداده، و بــه شــهر راهشــان ندادند. در شــهر 

ســیبور بــا آنهــا درگیــر شــدند و جنــگ کردنــد، اهــل حمــاه نیــز دوســتار اهــل 

بیــت؟عهم؟ بــوده و دروازه بــر روی آنــان بســته و بــه کارشــان اعتــراض کردنــد.

علاوه بر این در شــهر حران،  مردی یهودی در میان مردم به تماشــای اسرا آمده بود، 

مشــاهده کرد لب های سر مقدس حرکت می کند نزدیک شد این صدا را شنید: "و 

ســیعلم الذیــن ظلمــوا ای منقلبــون ینقلبــون". بــا تعجــب از قضیــه ســوال کرد، 

و پــس از آگاهــی از حقانیــت اســرا و شــهدا، بــه وضــع دردنــاک آنــان غمگیــن 

ــه  ــوان جام ــه عن ــا ب ــرد ت ــیم ک ــت تقس ــل بی ــن اه ــه اش را بی ــده و عمام ش

اســتفاده کننــد . جامــه خــزی گــران قیمــت بــه امــام ســجاد؟ع؟ هدیــه کــرد، 

ماموریــن او را منــع کردند، او شمشــیر کشــید و بــا آنان جنگیــد و پنج نفــر از آنان 

را کشــت و خــود پــس از مســلمان شــدن در درگیــری شــهید شــد و اکنــون قبــر 

او بــه نــام قبــر یحیــی شــهید، زیارتــگاه اســت. در عســقلان نیــز چنیــن درگیری 

گــزارش شــده اســت.]3[ شــاید درگیــری و اعتــراض هــای دیگــری نیــز بــوده کــه 

در منابــع دیگر دقیــق تر بیان شــده و احتمالا بســیاری از ایــن وقایع نیــز در تاریخ 

ثبــت نشــده اســت.
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ مقتل ابی مخنف.

2ـ منتهی الآمال، شیخ عباس قمی.

4ـ نفس المهموم، ترجمه علامه شعرانی )کتاب خوب و مفید(.

پی نوشت‌ها:

ــتاد  ــق اس ــلیمانی، تحقی ــواد س ــم ج ــف، مترج ــعة الط ــف، وق ــو مخن ]1[. اب

ــی؟رح؟،  ص192ـ199. ــام خمین ــه ام ــر مؤسس ــم، نش ــروی، ق ــفی غ یوس

]2[. شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ج1، ص740.

]3[. همان، ص771ـ780.
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ــت الا  ــا رأی ــود )م ــه فرم ــب؟سها؟ ك ــرت زین ــه حض ــن جمل ــای ای 3( معن

جمیــاً( چیســت ؟ 

در ابتــدا بهتــر اســت كــه ایــن فرمایــش حضــرت زینــب؟سها؟ را ترجمــه 

كنیــم و بعــد از آن ببینیم كــه این عبــارت در كجا و به چه دلیلی گفته شــده اســت.

"مــا رأیــت الا جمیــاً" یعنــی مــن بــه جــز زیبایــی چیــزی ندیــدم و آنچــه 

مشــاهده كــردم همگــی زیبــا بــود.

پــس از حادثــه كربــا وقتــی زن و فرزنــدان شــهدا را، به همــراه حضــرت زینب به 

اســارت به نــزد عبیدالله بن زیــاد بردند، او كه خــود را پیروز این نبرد مــی دید، برای 

اینكــه زخــم زبانی بــه اهــل بیت امــام حســین؟ع؟ بزنــد رو به حضــرت زینب؟سها؟ 

كرد و گفت: خدا را شــكر می كنیم كه او شــما را رســوا كرد و تكذیــب نمود. حضرت 

هــم در پاســخ، ایــن جملــه معــروف خــود را بــه زبــان آوردنــد كــه "مــا رأیــت الا 

جمیلًا": آن چه برای ما اتفاق افتاد رســوایی نبود بلكه همه زیبا و دل پسند بود و در 

ادامــه هــم فرمودند: شــهدای كربلا كســانی بودنــد كه خداونــد، شــهادت را برای 

آنهــا انتخاب كــرده بــود، و در روز قیامت، تو را بــه همراه آن‌ها در یــك جا جمع كند 

تــا هــر كــدام دلیــل خــود را بیاوریــد، و آن وقــت خواهــی دیــد كــه چــه كســی 

پیــروز اســت.]1[

بــه طــور كلــی انســانهایی كــه بــه روز قیامــت اعتقــاد ندارنــد و بــه دنبال پــول و 

ثــروت و مقــام هســتند و بــه دســتورات خداونــد گــوش فــرا نمی‌دهنــد، گمــان 

مــی كننــد كــه پیــروزی، در زنــده بــودن و رســیدن بــه پــول و مقــام اســت، بــه 

همیــن دلیــل هــم بــود كــه، ابــن زیــاد خــود را پیــروز مــی دیــد چــون توانســته 

بود امــام حســین؟ع؟ و یارانش را به شــهادت رســانده و اموالشــان را غــارت كند. 

امّــا غافــل از ایــن كــه، پیــروزی و رســیدن بــه ســعادت در نــزد خداونــد، ‌انجــام 

دادن دســتوراتی اســت كــه او بــرای مــا انســانها معیــن فرمــوده، و هــر كــس از 

ــروت و  ــه ث ــع شكســت خــورده، اگرچــه ب ــد، در واق آن دســتورات ســرپیچی كن

مقامــی هــم برســد. در ایــن میــان، امــام حســین؟ع؟ و اصحــاب او بودنــد كــه به 
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فرمــان الهــی گــوش فــرا داده و بــه وظیفــه‌ای كــه برعهــده آنهــا گذاشــته شــده 

ــه پیــروزی و ســعادت  ــه خوبــی عمــل نمودنــد، پــس آنهــا بودنــد كــه ب ــود ب ب

رســیدند و مشــخص اســت كــه هیــچ چیــزی بــرای آنهــا شــیرین تــر و گواراتــر 

و زیباتــر از عمــل كــردن بــه وظایــف الهــی نبــود، و لــذا حضــرت زینــب؟سها؟ همــه 

آنچــه را كــه اتفــاق افتــاده بــود را زیبا دانســتند چــون تك تــك وظایف خــود را كه 

خداونــد برعهــده آنهــا نهــاده بــود، بــه بهتریــن وجــه انجــام دادنــد.

ــز بررســی و توجیــه نمــود و  ــه صورتــی دیگــری نی مــی تــوان ایــن مســئله را ب

آن ایــن اســت كــه: امــام حســین؟ع؟ و اصحــاب ایشــان و نیــز حضــرت زینــب، 

خــدای متعــال را در همــه چیــز و همــه جــا مــی دیدنــد یعنــی در هــر اتفاقــی كــه 

ــاهده  ــم دل مش ــا چش ــه ب ــاق و حادث ــدا را در آن اتف ــی داد، خ ــا رخ م ــرای آنه ب

مــی كردنــد و فرقــی هــم نمی‌كــرد كــه آن اتفــاق، آســان و خوشــایند باشــد یــا 

ســخت و مصیبــت بــار، ولــی چــون هــدف خــدا بــود و در ســختی‌ها هــم، خــدا 

ــد، ایــن ســختی‌ها  ــه او نزدیــك مــی دیدن ــد و خــود را ب را مشــاهده مــی كردن

نیــز بــرای آنهــا زیبــا و گــوارا بــود و لــذا حضــرت فرمــود همــه آن مصیبت‌هــا و 

حادثــه هــای تلخ بــرای ما زیبــا بــود.]2[ پس بــه طــور خلاصه بایــد بگوییــم كه هر 

كــس كاری را بــه عنــوان وظیفــه انجــام دهــد و یــا در آن كار و یــا اتفــاق فقــط خدا 

را مدنظــر داشــته باشــد آن كار و اتفــاق بــرای او شــیرین و زیباســت و ایــن معنــا و 

تفســیر همــان جملــه معــروف حضــرت زینــب؟سها؟ اســت.

بــه بیــان دیگــر ان چــه رخ می‌دهــد و در کربــا گذشــت یــا انجــام خوبی‌هــا و 

ارزشــها بود در جبهــه حق،  یا انجــام بدی‌ها و زشــتی‌ها بود کــه در حقیقت تحقق 

وعده‌هــا و ســنت هــای الهــی اســت. هــر کــس با خــدا نباشــد هیــچ بهــره ای از 

انســانیت و اخلاق نــدارد. این خود حقانیــت و ظهور وعده های الهی اســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- حماسه حسینی، شهید مطهری، انتشارات صدرا.

2- نفس المهموم، شیخ عباس قمی.
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پی نوشت‌ها:

ــامیه و  ــة الاس ــی، ج 45، ص 115، المكتب ــه مجلس ــوار، علام ــار الان ]1[ . ر.ك. بح

مؤسســه الوفاء بیــروت، لبنان.

ــام  ــه ام ــاه، درس 38، ص 82، مؤسس ــزدان پن ــتاد ی ــری، اس ــان نظ ]2[ . عرف

ــی. خمین
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4( در روضه‌هــا گفتــه می‌شــود پــس از شــهادت همــه یــاران زینــب 

ــت؟  ــت اس ــخن درس ــن س ــوار کرد،ای ــب س ــه مرک ــام را ب ام

در روز عاشــورا ابتــدا یــاران بــا وفــای امــام حســین؟ع؟ بــه میــدان جنگ 

رفتند ســپس نوبت به بنی هاشم رســید. جوانان بنی هاشــم نیز برای دفاع از امام 

خویــش بــه میــدان كار زار رفتنــد تــا این كــه امــام؟ع؟ تنهــا ماندند، ســپس امام 

نگاهــی بــه اطــراف خــود نمــوده و فرمودنــد: " هَــل مِــنْ ذابًّ یَــذُبُّ عَــنْ حَرَمِ 

ــدٍ یَخــافُ اللــهَ فینــا؟ هَــلْ مِــنْ مُغیِــثٍ یَرْجُــو  رَسُــول اللــهِ؟ هَــل مِــن مُوَحَّ

اللهَ بإِغَاثَتِنا؟ ... آیا كســی هســت كه از حرم رســول خدا دفع شرّ یاغیان و ظالمان 

ــاری مــا اهــل بیــت؟عهم؟ از خــدای  ــا خــدا پرســتی هســت كــه در ی نمایــد؟ آی

بترســد و ما را تنها نگذارد؟ آیا فریادرســی هســت كه به فریاد رســی مــا امید لقای 

پــروردگار را داشــته باشــد؟ ... .]1[

ــت  ــر و دس ــم و معتب ــل مه ــرم، در مقات ــر محت ــش گ ــر پرس ــورد نظ ــب م مطل

اول كــه در نزدیكتریــن فاصلــه زمانــی بــه حادثــه عاشــورا نوشــته شــده اســت، 

ــاب  ــه حس ــورا ب ــه عاش ــن راوی از صحن ــه اولی ــف ك ــت. ابومخن ــود نیس موج

ــت. ــرده اس ــاره نك ــی اش ــن مطلب ــه چنی ــد، ب می‌آی

هیــچ یــك از منابــع ذیــل كــه از كتــب مهــم و دســت اول بــه حســاب می‌آینــد 

بــه ایــن مطلــب اشــاره نكرده‌انــد:

از جملــه لهوف ســید ابن طاوس، الارشــاد شــیخ مفیــد  رحمة اللــه علیــه ،  الفتوح 

ابــن اعثم كوفی، تاریخ طبــری، تاریخ یعقوبی، تاریخ مســعودی، )مروج الذهب(. 

ــن  ــل الطالبیی ــر، مقات ــن كثی ــایة اب ــدایة و النه ــر، الب ــن اثی ــل اب ــخ كام تاری

ابوالفــرج اصفهانــی، مقتــل الحســین خوارزمــی، مقتــل الحســین مقــرم، مقتل 

ــن  ــوم، المناقــب اب الحســین كاشــف العظــاء، مقتــل الحســین ســید بحرالعل

ــه محقــق اربلــی، دمــع الســجوم علامــه شــعرانی،  شــهر آشــوب، كشــف الغُمّ
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طوفان البــكاء جواهری و بحار الانوار علامه مجلســی.

اما برخی از منابع كه به این مطلب اشاره كرده‌اند عبارتند از:

" مقتــل الحســین" تألیــف محمــد كاظــم قزوینــی،]2[ " تذكــرة الشــهداء" تألیــف 

ملا حبیب الله كاشــانی،]3[ " ریاض القدس" نوشــته صدر الدیــن واعظ قزوینی.]4[

ــا اهــل بیــت خویــش  ــام؟ع؟ ب ــی در مــورد وداع آخــر ام محمــد كاظــم قزوین

می‌نویســد: " ... ثــم نادی الحســین هل من یقدم الــیَّ جوادی؟ فســمعت زینب 

فخرجــت و أخــذت بعنــان الجــواد و أقبلــت الیدوهــی تقول لمــن تفــاری؟ و قد 

قرحــت فــؤادی ..." : " ... ســپس امــام؟ع؟ صــدا زد آیا كســی هســت مــرا بر زین 

اســب ســوار كنــد؟ زینــب؟سها؟ آمد و امــام را ســوار اســب نمــود... .]5[

منابعــی كــه بــه ایــن مطلــب اشــاره كردنــد در قــرن چهاردهــم هجــری قمــری 

تألیــف شــده اســت. و فاصلــه زمانــی طولانــی بین حادثــه عاشــورا و ایــن منابع 

وجــود دارد و احتمــال دخــل و تصــرف در مطالــب وجــود دارد. عــاوه بــر آن، در 

منابــع مذكور برای این مطلــب به هیچ منبع اشــاره نکرده اند ؛

ــه ایــن مطلــب  ــه منابــع مهــم و دســت اول كــه اشــاره‌ای ب ــا توجــه ب پــس ب

ــاد  ــا زی ــم ی ــال ك ــده احتم ــب آم ــن مطل ــا ای ــه در آن‌ه ــی ك ــد و منابع نكردن

كــردن وقایــع وجــود دارد و بــه هیــچ منبعــی ارجــاع ندادنــد، لــذا مطلــب فــوق 

ــود  ــده ب ــا مان ــه تنه ــام ک ــت ام ــن حال ــال درای ــان ح ــوان زب ــوان بعن را می‌ت

ــت ؛ دانس

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- موسوعة كلمات الامام حسین؟ع؟ 

2- نفس المهموم،شیخ عباس قمی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . ابــن طــاوس، لهــوف، ترجمــه: محمــد طاهــر دزفولــی، چــاپ اول 78، نشــر 

مؤمنیــن، قــم، 215.
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حســین ملیّبی، كربلا، مكتبة القرآن، چاپ نعمان، نجف، ص 65.
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ــتاده  ــین؟ع؟ ایس ــام حس ــو ام ــر در جل ــك نف ــل ی ــورا حداق 5( روز عاش

ــاز  ــد نم ــان باش ــان در می ــن ج ــن رفت ــر از بی ــه خط ــی ک ــا زمان ــد آی ــهید ش و ش

ــا و... جــای امنــی بــرای نمــاز خوانــدن  واجــب اســت؟ و آیــادر داخــل خیمه‌ه

ــود؟  نب

در پاسخ توجه به نکاتی لازم است :

1. در ابتداء لازم است به اختصار به ماجرای نماز ظهر عاشورای سالار شهیدان اشاره 

شــود: روز عاشورا بعد از آن كه جنگ آغاز شــد و برخی یاران امام از جمله"مسلم بن 

عــو ســجه" شــهید شــدند. شــخصی بــه نــام "ابــو ثمامــه صائــدی" بــه امــام 

عــرض كــرد، جانــم بــه فــدای شــما بــاد، مــی بینــم دشــمن بــه شــما نزدیكتــر 

ــا مــن  ــه خــدا ســوگند ت ــرا رســیده اســت ب شــده و هــم اینــك وقــت نمــاز ف

زنــده هســتم نخواهــم گذاشــت آســیبی بــه تــو برســد ولــی دوســت دارم كــه 

پــروردگار خــود را در حالــی دیــدار كنــم كــه ایــن نمــاز را كــه وقتــش رســیده بــا 

تــو بخوانــم. بعــد حضــرت بــه زهیــر بــن قیــن و ســعید بــن عبــد اللــه فرمــود 

جلــو بایســتید و حضــرت خــود اذان داد و نمــاز را اقامــه فرمــود، وقتــی تیــری از 

جانــب دشــمن مــی آمــد آن دو خــود را ســپر امــام مــی كردنــد تــا تیــر بــه امــام 

اصابــت نكنــد، و ســعید بــن عبــد اللــه در همیــن ماجــرا بــه شــهادت رســید.]1[

2. دربــاره ایــن فــراز ســوال كــه "زمانــی کــه خطــر از بیــن رفتــن جــان...." بایــد 

ــچ شــرایطی از انســان ســاقط نمی‌شــود،  ــچ حــال و در هی ــاز در هی گفــت: نم

امــا این كــه حضرت امام حســین؟ع؟ بر اســاس آنچــه بازگو شــد نمــاز را در مقابل 

تیر دشــمن اقامه كرد و نه در داخل خیمه و جایی كه از تیررس دشمن مصون باشد، 

بایدگفــت اولًا امــام حســین؟ع؟ خــود حجت خــدا و امــام معصوم و مفسّــر دین 

و عالــم به احكام شــرع و بــه یك لحاظ خود شــارع احــكام الهی اســت، و خود می 

دانســتند كــه نمــاز در آن شــرایط بایــد چگونه و به چــه نحــو خوانده شــود و این 

كــه نمــاز ظهــر عاشــورا را بــه همــان صــورت یــاد شــده اقامــه كــرده اســت ایــن 

ــاز در آن  ــر نم خــود دلیــل صحــت كار حضــرت در آن شــرایط اســت. چــون اگ
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ــرد. ــه نمی‌ك ــرت آن را اقام ــود، حض ــح نمی‌ب ــا صحی ــب و ی ــرایط واج ش

ثانیــاً: گر چه امام؟ع؟ می توانســت نمازش را بــه صورت انفــرادی و در میان خیمه 

گاه بخوانــد، ولی آن را در صحنة جهاد و مبارزه و با جماعت اقامه كرد تا به دشــمن 

بفهمانــد كــه بــه هنــگام نمــاز و اداء فریــضة الهــی بایــد تــرك مخاصمــه شــود، 

ولــی دشــمن حتــی در هنــگام نمــاز نیز بــه دشــمنی و خصومــت خویــش ادامه 

دادنــد و حضــرت را زیــر بــاران تیــر قــرار دادنــد،]2[ 

و در روایتــی نقل شــده كــه امام حســین؟ع؟ خطاب به عمر ســعد فرمــود: "ویلك 

یــا عمــر بــن ســعد، أنســیت شــرایع الاســام، الاتقــف عــن الحــرب حتــی 

نصلّــی و تصلّــون و نعــود الحــرب" ]3[ 

ــرده ای،  ــاد ب ــام را از ی ــای اس ــن ه ــا آیی ــعد آی ــر س ــو ای عم ــر ت ــی وای ب یعن

چرا دســت از جنگ نمی‌كشــی، تــا نماز گزاریــم بعد دوبــاره به جنگ بــر گردیم. اما 

طبــق آنچــه نقــل شــده عمــر ســعد جــواب امــام را نــداد، بعــد حضــرت فرمــود: 

ــت. ــده اس ــره ش ــر او چی ــیطان ب ــی ش ــیطان "]4[ یعن ــه الش ــتحوذ علی "اس

طبــق ایــن بیــان، حضــرت نمــاز واجــب را بــرای ایــن در میــدان جنــگ اقامــه 

ــاز در  ــا نم ــود ت ــف ننم ــگ را متوق ــداد و جن ــت ن ــه او مهل ــمن ب ــه دش ــرد ك ك

شــرایط غیــر جنگــی و بــدون شــهید شــدن یــاران امــام اقامــه شــود. پــس اگــر 

حضــرت در هــر جــا بــرای اداء نمــاز توقــف مــی كــرد وضعیــت جنگــی بــود و 

ــاران تیــر قــرار مــی داد. دشــمن او را زیــر ب

ثالثــاً: امــام بــا آن گونــه اقامــه نمــاز بــه جهــان اســام و آینــدگان فهمانــد كــه او 

كشتۀ راه دین اســت و برای باقی ماندن نماز به شــهادت رسیده است.

یعنــی نمــاز بــرای امــام حســین بــه انــدازه‌ای اهمیــت و ارزش داشــته اســت 

كــه حتــی در زیــر بــاران تیــر دشــمن هــم نمــاز و وقــت نمــاز را از یــاد نبــرد، پــس 

كســانی كــه حســینی هســتند و در مســیر حســین؟ع؟ حركت مــی كننــد باید در 

هیچ شــرایط نمــاز را فراموش نكنند و به هــر اندازه كه می توانند نمــاز را طبق آنچه 

آورد.]5[  بجا  اوست  تكلیف 

رابعــاً: بهتریــن راه بــرای درك عمــق آن نمــاز و كســی كــه خــود را ســپر قــرار داد 

تــا حضــرت آن نمــاز را اقامــه كنــد كلمــات خــود شــهید اســت كــه هنــگام جــان 
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دادن گفتــه اســت، نقــل شــده كــه ســعید بــن عبداللــه وقتــی بــر اثــر اصابــت 

چندیــن تیــر بــر زمیــن افتــاد گفــت: خدایــا لعــن نمــا ایــن مردمــی را بــه همان 

لعنتــی كــه عــاد و ثمــود را لعــن نمــودی. پــروردگار من ســام مــرا به پیامبــر خود 

برسان و ابلاغ نما او را آنچه به من رسید از جراحت و زخم، من در این كار قصد كردم 

كه ذریة پیامبر تو را یاری دهم.]6[ 

از ایــن كلمــات و امثــال آنهــا كــه در كربــا از ســوی یــاران امــام حســین؟ع؟ اظهار 

شــده بخوبی بدســت مــی آید كه نــه تنها نمــاز ظهر امام حســین و یارانــش و فدا 

كردن ســعید خــود را بــه آن صــورت بلكــه حــوادث كربلا چیــزی نبوده و نیســت 

كه با مقیاس های معمولی و محاسبات ظاهر بینی نظیر خطر جان و مانند آن قابل 

محاســبه باشــد بلكه نمــاز ظهر عاشــورا را مثــل ســایر كارها كــه از امــام و یارانش 

ســر زد بــا میــزان خاص حســینی و عشــق الهــی ســالار شــهیدان و یارانــش باید 

محاســبه كرد و نــه امور نظیــر آنچه در پرســش آمده اســت.]7[

3. نكتــه دیگــر ایــن كــه نمــاز ظهــر عاشــورای امــام حســین؟ع؟ گــر چه یــك نماز 

واقعاً اســتثنائی است، ولی اگر در قالب امور فقهی و ظواهر شرعی تبیین شود باید 

گفت كه اســام نمازی به نام"نماز خوف" وجود دارد كه در شرایط جنگی در میدان 

رزم اقامــه می شــود، و نمازی كه امام حســین؟ع؟ در ظهر عاشــورا خوانده اســت از 

بــاب همــان نمــاز خــوف اســت كــه بــه جماعــت و در میــدان رزم خوانــده شــده 

اســت.]8[

ــر از ســایر شــهدا  ــر و عاشــقانه ت شــهادت ســعید از برخــی جهــات شــاید زیبات

بــوده اســت، زیــرا گفتــه شــده كــه او بگونــه‌ای عمــل مــی كــرد كــه از هــر ســوی 

كــه تیــر مــی آمــد او خــود را در همــان طــرف ســپر امــام قــرار مــی داد تــا تیــر 

ــن  ــزء زیباتری ــار ج ــه ایث ــن گون ــد ای ــت كن ــدن او اصاب ــر ب ــام ب ــای ام ــه ج ب

ایثارهایــی اســت كــه تاریــخ کمتــر بــه خــود دیــده اســت.

بنابــر ایــن تعبیر"خطــر جــان" و ماننــد آن در ایــن صحنــه بســیار كوچك اســت. 

و اصــاً جای نــدارد چون در كربلا مســایل بگونه‌ای واقع شــده كه با ایــن تعبیرات 

نمی‌تــوان آنهــا را تحلیــل كــرد: بخصــوص آن كــه امــام در واقــع در ظهر عاشــورا 

نــه تنهــا نمــاز خوانــد بلكــه نمــاز را اقامــه كــرد.]9[ 
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6( مسیر حرکت اسیران را چگونه بود 

در روز دهــم محــرم الحــرام ســال 61 هجــری قمــری آن واقعــه هولنــاک 

رخ داد. اصحــاب و یــاران یکــی پــس از دیگــری عــازم میــدان نبــرد شــده و در 

ــی هاشــم رســید.  ــه بن ــد. نوبــت ب ــدا کردن ــام خــود جانشــان را ف ــاع از ام دف

آنهــا نیــز در راه امــام جانبــازی کردنــد تــا از علــی اکبــر تــا ابالفضــل. آخریــن و 

ــر زد و  ــال و پ ــدر ب ــز در آغــوش پ ــا نی ــام و شــهید کرب خردســالترین ســرباز ام

صفحــه‌ای از مظلومیــت پــدر را ورق زد و حســین؟ع؟ تنهــا شــد....

ــا اهــل بیــت خــود بــه صحنــه نبــرد وارد شــد و پیوســته  امــام پــس از وداع ب

ــراد  ــت. و اف ــی ریخ ــن م ــر روی زمی ــت و ب ــی کش ــدا را م ــن خ ــمنان دی دش

ــه لشــکر خــود را بیچــاره یافــت  ــر ســعد ک ــرد.]1[ عم ــز مجــروح ک ــادی را نی زی

فریــاد زد: از همــه طــرف بــر او حملــه کنیــد..... همــه تیرانــدازان و نیــزه داران 

حســین؟ع؟ تنهــا را محاصــره کردنــد و گروهــی نیــز بــرای تضعیــف روحیــه و بــر 

هــم زدن تمرکــز حضــرت بــه طــرف خیمه‌هــا رفتنــد. امــام نیــز همینطــور کــه 

دشــمن را مــی شــکافت و مثــل بــرگ خــزان روی زمیــن مــی ریخــت خــود را 

ــروان آل ابوســفیان  ــا صدایــی رســا فرمــود: ای پی ــه خیمــه نزدیــک کــرد و ب ب

ــید....]2[  ــرد باش ــا جوانم ــید در دنی ــت نمی‌ترس ــد و از روز قیام ــن نداری ــر دی اگ

حمــات دشــمن شــدیدتر شــد و امــام خســته و زخمــی و بی حــال و ناتوان شــد 

و بــا ضربــه نیــزه‌ای از روی اســب افتــاد و از جانــب راســت صــورت بــر روی زمین 

قــرار گرفــت.... زینــب از خیمــه بیــرون دویــد و فریادکنــان نزدیــک پیکــر بــی 

جــان بــرادر رســید. اطــراف خــود را نــگاه کــرد و هیــچ آشــنایی نیافــت لاجــرم 

رو بــه عمر ســعد کرد و فرمــود: "آیــا ابو عبدالله کشــته می شــود و تو ایســتاده‌ای 

و تماشــا مــی کنــی؟" امــام متوجــه خواهــر شــد و فرمــود بــه خیمــه برگشــته 

و مواظــب اطفــال باشــد. زینــب برگشــت و دشــمن حلقــه محاصــره را تنــگ تر 

ــد.... ــا مان ــب تنه ــرد و شــد آنچــه کاش نمی‌شــد و زین ک

حضــرت زینــب و حضــرت زیــن العابدیــن؟ع؟ که با فــداکاری بــی نظیــر عمه اش 
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زنده بود کاروانســالار کاروانی شدند که تمام مردانش کشته شده و کشته های آنها 

بر روی زمین داغ کربلا مانده بود. عصر روز یازدهم دشــمن کشــته های خود را دفن 

کرد و کاروان اسرا را به مقصد کوفه حرکت داد....]3[

مسیر حرکت اسراء اهل بیت؟عهم؟ :

1ـ از کربلا به کوفه: عصر روز یازدهم ســرهای شهدای کربلا را به روی نیزه زدند و بین 

قبایل مختلف تقســیم کردند. به دســتور عمر بن ســعد دختران و زنان را بر شــتران 

ــه  ــد و ب ــر گــردن امــام ســجاد نهادن ــر ب ــد و غــل و زنجی ــاز ســوار کردن بــی جه

ــور  ــور دادنــد و بــه هنــگام عب ــار شــهدا عب درخواســت اهــل بیــت آنهــا را از کن

شــیون آنهــا بلنــد شــد. ســکینه خــود را بــر روی بــدن پــدر شــهیدش انداخــت 

ولــی تعــدادی از مأمــوران بــا خشــونت و تازیانــه ســکینه را از روی بــدن امــام 

کنــار کشــیدند.]4[

کاروان بــا شــتاب فاصلــه 12 فرســخی کربلا تا کوفــه را طی کــرد. مردم کوفــه برای 

تماشــا اجتماع کــرده بودند. وقتــی وارد کوفه شــدند حضرت زینب اشــاره‌ای کرد 

ــاد  ــه ســینه‌ها برگشــت و زنــگ شــتران از صــدا افت ــا ایــن اشــاره نفســها ب و ب

ــه  ــنونده‌ای را ب ــر ش ــه ه ــه‌ای ک ــد خطب ــاز نمودن ــه اش را آغ ــرت خطب و حض

ــد و  ــه مــی کردن ــه شــدت گری ــردم ب ــن؟ع؟ مــی انداخــت. م ــاد امیرالمؤمنی ی

انگشتانشــان را بــا دنــدان مــی گزیدنــد. ســپس حضــرت ام کلثــوم و حضــرت 

امــام ســجاد نیز ســخنرانی کردنــد، ســپس اســرا را وارد دار الامــاره کردنــد و.... و 

پس از 4 روز بســرعت روانه شــام شدند.]5[

2ـ از کوفــه بــه شــام: اســرای اهــل بیــت روز دوازدهــم محــرم وارد کوفــه شــدند 

ــرعت  ــا س ــن کاروان ب ــتند. ای ــام گش ــه ش ــده و روان ــارج ش ــانزدهم خ و روز ش

زیــاد و تحــت تدابیــر شــدید امنیتــی در روز اول صفــر وارد شــام شــدند و ایــن 

کاروان در راه شــهرها و منزلگاههــا را پشــت ســر گذاشــتند کــه برخــی شــهرهای 

آبــاد و مشــهور اســت و برخــی غیــر مشــهورند.]6[

نکتــه مهــم اینســت کــه برخــی از مورخیــن گفتــه انــد کاروان اســرا از شــام بــه 

کربلا برگشــته و ســپس راهی مدینه شدند و دســته‌ای دیگر که اکثریت هستند در 

بیــان منــازل و محلهــای مســیر اســرای اهــل بیت نامــی از کربــا نبــرده اند.
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ــوم  ــوف و مرح ــاووس در له ــن ط ــید اب ــوم س ــد مرح ــته اوّل]7[ مانن ــف: دس ال

عباســقلی خــان ســپهر در ناســخ التواریــخ و ســید ابراهیــم موســوی در وســیلة 

الداریــن فی انصــار الحســین؟ع؟ و علامه مجلســی در بحار الانــوار جلــد 45 و... .

ایــن دســته چنیــن نقــل مــی کننــد کــه وقتــی کاروان اهــل بیــت؟عهم؟ از شــام 

خارج شــدند فضای شــهر عوض شــده بود مردمی که برای دیدن اســیران جشــن 

گرفتــه بودنــد و بــا شــادی به اســتقبال آنهــا رفتنــد پــس از حــدود 8 روز 4 اقامت 

همیــن اســیران مــردم را از ظلــم و جنایــت تاریخــی خانــدان یزیــد آگاه کــرده 

و مظلومیــت امــام حســین؟ع؟ را بــه آنهــا فهماندنــد بنابــر ایــن مــردم بــا دیــده 

ــادی از  ــرام ظاهــری زی ــا احت ــد و کاروان اســیران ب ــه کردن ــا را بدرق ــان آنه گری

شــام بــه ســوی مدینــه روان شــدند. امّــا همینکــه از شــام خــارج شــدند زنــان 

ــوی  ــه س ــت ب ــرای حرک ــد ب ــت کردن ــای کاروان درخواس ــودکان از راهنم و ک

مدینــه راهــی را انتخــاب کنــد تــا آنــان بتواننــد بــه کربــا وارد شــوند. راهنمــا 

هــم پذیرفــت و کاروان از روز هشــتم صفــر از دمشــق راه افتــاد و مســیر خــود را با 

ســرعت ادامــه داد تــا اینکــه توانســت در بیســتم صفــر )اربعیــن( و قولــی ســی 

ام صفر ســال 61 به کربلا برســند.]8[ به روایتی امام ســجاد ســر امام را که همراهش 

بود در همین ایام کنار بدن مقدس امام حسین؟ع؟ دفن کرد و به بدن ملحق کرد.]9[

ایــن نکته هــم لازم به ذکر اســت که جابربــن عبد الله انصــاری در اربعین شــهادت 

امام حســین؟ع؟ یعنی بیســتم ماه صفر به زیارت امام شتافته اســت و این قطعی 

اســت و اگــر اهل بیــت بــا جابــر در کربلا ملاقــات کرده باشــند پــس حتمــاً در روز 

اربعین به کربلا رســیده اند کما اینکه همین مطلب را ســید بن طــاووس و امثال او 

ــد.]10[ گفته ان

بنابــر ایــن ایــن دســته چنیــن مــی گوینــد کــه اســرای اهــل بیــت عصــر یازدهم 

محرم از کربلا به کوفه رفتند و پس از 4روز در شــانزدهم محرم راهی شــام شــدند و 

روز اول صفــر بــه شــام رســیدند و پــس از 8 روز اقامــت در شــام بــه قصــد مدینــه 

از شــام خــارج شــدند ولــی قبــل از رفتــن بــه مدینــه بــه کربــا مراجعــت کردند و 

بیســتم صفر )و یا ســی ام صفر(]11[ به کربلا رسیدند.

ب: دســته دیگــری هســتند کــه یــا منــازل بیــن شــام و مدینــه را ذکــر نکــرده اند 
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و یــا معتقدنــد کــه اهــل بیــت از شــام مســتقیم بســوی مدینــه حرکــت کردنــد. 

مثــاً شــیخ مفیــد در کتاب شــریف الارشــاد فی معرفــة حجج اللــه علــی العباد و 

مرحوم طبرســی در کتاب شــریف اعلام الوری باعلام الهدی هیچ اشاره‌ای به منازل 

بیــن شــام و مدینه یا ورود اهــل بیت به کربــا در روز اربعین نکرده انــد و برخی نیز 

مثل شــیخ عباس قمی در کتاب شــریف منتهی الامال و امثــال او این جریان را نقل 

کرده و ســپس آن را بعید دانســته انــد. ]12[

نتیجــه اینکــه: در مــورد اینکــه آیــا اهــل بیــت امــام حســین؟ع؟ در مســیر شــام 

بــه مدینه، به کربلا مراجعت کرده و روز اربعین کنار قبور شــهدا رســیده اند یا نه؟ دو 

ــد  ــد در ص ــورت ص ــود بص ــول را نمی‌ش ــن دو ق ــک از ای ــچ ی ــت. هی ــول اس ق

پذیرفــت. زیــرا هــر کدام بــرای خــود دلایلــی دارند کــه نمی‌تــوان به راحتــی آنها 

را درک کــرد. مثــاً دســته اول مــی گویند اهــل بیت با جابــر در کربلا ملاقــات کرده 

اند و از طرفی یقین داریم که جابر روز اربعین کنار مرقد منور ســالار شــهیدان بوده و 

همچنیــن روایــت جابــر کــه گفتــه وقتــی روز اربعیــن بــه زیــارت حضــرت ســید 

الشــهداء رفتــه بــودم صــدای کاروانــی آمــد و.....امّــا از طــرف دیگــر مخالفــان 

مــی گوینــد بــه لحــاظ عــادی امــکان نــدارد کــه در عــرض 40 روز آنهــا بــه کوفــه 

و پــس بــه شــام برونــد و در هــر کــدام چنــد روز اقامــت کننــد و در روز اربعیــن به 

کربلا برســند. در حقیقــت دســته اول دلیل نقلی بــر حضور اهل بیــت؟عهم؟ در کربلا 

دارنــد و دســته دوّم با دلیل عقلــی آن را بعید مــی دانند.

منازل کوفه تا شام:

در تعــداد منــازل اختلاف اســت. برخــی 12 مــورد و برخــی 24 مورد و برخــی تا 28 

ــه عبارتند از: ]13[ مورد نام برده اند ک

1ـ حــراب )خــراب( 2ـ قادســیه 3ـ تکریــت 4ـ وادی النخلــه 5ـ لــواء )لبــا، لینــا( 

6ـ کیهــل )کحیــل( 7ـ جهینــه 8ـ موصــل 9ـ نصیبیــن 10ـ دعــوات 11ـ قنســرین 

ــیبور  ــاب 16ـ س ــر ط ــیرز( 15ـ کف ــیزر )ش ــان 14ـ ش ــرة النعم ــب 13ـ مع 12ـ حل

)ســینور( 17ـ حمــاة 18ـ حمــص 19ـ خنــدق الطعــام )ســوق الطعــام( 20ـ 

جوســیه )حوســیه( 21ـ بعلبــک 22ـ دیــر راهــب 23ـ حــرّان 24ـ عســقلان 25ـ 
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مرزین 26ـ میافارقین 27ـ شــبذیر... و شــام )دمشق(

البتــه کتــاب هــای مختلــف ایــن منــازل را بــه صــورت هــای مختلــف ذکــر کرده 

انــد کــه بــه علــت اختصــار از ذکــر همــه آنهــا صــرف نظــر مــی شــود.روز شــمار 

ــه در  ــر ک ــع دیگ ــوم ومناب ــس المهم ــل، نف ــع مث ــد درمناب ــق را می‌توانی دقی

پاورقــی آمــده اســتخراج کنیــد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ زینب قهرمان دختر علی، احمد صادقی اردستانی.

2ـ نگاهی کوتاه به زندگی زینب کبری.

3ـ لهوف، سید بن طاووس.

4ـ حیاة السیدة زینب، شیخ جعفر نقدی.

5ـ منتهی الامال، شیخ عباس قمی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . صادقــی اردســتانی، احمــد، زینــب قهرمــان دختــر علــی ؟ع؟،  نشــر مطهّــر، 

تهران، 1372، ص188 به نقل از مناقب ابن شــهر آشــوب.

]2[ . ســید بــن طــاووس، لهــوف، ترجمــه عقیقــی بخشایشــی، دفتــر نشــر نویــد 

اســام، قــم، 1377، ص 145.

]3[ . قمی، شیخ عباس، منتهی الامال، اعلام التقی، قم، 1382، ج1، ص 606.

]4[ . ســید بــن طــاووس، همــان، صــص 207  170، شــیخ عبــاس قمــی، همــان 

ــص 625  615. ص

]5[ . صادقــی اردســتانی، همــان، ص 213؛ بــه نقــل از بحارالانــوار، علامــه 

مجلســی، ج45، ص 59.

]6[ . رســولی محلّتی، ســید هاشــم، نگاهــی کوتاه بــه زندگانی زینب کبــری، دفتر 

تبلیغات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ص 100.

]7[ . ســید بــن طــاووس، همــان، ص 233، ناســخ التواریــخ، همــان، ص 345 به 

بعــد و.... .

]8[ . صادقی اردستانی، همان، ص 348.
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]9[ . صادقی اردستانی، همان، ص 349.

]10[ . ســید بــن طــاووس، همــان، ص 233؛ ناســخ التواریــخ، همــان؛ صادقــی 

اردســتانی، همــان، صــص 350  347.

ــی  ــن ف ــیلة الداری ــل از وس ــه نق ــان، ص 349، ب ــتانی، هم ــی اردس ]11[ . صادق

ــین، ص 400. ــار الحس انص

]12[ . منتهــی الامــال، همــان، ص 669. البتــه ایشــان معقتد اســت اگــر در غیر روز 

اربعین رســیده باشند بعید نیست.

]13[ . رســولی محلّتــی، همــان، ص 100؛ صادقــی اردســتانی، همــان، ص 270 بــه 

بعد؛ ناســخ التواریخ، همــان، ص 345 همچنیــن بنگرید به کتاب رمــز المصیبة 

ــمی دهسرخی. آیت الله هاش
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7( آیــا اهــل بیــت امــام حســین؟ع؟ در اولیــن اربعیــن بــه کربــا آمــده 

انــد، یــا دومیــن اربعین؟نظــر علمــای بــزرگ را نیــز بیــان کنیــد؟ 

اربعیــن در لغــت بــه معنــای "چهــل و چهلــم" مــی باشــد. ایــن عــدد 

در فرهنــگ اســامی و در معارف عرفانی، جایــگاه خاصی دارد. در فرهنگ عاشــورا 

و موضــوع بحــث مــا، اربعیــن بــه چهلمیــن روز شــهادت حســین بــن علــی؟ع؟ 

گفته می شــود که مصادف با روز بیســتم ماه صفر اســت. آن چه مــورد اتفاق همه 

نویســندگان و علمــاء می باشــد، ورود جابر بن عبداللــه انصاری و عطیــه عوفی به 

کربلا و زیارت قبر حضرت ســید الشــهداء؟ع؟ اســت.

امــا در مــورد ورود کاروان اســرای اهلبیــت؟عهم؟ در بازگشــت از شــام بــه کربــا در 

همــان ســال و دیدار بــا جابر اختــاف نظر وجــود دارد.]1[

عده‌ای از جمله شــهید مطهــری؟رح؟، ]2[ دکتــر محمد ابراهیــم آیتی،]3[ مرحوم شــیخ 

عباس قمــی،]4[ و علامه محــدث نوری]5[ ورود اهلبیت به کربلا را در ســال نخســت 

اربعیــن امام؟ع؟ قبــول ندارنــد و آن را محــال می داننــد. و برخی از جملــه مرحوم 

قاضی طباطبایی؟رح؟  )شهید محراب(]6[ و مرحوم سید ابن طاووس]7[ و... آن را قبول 

دارنــد.

همــان طور کــه مرحــوم قاضــی طباطبایــی؟رح؟  در کتابــش نوشــته انــد: "از علماء 

امامیه تا قرن هفتم هجری شــبهه و اشــکالی در این موضوع دیده نشــده اســت و 

اول کســی کــه شــبهه کــرده غیــر از ســید اجــل اعظــم ســید رضــی الدیــن علــی 

بــن طاووس حســنی؟رح؟  در کتاب اقبال ســراغ نداریــم".]8[ از طرفــی مرحوم قاضی 

شــخصا بــا شــتر ایــن مســیررا درایــن مــدت ویــا کمتــر از آن طــی کــرده ومعتقد 

اســت کــه طــی ایــن مســافت در ایــن مــدت ممکــن اســت ؛ پــس اهــل بیــت 

در اولیــن اربعیــن بــه زیــارت آمــده انــد. نظر شــیخ صــدوق؟رح؟  گویــا تأییــد ورود 

اهل بیت؟عهم؟ در ســال نخســت به کربلا می باشد.

البتــه شــیخ صــدوق؟رح؟  در "أمالی" خود، اشــاره صریح و آشــکار نســبت بــه ورود 

اهلبیــت؟عهم؟ در ســال اول به کربــا را نــدارد. عین عبــارت او چنین اســت: "حارث 
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بــن کعــب از فاطمه، دختــر علی؟ع؟ نقــل می کند کــه: یزیــد دســتور داد، خانواده 

حســین؟ع؟ را با امام ســجاد؟ع؟ زندانی کردند. زندان چنان بود کــه آنان را از گرما و 

ســرما، نــگاه نمی‌داشــت تــا آن جــا کــه صــورت هــای آنــان پوســت انداخــت. 

در بیــت المقــدس، هــر ســنگی کــه از روی زمیــن بــر مــی داشــتند، خون تــازه در 

زیــر آن دیــده مــی شــد. مــردم آفتــاب را روی دیوارهــا چنــان ســرخ رنــگ مــی 

دیدنــد کــه گویــی بــر آنهــا چادرهــای رنگیــن کشــیده شــده بــود. ایــن وضــع 

ادامــه داشــت، تــا زمانــی کــه امــام ســجاد؟ع؟ بــا زنــان از شــام خــارج شــدند و 

ســر امام حســین؟ع؟ را به کربــا بازگردانیدنــد".]9[

روشــن اســت کــه ســر امــام حســین؟ع؟ را تــا یــک ســال بــه تأخیــر نینداختنــد. 

بنابراین نظر شــیخ به ســال اول اربعین یا پــس از اربعین انصــراف دارد.

امــا دربــاره نظــر شــیخ مفیــد؟رح؟،  تقریبــاً عبارتــی صریــح وجــود دارد کــه ورود 

اهلبیــت؟عهم؟ در ســال نخســت را تأییــد نمی‌کنــد؛ شــیخ در وقایــع مــاه صفر می 

نویســد: "در روز بیســتم صفــر، حــرم حضــرت ابــی عبداللــه؟ع؟ رجــوع کردنــد از 

شــام به مدینه، و در همــان روز جابر بن عبدالله به جهت زیارت امام حســین؟ع؟ به 

کربــا آمد و اول کســی اســت کــه امــام؟ع؟ را زیــارت کــرد".]10[

بــر اســاس این قرینه کــه جابر بــه کربلا رفتــه خانــدان امام هــم رفته انــد چون در 

آن زمان شــهری به نام کربلا نبود بلکه در مسیر راه نام یک دشت بود که برای توقف 

هیــچ مانعــی نبــود.

نکتــه قابــل توجــه در عبــارت فــوق، کلمــه "رجــوع" اســت؛ یعنــی اهــل بیت؟عهم؟ 

در روز بیســتم صفــر از شــام خارج شــدند. و دیگر اینکه از شــام به طــرف مدینه، نه 

کربــا. بدیــن ترتیــب حضور اهــل بیــت؟عهم؟ در ســال اول اربعیــن در کربــا تأیید 

نمی‌شــود.

از طــرف دیگــر در کتاب الارشــاد، شــیخ در حــوادث شــام و حضــور اهلبیت؟ع؟ در 

نــزد یزید می نویســد: "یزیــد از کار خود پشــیمان و نعمــان بن بشــیر را ملامت و 

دســتور داد کــه زنــان را آمــاده حرکــت کنــد بــه طــرف مدینــه".]11[

علامــه مجلســی؟رح؟  نظر خاصــی ارائه نــداده و اقوال مختلــف را در ایــن زمینه نقل 

نمــوده اند. در جلــد 98 کتاب بحارالانــوار در باب زیــارت اربعین، علامــه مطالبی را 
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از شــیخ کفعمی؟رح؟  و ســید ابن طــاووس نقل نموده انــد، ولی اظهار نظــری نکرده 

اند.]12[

بنابرایــن در مــورد ورود اهلبیــت امــام حســین؟عهم؟ بــه کربــا در ســال نخســت 

اربعیــن اختلاف نظــر وجــود دارد؛ و نظر شــیخ صــدوق؟رح؟  احتمــالًا ســال اول، نظر 

شــیخ مفید؟رح؟  ســال دوم، اما مرحوم قاضی این مســئله امکان پذیر دانســته وخود 

دراین مدت مسیر را رفته است؛ لذا می‌توان گفت همان اربعین اول اهل بیت زیارت 

ــد. کردن

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ شیخ مفید، امالی.

2ـ عماد الدین طبری، بشارة المصطفی.

پی نوشت‌ها:

]1[. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، قم، نشر معروف، 1374ش، ص41.

]2[. مطهــری، مرتضــی، مجموعــه آثــار، تهــران، نشــر صــدرا، چــاپ ســوم، 1368، 

ج17، ص78 و ص586.

]3[. آیتــی، محمــد ابراهیــم، بررســی تاریــخ عاشــورا، قــم، نشــر امــام عصر؟عج؟، 

چاپ اول، 1381ش، ص178.

]4[. شــیخ عبــاس قمــی، منتهــی الآمال، قم، نشــر هجــرت، چــاپ چهــارم، 1411ق، 

ج1، ص818.

]5[. محــدث نــوری، لؤلــؤ و مرجــان )در آداب اهــل منبــر(، قــم، نشــر طباطبایــی، 

چــاپ ســوم، 1375ش، ص154.

]6[. قاضــی طباطبایــی، محمدعلــی، تحقیقــی دربــاره اول اربعیــن حضرت ســید 

الشــهداء، قــم، بنیــاد علمــی و فرهنگــی شــهید آیــت اللــه قاضــی طباطبایــی، 

چــاپ ســوم، 1368ش.

]7[. ســید ابــن طــاووس، لهــوف، ترجمــه ابوالحســن میرابوطالبــی، قــم، دلیــل 

ــا، چــاپ اول، 1380ش، ص197. م

]8[. تحقیقی درباره اول اربعین حضرت سیدالشهداء، همان، ص2.
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]9[. شــیخ صــدوق، امالــی الصــدوق، بیــروت، موسســه الاعلمــی للمطبوعــات، 

چــاپ پنجــم، 1400ق، ص142.

]10[. شــیخ مفیــد، مصنفــات الشــیخ المفیــد، قــم، کنگــره جهانــی هــزاره شــیخ 

مفیــد، چــاپ اول، 1413ق، ج7 )مســار الشــیعه(، ص46.

]11[. شــیخ مفیــد؟رح؟،  الارشــاد، قــم، کنگــره جهانی هــزاره شــیخ مفید، چــاپ اول، 

ص122. ج2،  1413ق، 

ــاپ دوم،  ــا، چ ــه وف ــروت، مؤسس ــوار، بی ــر، بحارالان ــی، محمدباق ]12[. مجلس

ص334. ج98،  1403ق، 



219

؟ع؟ را و بعد از شهادت امام ز عاشو وقایع رو

8( آیــا ایــن درســت اســت کــه بعــد از شــهادت حضــرت امــام حســین؟ع؟،  

دو خورشــید در آســمان ظاهر شــد؟ 

شــهادت امام حســین؟ع؟ یکــی از حــوادث ناگوار و بســیار حــزن برانگیز 

صدر اســام می باشــد. در این حادثه جانگداز، ســبط رســول خــدا؟ص؟ در صحرای 

ــه  ــی ب ــه وضــع بســیار دردناک ــادارش ب ــاران وف ــن از ی ــراه 72 ت ــه هم ــا ب کرب

شــهادت رســیدند. امــا در خصــوص ایــن کــه روز عاشــورا یــا روز بعــد از عاشــورا 

ــی و  ــادر تاریخ ــی در مص ــن مطلب ــد چنی ــر ش ــمان ظاه ــید در آس دو خورش

ــا بعــد از عاشــورا یــک خورشــید  ــدارد. روز عاشــورا و ی ــر تاریخــی وجــود ن غی

در آســمان ظاهــر شــد و ســپس همــان خورشــید نیــز غــروب کــرد. امــا ایــن 

ــه دو  ــی عبدالل ــد از شــهادت اب ــام عاشــورا و بع ــه شــنیده شــده اســت در ای ک

خورشــید در آســمان ظاهــر شــد، احتمــالا برداشــت اشــتباهی اســت کــه علــت 

ــا و مداحــان و یــا نویســندگان مــی باشــد. بعضــا در  آن تعابیــر برخــی از خطب

کلام نویســندگان، ائمه اطهار به خورشــید تشــبیه شــده اند. به عنوان نمونه شیخ 

جــواد قیومی مــی نویســد:"امام ابــری بارنــده، بارانی شــتابنده و "خورشــیدی" 

اســت فروزنــده"]1[ و احمــد رحمانــی همدانــی در مــورد امــام زمــان  عجــل اللــه 

تعالــی فرجــه الشــریف  مــی نویســد: "تــو ازدیده‌هــا پنهــان مانــدی بــا آن کــه 

"خورشــیدی" هســتی کــه برتــر از آن اســت کــه ابــر بتوانــد چهــره را بپوشــاند".

]2[ از ایــن تعابیــر در کلام نویســندگان و حتــی در احادیــث وارده از ائمــه اطهــار نیز 

یافــت مــی شــود بــه عنــوان نمونــه در حدیثــی از امــام زمــان  عجــل اللــه تعالی 

ــبیه  ــر تش ــس اب ــید پ ــه خورش ــان را ب ــت، خودش ــان غیب ــریف  زم ــه الش فرج

ــد..."]3[ ــرده ان ک

در کلام شــعرا نیز از این تعابیر یافت می شــود. به عنوان نمونه محتشم کاشانی در 

بند هفتم از دوازده بند اشــعاری که در رثای امام حسین؟ع؟ سروده است می گوید:

روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار

خورشید سر برهنه بر آمد زکوهسار
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محتشــم در ایــن شــعر معــروف ســربریده امــام حســین؟ع؟ را برفــراز نــی، بــه 

خورشــید تشــبیه کرده اســت. در صحیفه الحســین؟ع؟ نیز در وصف ابــی عبدالله 

است: آمده 

... فلک با ماه و خورشیدی که دارد

چو تو منظومه شمسی ندارد

بگو ای خاک با خورشید گردون

میا از حجله گاه شرق بیرون

که این جا روی نی خواهد درخشید

سری روشن تر از صد ماه و خورشید."]4[

ــان و  ــا، مداح ــعراء، خطب ــه در کلام ش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــری: ب ــه گی نتیج

نویســندگان بعضــاً ســر مقــدس امــام حســین؟ع؟ خصوصــا زمانــی که بــر بالای 

نیــزه قــرار گرفــت به خورشــید تشــبیه شــده اســت بنابــر ایــن ممکن اســت این 

اشــتباه بــرای برخــی رخ داده باشــد کــه گمــان کــرده انــد بعــد از شــهادت امــام 

حســین؟ع؟ دو خورشــید در آســمان ظاهــر شــده در حالی کــه چنین نبوده اســت 

بلکه خورشــید دوم ســر مقدس امام حســین؟ع؟ بوده اســت کــه بر روی نیــزه قرار 

است. گرفته 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- درکربلا چه گذشت؛شیخ عباس قمی .

2- مقتل مقرم، عبد ارزاق مقرم

پی نوشت‌ها:
ــه مدرســین،  ــم، جامع ــه الرضــا، چــاپ اول، ق ]1[ شــیخ جــواد قیومــی، صحیف

.257 ص   ،1373

]2[. احمــد رحمانــی همدانی، الامام علی بن ابیطالب  ترجمه حســین اســتاد ولی 

بی جا، منیر 1377، ص 465.

]3[. کمال الدین و تمام النعمه، ص 485 و بحار الانوار، ج55، ص 92.

]4[. شــیخ جــواد قیومی، صحیفه الحســین؟ع؟ چــاپ اول، قم، جامعه مدرســین، 

1374، ص 359.
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9( آیــا بعــد از شــهید شــدن امــام حســین؟ع؟ حجــاب را از اهل‎بیــت؟عهم؟ 

گرفتند؟چــرا خداونــد گذاشــت کار بــه آنجا بکشــد؟

 

ــر  ــان دیگ ــی مســلمانان و برخــی از ادی حجــاب یكــی از ارزشــهای دین

ــام  ــران اهتم ــود از دیگ ــش خ ــه پوش ــز ب ــته نی ــل گذش ــی مل ــوده و برخ ب

می‎كردنــد و در اســام نیــز بــدان ســفارش و تأكیــد بیشــتر در حفــظ آن شــده 

ــت. اس

آنچــه در مــورد حجاب و پوشــش اهل‎بیــت؟عهم؟ بعد از شــهادت امام حســین؟ع؟ 

در روز عاشــورا در منابــع معتبــر و دســت اول آمده حكایــت از این دارد كه قشــون 

عمــر ســعد بعــد از هجــوم بــه خیمه‎هــا و غــارت امــوال دســت تعــرض ســوی 

كــودكان و زنــان نمــوده و وســیله پوشــش و زیــورآلات آنهــا را غــارت كــرده و بعد 

ــش زدند. خیمه‎ها را آت

ــه نقــل ازبانویــی )منظــور دختركــی اســت  در كتــاب نفــس المهمــوم آمــده ب

ــارت  ــرای غ ــكر ب ــد: آن لش ــه گوی ــوده( ك ــت ب ــدان اهل‎بی ــا از خان ــه گوی ك

ــا  ــد ت ــی می‎گرفتن ــم پیش ــر ه ــول ب ــده بت ــور دی ــول و ن ــای آل رس خیمه‎ه

ــران آل رســول و حــرم  ــد و دخت ــان می‎ربودن ــه ســرپوش از دوش زن ــی ك بجای

او هــم آواز می‎گریســتند.]1[ گویــا در ایــن هنــگام حضــرت زینــب جلــوی لشــكر 

ــود "در  ــرو می‎ش ــعد روب ــر س ــا عم ــد و ب ــتمداد می‎طلب ــود و اس ــر می‎ش ظاه

ــوی خیمــه آمــد و  روایــت شــیخ مفیــد آمــده اســت كــه عمــر بــن ســعد جل

زنهــا بــه رویــش شــیون كردنــد و گریســتند و او بــه یــاران خــود گفــت كســی 

ــجاد؟ع؟ (  ــام س ــرك )ام ــن پس ــه ای ــرض ب ــود و تع ــان وارد نش ــۀ زن ــه خیم ب
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بیمــار نكنــد. زنهــا از او خواســتند كــه آنچــه از آنهــا برده‎انــد، بازگردانند تــا خود را 

بپوشــانند و او دســتور داد هــر كــس چیــزی از ایــن زنهــا گرفتــه بازگردانــد، بــه 

خــدا كســی چیــزی پــس نــداد.]2[ عمــل ددمنشــانه كوفیــان بــه جایی می‎رســد 

ــه  ــی از قبیل ــه زن ــی ك ــود هنگام ــن می‎ش ــل حاضری ــس العم ــث عك ــه باع ك

بكــر بــن وائل كــه همــراه شــوهرش بــه كربــا آمــده بــود بی‎شــرمی و جســارت 

ــه طــرف  ــده و شمشــیر برداشــت و ب ــرت آم ــه غی ــرد ب ــان را مشــاهده ك كوفی

دشــمن حملــه‎ور شــد و از قبیلــه خــود كمــك خواســت و گفــت ای قبیلــه بكــر، 

ــته‎اید؟!]3[ ــاره نشس ــه نظ ــما ب ــوند و ش ــارت می‎ش ــدا غ ــول خ ــران رس دخت

مرحــوم مجلســی از دختــر امام حســین؟ع؟ خانــم فاطمه نقــل می‎كند كــه بعد از 

شــهادت پدر در فكر بود كه چه بر ســرمان خواهد آمد، كشته می‎شویم؟ یا اسیر؟ كه 

نــاگاه متوجــه شــدم ســواری زنــان را تعقیــب می‎كنــد و زنــان بــه همدیگــر پناه 

می‎برنــد تمــام لباســها و زینتهــای آنهــا را ربــوده بودنــد در همیــن حــال متوجــه 

شــدم كــه آن مــرد بــه ســوی مــن می‎آیــد فــرار كــردم و در حــال فــرار بــر زمیــن 

افتــادم كــه آن مــرد گوشــهایم را دیــد و گوشــواره را از گوشــم خــارج كــرد و چــادر 

از ســرم گرفــت مــن بیهــوش شــدم یــك مرتبــه بــه خــود آمــده دیــدم عمــه‎ام 

در كنــارم نشســته گریــه می‎كنــد .... گفتــم عمــه جــان آیــا پوششــی داری كــه 

ســرم را بپوشــانم؟ فرمــود دختــرم عمــه‎ای هــم مثــل تــو اســت دیــدم او نیز ســر 

برهنــه اســت.]4[

ــام  ــاره ام ــه و پ ــن كهن ــی از پیراه ــمن حت ــه دش ــم ك ــاهده می‎كنی ــس مش پ

ــر  ــه در ظاه ــه ك ــد در آن صحن ــه می‎توان ــد. چگون ــم نمی‎پوش ــین چش حس

ــوی  ــه س ــود رو ب ــورده ب ــان خ ــه دماغش ــتی آن ب ــد و مس ــده بودن ــروز ش پی
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خیمه‎هــا می‎آورنــد و زیــورآلات زنــان و دختــران را غــارت می‎كننــد و دیوانــه‎وار 

چــادر و مقنعــه از ســر و صــورت خانمــی می‎كشــند حتــی خــود خانــم زینــب به 

ــا عمــر بــن ســعد  ایــن قضیــه در چندیــن مــورد اشــاره می‎كننــد، وقتــی كــه ب

ــد  ــراد می‎كنن ــه ای ــه خطب ــرو می‎شــوند، هنگامــی در كوف ــگام غــارت روب در هن

ــی  ــه خونهای ــد چ ــا می‎دانی ــه آی ــل كوف ــما ای اه ــر ش ــد: وای ب و می‎فرماین

ــد،  ــرون افكندی ــرده بی ــواری را از پ ــد و چــه پرده‎نشــینان بزرگ ــر زمیــن ریختی ب

هتــك حرمتــش نمودیــد]5[ حتــی هنگامــی كــه اســرای آل محمــد؟ص؟ را وارد 

كوفه كردند و مردم به تماشــا ایســتاده بودنــد، زنی از اهل كوفه از بــالای بام به آنها 

گفــت: از كــدام اســیرانید؟ فرمودنــد مــا اســیران آل محمدیــم. زن از بــام خانــه 

ــه آن  ــرود آمــد و هــر چــه چــادر و پیراهــن و مقنعــه داشــت جمــع كــرد و ب ف

ــاز حضــرت زینــب در مجلــس یزیــد فرمودنــد:  داد كــه خــود را بپوشــانند]6[ ب

ای پســر آزادشــدگان آیــا از عدالــت اســت كــه زنــان و كنیــزان خــود را در پــس 

پــرده نگهــداری و دختران رســول خدا؟ص؟ به اســارت بســر برنــد و پــرده و حجاب 

آنهــا دریــده و صورتهایشــان در برابــر دشــمنان بــاز تــا افــراد دور و نزدیــك چهره 

آنــان را بنگرنــد.

ــین؟ع؟  ــام حس ــهادت ام ــد از ش ــه بع ــت ك ــه گرف ــوان نتیج ــت می‎ت در نهای

كوفیان اعمال زشــت زیادی انجام دادند كه یكــی از آنها ریختن بر خیمه‎ها و كندن 

زیــورآلات و چــادر و مقنعــه از ســر و روی زنــان و دختران خانــدان پیامبر بــود. كه 

بــه ایــن قضیــه منابــع بیشــتری اشــاره دارنــد.

ــرای  ــود؛ ب ــی ب ــزرگ اله ــان ب ــرد، امتح ــاب ک ــین انتخ ــام حس ــه ام ــی ک راه

امت اســام واهل بیت پیامبر که چگونــه درراه خدا وبرای حفــظ دین ازجان خود 
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وخانــواده گذشــت ؛ آزمایشــهای الهــی ســخت اســت؛، همیــن ایثارگری بــود که 

دیــن را حفــظ کــرد ؛خداونــد بــه انســان عقــل واراده واختیــار داده وهرگــزکاری 

را خــارج ازمجــاری عــادی امــور انجــام نمــی دهــد..

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- فرهنگ عاشورا، جواد محدثی

2- قیام امام حسین، سید جعفر شهیدی

پی نوشت‌ها:

ــره‎ای،  ــر كم ــد باق ــه محم ــوم، ترجم ــس المهم ــاس، نف ــیخ عب ــی، ش ]1[ . قم

انتشــارات جمكــران، چــاپ پنجــم، 74، ص 474.

]2[ . شــیخ مفیــد، الارشــاد، ج 2، ص 479، تحقیــق مؤسســۀ آل البیت، چــاپ اول، 

رجــب 1413، چــاپ مهر.

]3[ . عالمــی، علامــه محمــد علی، حســین نفــس مطمئنه، انتشــارات هــاد، چاپ 

اول، 1372، چــاپ حیــدری، ص 301.

]4[ . همان، ص 302، به نقل از بحارالانوار، 45، ص 160.

]5[ . همــان، ص 315، بــه نقــل از مقتــل مقــرم، ص 384، حیــاة امام حســین؟ع؟،  

ج 3، ص 325، لهوف، ص 146.

]6[ . ابومخنــف، اولیــن مقتل ســالار شــهیدان؟ع؟ ترجمه و متن كامل از ســید علی 

محمد موسوی جزایری، ص 351.
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10( عبرتها و درسهای واقعی عاشورا را بنویسید؟ 

جواب اجمالی:

عبــرت و درســهایی كــه می‎تــوان از حادثــه عاشــورا گرفــت بطــور فهرســت‎وار 

عبارتنــد از:

1. اطاعت از ولایت و رهبری.

2. عدم ترك امر به معروف و نهی از منكر.

3. باطل ستیزی.

4. جهاد در راه خدا.

5. تدبیر و برنامه‎ریزی.

6. آزادگی، ایثار، عزت، عشق به خدا، و...

جواب تفصیلی:

با سلام و تشكر از ارتباط شما با مركز مطالعات وپژوهشهای علمی حوزه:

ــاز، مناجــات، حماســه، عدالــت، و شــهادت اســت. در  ــده نم ــور زن عاشــورا، تبل

مــورد ایــن رخــداد بســیار ســخن گفتــه شــده اســت، ولــی بــه ابعــاد گوناگــون 

ــه‌‎آفرین آن  ــاز و حماس ــی س ــای زندگ ــها و پیامه ــی و درس ــانی و اجتماع انس

ــای عاشــورا  ــه عبرته ــن مختصــر ب ــا در ای ــر توجــه شــده اســت. حــال م كمت

ــم: می‎پردازی

عبرتهای سیاسی

حركــت و نهضت امام حســین؟ع؟ یك جنبــش خصوصی یا خانوادگــی نبود بلكه 

حركتی عظیــم و انقلابی بــزرگ علیه حكومت بنــی امیه بود. از ایــن رو یك حركت 

سیاســی محســوب می‎شــود. كــه ازجهــات گوناگــون می‎توانــد الگوی سیاســی 

جوامــع باشــد كــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد:

رعایت تعهدات و پیمانهای سیاسی

امــام حســین؟ع؟ بــا اینكــه معاویــه را انســان شایســته‎ای بــرای رهبــری جامعه 
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اســامی نمی‎دانســت ولــی تا وقتــی معاویه زنــده بود، بــا او درگیری شــدید پیدا 

نكــرد، چــرا كــه می‎خواســت بــه پیمــان صلحی كــه امــام حســن؟ع؟ بــا معاویه 

بســته بود احترام بگذارد.]1[

ولایت و رهبری

از مهمتریــن اصــول اســام، "ولایت" اســت. ولایــت بــر مســلمین را امامان حق 

خودشــان می‎دانســتند و به غاصب بودن دیگران عقیده داشــتند. از ایــن رو امام 

حسین؟ع؟ فرمودند: " ما خاندان پیامبر بر تصدی این امر )حكومت بر امت( از این 

مدّعیان ناحق سزاوارتریم".]2[

ــان را  ــر كســانی آمــده اســت كــه ولایــت آن و در زیارتنامه‎هــا گاهــی لعنــت ب

كردند. انكار 

از ســرمایه‌‎ها و عبرتهــای نهفتــه در حركــت عاشــورا، معرفــی "رهبــری صالــح" 

به امت اســام و افشــای رهبران ناشایســته است.

عدم ترك امر به معروف و نهی از منكر

حیــات جامــعة اســامی بــه حساســیت مردم نســبت بــه احــكام خــدا ونظارت 

عمومی در امور والیان و مســئولان و مردم عادی اســت. از این رو امام حســین؟ع؟ 

بــا درك موقعیــت حســاس جامعــه كــه روز بــه روز از ســنت رســول خــدا فاصلــه 

ــن راه  ــرد و در ای ــم ك ــر را عل ــی ازمنك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــم ام ــت، پرچ می‎گرف

جــان خــود و اطرافیانــش را بــه خطــر انداخــت و بــرای همیشــه و بــه همــگان 

ــر ظلــم، بدعــت، انحــراف، گناهــی بــزرگ و قیــام  آموخــت كــه ســكوت در براب

علیــه آنهــا بالاتریــن درجــه امر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت. حــال پیروان 

ــا الهــام از عاشــورا بایــد نبــض پرحركــت جامعــه اســامی  فرهنــگ عاشــورا، ب

باشــند و نســبت به جریان امور و وضعیت فرهنگی و سیاســی حساســیت نشان 

دهنــد و بــا حضــور دائــم در میــدان امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر، عرصــه را بر 

ــان تنــگ ســازند. فســاد آفرین

باطل ستیزی

تــاش بــرای بازگرداندن خلافت اســامی و حاكمیت مســلمین به مجــرای حق و 
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اصیــل خــود و از بین بردن ســلطۀ جائرانــه باطل، صفحــه دیگری از مبــارزات امام 

حســین؟ع؟ می‎باشــد كــه تكلیف "باطــل ســتیزی" را بصــورت كلی و همیشــگی 

ــد ســكوت و ســازش  ــر قدرتهــای باطــل، نبای روشــن می‎ســازد و اینكــه در براب

كــرد.

جهاد

از تكالیــف مهــم مســلمانان در حراســت از دیــن و كیــان خویــش و مقابلــه بــا 

دشــمنان "جهاد" اســت كــه عامــل عزّت مســلمین اســت. كربــا و عاشــورا یكی 

از مظاهــر عمــل به ایــن تكلیف دینــی بود و درســی بــرای همــه آزادگان جهان كه 

در همــه حــال بــا همــۀ تــوان تــا آخریــن دم، بــه نبــرد بــا دشــمنان اســام و دین 

خدا برخیزند.

تدبیر و برنامه‌‎ریزی

قیــام عاشــورا، یــك نهضــت حســاب شــده و بــا برنامــه بــود نــه یــك شــورش 

كــور و بی‎هــدف. بــرای لحظــه بــه لحظــه و روز بــروز آن، دوراندیشــی و تدبیــر 

بــه كار گرفتــه شــده بــود.

هر روز عاشورا

ــارزه  ــاع از حــق و مب ــف دف ــم عاشــورا، شــناخت تكلی ــا و درســهای مه از عبرته

بــا باطــل و ســتم در هــر جــا و هــر زمــان اســت. قیــام عاشــورا تكلیــف خــاص 

آنحضــرت و یارانــش در آن مقطــع زمانــی خــاص نبــود، بلكــه هــرگاه هــر جــا 

نظیــر آن شــرایط پیــش آیــد، همــان تكلیــف هــم ثابــت اســت.

2. پیام‎ها و عبرتهای اخلاقی

آزادگی

آزادی در مقابــل بردگــی، اصطلاحــی، حقوقــی و اجتماعــی اســت، امــا "آزادگی" 

برتــر از آزادی اســت و نوعــی حریــت و رهایی انســان از قید ذلــت‎آور و حقارت بار 

ــارزی از آزادگــی در مــورد امــام حســین؟ع؟ و  ــوة ب اســت. نهضــت عاشــورا جل
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خاندان و یاران شــهید او اســت كه از میان دو امر شمشــیر یا ذلّت، مــرگ با افتخار 

را پذیرفــت و فرمــود: "هیهــات مــنَّ الــذّلة"]3[ انســانهای آزاده در راه اســتقلال و 

رهایی از ســتم طاغوتها و در آن لحظات حســاس و دشــوار انتخاب، مرگ ســرخ و 

مبــارزه خونیــن را برمی‎گزیننــد و فداكارانــه جــان می‎بازنــد تــا جامعــه خــود را 

ــد. آزاد كنن

ایثار

اوج ایثــار، ایثــار خــون و جــان اســت. ایثارگــر كســی اســت كــه حاضــر باشــد 

هســتی و جــان خــود را بــرای دین فــدا كنــد. در صحنــه كربــا نخســتین ایثارگر 

ســید الشــهدا؟ع؟ بــود كــه در راه خــدا از جــان و مــال و نامــوس خــود گذشــت. و 

بــرای همــه مخصوصــاً شــیعیان ایــن درس را داد كــه در راه رضــای خــدا و حفظ 

دیــن خــدا بایــد از تمنیــات خویــش گذشــت.

شجاعت

ــین؟ع؟ و  ــام حس ــجاعت ام ــح از ش ــت واض ــری اس ــورا تصوی ــه عاش صحن

اهل بیتش. شــجاعت عاشورائیان ریشــه در اعتقادشان داشــت. لذا عاشورا الهام 

بخــش شــجاعت بــه مبــارزان بــوده اســت و محــرم همــواره روحیه، شــهامت و 

ــت. ــی‎داده اس ــردم م ــه م ــتیزی ب ظلم‎س

عزت

عــزت یعنــی، شكســت ناپذیــری، صلابــت نفــس، و حفــظ كرامت و شــخصیت 

والای انســان اســت. ســتم‎پذیری و تحمل ســلطۀ باطل و ســكوت در برابر تعدی 

و تســلیم فرومایــگان شــدن و اطاعــت از فاجــران همــه از ذلــت نفــس و زبونــی 

ــرد. ــارت روح سرچشــمه می‎گی وحق

عــزت و كرامــت امــام؟ع؟ در عاشــورا درس عبرتی بر تمام مســلمانان كه بــه زیر بار 

خواســته‎های ســتمگران و ظالمان و قدرتهای بــزرگ نروند و در برابــر تعدی آنها با 

تمــام قــوا بــا عــزت و ســربلندی بایســتند.
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عمل به تكلیف

ــد،  ــم باش ــراد حاك ــان اف ــه و می ــی در جامع ــف" وقت ــه تكلی ــل ب ــگ "عم فرهن

ــق  ــان شــیعه در هــر شــرایطی طب ــد. امام ــروزی می‎كنن ــواره احســاس پی هم

ــه  ــل ب ــای عم ــی از جلوه‎ه ــز یك ــورا نی ــه عاش ــد. حادث ــل می‎كردن ــف عم تكلی

ــود. وظیفــه ب

پیــام عاشــورا: "شــناخت تكلیــف" و "عمــل بــه تكلیــف" اســت. از ســوی همــه 

مــردم، بویــژه آنــان كــه موقعیــت ویــژه و خــط دهنــده و الگویــی بــرای دیگران 

رند. دا

عشق به خدا

از والاتریــن و زلال‎تریــن حالات جان آدمی، عشــق بــه كمال مطلق خــدای متعال 

اســت. سراســر عاشــورا و صحنه‎های رزم رزمندگان، جلوه‎ای از ایــن جذبه معنوی 

و عشــق بریــن اســت و شــهادت یــاران و عزیــزان هــر كــدام هدیــه‎ای بــه درگاه 

ــق  ــی و عش ــرب عرفان ــن مش ــود. ای ــن ش ــای او تأمی ــا رض ــت ت ــت اس دوس

بــه خــدا بایــد سرمشــق صاحبــدلان و عاشــقان درگاه حضــرت دوســت باشــد. 

حفــظ دیــن خــدا قربانــی می‎خواهــد كــه امــام و یارانــش قربانیــان در ایــن راه 

بودنــد.

ــروزی اســت  ــا هــم قربانــی شــدن و قربانــی دادن، رمــز عــزت و پی ــرای ملته ب

عبــرت و پیــام عاشــورا ایــن اســت كــه بــه ملتــی كــه در راه "آزادی" گام برداشــته 

بایــد قربانیــان بســیاری تقدیــم آســتان حرّیــت كنــد.

ــه  ــورد مطالع ــن م ــرت و درس گرفت ــم عب ــه چش ــر ب ــی اگ ــوادث تاریخ آری ح

قــرار گیــرد "درس آمــوز" اســت. حادثه كربــا یكی از ایــن حوادث "الهــام بخش" 

ــان و عدالــت  ــرای همــۀ حقجوی ــرت آمــوز" اســت. در عیــن حــال كــه ب و "عب

ــری  ــع الهام‎گی ــن مناب ــی از غنی‎تری ــق و آزادی، یك ــارزان راه ح ــان و مب خواه

ــه در  ــت ك ــی اس ــوادث و فجایع ــن ح ــی از تلخ‎تری ــر یك ــگاه دیگ ــت، از ن اس

تاریخ اســام پدید آمد و جا دارد كه كاملًا بیان شــود كه چه عواملی سبب شد، این 

فاجعــه به بار آمــد و از آن درس عبرت گرفــت. عواملی مثل دنیاطلبــی، غفلت، رها 
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كــردن تكلیــف، بی‎طرفــی نســبت بــه حــق و باطــل و... كــه همــۀ اینهــا در بــه 

وجــود آمــدن ایــن فاجعــه بــه نوعــی دخیــل بودنــد]4[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- حماسه حسینی،  شهید مطهری .

2- شرح دعای عرفه، علامه محمد تقی جعفری.

پی نوشت‌ها:

]1[ . موســوعة كلمــات امــام حســین، انتشــارات ســازمان تبلیغات اســامی، ص 

.338

]2[ . محمــد بــن جریــر طبــری، تاریــخ طبــری، بیــروت، دار الكتــب العلمیــه، ج 4، 

ص 303.

]3[ . لهوف، سید بن طاوس، ص 57.

]4[ . نویسنده امیر علی حسنلو
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امــام  بــه  را  ایــن  دروغ  بــه  کــه  چیســت؟  از »هرولــه«  مقصــود   )11

دهنــد؟  مــی  نســبت  عاشــورا  روز  در  حســین؟ع؟ 

ــه در لغــت بــه معنــی نوعــی راه رفتــن اســت کــه حــد متوســط  هرول

دویــدن و راه رفتــن عــادی اســت.

ــه  ــول توب ــی و قب ــدای تعال ــت خ ــرعت اجاب ــه از س ــدن آرام و کنای ــی دوی یعن

ــده اســت. بن

هرول الرجل: راه رفتن مرد بین دویدن و آهسته رفتن.]1[

ــی ســرعت  ــاده در راه رفتــن اســت. یعن ــه، زی ــد: هرول ــادی مــی گوی ــروز آب فی

ــن.]2[ ــه راه رفت دادن ب

امــا در اصطــاح، هروله بــه راه رفتن در بخشــی از مســعی )محل ســعی بین صفا 

و مــروه( کــه حاجیان وعمره گــذاران در مکه عمــل را انجام می دهند. یعنی ســعی 

بیــن صفــا و مــروه کــه از ارکان حــج و عمــره اســت. در قســمتی از ایــن محــل 

ــه راه  ــی ب ــد، یعن ــه کن ــذار مــرد، هرول ــه حاجــی و عمــره گ مســتحب اســت ک

رفتــن خــود کمــی ســرعت دهــد. بــه طــوری کــه نــه راه رفتــن عــادی باشــد و نه 

ــه مــی گوینــد. ــا ســرعت. بــه ایــن عمــل هرول دویــدن ب

چنــان چــه فقهــا و عرفــا مــی گوینــد: مســتحب اســت کــه مــردان بــه صــورت 

ــه  ــن ب ــد ای ــه کنن ــد و هرول ــروه بدون ــا و م ــن صف ــیر بی ــی از مس آرام، در بخش

معنــای فــرار از هــوای نفــس و زیــر پــا گذاشــتن غــرور و قــدرت آدمــی اســت.]3[

و بــه همیــن مضمــون حدیثــی از امــام صــادق؟ع؟ وارد شــده اســت کــه حضرت 

مــی فرمایند: "هرول هرولة هرباً من هــواک و تبرأ من حولک و قوتک"]4[ برای فرار 

از هــوای نفــس هرولــه کــن و خــود را از قــوت و غــرور مبــرا کن.

ــه عمــل مســتحبی اســت کــه مخصــوص  همــان طــور کــه اشــاره شــد هرول

ــاید  ــد و ش ــه کنن ــه هرول ــت ک ــز نیس ــان جای ــرای زن ــی ب ــت. ول ــردان اس م

حکمــت ایــن مطلــب آن باشــد کــه بــا توجــه به مخلــوط بــودن زنــان و مــردان 

ــردان مــی  ــوان گاهــی موجــب تحریــک م ــدن )آرام( بان در حــال ســعی دوی
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شــود و تأثیــر منفــی بــر فضــای معنــوی مســعی مــی گــذارد. چنــان کــه پیامبــر 

اســام؟ص؟ فرمودنــد:

ــرای  ــا علــی لیــس علــی النســاء هــرولة بیــن الصفــا و المــروة:]5[ ای علــی ب ی

ــز نیســت. ــه جای زنــان بیــن صفــا و مــروه هرول

و هــم چنیــن مســتحب اســت کــه حاجــی در وادی محسّــر کــه مکانــی بیــن 

مشــعر و منــی اســت و محــل نابــودی اصحــاب فیــل اســت، بــه صــورت هروله 

رد شــود و توقــف نکنــد.]6[

در فلســفه اســتحباب هرولــه درمســعی آمــده کــه شــیطان خــود را بــه 

ابراهیم؟ع؟ نمایاند و ابراهیم از دســت او گریخت تا با وی هم ســخن نشــود]7[ و یا 

اینکــه ابراهیــم به دســتور جبرئیل بــر شــیطان حمله ور شــد و شــیطان گریخت.

]8[

از ایــن رو دویــدن )هرولــه( و بــه تعبیــر دیگــر راه رفتــن ســریع، در بیــن صفــا و 

مــروه مرســوم شــد. پــس مــی بینیــم کــه ایــن گونــه راه رفتــن کــه یــک نــوع 

عمــل اســتحبابی اســت بــرای مــردان در اعمــال حــج و عمــره از زمــان حضــرت 

ابراهیــم باقــی مانــده اســت.

دربــاره امــام حســین؟ع؟ شــاید منظورشــان این باشــد که امــام رفتن و برگشــتن 

اش، به ســوی قتلگاه و خیمگاه به صورت، راه رفتن هروله‌ای بوده است،  شاید این 

مطلــب اشــکالی نداشــته باشــد،  ولــی اگــر کســی بخواهــد بگویــد اســتحباب 

هرولــه در حــج بــه خاطــر امــام حســین؟ع؟ مــی باشــد، یــا ایــن کــه مســتحب 

اســت در روز عاشــورا یــا در مجالــس روضه، هرولــه کرد، چنیــن چیــزی در اخبار و 

احادیــث وارد نشــده اســت.

ــزاداری  ــام ع ــاه، در ای ــل کرمانش ــور، مث ــق کش ــی مناط ــروزه در برخ ــه ام و البت

امــام حســین؟ع؟ خیمه بر پا مــی کنند قتلگاه درســت می کنند و به صــورت تعزیه 

و عــزاداری، بیــن ایــن دو محــل، بــه روش هرولــه رفــت و آمــد مــی کننــد. ایــن 

رفتارهــا اگــر صرفــا بــه عنــوان تعزیــه و مراســم عــزاداری باشــد اشــکالی نــدارد، 

ولــی نبایســتی ایــن امــوری را کــه مســتند تاریخــی نــدارد بــه تاریــخ عاشــورا 

نســبت داد.
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- درکربلا چه گذشت ؛شیخ عباس قمی .

2- مقتل مقرم، عبد ارزاق مقرم

پی نوشت‌ها:

]1[. ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص695، ماده هرول.

]2[. فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج3، ص387.

]3[. نمایندگــی ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت، اســرار و معــارف حــج، تهران، 

ص191. 1385ش  الحدیث،  دار 

]4[. مجلســی، محمــد باقــر، بحارالانــوار، بیــروت، موسســه الوفــاء، 1403ق، ج96، 

ص124.

]5[. شیخ صدوق، الخصال، قم، جامعه مدرسین، )بی تا(، ص511.

]6[. صافی گلپایگانی، مناسک حج، ص164، مسئله 163.

]7[. مجلسی، محمد باقر، همان، ص237.

]8[. همان، ص234.





شهدای کربلا

و یاران امام؟ع؟

فصل هشتم
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1( ویژگــی هــای یــاران امــام حســین؟ع؟ چــه بــود آیــا ایــن ویژگی‌هــا در 

یــاران امــام زمــان؟ع؟ نیــز بایــد باشــد؟ 

پیــش از آنکــه بــه تفصیــل پاســخ ســؤال مــورد نظــر بپردازیــم، توضیح 

ــه اســت، لازم  ــز در آن نهفت ــی ســؤال نی ــه پاســخ اجمال ــۀ اساســی ک یــک نکت

اســت: انســان اگــر بخواهــد بــه عضویــت هــر گــروه و یــا اجتماعــی در بیایــد و 

بــه عنــوان یــک عضــو پذیرفتــه بشــود، بایــد شــرایط حاکــم بــر آن گــروه و یــا 

اجتمــاع را بپذیــرد و بــه اساســنامۀ آنهــا عمــل نمایــد. ایــن یــک اصــل مســلّم 

و پذیرفتــه شــده در اجتماعــات بشــری و عــرف جهانــی محســوب مــی شــود 

کــه انــکار آن بمنزلــۀ انــکار یــک امــر بدیهــی مــی باشــد، مثــاً بــه عنــوان نمونــه 

یــک دانــش آمــوز را اگــر در نظــر بگیریــم، وقتــی مــی توانــد یــک عضــو موفّــق 

و فعــال در مدرســه باشــد کــه بــر اســاس شــرایط حاکــم بــر مدرســه‌ای کــه در 

آن درس مــی خوانــد پــای بنــد و بــه خوبــی عمــل مــی کنــد. در مســائل دینــی 

نیــز بــه طــور کلــی انســانی کــه مــی خواهــد در زمرۀدینــداران و افــراد وارســته 

ــراد  ــی و اف ــعة دین ــر جام ــه ب ــنامه‌ای ک ــه اساس ــد ب ــد. بای ــوی باش ــدا ج و خ

دینــدار و اولیــاء خــدا حاکــم اســت، پــای بنــد بــوده و بــه دقــت عمــل نمایــد. و 

بــه عبــارت دیگــر کســی کــه مــی خواهــد خدائــی باشــد بایــد رنــگ خدایــی به 

خــود بگیــرد تــا همرنــگ بنــدگان خــدا و اولیــاء خــدا گردیــده و بــه عضویــت 

آن جمــع نورانــی پذیرفتــه شــود، و لــذا خــدای متعــال در کتــاب آســمانی خــود 

ــهِ صِبْغَــةً"]1[ پیــام آیه  ــهِ وَ مَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللَّ قــرآن مــی فرمایــد: "صِبْغَــةَ اللَّ

کریمه این است که هر کس می خواهد در زمرۀبندگان خدا در بیاید و خدائی شود، 

بایــد رنــگ خــدا بــه خــود بگیــرد، یعنــی همرنــگ جامــعة اســامی و بنــدگان 

خدا بشــود، و در ســورة مبارکة فرقان خصوصیات و شــرایط حاکــم و ویژگی هایی 

که انســان هــای خدا جــوی و بنــدگان خــدا باید داشــته باشــند، را بیــان می کند 

و مــی فرمایــد: "و بنــدگان خــدای رحمــان آنــان هســتند کــه بــر روی زمیــن بــا 

فروتنــی راه مــی رونــد و هــرگاه مــردم جاهــل بــه آنهــا خطــاب )و عتابــی( کننــد 
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با ســامت نفس )زبان خوش( جواب دهند و آنان هســتند که شب را به سجده و 

قیــام و نمــاز بــرای رضای خــدا روز کننــد، و آنان هســتند که دائــم به دعــا و تضرّع 

گوینــد پــروردگارا عــذاب جهنــم را از مــا بگــردان... . و آنــان هســتند کــه هنــگام 

انفــاق )و بخشــش( بــه مســکینان اســراف نکــرده و بخــل هــم نورزنــد، بلکــه 

ــا  ــا خــدای یکت ــان هســتند کــه ب ــدل باشــند، و آن ــه رو و معت در احســان، میان

کســی را شــریک نمی‌خواننــد، و نفــس محترمــی را کــه خــدا حــرام کــرده بــه 

قتــل نمی‌رســانند، و هرگــز گــرد عمــل زنــا نمی‌گردنــد، .... و آنــان هســتند کــه 

بــه ناحــق شــهادت ندهنــد، و هــرگاه بــه عمــل لغــوی )از مــردم هــرزه( بگذرنــد، 

ــا خــدای خــود  ــا ب ــگام دع ــه هن ــان هســتند ک ــد، و آن ــه از آن درگذرن بزرگواران

ــف  ــه )خل ــا ک ــا فرم ــی عط ــان فرزندان ــران م ــا را از همس ــروردگارا م ــد: پ گوین

صالــح( و مایــۀ چشــم روشــنی مــا باشــند، و مــا را )ســرخیل پــاکان و( پیشــوای 

ــه  ــد( ب ــر ش ــان ذک ــاف ش ــه اوص ــی )ک ــن بندگان ــرار ده، چنی ــوی ق ــل تق اه

پــاداش، صبرشــان در راه عبــادت )و بندگــی( غرفــه هــای بهشــت و قصرهــای 

بهشــتی، یابنــد کــه در آنجــا بــا تحیّــت و ســام )شــادمانی( یکدیگــر را ملاقــات 

کننــد."]2[ پــس اجمــالًا بایــد بدانیم کــه هر کس مــی خواهــد جزء بنــدگان صالح 

خداونــد که همــان پیــروان مؤمــن و مخلص ائمــه اطهار؟عهم؟ می باشــند، باشــد. 

بایــد دارای این اوصافی باشــد که خدای متعال در قرآن کریم به ســرفصل های آن 

اشــاره فرمــوده اســت، و بــدون تردیــد کســانی کــه دارای ایــن اوصــاف باشــند 

در زمرۀبنــدگان خــوب الهــی و یــاران رســول خــدا و ائمــه اطهــار خواهنــد بــود 

ــم  ــعه و تحکی ــن و توس ــامة دی ــواران را در اق ــرا آن بزرگ ــی زی ــه تعال ــاء الل انش

احــکام الهــی یــاری نمــوده انــد.

پاســخ ســؤال مــورد نظــر روشــن گردیــد ولــی بــا وجــود ایــن بــرای تفصیــل 

ــام  ــاران ام ــزء ی ــد ج ــی توان ــه م ــان چگون ــه انس ــوص اینک ــتر در خص بیش

حســین؟ع؟ و امــام زمــان  عجــل اللــه تعالــی فرجــه  بشــود بــه ذکــر دو حدیث از 

معصومین؟عهم؟ اشــاره مــی کنیم.

الــف: "از امــام باقــر؟ع؟ نقل شــده که فرمــود: هرکــه زیارت کنــد امام حســین بن 

علــی؟عهم؟ را در روز دهــم محــرم )عاشــورا( تــا آنکه نزد قبــر آن حضرت گریان شــود 
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ملاقــات کنــد خــدا را در روز قیامــت بــا ثــواب دو هزار حــج و دو هــزار عمــره و دو 

هــزار جهــاد کــه ثــواب آنهــا مثــل ثــواب کســی باشــد کــه حــج و عمــره و جهــاد 

کنــد در خدمت رســول خدا؟ص؟ و ائمــه طاهرین؟عهم؟ )و اگــر در روز عاشــورا در کربلا 

نباشــد و در شــهرهای دیگــر بــوده و نتواند بــه کربلا برود( بیــرون رود بــه صحرا یا 

بــالای بــام خانۀ خــود و اشــارتی کنــد بــه ســوی آن حضرت به ســام و کوشــش 

کنــد در نفرین کردن قاتلان امام حســین؟ع؟ و بعد از آن دو رکعــت نماز کند )یعنی 

زیــارت عاشــورا را بخوانــد و بعــد از آن دو رکعــت نمــاز نمایــد(... پس به درســتی 

کــه هــرگاه گفتــی ایــن قــول را )زیــارت عاشــورا را خوانــدی( بــه تحقیــق کــه دعا 

کــرده‌ای بــه آن چیــزی کــه دعــا مــی کنــد بــه آن، زائــر آن حضــرت از ملائکــه و 

بنویســد خداوند از برای تو صد هزار هزار درجه و بوده باشــی مثل کســی که شهید 

شــده باشــد با امام حســین؟ع؟،  تا مشــارکت کنــی ایشــان را در درجات ایشــان و 

شــناخته نشــوی مگــر در جمــلة شــهیدانی کــه شــهید شــده انــد بــا آن حضرت 

و نوشــته شــود بــرای تــو ثــواب زیــارت هــر پیغمبــر و رســولی و ثــواب زیــارت 

هــر که زیــارت کرده حســین؟ع؟ را از روزی که شــهید شــده اســت".]3[ بنابــر این بر 

اســاس این حدیث شریف یکی از راه هایی که بخواهیم جزء یاران امام حسین؟ع؟ 

محسوب بشویم مداومت بر خواندن زیارت عاشورا می باشد البته با رعایت شرایط 

و آداب دیگری که به بخشــی از آن با اســتفاده از آیات قرآن کریم اشــاره گردید.

ب: از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده که فرمود: "آیا خبر بدهم شــما را بــه چیزی که خدا 

هیچ عملی را از شــما بدون آن )و جدا از آن( قبول نمی‌کند؟.... آن )چیز( شــهادت 

بــه یگانگــی خــدا و رســالت پیامبــر؟ص؟ و اقــرار )و اعتــراف( بــه اوامر و دســتورات 

خــدا و ولایت ما )اهل بیت( و بیزاری از دشــمنان ما امامان خــاص )دوازده گانه( و 

تســلیم بــودن در برابــر مــا، و ورع و اجتهــاد )پرهیــزگاری و کوشــش در عبــادت و 

بندگــی خــدا( و طمأنینــه )اطمینــان بــه درســتی راه مــا( و انتظــار قائــم ؟ع؟، می 

باشــد.... بــه درســتی کــه مــا را دولتــی اســت کــه هــرگاه خــدا بخواهــد آن را 

خواهــد آورد، و هرکــس اصــرار دارد )و دوســت دارد( کــه از یــاران حضــرت قائــم 

بشــود، پــس بایــد انتظــار بکشــد، و کارهایــش را بــر اســاس پرهیــزکاری انجام 

دهــد و برای بدســت آوردن اخــاق نیکو )و خودســازی( بکوشــد، )هرکس چنین 



239

شهدای کربلا و یاران امام

کند( جــزء منتظران قائم ؟ع؟ خواهد بــود. و اگر بمیرد قبل از آنکــه امام زمان  عجل 

اللــه فرجه  ظهور نماید، اجر و پاداش کســی را دارد که آن حضــرت را درک نموده.... 

منتظــر باشــید خوشــا بــه حال شــما ای گروهــی که مــورد رحمــت خدائیــد."]4[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- حماسه سازان کربلا ؛بخشایشی

2- منتخب الاثر، لطف الله صافی گلپایگانی.

3- موعود امّم، شیخ عباس شیخ الرئیس.

پی نوشت‌ها:

]1[ . بقره / 138.

]2[ . فرقان / 63 تا 75.

]3[ . مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی؟رح؟،  ص 832ـ 833.

]4[ . منتخب الاثر، آیت الله صافی گلپایگانی، ص 631.
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2( تعداد یاران امام تا قبل از شب عاشورا چند نفر بوده است؟ 

-تعــداد یــاران امــام حســین در مراحــل مختلــف قیــام مختلــف اســت؛ 

کــه مــا آنــرا بــه تفصیــل بیــان میکنیــم.

ــه  ــه اینک ــود؛باتوجه ب ــده می‌ش ــام دی ــاران ام ــار ی ــاره آم ــه درب ــاتی ک -گزارش

ــری دقیقــی درآن عصــر وجودنداشــته اســت دچــار اختــاف میباشــد. آمارگی

-بــا توجــه به آشــکار بودن اهــداف امــام حســین ؟ع؟  ازهمــان ابتدای قیــام برای 

همراهان حضرت وآگاه بودن ایشــان ازخطرات پیش رو؛ اکثرکسانی که باحضرت 

همراهــی کردند؛تــاروز عاشــورا باقی ماندند وجــزء شــهیدان کربلا قــرار گرفتند.]1[

بعدازبیــان ایــن نــکات مــا گــزارش از آمــار یــاران حضــرت در مراحــل مختلــف 

قیــام بــر اســاس منابــع ذکرمیکنیــم و تــا در نهایــت معلــوم شــود آیــا در شــب 

عاشــورا از یــارن امــام کاســته شــد یــا بــر جمعیــت ایشــان افــزوده شــد؟

هنگام خروج از مدینه

در مــورد یــاران حضــرت هنــگام خــروج چنــد گــزارش وجــود دارد؛ ابــن ســعد 

تعــداد هاشــمیانی کــه درمکــه بــه امــام پیوســتند را 19نفــر نوشــته اســت.]2[

شــیخ صــدوق به نقــل از امــام صــادق ؟ع؟ تعدادیــارن و اهل بیــت همــراه امام را 

بعد از خروج از مدینه 21نفر میداند]3[.

ــه مطلبــی ارائــه  ــاره تعــداد همراهــان حضــرت درایــن مرحل بقیــه منابــع درب

ــد]4[ ــرده ان ــدان ایشــان اشــاره ک ــا خان ــه خــروج امــام ب ــد و فقــط ب نکــرده ان

هنگام خروج از مکه

گــزارش تعــداد همراهــان امــام درایــن مرحلــه بــا اختــاف بیــان شــده اســت 

.ابن ســعد یاران حضرت را 60 نفربه همراه 19 نفر از بنی هاشــم نوشــته است ]5[.ابن 

کثیــر وابــن عســاکر تعــداد همراهــان امــام را60 نفــر آورده انــد]6[. ابــن قتیبــه و 

بیهقــی کل همراهــان امــام را از زبــان مســلم بــن عقیــل هنــگام شــهادتش 90 
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نفــر نوشــته اند]7[.ابــن اعثــم و خوارزمــی ایــن تعــداد را 82 نفــر شــمرده انــد.]8[ 

بلعمــی و مســتوفی 140نفرذکــر کــرده اند]9[ودرنهایــت ابــن کثیردرکتــاب نهایــه 

300 نفرذکــر کــرده اســت ]10[.

ــها  ــویم گزارش ــی ش ــه م ــزارش اخیر-متوج ــزدو گ ــها –بج ــت درگزارش ــا دق ب

ــد. ــم ندارن ــا ه ــی ب ــاوت چندان تف

امــا آنچــه ابــن کثیــر در نهایــه آورده اســت بعلــت منفــرد بــودن و اینکــه بیــش 

ازهفــت قــرن بعــد از حادثــه اســت قابــل پذیــرش نیســت .

ــا  ــام درکرب ــور ام ــان حض ــه زم ــوط ب ــد مرب ــر می‌آی ــی بنظ ــزارش بلعم ــا گ ام

اســت چرا که گزارش وی برگرفته از تاریخ طبری اســت وحتــی کتابش را می‌توان 

خلاصــه تاریــخ طبــری دانســت،در نتیجــه وی روایــت مربــوط بــه تعدادیــاران 

حضــرت موقــع حضــور در کربــا را به اشــتباه دراینجــا آورده اســت، ضمــن اینکه 

ایــن گزارش بــه علت اینکه تک اســت و باگزارشــات دیگرتفاوت زیــادی دارد قابل 

ــتوفی  ــزارش مس ــت گ ــود، درنهای ــع میش ــد واق ــورد نق ــت وم ــرش نیس پذی

)زنــده در730ق( نیزبعلــت اینکــه برگرفتــه از بلعمــی اســت را نیــز نمــی تــوان 

قبــول کــرد.

ــه 80  ــروج ازمک ــگام خ ــرت هن ــان حض ــد همراه ــان ش ــه بی ــه آنچ ــه ب باتوج

ــد. ــوده ان ــر ب تا90نف

رفتن تعدادی ازهمراهان درمنزل زباله

در ایــن جــا بــود کــه امــام خبــر شــهادت مســلم و هانــی و عبداللــه ابــن بقطــر 

ــتند  ــود برداش ــان خ ــود را ازهمراه ــت خ ــد وبیع ــود دادن ــان خ ــه همراه را ب

واجــازه دادنــد هرکــس میخواهــد از ایشــان جــدا شــود وگفتــه شــده در ایــن 

منــزل عــده ای کــه بــه طمــع دنیــا حضــرت را همراهــی میکردنــد از ایشــان جدا 

شــدند تــا فقــط اهــل بیــت حضــرت و یــاران مخلــص ایشــان باقــی بماننــد.]11[

لازم بذکــر اســت در طــول راه ازمکه به ســمت کوفه امــام از محل تجمــع قبایل رد 

میشدند که برخی از ایشان با امام همراه میشدند اما در این منزل برخی ازاین افراد 

کــه بــه طمــع مــال وحکومــت همــراه آن حضــرت شــده بودنــد بعــد از روبــرو 
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شــدن بــا واقعیــت از ایشــان جــدا شــدند.]12[

در کربلا قبل از شب عاشورا

تعــداد همراهــان حضــرت را درایــن زمــان ابــن ســعد و بعدهــا ابــن عســاکر 

ــهر  ــت.]14[ابن ش ــرآورده اس ــا 72 نف ــی 62 ی ــر آورده اند]13[.یعقوب ــی 89 نف وذهب

ــت.]16[ ــرآورده اس ــی)658ق(70 نف ــار بلنس ــن اب ــر]15[و اب ــوب 82نف آش

عمــار دهنــی بنقــل از امــام باقــر؟ع؟ تعدادیــاران را145نفــر بیــان کــرده اســت.]17[

بلعمی 140نفر گزارش کرده است،]18[امامسعودی 500نفر سواره وحدود 100نفر پیاده 

ــت .]19[ آورده اس

ایــن گزارشــات بجزچندگــزارش اخیرکــه قابــل قبــول نیســت -چراکــه روایــت 

عمــار دهنی علاوه بر مباحثــی که درعلم رجــال درباره وثاقت وی مطرح می‌شــود،  

لحــاظ محتوایــی متفــرد وچــون شــاهدی بــرای آن وجــود نــدارد قابــل قبــول 

ــت  ــه برصح ــود قرین ــدم وج ــه ع ــه ب ــعودی نیزباتوج ــت.گزارش مس نیس

ــوان ایــن  ــول نیســت .ضمــن اینکــه شــاید بت ــل قب ــودن آن قاب ــرد ب آن ومتف

گزارشــها مربــوط بــه قبــل ازمنــزل زبالــه دانســت -.به مــا ایــن نتیجــه را میدهد 

ــل ازعاشــورا بیــن 70تا90نفردانســت. ــد قب ــاران حضــرت رابای کــه تعدادی

در شب عاشورا

شــب عاشــورا را بایــد شــبی شــگفت آمیــز درتاریــخ بشــریت دانســت،  شــبی 

کــه امــام ؟ع؟  یاران خویــش را بیــن رفتن ومانــدن مخیر کــرد وبیعــت خویش را 

ازایشــان برداشــت، اما در مقابل اعلام وفــاداری یاران حضرت دراین شــب باعث 

شد تا امام ایشــان را دعاکند وخبر شــهادت همه یاران را به ابشان داد.]20[

ــای  ــی کتابه ــر؟ دربرخ ــا کردندیاخی ــام را ره ــب ام ــن ش ــی درای ــا کس ــا آی ام

متاخر،بــه نقــل از ســکینه، دختر امام حســین ؟ع؟  آمده اســت که پس ازســخنان 

امــام، گروهــی از همراهــان آن حضــرت صحنــه را تــرک کردنــد و رفتند.]21[اما این 

ــع معتبرتاریخــی وجــود  ــدام از مناب مطلــب صحیــح نیســت؛ چــون هیــچ ک

نــدارد وهیــچ گزارشــی ایــن مطلــب را تاییــد نمــی کند.آنچــه درمنابــع معتبــر 
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وجــود دارد همــه حکایــت از اعلام وفــاداری یــاران حضرت میباشــد.]22[

ــه از روی  ــراد ک ــی اف ــه برخ ــت ک ــی اس ــوان محل ــه بعن ــزل زبال ــع، من در مناب

ــزارش  ــا گ ــدند، ام ــدا ش ــرت ج ــد، از آن حض ــده بودن ــری آم ــراض دیگ اغ

مســعودی کــه همراهــان حضــرت را در کربــا 500نفــرآورده اســت ]23[وتمســکی 

شــده اســت برای اینکه بگویند عده ای امام را رها کرده اند، صحیح نمی باشــد چرا 

کــه منابــع دیگرتاریخی ایــن مطلب را تاییــد نمی کند وامــکان دارد، ایــن گزارش 

مربــوط بــه منــزل زبالــه بــوده کــه مســعودی بــه اشــتباه آنــرا درایــن مرحلــه 

ــت. آورده اس

البتــه بلاذری، نــام فراس بــن جعده بن هبیــره مخزومــی را بعنوان تنها کســی که 

درشب عاشورا از کربلا خارج شد آورده است ]24[.اما این قضیه نیز درآن تردید وجود 

ــر نشــده  ــع ذک ــراس در مناب ــام ف ــرای جعــده بن ــدی ب ــه وجــود فرزن دارد چراک

اســت وازســوی دیگر خــود بــاذری درمــورد فرزنــدان هبیــره می‌گویدایشــان از 

پیــروان اهل بیــت وعارفــان به مقــام ایشــان بودنــد.]25[

در مقابــل آنچــه بیــان شــد که کســی ازســپاه امــام بیــرون نرفــت، ابــن طاووس 

گــزارش می‌دهــد کــه در شــب عاشــورا 32نفــر بــه امــام پیوســتند]26[،ابن نمــا 

نیــز بــدون ذکرعــدد پیوســتن تعــدادی ازافــراد ســپاه دشــمن را بــه امــام تاییــد 

می‌کند.]27[البتــه بایــد یــاد آور شــد ایــن گــزارش نیــز بعلــت اینکــه دراکثرمنابــع 

تاریخــی نیامــده اســت، درصحــت آن تردیــد وجــود دارد.

نتیجه گیری

ــام درمســیر  ــاران ام ــداد ی ــوم میشــود تع ــع تاریخــی معل ــه مناب ــه ب بامراجع

حرکــت متغیــر اســت،  وتنهــا درمنــزل زبالــه بصــورت عمــده عــده ای از افــراد که 

بــه طمــع مــال وحکومــت بــا امــام همــراه شــده بودنــد مسیرشــان را ازامــام 

ــی  ــام جــدا نشــد حت ــچ کــس ازســپاه ام ــد ودرشــب عاشــورا هی جــدا کردن

برخــی گزارشــات دلالت برپیوســتن عــده ای ازافــراد به امــام میکند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1.ترجمــه کتــاب نفــس المهموم،مترجــم آیــت اللــه میــرزا ابــو الحســن 
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هجــرت شعرانی،انتشــارات 

ــارات  ــادری، انتش ــی ق ــیدمحمد تق ــت، س ــد گریس ــت بای ــدام مصیب 2.برک

ــح نصای

پی نوشت‌ها:

ــه  ــی ک ــورت های ــودبه مش ــن ش ــی روش ــب بخوب ــن مطل ــه ای ــرای اینک ]1[ب

ــان را از  ــد وایش ــام میدادن ــه ام ــه ب ــاس ومحمدحنفی ــن عب ــل اب ــران مث دیک

ــرت  ــتندوجوابهای حض ــه اندبرحذرمیداش ــش گرفت ــه درپی ــی ک ــرات راه خط

ــود ــه ش توج

]2[ابــن ســعد"ترجمه الحســین ومقتله"،تحقیق:عبدالعزیزطباطبایی،فصلنامــه 

ــوم،1408ق،ش10،ص170 تراثنا،سالس

الاسلامیه،موسســه  الدراســات  تحقیق:قســم  الامالــی،  صــدوق  ]3[شــیخ 

دوم،موسســه  البعثه،قم،1417ق،مجلس30،ص217-مجلســی،بحارالانوار،چ 

الوفاء،بیــروت،1403ق،ج44،ص313

ــب  ــی، دارالکت ــاج عل ــد الح ــام محم ــار الظوال،محقق:عص ــوری، اخب ]4[دین

العلمیــه، بیروت،1421ق،ص337-طبــری، تاریــخ الامــم والملوک،محقق:محمــد 

ابوفاضــل ابراهیم، روائع التــراث العربی،بیروت}بــی تا{ج5،ص341-ابناعثم،الفت

ــروت،1411ق، ج5،ص22-21 وح،دارالاضواء،بی

]5[ابن سعد"ترجمه الحسین ومقتله"،فصلنامه تراثنا،ش10،ص170

]6[ابن عساکر،ترجمه الامام الحسین من تاریخ المدینه،دمشق،محقق:محمدباقر 

ــر،بیروت،1389ق،ص205- ــه والنش ــودی للطباع ــه المحم ــودی، موسس محم

ــراث  ــراث؛ داراحیاءالت ــق الت ــب تخقی ــه والنهایه،تحقیق:مکت ــن کثیر،البدای اب

العربی،بیــروت،1413ق،ج8،ص178

ــی  ــق: عل ــا، تحقی ــخ الخلف ــروف بتاری ــه المع ــه والسیاس ]7[دینوری،الامام

شیری،انتشــارات شــریف رضی،قم،1371ش،ج2،ص10-ابراهیــم بن محمدبیهقی، 

المحاســن والمســاوی، دارصــادر، بیــروت، 1390ق،ص61

ــل  ــی، مقت ــروت،1411ق، ج5،ص69-خوارزم ــم، الفتوح،دارالاضواء،بی ــن اعث ]8[اب



245

شهدای کربلا و یاران امام

ج1،ص317 الحسین، 

]9[بلعمی،تاریخنامــه طبری،تصحیــح محمد روشــن ،ســروش، تهــران،1377ش، 

ج 4،ص703-حمداللــه مســتوفی، تاریــخ گزیــده، تحقیق:عبدالحســین نوایــی، 

چ 3،امیرکبیر،تهرانــف1364ش،ص263

]10[ابن کثیر،البدایه والنهایه،ج6،ص259

مفیــد،  ج5ص398-399-شــیخ  والملــوک  الامــم  تاریــخ  ]11[طبــری 

76-75 ص  1413ق،ج2  قــم،  البیــت  آل  الارشاد،تحقیق:موسســه 

]12[ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، داراحیاأالتراث العربی،بیروت،1408ق،ج5،ص549

]13[ابن ســعد"ترجمه الحســین ومقتله"،تحقیق:عبــد العزیز طباطبایــی، فصلنامه 

تراثنا،سال ســوم،1408ق،ش10،ص178-ذهبی، ســیر الاعلام النبلاء،محقق:مصطفی 

عبد القادرعطا،دارالکتب العلمیه،بیــروت،1425ق،ج4،ص153-152

]14[یعقوبی، تاریخ یعقوبی، دارصادر،بیروت}بی تا{ج2،ص243

]15[ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ذوی القربی، 1421ق،ج4،ص107

ابن الابار،دررالسمط فی خیرالسبط،دارالغرب الاسلامی، بیروت،1407ق،ص104]16[

]17[طبــری تاریخ الامم والملــوک ج5ص398،-ســید ابــن طاووس،الملهوف علی 

قتلی الطفوف،ص158-ابــن کثیر،البدایه والنهایه،ج8،ص214

]18[بلعمی،تاریخنامــه طبری،تصحیح محمد روشــن، ســروش، تهــران،1377ش،ج 

4،ص704

]19[مســعودی، مــروج الذهــب والمعــادن الجوهر،محقق:محمــد محــی الدیــن 

عبــد الحمیــد،چ چهارم،الســعاده،قاهره،1384ق،ج3،ص70

]20[قطب الدین راوندی، الخرائج والجرائح،ج2،ص848-887

ــدی، اکســیرالعبادات فــی اســرار الشــهادات، محققان:محمــد  ]21[فاضــل دربن

للخدمــات  المصطفــی  جمری،شــرکه  ملاعطیــه  بادی،عبــاس  جمعــه 

ــه الســاکبه، ج4،  ــی، الدمع ــد باقربهبهان الثفاقیه،منامه،1415ق،ج2،ص222-محم

272-271 ص 
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]22[طبری، تاریخ الامم والملوک، ج5،ص418-ابن اعثم، الفتوح،ج5، ص95

]23[مســعودی، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهر،محقق:محمدمحــی الدیــن 

ــعاده،قاهره،1384ق،ج3، ص70 ــد،چ چهارم،الس ــد الحمی عب

]24[بلاذری، انســاب الاشراف، محققان:ســهیل زکاروریاض زرکلی،دارالفکر،بیروت

،1417ق،ج3،ص388

]25[همان،ج3،ص366

ــارس  ــق: ف ــوف، محق ــی الطف ــی قتل ــوف عل ــاووس، المله ــن ط ــید اب ]26[س

ــر،1414ق،ص154 ــه والنش ــوه للطباع تبریزیان،دارالاس

]27[ابــن نماحلــی، مثیــر الاحــزان، تحقیــق: مدرســه امام المهــدی، مدرســه امام 

المهــدی، قــم، چ ســوم،1406ق،ص52
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3( حضــرت مســلم چنــد فرزنــد داشــت و طفــان مســلم كــدام یــك از 

دیگــری بــزرگ تــر بــود؟ نــام مادرشــان كــه در كوفــه توســط حــارث بــه شــهادت 

رســید چــه بــود؟ موقــع شــهادت هــر كــدام چنــد ســال داشــتند؟ 

حضــرت مســلم بــن عقیــل پســر عمــوی امــام حســین؟ع؟ می‌باشــد. 

ایشــان از شــخصیت‌های ثقه و مورد اعتماد امام حســین؟ع؟ اســت، كه به عنوان 

ســفیر امام؟ع؟ بــه جانــب كوفه روانه شــد، تــا صداقت یا عــدم صداقــت كوفیان 

را در دعــوت امــام حســین؟ع؟ گــزارش كند.

ــدان  ــه نظــر می‌رســد هیــچ یــك از كتــاب هــای تاریخــی كهــن تعــداد فرزن ب

مســلم بــن عقیــل را بــه صــورت یــك جــا و منســجم ذكــر نكرده‌انــد. نویســنده 

كتــاب منتهــی الامــال نیــز به ایــن مطلب اشــاره كــرده اســت.]1[

اســامی فرزنــدان مســلم كــه بــه صــورت پراكنــده دركتــب تاریخــی ذكــر شــده 

ــه صــورت ذیــل می‌باشــد: اســت ب

ــر  ــه دخت ــادر وی رقی ــید.]2[ م ــهادت رس ــه ش ــورا ب ــه در روز عاش ــه ك 1. عبدالل

حضــرت علــی؟ع؟ می‌باشــد.]3[

2. محمــد هماننــد عبداللــه در روز عاشــورا بــه شــهادت رســید.]4[ مــادر ایشــان 

ام ولــد بــوده اســت.]5[ عمــر ایشــان دوازده یــا ســیزده ســال بــوده و در زیــارت 

ناحیــه مقدســه بر او ســام شــده اســت.]6[

ــاذری  ــت. ب ــده اس ــرده ش ــی از او ب ــان نام ــط مورخ ــر توس ــه كمت ــی ك 3. عل

می‌نویســد: "عبدالله و علی فرزندان مســلم بن عقیل مادرشان رقیه دختر علی؟ع؟ 

است"]7[ بوده 

ــران امــام  ــا دخت ــه راویــت ابــن اعثــم كوفــی او ب 4. دختــری ســیزده ســاله، ب

حســین در ســفر كربــا مصاحبت داشــت.]8[

5 و 6. محمــد و ابراهیــم. عمدتــاً نویســندگان بــه نقــل از امالــیِ شــیخ صــدوق 

ــل از  ــه نق ــد و ب ــر كرده‌ان ــل ذك ــن عقی ــلم ب ــرای مس ــد را ب ــن دو فرزن ــام ای ن

ــیده‌اند و  ــهادت رس ــه ش ــه ب ــل در كوف ــن دو طف ــه ای ــته‌اند ك ــان نوش ایش
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ــد.]9[ ــر كرده‌ان ــن دو را ذك ــهادت ای ــان ش جری

همــان گونــه كــه مشــاهده شــد دو پســر از مســلم بــه نــام هــای محمــد ذكــر 

شــده اســت كــه یكــی در كربــا و دیگــری در كوفه بــه شــهادت رســیده‌اند در این 

رابطه ذبیح الله محلاتی می‌نویســد: "تواریخ به ما نشــان نمی‌دهد كه مســلم دو 

پســر به نام محمد داشــته باشد ممكن است آن پســر كه در كوفه شهید شده است 

بــا بــرادرش ابراهیــم، نــام دیگــری داشــته باشــد و بــه محمد شــهرت پیــدا كرده 

اســت و اللــه العالــم"]10[

ــی  ــول شــیخ صــدوق در امال ــر نقــل ق ــاً ب ــر عمدت ــه هــر حــال مورخــان اخی ب

اعتمــاد كرده‌انــد و جریــان شــهادت محمــد و ابراهیــم را ذكــر كرده‌انــد. 

ــان  ــد زم ــاره‌ای نكرده‌ان ــچ اش ــل هی ــن دو طف ــن ای ــه س ــاً ب ــان عمدت مورخ

شــهادت ایــن دو طفــل یــك ســال بعــد از واقعــه عاشــورا بیــان شــده اســت.]11[

ــاله  ــودكان را هفــت، هشــت س ــن ك ــخ ســن ای ــا صاحــب ناســخ التواری تنه

ــرده اســت.]12[ ــان ك بی

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه روایتــی كــه شــیخ صــدوق در امالــی ذكــر كرده‌انــد 

و بیــان كــرده كــه دو طفــل كوچــك از جانــب مســلم بــن عقیــل را نــزد ابــن زیاد 

ــت  ــت، هش ــان هف ــال از هم ــن اطف ــن ای ــه س ــد ك ــر می‌رس ــه نظ ــد، ب آوردن

ــا در  ــد بیشــتر باشــد. ام ــرده نبای ــر ك ــخ ذك ــه صاحــب ناســخ التواری ســال ك

ــال اشــاره نشــده  ــن اطف ــادر ای ــام م ــه ن ــع ب ــادر ایشــان در مناب ــا م ــاط ب ارتب

اســت. احتمالًا مادرشــان كنیز بوه اســت كــه نام مشــخصی در منابع بــرای او ذكر 

نشــده به جهت اینكه كنیزان نســب مشــخصی نداشــتند و از مناطــق دیگر آورده 

ــد. ــف می‌فروختن ــهرهای مختل ــده و در ش ش

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. منتهی الامال ص 662 به بعد.

2. امالی شیخ صدوق، ص 143.

پی نوشت‌ها:

]1[ . شــیخ عبــاس قمی، منتهــی الامال، ج 2، چــاپ اوّل، قم: نشــر مؤمنیــن، 1379، 
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ص 662.

]2[ . شــیخ مفیــد، تاریــخ ارشــاد، ج 2، بــی جــا، نشــر دار المفیــد، ص 106 و ابــن 

كثیــر، البدایــه و النهایــه، ج 8، بیــروت: دار احیــاء التــراث العربــی، 1408، ص 201.

]3[ . علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 98، ص 276.

]4[ . قاضی نعمان، شرح الاخبار، ج 3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ص 238.

]5[ . ابو الفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، قم: مؤسسه دار الكتاب، ص 62.

]6[ . ذبیــح اللــه محلاتــی، فرســان الهیجــاء، ج 2، ص 160، كلمــه محمد بن مســلم 

عقیل. بن 

]7[ . بلاذری، انســاب الاشــراف، تحقیق محمد باقــر محمودی، چــاپ اول، بیروت: 

مؤسســه الاعلمی، 1394، ص 70.

]8[ . شیخ عباس قمی، پیشین، ص 662.

]9[ . همــان، ص 662 و 664 بــه بعــد و ذبیــح اللــه محلاتــی، پیشــین، ج 1، ص 17 و 

شــیخ عباس قمی، نفس المهموم، تهران، نشــر كتابچــی، 1373، ص 71  69.

]10[ . ذبیح الله محلاتی، پیشین.

]11[ . شــیخ عبــاس قمــی، منتهی الامــال، پیشــین، ص 664 و نفــس المهموم، ص 

.70

]12[ . محمد تقی سپهر، ناسخ التواریخ، ج 2، ص 110.
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4( چــرا در شــب عاشــورا حضــرت قاســم؟ع؟ گفــت: مــرگ بــرای مــن از 

عســل شــیرین تــر اســت ؛ 

حضرت قاســم؟ع؟ فرزند امام حســن مجتبی؟ع؟ نوجوان ســیزده ساله‌ای 

بود كه در روز عاشــورا در ركاب امام حســین؟ع؟ شــربت شــهادت نوشــید. او بیش 

از حــد عاشــق شــهادت بــود. روز عاشــورا بــا اصــرار زیــاد توانســت اذن میــدان 

بگیــرد و جانــش را در راه عمویــش امــام حســین؟ع؟ فــدا كند.

امــا جمله زیبائــی كه به حضرت قاســم؟ع؟ نســبت داده شــده كه ایشــان فرموده 

اند: "مرگ برای من از عسل شیرین تر است"، در برخی از كتاب های معتبر تاریخی 

ذكــر شــده اســت. هــر چنــد در بعضــی از كتــاب هــای تاریخــی در وقایــع شــب 

عاشــورا ایــن واقعــه را ننوشــته انــد. ماننــد مقتــل ابــی مخنــف، ارشــاد شــیخ 

مفیــد و...

ــام  ــت : ام ــده اس ــورا آم ــب عاش ــع ش ــوم" در وقای ــس المهم ــاب "نف در كت

حســین؟ع؟ به اصحابش فرمود: ای مردم ! من فردا كشــته می شــوم و همه با من 

شوید... می  كشته 

پس قاسم بن حسن؟ع؟ به امام گفت: آیا من هم از كشته ‏شده‌گانم؟

دل حسین؟ع؟ بر او بسوخت و گفت: ای پسرك من! مرگ در نزد تو چگونه است؟

گفت: ای عم از انگبین شیرین تر.

ــو یكــی از آن  ــاد. ت ــو ب ــدای ت ــو ف ــم ت ــه خــدا ســوگند. ع ــود : آری ب ــام فرم ام

مردانــی كــه بــا مــن كشــته شــوند، بعــد از آنكــه شــما را بــای عظیــم رســد...]1[

در كتــاب "ســوگنامه آل محمد؟ص؟ " به نقــل از كتــاب "الوقایع و الحــوادث" آورده 

است: حضرت قاسم بن حسن نوجوانی بود كه هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. شب 

عاشــورا نــزد عمویــش آمــد و عــرض كــرد: عمــو جــان من هــم فــردا كشــته می 

شــوم؟

امام او را به سینه اش چسبانید و فرمود: مرگ در نظر تو چگونه است؟

قاسم؟ع؟ جواب داد: "احلی من العسل" ؛ "از عسل شیرین تر است"]2[
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در كتــاب "الوقایــع و الحــوادث" محمــد باقــر ملبوبــی مــی نویســد: ... قاســم 

ســیزده ســاله بســخن درآمــد: عمــو مــن هــم كشــته مــی شــوم؟

فرمود: مرگ در نظرت چگونه است؟

عرضه داشت: مرگ نزد من از عسل شیرین تر است... ]3[

عبــاس اســماعیلی یــزدی می نویســد: ســید بحرانــی از ابوحمــزه ثمالــی روایت 

كــرده اســت كه امام ســجاد؟ع؟ مــی فرمود: آن شــبی كه روز آن پدرم شــهید شــد، 

خویشــان و یارانــش را جمــع كــرد... قاســم بن حســن؟ع؟ عــرض كرد: مــن هم از 

كشته شدگانم ؟

حضرت بر او رقت كرده فرمود: پسر جانم مرگ نزد تو چگونه است؟

گفت: ای عمو از عسل شیرین تر است... .]4[

نتیجه گیری:

همــان گونــه كــه مشــاهده شــد در بعضــی از كتــب تاریخــی ایــن مطلــب نقــل 

ــاب هــای تاریخــی  ــر از كت ــودن ایــن مطلــب در برخــی دیگ شــده اســت و نب

دلیــل عــدم صحت ایــن مطلــب نیســت. عــاوه بر اینكــه شــدت علاقه و شــوق 

حضرت قاســم؟ع؟ در روز عاشــورا برای رفتن به میدان كه مورد اتفاق همه مورخان 

و محدثــان می باشــد. از طرفی ایــن روایت از امام ســجاد توســط ابوحمزة ثمالی 

نقــل شــده كــه معتبــر مــی باشــد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- حماسه سازان کربلا ؛ترجمه بخشایشی

2- درکربلا چه گذشت؛شیخ عباس قمی

پی نوشت‌ها:

ــرزا ابوالحســن شــعرانی،  ]1[ . شــیخ عبــاس قمــی ؛ نفــس الهمــوم، ترجــمة می

ــامیه 1374، ه ق،  ص 116 و ص 139. ــی اس ــران،  كتابفروش ته

]2[ . محمــد محمــدی اشــتهاردی ؛ ســوگنامه آل محمــد؟ص؟ چــاپ هفتــم، قــم، 

نشــرناصر 1374، صفــحة 284 بــه نقــل از الوقایع و الحــوادث، جلــد 3، صفحة 62.
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]3[ . محمــد باقــر ملبوبــی ؛ الوقایــع و الحــوادث، مؤسســه مطبوعاتــی دیــن و 

دانــش، 1345ه . ش،  ج 2،  ص 187.

]4[ . عبــاس اســماعیلی یــزدی ؛ ســحاب رحمــت،  چــاپ اول قــم، نشــر مســجد 

ــز، ج 4،  ص 214،  ــه المعاج ــل از مدین ــه نق ــران 1378، ص 34 ب ــدس جمك مق

ــوم،  ص230. ــس المهم ــین؟ع؟ ش. 295، نف ــام حس ــای ام ــزه ه معج
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5( زنانــی کــه امــام حســین؟ع؟ را در کربــا همراهــی کردنــد، چنــد نفــر 

بودنــد؟ 

حماســه کربــا مرهون ایثــار و فــداکاری یاران امــام حســین؟ع؟ از بانوان 

و رجال بزرگ می‌باشــد بدون شــک بانوان نقش مهمی در نهضت عاشــورا داشــته 

و شــور و حماســه ایــن قیــام مقدس را پــر رنــگ و جاودانــه کردنــد. در کربــا تنها 

تعــداد معــدودی از یــاران امام حســین؟ع؟ همراه با همســران خویــش در کربلاء 

حضــور داشــتند شــاید نیمــی از زنانــی کــه در کربلا حضــور داشــتند از اهــل بیت 

پیامبر؟ص؟ بوده اند. ما در این نوشــتار ابتدا به اســامی ایشــان ســپس سایر زنهایی 

کــه بعضــاً همراه بــا شــوهران خویــش در ایــن حماســه حضــور یافته اند اشــاره 

می‌کنیــم.

1ـ حضــرت زینب؟سها؟  : حضرت زینب کبری؟سها؟  خواهر امام حســین؟ع؟ می‌باشــد 

این بانوی بزرگوار علاقه شــدیدی به برادرش داشــت بنابراین در ســفر کربلا همراه 

حضــرت بــود. شــوهر وی عبــد اللــه بــن جعفــر در کربــا حضور نداشــت.

2ـ ام کلثــوم. نامــش زینــب صغــری و کنیــه اش ام کلثــوم اســت. ایــن بانــوی 

بزرگــوار فرزند علــی؟ع؟ و فاطمه؟سها؟،  هماننــد زینب کبری خواهر امام حســین؟ع؟ 

اســت که در کربلا حضور داشته است.]1[

ــر و  ــن جعف ــه ب ــد الل ــر عب ــوار دخت ــوی بزرگ ــن بان ــری(: ای ــوم )صغ 3ـ ام کلث

زینب؟سها؟  می‌باشــد، ولی با قاســم بن محمد بن جعفر بن ابیطالــب ازدواج کرد. ام 

کلثــوم همــراه با همســرش در کربــا حضور داشــت.]2[
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4ـ فاطمــه کبــری؟سها؟  : فاطمــه دختــر امــام حســین؟ع؟ می‌باشــد. وی بــه اتفــاق 

شوهرش حسن مثنی در ســرزمین کربلا حضور داشــتند. برخی از مورخان نام وی 

را فاطمــه صغــری نوشــته انــد.]3[

5ـ ســکینه؟سها؟  : دختــر امام حســین؟ع؟ مــادر وی رباب نــام داشــت. وی بعدها با 

عمــو زاده خود عبد الله بن حســن ازدواج کرد.]4[

6ـ رقیــه، دیگــر دختــر امــام حســین؟ع؟ کــه در کربــا ســه یــا چهار ســال بیشــتر 

نداشــت.]5[ وی همــراه با اســرا به شــام بــرده شــد و در خرابه شــام رحلت کــرد.]6[

ــن؟ع؟  ــام حس ــر ام ــه و همس ــد الل ــن عبی ــه ب ــر طلح ــحاق: وی دخت 7ـ ام اس

می‌باشــد]7[ کــه در حماســه کربلا حضور داشــت.

ــب  ــن ابیطال ــر ب ــادر جعف ــب و م ــن ابیطال ــل ب ــر عقی ــر: وی همس 8ـ ام الثغ

]8 می‌باشــد.]

9ـ ربــاب بنــت امــرء القیــس: وی همســر امام حســین؟ع؟ و مــادر ســکینه و عبد 

الله می‌باشــد وی در کربلا کشــته شــدن فرزندش عبد الله را به چشم دید.]9[

ــه  ــوار اســت کــه مدتــی افتخــار خدمــت ب ــه: وی از زنانــی بزرگ 10ـ فضــه نوبی

ــز دارد.]10[ ــرا؟سها؟  را نی ــرت زه حض

بــه جــز بانوانی کــه به نحــوی منتســب به اهــل بیــت؟عهم؟ بودنــد، بانوانــی دیگر 

نیز در کربلا حضور داشــتند که به آنها اشــاره می‌شــود.

1ـ همســر زهیــر بــن قیــن. نــام وی دیلــم یــا دلهــم دختــر عمــرو بــوده اســت. 

زهیــر بــن قیــن در ابتــدا در یــاری کــردن امــام حســین؟ع؟ مــردد بــود بــر اثــر 

تشــویق و هشــدار همســرش دیلــم، در راه امام حســین؟ع؟ قدم نهاد و ســرانجام 
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رسید.]11[ شهادت  به 

2 و 3ـ ام وهــب و عروســش: ام وهــب مــادر وهــب بــن عبــد اللــه بــن عمیــر 

کلبــی می‌باشــد. و بــه همــراه شــوهر، فرزنــد و عــروس خــود در صحنــه کربــا 

داشتند.]12[ حضور 

در کربــا ابتــدا شــوهر و فرزند ایــن زن به شــهادت رســیدند. خودش نیز بــر بالین 

شــوهرش بود که شمر به غلامش دستور داد با ســتون خیمه بر سر وی بکوبد او نیز 

چنیــن کــرد و آن زن بــه شــهادت رســید.]13[

ــب و  ــن کع ــادة ب ــود جن ــوهر خ ــراه ش ــه هم ــاده: وی ب ــن جن ــرو ب 4ـ ام عم

فرزنــدش عمرو در کربلا حضور یافتند شــوهر و فرزند این زن به شــهادت رســیدند. 

ام عمــرو بعــد از شــهادت پســرش بــه ســوی دشــمن حملــه بــرد و دو نفــر را بــه 

هلاکــت رســاند. امــام حســین؟ع؟ وی را به خیمــه برگردانــد.]14[

ــود کــه در  ــه زنانــی ب ــز از جمل ــه بــن اریقــط وی نی ــد الل ــه: همســر عب 5ـ فکهی

کربلا حضور داشــت و همراه اســرا به شــام برده شد.]15[

6ـ ام خلــف. همســر مســلم بــن عوســجه، وی همــراه بــا شــوهرش مســلم بــن 

عوســجه در کربلا حضور داشــت.]16[

از جملــه کتابهایــی کــه اخیــراً در ایــن رابطــه نوشــته شــده می‌تــوان بــه کتــاب 

"چهره‌هــا در حماســه کربــا" اشــاره کــرد.

نتیجــه گیری: در حماســه کربلا تعداد یــاران و یا به تعبیری همراهان زن در لشــکر 

امام حســین؟ع؟ چندان زیاد نبوده اســت. عمــده آنها از اهل بیت؟عهم؟ بــوده اند. و 

تنهــا تعــداد معــدودی از یــاران امام حســین؟ع؟ همــراه بــا همســران خویش در 
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این حماسه حضور داشتند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1-حماسه سازان کربلا، ترجمه بخشایشی

پی نوشت‌ها:

]1[ . دینوری، اخبار الطوال، قم، منشورات الرضی، بی تا، ص 228.

]2[ . مامقانی، تنقیح المقال، نجف، مکتبه الرضویه، 1350هـ، ج2، ص 24.

]3[ . محمد بن حسن حر عاملی، اثبات الهداة، قم، ج5، ص 215.

]4[ . بلاذری، انساب الاشراف، بیروت، دار الفکر، ج2، ص 195.

]5[ . محمــد امیــن امینــی، الرکــب الحســینی فــی الشــام، قــم، مرکــز الدراســات 

الاسلامیه، 1421هـ، ج6، ص 221.

]6[ . همان.

]7[ . نشریه گلستان قرآن، مقاله "زنان کربلا"، شماره60، ص 29.

]8[ . همان.

]9[ . محمــد بــن طاهــر ســماوی، ابصــار العیــن، قم، مرکــز الدراســات الاســامیه، 

،ـ ص 223. 1419ه

ــرا" اشــرف  ــا، فضــه زه ــه "ســتاره ای از آفریق ــر، مقال ــه پزشــکی کوث ]10[ . مجل

ــماره 14، ص 77. ــوری، ش آش

]11[ . ابــن نماحلــی، مثیرالاحــزان، نجــف، مکتبه الحیدریــه، 1369هـــ، صفحه 33 

به بعد.

]12[ . علامه مجلسی، بحار الانوار، بیروت مؤسسه الوفاء، 1403، ج45، ص 17.



257

شهدای کربلا و یاران امام

]13[ . محمد بن طاهر سماوی، پیشین، ص 18.

]14[ . عبــد الــرزاق مقــرم، مقتــل الحســین، بــی جــا، دار الثقافــه للطباعة و النشــر، 

1411 هـ، ص 253.

]15[ . نشریه گلستان قرآن، پیشین، ص 29.

]16[ . همان.
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6( اولین شهید و آخرین شهید كربلا چه كسانی بودند ؟ 

جواب اجمالی:

ــه پنجــاه  ــب ب ــی صــورت گرفــت و قری ــلة عموم ــك حم ــگ ی ــدای جن در ابت

نفــر از یــاران امــام كشــته شــدند ســپس در نبــرد تــن بــه تــن بنابــر نقلــی حــر 

بــن یزیــد ریاحــی و بنابــر آنچــه در زیــارت ناحــیة مقدســه آمــده مســلم بــن 

عوســجه بــه شــهادت رســیدند و آخریــن نفــر كــه بعــد از شــهادت امــام از میــان 

كشــته شــدگان برخاســت و مبــارزه كــرد ســوید بــن مطــاع بــود.

جواب تفصیلی:

ــام  ــاران ام ــوی ی ــه س ــر را ب ــن تی ــعد اولی ــر س ــی عم ــگ، وقت ــدای جن در ابت

حســین؟ع؟ پرتاب كرد، حملة عمومی از جانب دشــمن شــروع شــد و بعد از آن‌كه 

گردوغبــار فرو نشســت پنجــاه نفــر از یــاران امام شــهید شــده بودند.]1[ ابن شــهر 

آشــوب شــهدای حمــلة دســته‌جمعی را چهــل و یــك نفــر ذكر نمــوده و اســامی 

آنــان را هــم بیــان كــرده اســت. ایــن كشــته شــدگان نســبت بــه ســپاه امــام 

بــه حــدّی زیــاد بــود كــه نقصــان در ســپاه حســین؟ع؟  آشــكار شــد.]2[ بعــد از آن 

دیگــر توانی بــرای حملة دســته‌جمعی نبود؛ لذا نبــرد به صورت تن بــه تن صورت 

گرفــت، در تاریــخ چنیــن نقــل كرده‌انــد: "وقتــی حــر بــا حالتــی پشــیمان بــه 

نــزد امــام می‌آیــد، از امــام تقاضــا می‌كنــد، حــال كــه اوّلیــن فــردی بــود كــه بــه 

شــما آزار رســاندم، اجــازه بــده اوّلیــن كســی باشــم كــه پیــش پایــت بــه خــون 

آغشــته می‌گــردم". در ایــن رابطــه ابــن طــاووس می‌گویــد: "منظــور حــر بــن 

یزیــد ریاحــی، اوّلیــن شــهید از آن لحظــه بــه بعــد بــوده اســت؛ زیــرا همانطــور 

ــهادت  ــه ش ــراد ب ــدادی از اف ــی تع ــد ریاح ــن یزی ــر ب ــل از ح ــت قب ــه گذش ك

رســیده بودنــد"]3[.

در مــورد آخریــن شــهید نیــز ســوید بــن مطــاع را ذكــر می‌كننــد كــه ظاهــراً در 

حمــلة اول در اثــر تیرهــای دشــمن بی‌هــوش روی زمیــن افتــاده بــود و وقتــی 
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ــگام  ــن هن ــد حســین كشــته شــد، در ای ــه می‌گوین ــد شــنید ك ــه هــوش آم ب

ــه همــراه  ــزه‌‌ای را كــه ب در خــود احســاس ســبكی كــرد و از جــا برخاســت و نی

داشــت بــه دســت گرفــت و بــه دشــمن حملــه بــرد و ســاعتی مبــارزه كــرد تــا 

اینكــه او را "عــروة بــن بطــان" و "زیــد بــن رقــاد" بــه  شــهادت رســاندند.]4[

پی نوشت‌ها:

]1[ - زندگانــی امــام حســین،  رســولی محلاتــی، ســید هاشــم، دفتر نشــر فرهنگ 

اسلامی، دوم، 74، ص 419.

]2[ - حســین نفــس مطمئنــه، عالمی، محمدعلــی، انتشــارات هــاد، دوم، 75، ص 

.195

]3[ - لهــوف، ســید بــن طــاووس، ترجــمة موســوی‌نیا، محمدجــواد، دوم، ســرور، 

79، ص 140.

]4[ - قصة كربلا، نظری منفرد، علی، سرور، اول، 75، ص 375.
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7( رفتــن حضــرت زینــب بــه همراهــی امــام حســین چگونــه بــود آیــا 

ــود.  ــواب داده ش ــی ج ــتندات تاریخ ــا مس ــا ب ــت دقیق ــاق گرف ط

حضــرت زینــب ؟سها؟  بــا اینکــه صاحــب شــوهر و خانــه و زندگــی و فرزند 

همراه امام حســین ؟ع؟  در واقعه عاشــورا شــرکت نمود٬ لذا برای برخی این ســوال 

پیــش آمــده کــه آیــا حضــرت زینــب از عبــد اللــه اجــازه گرفــت و یــا اینکــه عبــد 

اللــه حضرت را طــاق داد با اینکــه در منابع تاریخــی به هیچ کدام تصریح نشــده 

لکــن از برخــی قرایــن و شــواهد بــر می‌آیــد که طلاقــی صــورت نگرفته اســت. به 

نظر می‌رســد این شبهه ریشــه در این دارد که بعضی گمان كرده‌اند عبدالله با رفتن 

حضــرت زینب؟سها؟  به کربلا موافق نبــود، غافل از این که عبداللــه نه تنها با همراهی 

حضرت زینب؟سها؟  با امام حســین ؟ع؟  مخالف نبود که حتــی فرزندان خود )عون و 

محمــد( را نیز به کربلا فرســتاد و آن دو شــهید شــدند.

از طرفــی؛ نقل‌هــا و دلایلــی وجــود دارد کــه قضیــه طــاق را تضعیف می‌کنــد؛ در 

این‌جــا به برخــی از ایــن نقل‌ها و دلایل اشــاره می‌شــود:

ــا  ــام ب ــت از ش ــد از بازگش ــب؟سها؟  بع ــرت زین ــا؛ حض ــی از نقل‌ه ــق برخ 1- طب

شــوهرش عبدالله زندگی نمود: "در مدینه قحطى )سال مجاعه( پیش آمد. زینب 

همــراه شــوهرش عبــد اللــه بــن جعفــر بــه شــام کــوچ کردنــد و قطعــه زمینــى 

داشــتند. زینــب در همان‌جــا در ســال 65 هـــ.ق درگذشــت و در همــان مــکان 

ــد.]1[ ــاره کرده‌ان ــوع اش ــن موض ــه ای ــی ب ــد". منابع ــن ش دف

2- همچنیــن عبداللــه در خانــه‌اش مجلســی عــزا برپــا کــرد و پســر عموهایش و 
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مــردم بــه دیــدار و تســلیت او می‌آمدنــد. عبــد اللــه‏ رو بــه همنشــینان خویــش 

ــهادت  ــر ش ــى ب ــى‏[ حت ــر مصیبت ــلّ- ]را در ه ــزّ و ج ــداى- ع ــت: "خ ــرد و گف ک

حســین؟ع؟  حمد و ســپاس می‌گویم، اگر با دســت‌هایم به حســین کمــک و یارى 

نکــرده‌ام لااقــل دو فرزنــدم بــا او مواســات و یــارى نموده‌انــد. بــه خــدا ســوگند، 

اگــر نــزدش حاضــر بــودم دوســت می‌داشــتم از او جــدا نشــوم تــا در رکابــش 

ــت  ــدم دس ــد از دو فرزن ــرا وادار می‌کن ــه م ــزى ک ــدا چی ــه خ ــوم! ب ــته ش کش

کشــیده، مصیبتشــان را بــر خــود آســان ســازم ایــن اســت کــه آن دو در حــال 

ــه  ــد.]2[" این‌ک ــت رفته‌ان ــین، از دس ــو زاده‌ام حس ــرادر و عم ــارى ب ــدارى و ی پای

عبداللــه پســران خود را بــرای یــاری امام حســین؟ع؟  فرســتاد و نیز این ســخنان 

او نشانگر این است که او در دل، حسین؟ع؟  را دوست داشته و از او رنجشی نداشته 

اســت، چنان‌کــه در نامــه‌اش، حســین بــن علــی؟ع؟  را روشــنایى زمیــن و چــراغ 

ــان می‌خواند]3[. رســتگاران و امید مؤمن

بنــا بــه نقل برخی گزارشــها امــام علــی ؟ع؟  موقع اجــرای عقد زینــب و عبــد الله با 

عبد الله شــرط کردند که اگر زینب خواست همراه برادرش حسین به سفر رود مانع 

نشــود.]4[ هرچنــد کــه ایــن گــزارش در منابــع کهــن نیامــده لکــن برخــی بــه آن 

ــد. ــتناد کرده‌ان اس

بنابــر ایــن، بــه نظــر می‌رســد نظریه طــاق،  جز حــدس و گمــان نیســت و مدرک 

قابل قبولی ندارد، و دیگر پژوهشــگران تاریخی را نیز نیافتیم که این نظریه را تأیید 

باشند. کرده 
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- زینب قهرمان دختر علی؛زینب بنت شاطی .

2- درکربلا چه گذشت؛شیخ عباس قمی.

پی نوشت‌ها:

]1[ - حســن خــان، محمــد، خیــرات حســان، تهــران، بی‌نــا، 1304ق. ج 2، ص 29، 

ــى  ــاس، هــدیة الزائریــن و بهــجة الناظریــن، مؤسســه جهان قمــی، شــیخ عب

ســبطین‏، قــم، چــاپ اول، 1383ش. ص 456 – 457، فرهنــگ عاشــورا، ص 217؛ 

جعفــر شــهیدی، زندگانــی فاطمــه زهــرا، ص 247.

]2[ - طبــری، أبــو جعفر محمــد بن جریــر، تاریــخ الامــم و الملوک)تاریــخ طبری(، 

تحقیــق: ابراهیــم، محمــد أبــو الفضــل، ج ‏5، ص 466، دار التــراث، بیــروت، چــاپ 

1387ق. دوم، 

ــو مخنــف کوفــی، لــوط بــن یحیــی، وقــعة الطــف، محقــق و مصحــح:  ]3[ - اب

یوســفی غــروی، محمــد هــادی‏، ص 154، دفتــر انتشــارات اســامی، قــم، چــاپ 

ســوم، 1417ق؛ تاریخ الامــم و الملوک)تاریــخ طبــری(، ج ‏5، ص 387.

ــه٬ ۱۴۱۳ه.  ــروت دارالبلاغ ــه٬ بی ــات الائم ــف٬ وفی ــن و قطی ــای یحری ]4[ - علم

.433 ص
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8( ســر چــه کســانی از یــاران امــام حســین؟ع؟ بعــد از واقعه عاشــورا به 

ســر نیــزه رفت؟ 

ــع نیســت ؛ چــون ســر برخــی  گــزارش دقیقــی از ایــن روی داد در مناب

ازیــاران امــام از تــن جــدا نشــد ؛ لــذا بــر ســر نیــزه هــم نبایــد رفتــه باشــد امــا 

مســلم ایــن اســت کــه ســرهای زیــادی بــر ســر نیزه‌هــا گذاشــتند وشــهرهارا 

گرداندنــد؛ بــه طــور مســلم 18 نفــر از آنــان از بنــی هاشــم و بقیــه از یــاران دیگــر 

امــام حســین؟ع؟ بودنــد، عبداللــه و ابوبکر فرزنــدان دیگــر امیرمومنان و بــرادران 

امــام حســین و حضــرت عبــاس کــه مادرشــان لیلــی دختــر مســعود بــود غیــر 

از قاســم از فرزنــدان امــام حســن؟ع؟ عبداللــه و ابوبکــر، محمــد و عــون فرزنــدان 

زینــب، عبداللــه و جعفــر و عبدالرحمــن فرزنــدان عقیــل و محمــد نــوه ی عقیــل 

اینهــا از بنــی هاشــم بودنــد که بــا امــام حســین؟ع؟ مجموعــا 18 نفــر بودنــد،]1[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- حماسه سازان کربلا؛ترجمه بخشایشی .

2- درکربلا چه گذشت؛شیخ عباس قمی.

پی نوشت‌ها:

]1[ . مجلســی بحــار،ج45،ص 127؛ رک، ابصارالعیــن فــی انصارالحســین.ترجمه 

بخشایشــی
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9( در مــورد زندگــی حبیــب بــن مظاهــر و خصوصیــات آن بزرگــوار 

ــد؟  ــح دهی توضی

حبیــب بــن مظاهــر یکــی از افتخــار آفرینــان بــزرگ حادثــه ی خونیــن 

کربلاست که در رکاب مولایش حســین بن علی؟ع؟ مردانه جنگید و شربت شهادت 

نوشــید و یــاد و نــام نیــک از خــود بــه یــادگار گذاشــت. حبیــب و یــاران دیگــر 

امام حســین؟ع؟ در روز عاشــورا از چنان عظمتی برخوردار بودند کــه امام صادق؟ع؟ 

تعبیــرات بســیار با ارزشــی دربــاره ی آنان بکار بــرده اســت. القابی همچــون "اولیا 

و دوســتان خــدا"، "برگزیــدگان پــروردگار"، "یــاران وفــادار دیــن خــدا"، "انصــار 

پیامبــر و علــی و فاطمــه و حســن و حســین"، "پــاکان رســتگار و ســعادتمند" و ... 

از زبــان امــام صــادق؟ع؟ دربــاره ی آنــان صادر شــده اســت.]1[

اینک به شرح حال مختصر آن بزرگوار می پردازیم:

در دوران پیامبر؟ص؟ :

ایشــان یک ســال پیــش از بعثــت پیامبر اســام؟ص؟ بــه دنیــا آمــد. کودکیش هم 

زمــان با ســالهایی بود کــه پیامبــر؟ص؟ در مدینه بود. حبیــب از اصحــاب پیامبر؟ص؟ 

بــود و از آن حضــرت، حدیثهــای زیــادی شــنیده بــود، صحابــی بودن ایــن چهره 

ی عظیم الشــأن تاریخ اســام، مقــام و موقعیــت او را والاتر ســاخته بود.]2[

در دوران امیر المومنین؟ع؟ :

پــس از وفــات پیامبــر؟ص؟،  حبیب بــن مظاهر، در خــط ولایت علی؟ع؟ قــرار گرفت 

و محضــر آن امــام را مغتنــم شــمرد و در شــمار شــاگردان ویــژه ی آن بزرگــوار قرار 

ــی؟ع؟ آموخــت.]3[ ــی را از عل گرفــت و دانشــهای گرانبهای

وقتــی کــه علــی؟ع؟ به حکومت رســید و مقــر حکومــت خــود را از مدینه بــه کوفه 

منتقل کرد، حبیب نیز به کوفه آمد و در این شــهر ســاکن شــد تا همیشــه بتواند در 

حضــور و در رکاب مولایــش علی؟ع؟ باشــد.

حبیــب بــن مظاهــر در تمــام جنگهــای آن حضــرت شــرکت کــرد. در آن زمــان، 
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حبیــب بــن مظاهــر، یکــی از شــجاعان بــزرگ کوفــه بــه حســاب مــی آمــد کــه 

در زمــره ی یــاران علــی؟ع؟ بــود.]4[

آن بزرگــوار عــاوه بــر شــجاعت و دلاوری، در اخلاق و رفتــار کریمانه، در آشــنایی و 

بصیرت به مســائل دین و احکام خــدا، در پاکی و تقوا و زهد، در عبادت و ســخاوت 

و وفــا و آزادی و در اخــاص نســبت به امام علــی؟ع؟ و اهل بیــت پیامبر؟ص؟ نمونه 

بــود او در جمیــع علــوم و فنون همچــون فقه، تفســیر، قرائــت، حدیــث، ادبیات، 

ــار غیبــی، تبحــری داشــت کــه  چــه در زمــان حکومــت  جــدل و مناظــره و اخب

علــی؟ع؟ و چــه پــس از آن  مایــه ی اعجــاب و شــگفتی دیگــران بــود.]5[ حبیــب، 

چهــره‌ای زیبــا داشــت، جمــال معنویــش هم بــه حد کمــال بــود. او حافــظ قرآن 

بــود و شــب‌ها پــس از نمــاز عشــا تــا ســپیده ی فجــر، ختــم قــرآن مــی کــرد و 

بــه نیایــش و عبــادت خــدا مــی پرداخــت.]6[

وقتــی که علی؟ع؟ به شــهادت رســید و معاویه حاکمیت جهان اســام را به دســت 

گرفت و جــو خفقان باری علیه خانــدان پیامبر؟ص؟ و شــیعیان و محبان علی؟ع؟ به 

وجــود آمــد، حبیــب بــن مظاهــر هــم ماننــد بســیاری از آگاهــان روشــندل و 

ــرو امــام  ــر نمی‌آمــد. او پی مخلــص، خــون دل مــی خــورد و کاری از دســتش ب

حســن؟ع؟ بــود و در موضــع گیــری هــای  اجتماعــی  سیاســی تابــع آن حضــرت 

بــود.

بعــد از شــهادت امــام حســن؟ع؟ حبیب بــن مظاهــر، مانند ســایر بزرگان شــیعه، 

اطاعت بی چون و چرا از امام حســین؟ع؟ را برای خود واجب شمرد و جزء برجسته 

تریــن شــیعیان آن حضــرت بــود. حبیــب از جملــه ی کســانی بــود که بــرای امام 

حســین؟ع؟ نامــه نوشــتند و او را به کوفــه دعوت کردند تــا آن حضــرت هدایت و 

رهبــری آنــان را در امــر مبــارزه بــا یزیــد و یزیدیــان بــر عهده گیــرد.]7[

وقتی که امام حســین؟ع؟ حضرت مســلم را بــه نمایندگی از خود به کوفه فرســتاد، 

حبیب بن مظاهر از اولین کسانی بود که با مسلم؟ع؟ بیعت کرد و حمایت بی چون 

و چــرای خود را از وی اعلام نمود.]8[ با شکســت نهضت مســلم؟ع؟ در کوفه، حبیب 

بــه کاروان حســین؟ع؟ درکربلا پیوســت و در ســن 75 ســالگی در رکاب آن حضرت 

شهید شد.
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برای اطلاع بیشــتر از رشــادتهای یاران امام حســین؟ع؟ در کربلا از جمله حبیب بن 

مظاهر به کتاب سوگنامه ی آل محمد تألیف محمدی اشتهاردی مراجعه شود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- حماسه سازان عاشورا، ترجمه بخشایشی.

2- درکربلا چه گذشت،محدث قمی.

پی نوشت‌ها:

]1[. علامه ی مجلسی، بحارالانوار، ج98، ص 201.

]2[. محمد بن طاهر سماوی، ابصار العین فی انصار الحسین، ص 56.

]3[. محدث قمی، سفینه البحار، ج1، ص 405.

]4[. ابصــار العیــن فــی انصــار الحســین، ترجمــه عقیقی بخشایشــی، انتشــارات 

ــم، ص 56. نوید ق

]5[. امالی منتجبه، ص 49، به نقل از حبیب بن مظاهر، ص 54 و 55.

]6[. سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج4، ص 554.

]7[. شیخ مفید، ارشاد، ص 203.

]8[. تاریخ طبری، ج7، ص 237.
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ــت و  ــوده اس ــود ب ــس از خ ــی دارای اولاد پ ــد ریاح ــن یزی ــرّ ب ــا ح 10( آی

نســل او ادامــه داشــته اســت؟ 

حــر بــن یزیــد ریاحــی فــردی از قبیلــه تمیــم بودكــه در حادثــۀ كربــا 

فرماندهی هزار نفر از طرف عبیدالله بن زیاد بر عهده گرفت تا از ورود امام حسین؟ع؟ 

به كوفــه جلوگیــری نماید.]1[

در برخــی از منابــع آمــده اســت كــه او دارای تنهــا یــك پســر بنــام بكیــر بــوده 

اســت كه آنهــم در صحــرای كربلا بــه همراه پــدرش به شــهادت رســید.]2[

او بــه همــراه پــدرش در لشــكر عبیداللــه بــود و هنگامــی كــه پــدرش حــر بــن 

یزیــد ریاحــی از تصمیــم لشــكر بنــی امیــه آگاه شــد و پــس از ســخنان حضــرت 

اباعبداللــه و چنــد تــن از اصحــاب و یــاران امــام؟ع؟ وجدانــش بــه خــود آمــد، 

تصمیم خــود را گرفت و چون خواســت بــه اصحاب ابــا عبدالله بپیونــدد ماجرا را 

بــا فرزنــدش بكیــر در میــان گذاشــت و بــه او گفــت: ای فرزند تــوان آتــش دوزخ 

ــم  ــت خص ــردای قیام ــم ف ــار را و نمی‌خواه ــدای جبّ ــب خ ــه غض ــدارم و ن را ن

محمــد بــن عبدالله؟ص؟ باشــم. بكیر هنگامــی كه از تصمیــم پدرش آگاه شــد از وی 

ــر  ــه خیمــگاه سیدالشــهداء ملحــق گشــت. بكی ــدرش ب ــا پ ــرد و ب متابعــت ك

ــدان  ــه می ــل از پــدرش ب ــز قب ــر عاشــورا و نی ــل از ظه ــی و قب ــه اول پــس از حمل

جنــگ رفــت و 25 نفــر از دشــمنان را بــه قتــل رســاند و نــزد پــدرش بازگشــت و 

تقاضــای آب نمــود. پــدرش او را بــه صبــر و جهــاد دعــوت كــرد، پــس مجــدداً 

بــه میــدان جنــگ بازگشــت و چهــل و هفــت نفــر دیگــر را بــه غیــر از آنچــه كــه 

زخمــی نمود بــه هلاكت رســاند. و پس از یك نبــرد دلیرانــه قبل از ظهر عاشــورا به 

رسید.]3[ شهادت 

قبــر وی در بقــعة مقبــرة دســته جمعی شــهدا كربــا واقــع در پایین پــای حضرت 

سیدالشــهدا در حرم مطهر امام حسین؟ع؟ است.]4[

بنابرایــن كــه حــر بــن یزیــد ریاحــی تنهــا همیــن فرزنــد را داشــته و او هــم در 

حادثــه كربلا به همــراه پدرش به شــهادت رســیده اســت، پــس از او اولادی باقی 
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نمانــد و نســل او تــداوم نیافت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- حر ریاحی،  علی محمد دخیل .

پی نوشت‌ها:

]1[ . ابو مخنف مقتل الحسین، چاپخانه علمیه قم، ص 132.

ــروت  ــت، بی ــل البی ــر اه ــی، نش ــر الریاح ــل، الح ــی دخی ــد عل ــی محم ]2[ . عل

لبنــان، 1400 هـــ،  ص 10.

ــه  ــاد خیری ــارف، تشــیع جمعــی از نویســندگان، ج3، نشــر بنی ــرة المع ]3[ . دائ

ــران، 1371، ص 396. ــطّ، ته ــگ ش فرهن

]4[ . محمد صالح برغانی، مخزن البكاء، چاپ سنگی، ص 149.
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11( آیــا حضــرت عبــاس؟ع؟  در زمــان واقعــه كربــا دارای همســر و 

ــد؟  ــوده ان ــد ب فرزن

حضــرت عبــاس بــن علی بــن ابیطالــب؟ع؟  كــه در جریــان واقعه عاشــورا 

)ســال 61 هـ( 34 ســال از عمر با عزتش می‎گذشــت]1[ دارای همســر و فرزندانی بود. 

اگرچــه منابــع در تعــداد همســر و فرزنــدان حضــرت اختلاف نظــر دارنــد ولی همه 

منابع بــر ازدواج حضرت با "لبابــه" دختر عبیدالله بن عباس بــن عبدالمطلب اتفاق 

نظــر دارنــد.]2[ برخــی نیــز از كنیــزی یــاد كرده‎انــد كــه از كنیــزان حضــرت بــود، و 

از آن جنــاب صاحــب فرزنــدی بنــام حســن گردیــد. هــم چنیــن برخــی منابــع 

ــه در ســن 15 ســالگی  ــد ك ــان آورده‎ان ــه می ــام "محمــد" ســخن ب ــدی بن از فرزن

در جریــان عاشــورا در كنــار پــدر بــه شــهادت رســید]3[. نســل حضــرت عبــاس از 

ــه كــه از علمــاء و برجســتگان عصــر خــود محســوب می‎شــد  فرزنــدش عبیدالل

ادامــه یافــت]4[. عبیداللــه كــه مــورد محبــت حضــرت زیــن العابدیــن بــود]5[ بــا 

دختــری از امام حســن؟ع؟  بنام رقیــه ازدواج نمــود و فرزندان شایســته و فاضلی را 

بــه جامعــه اســامی تحویــل داد ]6[.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- چهره درخشان قمر بنی هاشم،ربانی خلخالی

پی نوشت‌ها:

]1[ . عمده الطالب، ص 356.

]2[ . المعارف ابن قتیبه، ص 96.

]3[ . بطل العلقمی، ج 3، ص 433.

]4[ . عمده الطالب، ص 356.

]5[ . بحارالانوار، ج 22، ص 274، مقتل الحسین، ابو مخنّف ص 176.

]6[ . معجم البهران ج 4، ص 19.
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بــه  شهادتشــان،   آســتانه  در  المومنیــن؟ع؟  امیــر  گوینــد  مــی   )12

ذخیــره  تــو  للحســین«  ذخــر  اســت: »أنــت  فرمــوده  عبــاس؟ع؟  حضــرت 

حســینی. آیــا ایــن مطلــب صحیــح اســت؟ 

دربــاره تاریــخ عاشــورا و بویــژه عــزاداری و مقتــل،  کتــاب های بســیاری 

در طــول تاریــخ نگاشــته شــده اســت که ایــن خــود نشــان از اهتمــام عالمــان و 

محققــان شــیعی بدیــن مســأله اســت. ایــن منابــع در اعتبــار و دقــت در نقــل و 

تحلیــل یکســان نیســتند و مــی تــوان آنهــا را بــه دو دســته کلــی قابــل اســتناد 

ــیم کرد. ــف تقس و ضعی

مقصــود مــا از منابــع قابــل اســتناد، آن دســته مآخــذی هســتند کــه هویــت 

تاریخــی داشــته و نویســندگان آنهــا، معلــوم، سرشــناس و از عالمــان روشــمند 

بــوده انــد.

ــی  ــند و ب ــی س ــتانی، ب ــی داس ــف را منابع ــتناد و ضعی ــل اس ــر قاب ــع غی مناب

پشــتوانه تاریخــی مــی دانیــم کــه اخبــار گــزارش شــده در آنهــا را تنهــا به شــرط 

یافتــن مؤیــدات تاریخــی و تقویــت بــه وســیله دیگــر مآخــذ مــی پذیریــم.]1[

امــا درســوال مــورد پرســش بــه ایــن نکتــه بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن جریــان 

در کتــاب هــای معتبــر بــه ایــن صورت اشــاره شــده اســت کــه: "ثــم التفــت إلی 

أولاده الذیــن من غیر فاطمة ع و أوصاهم أن لا یخالفــوا أولاد فاطمة"]2[ آن حضرت 

در سخنانی به فرزندان خود که از مادری غیر از حضرت فاطمه بودند سفارش کرد که 

ــه مخالفت نکنند. با فرزندان فاطم

امــا مطلبــی کــه در بعضــی از کتاب‌هــا از جملــه معالــی الســبطین آمــده اســت 

چنیــن اســت: حضــرت علــی بــن ابــی طالــب در شــب بیســت و یکــم رمضــان 

ســال چهلــم هجــری )شــب شــهادت خویــش( ابوالفضــل العبــاس را در آغوش 

گرفــت و بــه ســینه چســباند و فرمــود پســرم بــه زودی در روز قیامــت به وســیله 

ــوم عاشــورا و  ــدی إذَا کان ی ــزود "وَلَ ــردد،  آن گاه اف ــو چشــمم روشــن مــی گ ت

دخلــت المشــعر ایــاک أن تشــرب المــاء و أخــوک الحســین عطشــان" پســرم 
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ــادا آب  ــدی مب ــریعه آب وارد ش ــر ش ــید و ب ــرا رس ــورا ف ــه روز عاش ــی ک هنگام

بیاشــامی در حالــی کــه بــرادرت تشــنه اســت.]3[

کتــاب معالــی الســبطین نوشــته محمــد مهــدی حائــری مازندرانــی از 

نویســندگان قــرن چهاردهــم )م 1385( اســت. دو کتــاب دیگــر نیــز دربــاره اهل 

بیــت؟عهم؟ دارد کــه یکــی بــا نــام "شــجره طوبــی" و دیگــری

ــوم  ــت. مرح ــیّ" اس ــول و الوص ــیّ و البت ــوال النب ــی اح ــدرّی ف ــب ال  "الکوک

حائــری مازندرانــی در کتــاب "معالــی الســبطین" اندکــی بــه شــرح حــال امــام 

حســن و بقیــه کتاب را بــه امام حســین؟ع؟ پرداخته اســت. او مطالب کتــاب را با 

داستان و شــعر درهم آمیخته و آنها را به شکل مطالب مناسب مجالس سوگواری 

عرضــه کــرده اســت. او مطالب تاریخــی، حدیثــی و داســتان و ... را نقــل می کند 

تــا زمینــه مناســبی بــرای گــزارش مقتــل و وقایــع عاشــورا، فراهــم آورد و در ایــن 

میــان از نقــل مطالــب ضعیــف و اســتفاده از کتــب و منابــع غیــر قابــل اعتمــاد  

ــد روضة الشــهداء، اســرار الشــهادات، منتخــب طریحــی و...  خــودداری  مانن

نمی‌کنــد.

شــهید قاضــی طباطبایــی کــه بــا مؤلــف آشــنایی و مکاتبــه داشــته نیــز نقلیــات 

کتــاب را چنــدان قابــل اعتمــاد نمی‌دانــد و آن را آمیختــه از صحیــح و ضعیــف 

خوانــده و از ایــن رو خواننــده کتــاب را بــه دقــت در آن فــرا مــی خوانــد.

منابــع معاصــر و منابــع پــس از قــرن 9 و 10 آن انــدازه متعددنــد کــه نمی‌تــوان 

ــن  ــار ای ــوان گفــت اعتب ــی مــی ت ــه نحــو کل ــا ب ــا پرداخــت. ام ــه آنه ــه هم ب

کتــب، تابــع اعتبــار منابــع مــورد اســتفاده آنهــا اســت. بــه ســخن دیگــر، هــر 

ــر و  ــن ت ــای که ــاب ه ــه کت ــی ب ــر متک ــر و معاص ــب متأخ ــزارش کت ــدازه گ ان

معتبرتــر باشــد و در نقــل خــود دقــت کــرده و رعایــت امانــت بیشــتری کــرده 

باشــد، قابــل اعتمادتــر خواهــد بــود. گفتنــی اســت بــر همیــن اســاس اعتبــار 

بحارالأنــوار، نفس المهمــوم و منتهی الآمال بیشــتر اســت؛ زیرا اکثر گــزارش های 

آنهــا قابــل قبــول و مســتند بــه کتــب کهــن و معتبــر هســتند، بــه ویــژه آن کــه 

محــدث قمــی؟رح؟  بــا عنایــت بــه منابــع غیــر قابــل اســتناد در پــاره‌ای از مــوارد به 

ارزیابــی روایــات نیــز پرداخته و لــذا اســتفاده از آنهــا بلامانع اســت، مشــروط به 
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ایــن که مطالبی که در این کتابها از اهل بیت؟عهم؟ نقل شــده به منبع گزارش نســبت 

داده شــود، نــه بــه اهــل بیــت؟عهم؟ .]4[

ــه  ــورد پرســش اســت ب ــه در ســوال م ــی ک ــه صحــت مطلب ــوان ب ــذا نمی‌ت ل

طــور یقیــن صحــه گذاشــت،  فقــط آن چیــزی کــه در منابــع معتبــر نقــل شــده و 

آن وصیــت و ســفارش کلــی امام علی؟ع؟ بــه فرزندان خــود در مورد جریــان کربلا 

ــت و به آن باید بسنده کرد. اس

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ فرهنــگ نامــه مرثیه ســرایی و عــزاداری ســید الشــهداء ؟ع؟،  محمّــد محمّدی 

ری شهری.

2ـ تأملی در نهضت عاشورا، رسول جعفریان.

3ـ کتابشناسی امام حسین ؟ع؟،  محمد اسفندیاری.

4ـ عاشورا پژوهی، محمد صحتی سردرودی.

پی نوشت‌ها:
ــزاداری  ــرایی و ع ــه س ــه مرثی ــگ نام ــد، فرهن ــهری، محمّ ــدی ری ش ]1[. محمّ

ــهداء؟ع؟،  ص75. ــید الش س

]2[. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج43، ص290.

]3[. حائری، محمد مهدی، معالی السبطین، ج1، ص452.

]4[. فرهنگ نامه مرثیه سرایی و عزاداری سید الشهداء؟ع؟،  همان، ص97.
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1( آیــا امــام حســین؟ع؟ را شــیعیان کشــتند؟ ابتــدا نامــه نوشــتند و بــه 

ایشــان محبــت داشــتند ولــی در کربــا بــر روی ایشــان شمشــیر کشــیدند. 

بــا روشــن شــدن دو مطلــب زیــر هــم پاســخ اشــکال بــه خوبی روشــن 

خواهــد شــد و هــم یــک بــرگ از دفتــر عاشــورا را خواهیــم خوانــد:

1. کسانی که به امام حسین؟ع؟ نامه نوشتند چه کسانی بودند؟

2. علت خیانت کوفیان )همان کسانی که نامه نوشتند( چه بود؟

جواب قسمت اول

ــی از  ــل برخ ــه در ذی ــی ک ــامی و امضاهای ــی اس ــی اجمال ــه و بررس ــا مطالع ب

ــه  ــوان ب ــه قرائــن می‌ت ــا توجــه ب ــده و بدســت رســیده و ب ــه جامان نامه‌هــا ب

ایــن نتیجــه رســید کــه نامــه نــگاران از یــک طیــف خــاص نبــوده و گروه‌هــای 

مختلــف بــا گرایــش هــای بســیار متفــاوت را در بــر می‌گرفتــه اســت. بــا توجــه 

ــر  ــه طوایــف زی ــه نوشــتند را ب ــام نام ــه ام ــه ب ــرادی را ک ــوان اف ــن می‌ت ــه ای ب

تقســیم کــرد:

الــف( شــیعیان خالــص هماننــد هانــی بــن عــروه،  حبیــب بــن مظاهر و مســلم 

بــن عوســجه، از آنجــا کــه حکومــت را حــق خانــدان اهــل بیــت می‌دانســتند و 

ــا امــام  ــر پیمــان خــود ب ــم می‌دانســتند. و همــواره ب امویــان را غاصــب و ظال

پایــدار مانــده و در عاشــورا و یــا قبــل از آن در کوفــه بــه شــهادت رســیدند. البتــه 

بایــد گفــت کــه تعــداد ایــن افــراد واقعــاً در اقلیــت بــوده و خیلــی کــم بودنــد.

ب( عــده فراوانــی از مــردم کوفــه  به ویــژه میانســالان و کهنســالان  کــه حکومت 

عدل علوی را در کوفه در زمان امام علی؟ع؟ به یاد داشتند و دوران بیست ساله ظلم 

و جــور امویــان را تجربــه می‌کردنــد، بــرای رهایــی از ایــن ظلــم بــه امــام نامــه 

نوشــتند تــا اینکــه بتواننــد از حکومــت بنــی امیــه رهایــی یابنــد.

ج( عــده ای هــم بــرای احیــاء مرکزیــت کوفــه بــه عنــوان پایتخــت اســامی در 

مقابل شــام که در آن زمان رقابت ســختی بین این دو مکان وجود داشت، به سراغ 

مناســبترین فــرد کــه هــم حکومــت امویــان را قبــول نداشــت و هم شــرائط لازم 
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بــرای ایجاد یک حکومت در مقابله با امویان و بر هم زدن مرکزیت شــام را داشــت 

یعنی امام حســین رفتــه و به او نامه‌ها نوشــتند.

د( بــزرگان قبایــل هماننــد شــبث بــن ربعــی، حجّــار بــن ابجــر و ... که عمدتــاً به 

فکــر حفــظ قــدرت و ریاســت خــود بودنــد و بــا دیــدن اقبــال گســترده مــردم 

بــه امام حســین؟ع؟ حکومــت امویــان را در خطــر دیدند و به پنــدار خــود از اینکه 

می‌توانند با حمایت از امام حســین؟ع؟ به خاطر اینکه پیروزی آن حضرت را قطعی 

می‌دانســتند می‌تواننــد همچنــان در مقــام و ریاســت خــود بماننــد، بــه امــام 

نامــه نوشــتند.

ــد و از شــور و هیجــان  ــا بودن ــال منافــع دنی ــوده مــردم کــه همــواره بدنب خ( ت

نامــه نویســان]1[ بــه شــوق آمــده و تنــور ایــن جریــان را بــا نوشــتن نامــه هــای 

فــراوان بــه امــام مشــتعل تــر ســاختند.

جواب قسمت دوم

امــا در مــورد اینکــه چــرا عــده بســیاری از مــردم کوفــه کــه بــه امــام نامه نوشــته 

بودنــد، از حمایت امام؟ع؟ ســرباز زدند می‌توان به این دلیل مهم اشــاره کرد:

ــا  ــزد کوفیــان ب ــه کوفــه و آگاهــی او از محبوبیــت امــام ن ــاد ب ــا ورود ابــن زی ب

امتحــان هایــی کــه کــرد بــه روشــنی فهمیــد کــه بایــد سیاســت هــای عاجلانــه 

و مؤثرتــری را بــرای ســرکوب نهضــت در پیــش گیــرد کــه عمدتــاً می‌تــوان آنها را 

در بخــش هــای زیــر دســته بنــدی کــرد:

1. سیاســت هــای روانــی: ابــن زیــاد در اولیــن ســخنرانی خــود، خــود را بــرای 

ــان  ــه نافرمان ــرد و نســبت ب ــان معرفــی ک ــدری مهرب ــران و مطیعــان، پ فرمانب

شمشــیر و تازیانــه اش را بــه رخ کشــید و آنهــا را بــه ســپاه عظیمــی که از شــام به 

کوفــه در حرکــت اســت تهدیــد کــرد کــه عاصیــان و نافرمانــان را بــه کام مــرگ 

خواهنــد رســانید.

ــوز  ــی هن ــام قبیلگ ــجام و نظ ــه انس ــا ک ــی: "از آنج ــای اجتماع ــت ه 2. سیاس

پایــداری خــود را داشــت. و اشــراف و روســای قبایــل کــه مهــم تریــن دلیــل از 

نامــه نگاریشــان بــا امــام و بیعتشــان بــا مســلم بــن عقیــل بــه عنــوان نماینــده 
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آن حضــرت در کوفــه، حفــظ قــدرت و ریاســت شــان بود"]2[بــا ورود ابــن زیــاد 

و مواجــه شــدن بــا تهدیــد هــای او منفعــت خــود را در خطــر دیــده و منفعــت 

خــود را در حمایــت از ابــن زیــاد و انــکار بیعــت بــا نماینــده امــام دیدنــد و فــوراً 

ــا دادن رشــوه هــای کلان و تطمیــع آنهــا  طبــق آن عمــل کردنــد و ابــن زیــاد ب

توانســت آنهــا را بــه دور خــود جمــع کننــد.

3. سیاســت هــای اقتصــادی: "منبــع مالــی مــردم کوفــه در آن زمــان دریافــت 

عطایــا و جیــره از ســوی حکومــت بــود و زندگــی آنهــا را از ایــن طریــق 

ــی  ــع مال ــن منب ــه ای ــدیدی ب ــتگی ش ــل وابس ــن دلی ــه همی ــد ب می‌گذراندن

داشــتند، ابــن زیــاد هــم از ایــن فرصــت بــه خوبــی اســتفاده کــرد و بــا تهدید به 

قطــع کــردن ایــن جیره‌هــا و عطایــا و تشــویق مــردم بــه روی گردانــی از امــام و 

مســلم بــن عقیــل آنهــا را بــه افزایــش عطایــا و جیــره وعــده داد و بــه کمــک این 

فرصــت توانســت تــوده عظیمــی از مــردم را دور خــود جمــع کنــد و مــردم را از 

کنــار مســلم بــن عقیــل پراکنــده ســازد."]3[

"امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا به این مطلب اشاره می‌کند و می‌فرماید:

همــه شــما علیــه مــن عصیــان می‌ورزیــد و ســخنان مــرا گــوش نمــی دهیــد 

ــده( و  ــم )آم ــرام فراه ــال ح ــما از م ــای ش ــه ( عطاه ــت ک ــن اس ــت آن ای )عل

ــر  شــکم هایتــان از حــرام انباشــته شــده اســت و ایــن باعــث مهــر خــوردن ب

ــان گشــته اســت."]4[ دلهایت

4. سیاســت نظامــی: سیاســت نظامــی و کنتــرل افــراد و ورود و خــروج آنهــا و 

جلوگیــری از پیوســتن شــیعیان بــه کاروان امــام حســین؟ع؟ .

نتیجه گیری:

ــداد  ــه تع ــود ک ــده می‌ش ــی فهمی ــده بخوب ــر ش ــب ذک ــه دو مطل ــه ب ــا توج ب

ــرت  ــص آن حض ــیعیان خال ــتند ش ــه نوش ــام نام ــه ام ــه ب ــردم ک ــری از م کثی

ــرت  ــت از آن حض ــه حمای ــوی ب ــادی و دنی ــل م ــه دلای ــان ب ــد و اکثرش نبودن

برخاســته بودند چــون اصولًا افــرادی بودنــد که باد به هر ســمتی می‌وزیــد به آن 

ســمت می‌رفتند اینان بــه مجردی که دنیا و منفعتشــان که در اثر سیاســت هایی 
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کــه ابــن زیــاد درکوفــه اعمــال کــرد در خطــر دیدنــد بــه همیــن دلیــل دســت از 

یــاری امــام برداشــته و عــده زیــادی از آنهــا بــی شــرمانه نامــه نــگاری خــود را 

منکــر شــدند.

بنابرایــن فقــط تعــداد خیلــی اندکــی از نامــه نویســان شــیعیان خالــص امــام 

بودنــد کــه البتــه بــه عهدشــان وفــا کــرده و در رکاب آن حضــرت باقــی ماندنــد.

ــان  ــام توســط محب ــه ام ــوده و ایــن طــور نیســت ک ــاً اشــکال باطــل ب نتیجت

ــه  ــی در هم ــه شــهادت رســیده باشــند.آری همیشــه سســت عنصران خــود ب

فرقه‌هــا و مذاهــب وجــود دارنــد کــه بــه فرمایــش امــام حســین بنــده دنیــا 

ــی  ــود برم ــب خ ــن و مذه ــت از دی ــا،  دس ــامد گرفتاری‌ه ــتند و در پیش هس

ــد. دارن

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ حماسه حسینی، شهید مرتضی مطهری، ج2، انتشارات صدرا.

2ـ پرســش و پاســخ در مــورد عاشــورا، انتشــارات نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه در 

دانشگاه.

3ـ عاشورا، سعید داودی و مهدی رستم نژاد.

4ـ فتوح ابن اعثم، ج5، قسمت های مربوطه.

پی نوشت‌ها:

ــارات  ــان، انتش ــروه مولف ــخ، گ ــش و پاس ــای پرس ــاب ه ــاس از کت ]1[ . اقتب

دانشــگاه، دفتــر نشــر معــارف، 1383، ص 48  57.

]2[ . کتاب وقعه الطف، ص 109.

]3[ . الحیاة الاجتماعیه و الاقتصادیه فی الکوفه، ص 219.

]4[ . مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج45، ص 8.
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2( شــیعیان در عــزاداری ســومین امــام خــود حســین ابــن علــی، 

اســتناد می‌كننــد بــه اینكــه پیامبــر اســام و علــی ابــن ابیطالــب نیــز در عــزای 

حســین ابــن علــی گریــه كرده‌انــد، در حالــی کــه گریــه بــرای کشــته شــدن در 

آینــده معقــول نیســت؟ 

ــدنی در  ــوش نش ــوز و فرام ــای جانس ــی از مصیبته ــد یك ــدون تردی ب

تاریــخ اســام، حادثۀ جانگداز عاشــورا و كربلاســت؛ به طوری كــه پیامبر؟ص؟ بارها 

دربــارۀ ایــن حادثه ســخن فرمــوده و ضمــن پیشــگویی‌هایی از چگونگــی وقوع 

ــد. ــه فرزندشــان امــام حســین؟ع؟ اشــك ریخته‌ان ــر شــهادت مظلومان آن، ب

پیامبر اكرم؟ص؟ نســبت به حــوادث و جریاناتی كه امت اســامی بــا آن روبرو بوده 

و یا پس از ایشــان روبــرو می‌شــده‌اند، از راه وحی و علــم الهــی آگاه بوده‌اند و این 

ــات وارد شــده  ــراز داشــته‌اند. در روای حقیقــت را در مناســبت‌های گوناگــون اب

كــه آن حضــرت هــرگاه امــام علــی؟ع؟ را می‌دیــد، به ایشــان احتــرام گــزارده و به 

طــور مكــرّر می‌فرمودنــد: "پــدرم بــه قربــان شــهید بی‌یــاور!" و از كیفیــت صبــر 

ــا  ــرم؟ص؟ ب ــیدند. روزی پیامبراك ــوار می‌پرس ــوادث ناگ ــر ح ــل وی در براب و تحم

دســت، به ســر و محاســن امام علی؟ع؟ اشــاره ‌نمــوده و ‌فرمودند: "چگونه اســت 

صبر تو در آن زمان كه محاســنت با خون سرت رنگین گردد؟"

دربارۀ امام حســین؟ع؟ نیز چنین پیشــگویی‌هایی از آن حضرت نقل شــده است، 

هرگاه اندوه آن حضرت شــدت می‌یافت، حســین؟ع؟ را در ‎آغوش گرفتــه و او را به 

مســجد مــی‌آورد، اشــك از چشــمان مباركشــان جــاری می‌شــد و تربــت كربــا 

را به دســت گرفته، كودك شــیرخوار خود را به اصحاب نشــان داده و می‌فرمودند: 

"امتــم فرزنــد مــرا خواهنــد كشــت و این خــاك كربــای اوســت!" ســپس نحوة 

شــهادت امام حسین؟ع؟ را بیان داشــته و می‌فرمودند:

"اندوه و بلا! وای از اندوه و بلا! كربلا سرزمین اندوه و بلا."

اینهــا نكاتــی اســت كــه در روایت‌هــای فراوانــی وجــود دارد كــه در ایــن بخــش 

بــه بعضــی از آنهــا اشــاره خواهد شــد:
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1. گریه پیامبر اكرم؟ص؟ هنگام ولادت امام حسین؟ع؟ 

حافــظ احمدبــن حســین بیهقــی بــه نقــل از علــی بــن حســین؟ع؟ و آن حضرت 

از اســماء بنــت عمیس روایــت می‌كند كه گفت: "من در ولادت حســن و حســین، 

قابــلة جد‌ه‌ات فاطمــه؟سها؟ بودم. وقتی حســین؟ع؟ به دنیا آمد، رســول خدا؟ص؟ به 

ســراغ من آمد و فرمود: ای اســما فرزندم را بیاور. حســین؟ع؟ را در پارچة ســفیدی 

قنــداق كــرده بــه دســت آن حضــرت دادم. در گــوش راســت اذان و در گوش چپ 

ایشــان اقامــه گفتنــد، آنــگاه او را در دامــن خــود گذاشــته و گریســتند! عــرض 

ــن پســرم!  ــر ای ــود: ب ــد؟ فرم ــه می‌كنی ــادرم فدایــت، چــرا گری ــدر و م ــردم پ ك

گفتــم: او كــه هم‌اكنــون متولــد شــده اســت. فرمــود: ای اســما! پســرم را گــروه 

ــگاه  ــه ایشــان نرســاند! آن ــد شــفاعتم را ب ــد كشــت، خداون ســتمگران خواهن

فرمــود: ای اســما ایــن مطلــب را بــرای فاطمــه مگــو، چــون تــازه بچــه‌دار شــده 

اســت."]1[

در اســام این نخستین مجلســی بود كه در منزل رسول خدا؟ص؟ برای عزای حسین 

شــهید منعقد شــد و گوش دنیا تــا آن روز نشــنیده بــود كــه در روز ولادت، به جای 

مجلــس ســرور و شــادی، مجلــس ماتــم بپــا كننــد و در ســاعت اول ولادت، بــه 

جای تبریك، خبر از شــهادت طفــل تازه به دنیا آمــده بدهند! تاریــخ از زمان آدم تا 

خاتــم هرگــز چنیــن رخــدادی بــه خــود ندیــده اســت كه چــون فرزنــدی بــه دنیا 

ــدر  ــه پ ــگاه او را ب ــاك قتل ــرت‌بخش، خ ــای مس ــای هدای ــه ج ــد، ب ــده باش آم

اهــدا كننــد!

2. خوابی كه ام‌الفضل دید

ــه محضــر رســول خــدا؟ص؟ وارد شــدم و عــرض كــردم  ــد: "ب ام‌ الفضــل می‌گوی

دیشــب خواب بســیار ناراحت كننده‌ای دیدم. حضرت فرمود: خوابت را نقل كن. 

عــرض كــردم: در خــواب دیدم گویــا قطعــه‌ای از بدن مبارك شــما جــدا و در دامن 

مــن گذاشــته شــد! حضــرت فرمــود: 

ــه  ــدت فاطم ــرك، فول ــی حج ــون ف ــاً فیك ــه غلام ــد فاطم ــراً تل ــت خی رأی

الحســین فــكان فــی حجــری كمــا قــال رســول اللــه؟ص؟ فدخلــت یومــاً الــی 
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رســول اللــه؟ص؟ فوضعتــه فــی حجــره ثــم حانــت منــی التفاتــه فــاذاً عینــا 

رســول اللــه تهرقــان مــن الدمــوع فقــال یــا نبــی اللــه بأبــی أنــت و امــی 

ــی  ــی ان أمت ــه الصــاة و الســام فاخبرن ــل علی ــی جبرئی ــال: اتان ــك ق مال

ســتقتل ابنــی فقلــت هــذا؟ فقــال نعــم و أتانــی تربــة حمــراء؛]2[ 

خــواب خوبــی دیــده‌ای، از فاطمــه؟سها؟ فرزنــدی بــه دنیــا می‌آیــد و در دامــن تــو 

رشــد می‌كند. چنــدی بعد فاطمه حســین را به دنیــا آورد؛ چنانچه رســول خدا؟ص؟ 

فرمــوده بــود. روزی بــر آن حضــرت وارد شــدم. حســین را در دامن خود نشــاند و 

چشــمانش پــر اشــك شــده و گریســت. عــرض كــردم پــدر و مــادرم بــه قربانت، 

ای رســول خــدا! شــما را چــه شــده اســت؟ فرمودنــد: جبرئیــل نــازل شــد و خبــر 

ــد را؟  ــن فرزن ــم ای ــانند. گفت ــل می‌رس ــه قت ــدم حســین را ب ــم فرزن ــه امت داد ك

فرمودنــد: آری. ســپس خــاك ســرخی را بــه مــن دادنــد." و ایــن خــاك همــان 

خاكــی بــود كــه ســالیان بعــد حســین بــر روی آن بــه شــهادت رســید.

3. سوگواری پیامبر؟ص؟ در منزل ام‌المؤمنین ام‌سلمه

ــر؟ص؟ در  ــو پیامب ــام  در جل ــا السّ ــین  علیه ــن و حس ــد: "حس ــلمه می‌گوی ام‌س

خانــۀ من مشــغول بازی بودنــد، جبرئیل نازل شــد و گفــت: یا محمــد! ان امتك 

تقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك فأومــأ بیــده الــی الحســین فبكــی رســول 

اللــه؟ص؟ و وضعــه الــی صــدره ثــم قــال رســول اللــه؟ص؟ ودیعــة عنــدك هــذه 

التربــة و قــال رســول اللــه؟ص؟ یــا أم ســلمه اذا تحولــت هــذه التربــة دمــاً 

فاعلمــی ان ابنــی قــد قتــل؛]3[ ای محمــد! امــت تــو فرزنــدت حســین را شــهید 

خواهنــد كــرد. آنــگاه رســول خــدا؟ص؟ گریســت، ســپس حســین؟ع؟ را در ‎آغوش 

گرفتــه و بــه ســینه چســبانید و فرمــود: ایــن تربــت در نــزد تــو امانــت باشــد. 

خــاك را بوییدنــد و فرمودنــد: ای ام‌ســلمه! هــرگاه ایــن تربــت رنــگ خــون بــه 

خــود گرفــت، بــدان كــه فرزنــدم حســین بــه شــهادت رســیده اســت."

در اینجــا مناســب اســت بــه ایــن نكتــه اشــاره كنیــم كــه ام‌ســلمه دخترعــمة 

پیامبــر؟ص؟ از همســران پاكــدل و وفــادار رســول اكــرم؟ص؟ اســت كــه زفــاف علی و 

زهــرا در حجــره او رخ داد. آیــة تطهیــر بــر اصحــاب كســا در منــزل او نــازل شــد و 
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پیامبر؟ص؟ در همان ماجرا او را در مســیر خیر شــمرد. ام‌سلمه علاقه شدیدی به اهل 

بیــت داشــت و از خســارت عمیــق و جبران‌ناپذیــری كــه در اثــر شــهادت آل‌اللــه 

گریبــان امــت اســام را گرفــت، بــه شــدت اندوهگیــن بــود. وقتی خبر شــهادت 

ســالار شــهیدان را شــنید، با حالتی پریشــان فرمــود آیا به راســتی چنیــن كردند؟ 

خداونــد قبورشــان را از آتــش پــر ســازد. ســپس گریســت تــا اینكــه بیهــوش 

ــه برپایــی  ــاد. دلبســتگی شــدید ام‌ســلمه ســبب شــد ك ــر زمیــن افت شــد و ب

ــد.]4[ مجلــس عــزای آن حضــرت رواج یاب

امــام حســین؟ع؟ او را مــادر خویــش می‌نامیــد و او نیــز ایشــان را فرزنــد خطاب 

می‌كــرد. امام باقــر؟ع؟ فرمود: "زمانــی كه امام حســین عزم خروج به ســوی عراق 

كــرد، ام‌ســلمه كســی را نــزد وی فرســتاد و گفــت: پســر عزیــزم كجــا می‌خواهی 

ــه ســمت عــراق دارم."]5[ ــروی؟ فرمــود مــادر! ارادۀ خــروج ب ب

ام‌ســلمه حــدود 7 ســال همســر پیامبــر و بیــش از 50 ســال بــا امامــان 

معصــوم؟عهم؟ از نزدیــك محشــور و مأنوس بــوده و از اصحاب ســرّ آن بزرگــواران به 

حســاب می‌آمــده اســت. حضرت علــی؟ع؟ كتــاب جامعه را كــه به وســیله املای 

رسول خدا؟ص؟ و دســتخط امام علی؟ع؟ نوشته شــده بود نزد او به ودیعه گذاشت.

4. سوگواری رسول خدا؟ص؟ در منزل ام‌المؤمنین زینب

حافــظ ابویعلــی از زینــب دختــر جحــش روایــت می‌كنــد: "در یكــی از 

روزهایــی كه رســول خــدا؟ص؟ در منــزل من بــود، امام حســین كــه تــازه راه افتاده 

بــود در آنجــا بــود. وارد اتاق رســول خــدا؟ص؟ شــد. او را گرفتــم. فرمــود: "رهایش 

كــن. او را رها كــردم، آنگاه وضو گرفته و به نماز ایســتادند و همچنان او را در آغوش 

ــاز  ــد. پــس از نم ــر زمیــن می‌نهادن ــد او را ب ــوع می‌رفتن ــه رك داشــتند هــرگاه ب

نشســتند و گریســتند. وقتــی نمــاز تمــام شــد، عــرض كــردم: یــا رســول اللــه! 

ــده  ــل آن را ندی ــون مث ــا كن ــه ت ــردم ك ــاهده ك ــما مش ــی از ش ــروز موضوع ام

بــودم. فرمودنــد: جبرئیــل آمــد و خبــر داد كــه امتــم ایــن كــودك را می‌كشــند. 



282

خورشید بی غروب

بــه جبرئیــل گفتــم تربــت او را بــه مــن نشــان ده. جبرئیــل خــاك ســرخ رنگــی 

ــم آورد."]6[ برای

5. گریه رسول خدا؟ص؟ در منزل عایشه

عایشــه می‌گویــد: "روزی جبرئیــل بــر رســول خــدا؟ص؟ نازل شــد و بــه آن حضرت 

وحی نمود. حســین؟ع؟ نــزد پیامبر؟ص؟ وارد شــد و از شــانه و پشــت آن جناب بالا 

ــك ســتفتن  ــد! ان امت ــا محم ــت: ی ــل گف ــرد. جبرئی ــازی می‌ك می‌رفــت و ب

بعــدك و یقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك و مــدّ یــده فأتــاه بتربــة بیضــاء 

و قــال فــی هــذه الارض یقتــل ابنــك اســمها الطــف. فلمــا ذهــب جبرئیــل 

ــر و  ــم ابوبك ــده و فیه ــی ی ــة ف ــه و الترب ــی اصحاب ــه ال ــول الل ــرج رس خ

ــوا مــا یبكیــك  ــوذر و هــو یبكــی فقال ــی و حذیفــه و عمــار و اب عمــر و عل

یــا رســول اللــه فقــال: أخبرنــی جبرئیــل ان ابنــی الحســین یقتــل بعــدی 

بــأرض الطــف و جائنــی بهــذه التربــة فأخبرنــی ان فیهــا مضجعــه؛]7[ ای 

محمــد! بــه زودی امــت تــو فتنــه می‌كننــد و ایــن فرزنــد كوچــك تــو را پــس از 

تــو خواهنــد كشــت. آنــگاه جبرئیــل دســت بــرد و خــاك ســفید رنگــی آورد و 

گفــت: فرزنــدت در ایــن ســرزمین كشــته می‌شــود. نــام آن طــف اســت! پــس 

از آنكــه جبرئیــل از نزد رســول خــدا؟ص؟ رفــت، آن حضــرت در حالی كه خــاك را در 

دســت داشــت و گریه می‌كرد بر گروهــی از یارانش كــه ابوبكر، عمــر، علی، حذیفه 

ــد: جبرئیــل  ــا حضــور داشــتند وارد شــدند و فرمودن ــوذر در بیــن آنه عمــار و اب

بــه مــن خبــر داده اســت كــه فرزنــدم حســین پــس از مــن در ســرزمینی بــه نــام 

طــف كشــته می‌شــود و ایــن خــاك را بــه مــن نشــان داده كــه محــل شــهادت 

و قبــر او در ایــن خــاك خواهــد بــود." بــه همیــن مضمــون روایــات فراوانــی از 

ام‌المؤمنیــن عایشــه نیــز نقــل شــده اســت.

6. گریه رسول خدا؟ص؟ در خانۀ امام علی ؟ع؟ 

ــی؟ع؟  ــام عل ــل از ام ــه نق ــه ب ــار المدین ــی در اخب ــی عقیق ــن عبیدل ابوالحس

می‌گوید: "رســول خــدا؟ص؟ برای دیــدار به منزل ما آمدنــد، غذای خزیــره]8[ آ‌ماده 

كــرده بودیــم، ام‌ایمــن هــم كاســه‌ای از شــیر و طبقــی از خرمــا بــرای ما فرســتاده 
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بــود. رســول خدا؟ص؟ از ایــن غذا میــل فرمودند ما نیز همراه ایشــان تنــاول كردیم، 

آنــگاه دســت آن جنــاب را شســتم. حضــرت دســت به ســر و صــورت و محاســن 

خــود كشــیدند، ســپس رو بــه قبلــه دســت بــه دعــا برداشــتند و بــا چشــمانی 

اشــكبار ســه‌بار خــود را بــه زمیــن انداختنــد. نتوانســتم ســبب را جویــا شــوم، 

در ایــن میان حســین؟ع؟ از پشــت آن حضــرت بالا رفــت، مجدداً رســول خدا؟ص؟ 

گریســتند، حســین؟ع؟ گفت: پدر جان از شــماحركتی دیــدم كه نظیــر آ‌ن را تاكون 

ندیــده بودم! رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: فرزنــدم! از دیدار شــما مســرتی یافتم كه 

تاكنون اینطور خوشــحال نشــده بودم، اما حبیبــم جبرئیل بر من نازل شــد و مرا از 

كشــته شــدن تــو آگاه نمــود و قتلــگاه شــما پراكنــده خواهــد بــود. ایــن خبــر 

مــرا بســیار اندوهگیــن ســاخت. از خداونــد متعــال بــرای شــما خواســتارخیر و 

خوبــی شــدم."]9[

7. گریه پیامبر؟ص؟ در هنگام روبرو شدن با بنی‌هاشم

حافــظ ابوبكــر ابــن ابی‌شــیبه از عبداللــه مســعود روایــت كــرده اســت: "همــراه 

جمعــی از صحابــه در محضــر رســول خــدا؟ص؟ بودیــم، گروهــی از بنی‌هاشــم بــه 

ســوی آن حضــرت می‌آمدنــد؛ چــون چشــم پیامبــر؟ص؟ بــه آنــان افتاد، چشــمان 

مباركشــان غرق در اشــك شــد و رنــگ رخسارشــان دگرگــون گردید. ابن مســعود 

می‌گویــد: خدمــت آن حضرت عرض كــردم در چهرۀ شــما آثار ناراحتــی می‌بینم؟ 

فرمــود: مــا اهــل بیتــی هســتیم كــه خداونــد متعــال آخــرت را بــرای مــا، بــر 

دنیــا ترجیــح داده اســت. اهــل بیتــم پــس از مــا بلاهــا خواهنــد دیــد و از بــاد 

خویــش طرد خواهند شــد، تا آنكه قومی از ناحیه شــرق با پرچم‌های ســیاه بیایند 

و حق را خوســتار شــوند؛ اما امت، حق را به ایشــان ندهند. ناگزیر به مبارزه شوند و 

خواســته‌های خــود را بــر آنهــا عرضــه نماینــد و لیكــن مــورد پذیــرش آنهــا واقع 

نشــود، تــا اینكــه كار را بــه یكــی از اهل‌بیــت مــن واگــذار كننــد. او دنیــا را هــم 

ــر خواهــد ســاخت. هركــس  ــم شــده اســت از عــدل و داد پ ــر از ظل چنانكــه پ

ــا  ــدد؛ هرچنــد خــود را ب ــه آنهــا بپیون از شــما ایــن زمــان را درك نمایــد بایــد ب

ســینه و شــكم روی یــخ بكشــد."]10[



284

خورشید بی غروب

8. گریه پیامبر؟ص؟ و اصحاب هنگام اطلاع از شهادت امام حسین ؟ع؟ 

در روایــت آمده اســت: امــام حســین؟ع؟ كودكی دو ســاله بــود. پیامبــر؟ص؟ برای 

سفری آماده گردیدند، در همان گامهای نخستین ناگهان توقف نموده و فرمودند: 

"انــا للــه و انــا الیــه راجعــون". اشــك از چشــمان مباركشــان جــاری گردیــد. 

ــن أرض  ــی ع ــل یخبرن ــذا جبرئی ــود: "ه ــدند، فرم ــا ش ــه را جوی ــت گری عل

بشــط الفــرات یقــال لهــا كربــا یقتــل فیهــا الحســین بــن فاطمــه؟سها؟ "؛ هــم 

اكنــون جبرئیل مرا از ســرزمینی آگاه نمود، كه در كنار شــط فرات قــرار دارد و نامش 

كربلا اســت حســین؟ع؟ فرزند فاطمه؟سها؟ در آن ســرزمین به شــهادت می‌رســد. از 

قاتــل او جویــا شــدند؟ "رجــل یقــال لــه یزیــد و كأنــی أنظــر الــی مصرعــه 

ــود و  ــد ب ــدم خواه ــل فرزن ــت، قات ــد اس ــش یزی ــه نام ــردی ك ــه"؛ م و مدفن

ــا چشــم خــود می‌نگــرم.  ــون محــل كشــته شــدن و دفــن حســین را ب هم‌اكن

آنــگاه پیامبــر؟ص؟ بــا حالــت غمگیــن و ناراحــت از ســفر برگشــتند. ســفر را ناتمام 

گذاشــته، پــس از پایان خطبه، دســت راســت را بر ســر حســن؟ع؟ و دســت چپ 

را بر ســر حســین؟ع؟ گذاشت سپس دســت مبارك را به سوی آســمان بلند نمود و 

فرمــود: "اللهــم ان محمــداً عبدك و رســولك و نبیــك و هــذان أطائب عترتی 

و خیــار و ذریتــی و... اللهــم فبــارك لــه فــی قتلــه و اجعلــه مــن ســادات 

ــده و  ــا! محمــد بن ــار اله ــه"؛ ب ــه و خاذل ــارك فــی قاتل الشــهداء اللهــم و لاتب

پیامبــر توســت و ایــن دو، پــاكان اهل‌بیــت و برگزیــدگان ذریة مــن و اصــل و 

ریشــه مــن هســتند. ایــن دو را در میــان امتــم بــه جانشــینی خــود می‌گــذارم. 

ــا  ــرار ده. خدای ــردان و او را ســرور ق ــارك گ ــرای حســین مب ــا شــهادت را ب خدای

بــرای قاتــل و خــوار كننــده‌اش بركتــی قــرار مــده!

زمانی كه ســخن پیامبر؟ص؟ به اینجا رســید صــدای مردم حاضر در مســجد به گریه 

بلند شــد. حضرت فرمــود: "أتبكون و لا تنصرونــه؟"؛ آیا بر او گریــه می‌كنید و او را 

یــاری نمی‌كنیــد؟ پــس از آن از مســجد خــارج شــد و بعــد از لحظاتــی در حالــی 

كــه رنگشــان متغیــر و چهره‌شــان برافروختــه بــود بــه مســجد بازگشــتند و بــا 
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چشــمانی گریــان فرمــود: "ایهــا النــاس انــی خلفــت فیكــم الثقلیــن كتــاب 

ــی  ــا حت ــن یفترق ــری ل ــی و ثم ــزاج مائ ــی و م ــل بیت ــی اه ــه و عترت الل

ــی أن  ــی رب ــا أمرن ــك الا م ــی ذل ــی لاأســئلكم ف ــی الحــوض و ان ــردا عل ی

أســئلكم المــودة فــی القربــی فانظــروا ان لاتلقونــی غــداً علــی الحــوض و 

قــد أبغضتــم عترتــی و ظلمتموهــم"؛]11[ ای مــردم دو گوهــر گرانبها در میان شــما 

ــره  ــم و ثم ــا آب حیات ــه ب ــه آمیخت ــم ك ــاب خــدا و عترت ــذارم؛ كت برجــای می‌گ

وجــودم می‌باشــند. ایــن دو از هــم جــدا نخواهنــد شــد تــا هنگامــی كــه كنــار 

ــزی  ــم از شــما چی ــر مــن وارد شــوند و مــن در مــورد اهــل بیت ــر ب حــوض كوث

جــز دوســتی آنــان نمی‌خواهــم و ایــن چیــزی اســت كــه پــروردگارم بــه مــن 

دســتور فرمــوده اســت. پــس مواظــب باشــید كــه در روز قیامــت در كنــار كوثــر 

شــما را ملاقات نكنــم در حالی كه بــا اهل بیتم دشــمنی نموده و بر آنان ســتم كرده 

باشید.

9. گریه امام علی؟ع؟ و ابن عباس در هنگام عبور از سرزمین كربلا

ابــن عبــاس می‌گویــد: "همــراه علــی؟ع؟ در جنــگ صفیــن از ســرزمین نینــوا 

ــا ابــن عبــاس أتعــرف هــذا الموضــع، قلــت  ــه مــن فرمــود: ی گذشــتیم ب

لــه مــا اعرفــه یــا امیرالمؤمنیــن فقــال؟ع؟ : لــو عرفتــه كمعرفتــی لــم تكــن 

تجــوزه حتــی تبكــی كبكائــی قــال: فبكــی طویــاً حتــی اخضلــت لحیتــه 

و ســالت الدمــوع علــی صــدره و بكینــا معــاً و هــو یقــول: أوه أوه مالــی و 

لآل أبــی ســفیان مالــی و لآل حــرب، حــزب الشــیطان و اولیــاء الكفــر صبــراً 

ابــا عبداللــه... ثــم بكــی بــكاء طویــاً و بكینــا معــه حتــی ســقط لوجهــه و 

غــش علیــه طویلًا ثــم أفاقــت؛ ای ابن عبــاس آیا این ســرزمین را می‌شناســی؟ 

عرض كردم خیر،‌ای امیر مؤمنان. آن حضرت فرمود: اگر مثل من آن را می‌شناختی 

از اینجــا عبــور نمی‌كــردی مگــر آنكــه ماننــد مــن می‌گریســتی. آنــگاه شــروع 

ــر ســینه  ــا اینكــه اشــك محاســن ایشــان را فراگرفــت و ب بــه گریســتن كــرد ت

مباركشــان جــاری شــد. مــا نیــز بــا آن حضــرت گریســتیم. علــی؟ع؟ می‌فرمــود: 

شگفتا ما را با آل ابوسفیان و آل حرب، حزب شیطان و اولیای كفر، چه كار! در همین 
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حــال فرمــود:‌ای عبدالله صبــر و مقاومت داشــته باش و آنگاه بســیار گریســت و 

مــا نیــز بــا او گریســتیم، بــه گونــه‌ای كــه آن حضــرت بــا صــورت بــه زمیــن فرود 

آمــد و از هــوش رفــت و پــس از مدتــی بــه هــوش آمــد."

اصبــغ بــن نباتــه نیــز می‌گویــد: "همــراه علــی؟ع؟ از ســرزمین كربــا گــذر كردیم. 

محل ســوار شــدن، پیاده شــدن و محل ریختن خونهای شــهدا را به من نشان داد 

و فرمــود: در ایــن محل جوانانــی از آل محمد؟ص؟ كشــته می‌شــوند كه آســمانها و 

ــه خواهند كرد."]12[ زمین بر آنها گری

همچنیــن عبداللــه بــن نجــی از پــدرش نقــل می‌كنــد: "در كنــار علــی؟ع؟ عــازم 

جنــگ صفین بودیــم ناگهان علی؟ع؟ فریــاد زد: اصبر یا ابا عبدالله بشــط الفرات 

قلــت و مــا ذا قــال دخلــت علــی رســول اللــه؟ص؟ ذات یــوم و عینــاه تفیضان 

قلــت یــا نبــی اللــه أغضبــك أحــد؟ مــا ســال عینیــك تفیضــان؟ قال بــل قام 

مــن عنــدی جبرئیــل قبــل فحدثنــی ان الحســین یقتــل بشــط الفــرات...؛]13[ 

ای ابــا عبداللــه در كنــار شــط فــرات توقــف نمــا. عــرض كــردم مگــر چــه شــده 

ــر از  ــزد رســول خــدا وارد شــدم، چشــمان مباركــش پ ــود: روزی ن اســت؟ فرم

اشــك بــود، عــرض كــردم: یــا رســول اللــه كســی شــما را ناراحــت كــرده اســت؟ 

چــرا چشــمانتان پــر از اشــك شــده اســت؟ فرمــود: نــه! بلكــه جبرئیــل نــزد مــن 

آمــد و مــرا از شــهادت حســین در كنــار شــط فــرات آگاه ســاخت و گفــت آیــا از 

خــاك آنجــا می‌خواهــی؟ گفتــم: بلــی! آنــگاه مشــتی از خــاك آنجــا را بــه مــن 

داد، از آن زمــان ریــزش اشــك امانــم نمی‌دهــد."

نكتــه آخــر این‌كــه؛ علــم پیامبــر اكــرم؟ص؟ و ائمــه اطهــار؟عهم؟ علــم عــادی بشــری 

نیســت بلكه علمی اســت الهــی و برگرفتــه از نزول وحــی "علّمه شــدید القوی" كه 

روایــات فراوانــی در بیــان اثبــات علــم غیــب و علــم الهــی معصومیــن، وجــود 

دارد كــه مــورد قبــول فریقیــن می‌باشــد. همچنیــن اطــاع از آینــده، بــه طــور 

متواتــر و مكــرّر در كتــب معتبــر نقــل شــده اســت. حــال چگونه مــی توانــد ادّعا 

كــرد كه با وجــود علم پیامبر؟ص؟ از شــهادت حســین ابن علی؟ع؟ ســوگواری و گریه 

ایشــان بر شــهادت و فرزنــدش و ظلمی کــه در حق خانــدان او انجام خواهد شــد 

غیرمعقــول اســت؟! هیــچ عقلــی آن را غیــر معقــول نمــی دانــد مگــر تعصــب و 
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دشــمنی یزیــد و پیــروان او بــا اهــل بیــت رســول خــدا؟ص؟ .
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ــوم و  ــدای مظل ــی ص ــر کس ــین؟ع؟ اگ ــام حس ــش ام ــق فرمای 3( طب

هــل مــن ناصــر او را بشــنود و پاســخ ندهــد اهــل آتــش اســت آیــا گنــاه بــزرگ 

ــود؟ ــیده می‌ش ــن بخش توابی

ــم آن  ــر چــه کار دشــواری اســت و عل ــه ســوال مــورد نظــر اگ پاســخ ب

را بهتــر اســت بــه خــدا و صاحبــان اســرار الهــی یعنــی ائمــه اطهــار کــه دارای 

ــه هــر حــال  ــا ب ــم ام ــذار نمائی ــرا می‌باشــند واگ ــام محمــود و شــفاعت کب مق

اجمالًا به نکاتی که از دقّت در آیات و روایات و شــواهد تاریخی اســتفاده می‌شــود 

ــاره می‌کنیم: اش

الف: "حســین؟ع؟ وقتی از شــهر خــود )مدینه( جدا شــد و آهنگ مکّــه کرد کاغذی 

خواســت و درآن نوشــت: "بســم الله الرحمــن الرحیم از حســین بن علــی بن ابی 

طالــب؟عهم؟ بــه ســوی بنــی هاشــم! امّــا بعــد، هــر کــس بــه مــن ملحــق شــود 

شــهید گــردد و هــر کــس تخلــف کنــد بــه رســتگاری نرســد، والســام"]1[ و نیــز 

هنگامــی کــه امام حســین؟ع؟ از عبید الله بن حرّجعفــی در یکی از منازل در مســیر 

کربــا دعوت بــه همکاری و یــاری نمود و او قبــول نکرد حضرت فرمــود: "اکنون که 

یــاری ما نمی کنــی از خــدای بترس و با مــا مقاتله نکن کــه هر کس بانــگ و فریاد 

مــا را بشــنود و یــاری مــا نکنــد هــاک شــود...".]2[

ــر  ــان در ه ــام زم ــوت ام ــت دع ــدم اجاب ــه ع ــت ک ــدی نیس ــن تردی ــر ای بناب

ــه یــاری می‌نمایــد  عصــری خصوصــاً وقتــی کــه در شــرایط ســخت دعــوت ب

معصیــت و گنــاه و هلاکــت خواهــد بــود البتــه بــه ایــن نکتــه هــم بایــد توجــه 

ــردم  ــدن او را م ــاری طلبی ــدای ی ــام و ص ــوت ام ــه دع ــی ک ــه در صورت ــرد ک ک

بشــنوند و آگاهانــه و از روی عنــاد و دشــمنی او، او را یــاری و اجابــت نکننــد بــا 

ــد. ــاری کنن ــد ی ــه می‌توانن ــن ک ای
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ب: گاهــی مخالفــت امــام؟ع؟ صرفاً به عــدم اجابت دعــوت او و همــکاری نکردن 

اســت که بدون تردیــد این هم معصیت و گناه بزرگی اســت ولــی گاهی مخالفت 

امــام؟ع؟ به معنــای جنگیــدن و محاربه بــا او اســت چنان چــه عــده‌ای از کوفیان 

بــه ســرکردگی ابــن زیــاد و شــمر و عمربــن ســعد انجــام دادنــد کــه ایــن کار بــه 

معنــای کفــر و خــارج شــدن از دیــن و ارتــداد صریــح می‌باشــد چــه آن کــه در 

زیــارت شــریفه جامعــه کبیــره کــه از امــام هــادی؟ع؟ بــه ســند معتبــر نقل شــده 

فرمــود: "... هــر کــه بــه راه خلاف شــما رفت بــه آتش جهنم جــای گرفــت و هر که 

منکر و مخالف ولایت شــما گردید کافر اســت و هر که با شــما به جنگ برخواســت 

مشــرک اســت..."]3[ بنابر این حســاب محاربین و افرادی را که با امام حســین؟ع؟ 

بــه جنگ برخواســتند و نیــز گروهی کــه از آن‌هــا حمایــت کردند و به عمــل آن‌ها 

راضی شــدند، از گروهی که در اثر سســتی، ترس، ضعف ایمان و یــا عوامل دیگر در 

مقطــع خاصی امــام؟ع؟ را یاری نکردنــد و در باطــن از اعمال و حکومــت بنی امیه 

هــم بیزار بوده اند و امام را دوســت می‌داشــتند جــدا باید دانســت و هرگز این دو 

گــروه را همســان نبایــد پنداشــت.

ــی  ــه او را نم ــد شــرک ب ــوده اســت: "خداون ــرآن فرم ــال در ق ــد متع ج: خداون

ــد(  ــته بدان ــد )و شایس ــس بخواه ــر ک ــرای ه ــر از آن را ب ــی( کمت ــرزد )ول آم

می‌آمــرزد و هرکــس بــه خــدا شــرک بــورزد قطعــاً دچــار گمراهــی دور و درازی 

شــده اســت".]4[

"... آیــه دلالــت می‌کنــد بــر ایــن کــه دشــمنی بــا رســول )خــدا و امام؟ع؟  شــرک 

بــه خــدای عظیــم اســت و این کــه خــدای تعالی ایــن گنــاه را نمــی آمــرزد... و در 

نتیجــه )مــی فهمانــد( کــه خــروج از اطاعــت خــدا و طاعــت رســول او )و امــام 

ــده نمــی شــود ..."]5[ و ایــن را  ــز آمرزی واجــب الطاعــه( کفــری اســت کــه هرگ
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ــده نمــی  ــه حکــم آیاتــی دیگــر می‌دانیــم کــه گناهــی کــه هرگــز آمرزی هــم ب

ــز روایــات و آن  ــر اســاس ایــن آیــه و آیاتــی دیگــر و نی شــود شــرک اســت و ب

چــه در زیــارت جامعــه کبیــره بــه آن اشــاره شــد شــقاق و مخالفــت آگاهانــه و 

جنگیــدن بــا پیامبــر و امام واجــب الاطاعه کفر و شــرک محســوب می‌شــود بنابر 

این تکلیف کســانی که پرچم مخالفت و جنگ با امام حســین؟ع؟ بر دست گرفتند 

ــل  ــرده و اه ــهید ک ــه ش ــش را مظلومان ــد و او و یاران ــرت جنگیدن ــا آن حض و ب

ــز کســانی کــه از ایــن گــروه  ــد و نی ــه خــاری اســیر نمودن بیــت آن بزرگــوار را ب

محــارب حمایــت کردنــد و از عمــل آن‌هــا خوشــنود و راضــی شــده و هســتند، 

ــز خــدا  ــوده و هرگ ــر و مشــرک ب ــه ایــن کــه این‌هــا کاف ــردد ب مشــخص می‌گ

آن‌هــا را نخواهــد آمرزیــد، چنــان چــه در تاریــخ نیــز آمــده اســت کــه: "... هــر 

کــس از آن بیســت هــزار کــس )با اختــاف تعــدادی کــه در تاریــخ آمده اســت( 

کــه در آن جنگ حاضر شــده بودند به بدتریــن وجهی در دنیا هلاک شــدند..."]6[ و 

هرگز توفیــق توبه و انابه نیافتند.

ــد  ــا امــام؟ع؟ نبودن ــه و دشــمنی ب د: امــا کســانی کــه در مقــام جنــگ و محارب

و بلکــه قبــاً مومن و طرفــدار امام و احیانــاً از شــیعیان بودند و حتی بــرای دعوت 

امــام؟ع؟ بــه کوفــه، نامــه نوشــتند مثــل ســلیمان بــن صــرد خزاعــی و رفاعــه بن 

شــداد و امثــال آنــان ولــی عاقبــت در اثر موانــع از قبیــل ممانعــت ســربازان ابن 

زیــاد از حضورشــان در کربلا، و یا ترس و یا سســتی ایمــان و عدم امیــد به پیروزی 

امام و شکســت یزید و ابن زیاد و یا عوامل دیگر، امــام؟ع؟ را یاری نکردند ولی بعداً 

پشــیمان گردیدنــد و توبه نمودنــد و بــرای خونخواهــی امــام؟ع؟ و یارانش قیام 

نمودنــد، امید می‌رود که مورد رأفت و رحمت بی کران خدا قرار گیرند و از شــفاعت 

کریمانــه اهــل بیت خصوصــاً امام حســین؟ع؟ بهــره مند گردنــد، همــان گونه که 
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حــرّ بن یزید ریاحی با این که راه امام؟ع؟ را بســت و بچه های آن بزرگوار را ترســاند 

و او را وادار کــرد تــا بــه کربلا بیایــد، مورد رأفــت و عفو امــام؟ع؟ قرار گرفــت و توبه 

اش پذیرفته شــد.

آن چــه در ایــن جــا لازم اســت بــه آن اشــاره کنیم یــک نکته قرآنــی اســت درباره 

کســانی که مخالفت پیامبر خــدا؟ص؟ را در دعوت به شــرکت درجنــگ تبوک کردند 

و از فرمــان رســول خــدا نســبت بــه شــرکت در جنــگ ســرباز زدنــد ولــی بعــداً 

پشــیمان شــدند و پیغمبر؟ص؟ به مسلمانان دســتور داد که با آنان ســخن نگویند و 

هم نشــین نشــوند، بــه خاطر گنــاه بزرگ یعنــی مخالفــت با دســتور پیامبــر خدا 

و عــدم شــرکت در جنــگ تبــوک. امــا آن‌هــا )هلال بــن امیــه و مــراره بــن ربیع و 

کعــب بــن مالک کــه از انصــار و از قبیلــه اوس و خزرج بودنــد( حیران و ســرگردان 

ــد: "آن  ــن می‌فرمای ــا چنی ــاره آن‌ه ــد در ب ــد. خداون ــادم بودن ــیمان و ن و پش

ســه نفــر کــه )از شــرکت در جنــگ تبــوک( تخلّــف جســتند "مســلمانان بــا آنــان 

قطــع رابطــه نمودنــد" تــا آن حــد کــه زمیــن بــا همــه وســعت اش بــر آن‌هــا 

تنــگ شــد )حتــی( در وجــود خویــش، جایــی بــرای خــود نمــی یافتنــد )در آن 

هنــگام( دانســتند پناهگاهــی از خــدا جــز بــه ســوی او نیســت. ســپس خــدا 

ــه  ــا توب ــق داد( ت ــا توفی ــه آن‌ه ــود )و ب ــا نم رحمــت اش را شــامل حــال آن‌ه

کننــد خداونــد بســیار توبــه پذیــر و مهربــان اســت".]7[ از ایــن آیــه بــه خوبــی 

ــگ و  ــد جن ــه در ح ــی ک ــرپیچی مادام ــت و س ــه مخالف ــود ک ــتفاده می‌ش اس

محاربــه نرســد و از روی کینــه و عنــاد و دشــمنی نباشــد و بــه دنبالــش پشــیمانی 

ــر ایــن  ــذا ب ــه مــی‌رود و ل و ندامــت بوجــود بیایــد، امیــد عفــو و پذیــرش توب

ــه شــان  ــد توب ــن لقــب گرفتن ــداً توابی ــه بع ــرادی ک اســاس ممکــن اســت اف

ــاه بزرگــی مرتکــب شــدند و امــام زمانشــان را تنهــا  قبــول بشــود اگــر چــه گن
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گذاشــتند و حالشــان خیلــی شــبیه اســت بــه حــال آن ســه نفــری کــه مخالفت 

ــی  ــد ول ــوک ســرباز زدن ــد و از شــرکت در جنــگ تب دســتور رســول خــدا نمودن

بعــداً توبــه کردنــد و پشــیمان شــدند و خداونــد کریــم توبــه شــان را پذیرفــت. 

ــن در  ــده‌ای از توّابی ــم ع ــه بدانی ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــادآوری ای ــه ی البت

زمــان قیــام امام حســین؟ع؟ و شــهادت آن بزرگوار در زنــدان و بند ابن زیــاد بودند 

و تعــدادی از آن‌هــا نیز در اثر مســدود بــودن راه های خروجی شــهر کوفه توســط 

ســربازان ابــن زیــاد، نتوانســتد شــرکت کننــد.
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ــی از  ــتادند بعض ــی ایس ــون م ــای گوناگ ــگاه ه ــرا در منزل ــی اس 4( وقت

اصحــاب پیامبــر؟ص؟  بــه روش برخــورد یزیدیــان با آنــان اعتراض داشــتند پس 

چــرا اینهــا در كربــا حضــور پیــدا نكردنــد؟ 

مــی دانیم كــه حضرت امــام حســین؟ع؟ موقع خــروج از مدینه به ســوی 

مكه مكرمه، و ســپس از آنجا به طرف كوفه، هرگز به كســی نفرمود كه می رویم تا با 

لشــكر چنــد هــزار نفــری یزیــد وارد جنــگ شــویم. از ایــن رو براحتــی مــی تــوان 

ــه چــه  ــن قضی ــه عاقبــت ای ــراد نمی‌دانســتند ك ــه بســیاری از اف حــدس زد ك

خواهــد بــود تــا دربــاره آن تصمیــم خاصــی اتخــاذ كننــد.

امــا مهــم تــر ایــن كــه دســتگاه تبلیغاتــی یزیــد بــرای ایــن كــه بتوانــد بــرای 

جنایــت خــود، مشــروعیتی در نظــر مــردم درســت كنــد، قیــام گــران عاشــورا 

را خارجــی و شورشــی قلمــداد مــی كــرد و آنــان را یاغــی علیــه امــام و خلیفــه 

مســلمین معرفــی مــی نمــود و در مقابــل از كســی هــم اســمی بــرده نمی‌شــد 

كــه اینــان كــه هســتند. بــرای همیــن غالــب مــردم بــه خصــوص، مــردم شــام، 

تــا قبــل از افشــاگری های حضــرت زینــب؟سها؟ و امام ســجاد؟ع؟ نمی‌دانســتند كه 

انقلابیــون كربلا، خاندان عصمــت و طهارت نبوی؟عهم؟ هســتند. مخصوصاً مردم از 

كلمــه خارجــی ذهنیــت بــدی داشــتند چــرا كــه ســابقه اســتعمال ایــن لغــت به 

خــوارج نهــروان بــاز مــی گشــت. از ایــن رو مــی بینیــم كــه عبیداللــه خطــاب به 

مســلم بــن عقیــل مــی گوید: بــر امــام خــود خــروج كــردی و جمــع مســلمین را 

شــكافتی و بیــن آنهــا فتنــه برانداختــی.]1[

لــذا بــه دنبــال ایــن گونــه تبلیغــات بــوده كــه وقتــی كاروان اســیران وارد شــام 

شــد، پیرمــردی نزدیــك امــام ســجاد؟ع؟ آمــد و گفــت: " خــدا را شــكر كه شــما را 

كشــت و هــاك نمــود. شــهرهای مســلمین را از شــما آســوده ســاخت و امیــر 

المومنیــن را بــر شــما مســلط گردانیــد." امــا چــون امام ســجاد؟ع؟ خویــش را بر 

او شناســاند، پیرمــرد به گریــه افتاد و گفــت: خدایا بیــزاری می جویم از دشــمنان 

آل محمد؟ص؟،  ای پســر رســول خدا آیا توبه من پذیرفته اســت؟"]2[
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از ســوی دیگــر مــی دانیــم كــه بــه حكــم صریــح قــرآن، كیفــر یاغــی در دیــن 

قتــال بــا اوســت.]3[ لــذا آن چنــان كــه مشــهور اســت بــا اخــذ فتــوای وجــوب 

ــد. ــتفاده كردن ــه او اس ــن علی ــه دی ــت، از حرب ــی وق ــرت، از قاض ــع آن حض دف

ــه كشــتار داد دیگــر  ــال قطعــی شــد و یزیــد فرمــان ب ــان وقتــی قت ]4[ هــم چن

كســی غیــر از حاضریــن در معركــه از رونــد اوضــاع باخبــر نبــود و وســایل ارتباط 

جمعــی ســریع امــروزه هــم موجــود نبــود كــه بتواننــد اخبــار آن دشــت پــر بــا 

را بــه دیگران رســاند. در هر صــورت برای اطلاع بیشــتر به صحابه‌ای كــه در قضیه 

حضــوری داشــته انــد نظــری مــی افكنیــم.

ــود كــه واقعــه عاشــورا رخ داد. وقتــی ســر  ــم: او در ســن پیــری ب زیــد بــن ارق

ــه  ــه بــی حرمتــی نمــوده گفــت: ب ــد و عبیدالل ــه كوفــه آوردن ــارك امــام را ب مب

خدا قســم دیــدم كه رســول خــدا؟ص؟ بارها بــا لب هــای مباركــش این لبهــا را می 

بوســید. او در ســال 68 هـ . ق در گذشــت]5[ فلذا توان حضور در میدان را نداشــته 

است.

ســلیمان بــن صرد خزاعــی: نام ســلیمان را پیامبــر؟ص؟ بــر او نهاد. از جمله كســانی 

بود كه به امام برای آمدن به كوفه نامه نوشــت. قبــل از این كه خود را به جمع یاران 

ــذا پــس از  ــرد ل ــی ك ــاد او را دســتگیر و زندان ــن زی ــه ب ــد الل ــام برســاند عبی ام

ــه عهــده گرفــت و در جنــگ "عیــن  ــام توابیــن را ب ــری قی ــدان،  رهب آزادی از زن

ــورده" شــهید شــد.]6[ ال

ــون  ــق چ ــرون دروازه دمش ــود. بی ــیعیان ب ــه و ش ــعد: از صحاب ــن س ــهل ب س

ــرت  ــم؟ حض ــام ده ــان انج ــد برایت ــر كاری داری ــت اگ ــناخت، گف ــراء را ش اس

ســكینه؟سها؟ فرمــود: بــه آن نیــزه دار پولــی بــده تــا ســرها را از میان اســراء ببــرد تا 

مــردم به مــا نــگاه نكننــد. او ســال 88 هـــ . ق وفــات یافــت.]7[ معلوم اســت كه 

او از قضیــه بــی اطــاع بــوده و حتــی اســراء را نمی‌شــناخت لــذا از قیــام امام؟ع؟ 

است. بوده  خبر  بی 

عبــد اللــه بــن عبــاس: او ســعی داشــت امــام را از رفتــن بــه كوفــه بــاز دارد، در 

ــاره عثمــان و امویــان نظــرات مختلفــی وجــود  مــورد موضــع سیاســی او در ب

ــاد  ــن هفت ــه س ــال 68 ب ــود. در س ــده ب ــا ش ــر نابین ــر عم ــراً در اواخ دارد. ظاه
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ــت.]8[ ــالگی درگذش س

ــا شــده اســت. در هــر صــورت توجیهــی در  البتــه بعــد از حادثــه عاشــورا نابین

عــدم پیوســتن او بــه امــام وجــود نــدارد بــه خصــوص معــروف اســت كــه در 

خوابــی دیــد كه امــام؟ع؟ شــهید مــی شــود.]9[

عبــد اللــه بــن عفیــف ازدی: او وقتــی ابــن زیــاد در مســجد خانــدان پیامبــر؟ص؟ 

را تحقیر نمود بر او اعتراض كرد، ابن زیاد ســربازانی فرســتاد و شهیدش كرد. او نیز 

نابینــا بوده اســت.]10[

مســور بــن مخزمــه: او مدینه بــود و بــه امــام؟ع؟ نامه نوشــت كه فریــب كوفیان 

را نخــورد و به طرف عراق نــرود. خودش با یزید بیعت نكرد. ظاهراً او نمی‌دانســته 

اســت كــه عاقبت حركــت امام حســین؟ع؟ بــه كجــا خواهــد انجامید چنــان چه 

بســیاری از عاقبت قضیه جاهل بودند.]11[

ــن،  ــام توابی ــلیمان و قی ــهادت س ــس از ش ــرازی: او پ ــه ف ــن نجب ــیب ب مس

ــود در عاشــورا  ــه نتوانســته ب ــده گرفــت از ایــن ك ــه عه فرماندهــی جنــگ را ب

ــه صــف توابیــن  ــرده ب ــه ك ــذا توب ــرد فل ــد خــود را ملامــت مــی ك حضــور یاب

ــورا را در  ــركت در عاش ــدم ش ــر ع ــی ب ــود مبن ــرت خ ــود. او حس ــته ب پیوس

ــرد.]12[ ــه‌ای اعــام ك خطاب

نکتــه دیگــر آنکــه،  صحابی رســول اكــرم؟ص؟ بــودن دلیــل بر ایــن نخواهد شــد كه 

شخص دوستدار اهل بیت؟عهم؟ باشد چنانچه روزی بعد از رحلت آن حضرت، كسانی 

كــه ادعای صحابه بودن و تقدم در اســام داشــتند چــه رفتاری با دختــر آن حضرت 

نمودنــد و حادثه عاشــورا و عوامل آن را بایــد نتیجه كودتای ســقیفه و بازیگران آن 

دانست.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- فرهنگ عاشورا نوشته جواد محدثی.

2- لهوف تالیف سید بن طاوس.
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ــرآن و  ــدگاه ق ــه از دی ــه جامع ــبت ب ــیعه را نس ــواص ش ــالت خ 5( رس

ــد.  ــان فرمائی ــینی بی ــب حس مكت

در طــول تاریــخ ثابــت شــده اســت كــه خــواص نقــش بســیار مهمــی 

در عــزت بخشــیدن بــه جامعــه یــا بــه ذلــت كشــیدن آن دارنــد لــذا مــا در ایــن 

مختصــر بــه بررســی رســالت خــواص نســبت بــه جامعــه می‌پردازیــم كــه اگــر 

نخبــگان و فرهیختــگان بــه وظایــف خــود عمــل كننــد جامعــه، جامعــه ارزشــی 

ــر مــدار حــق خواهــد بــود و در نتیجــه بــه عــزت خواهــد رســید و خــود در  و ب

نــزد خداونــد دارای جایــگاه و منزلــت ویــژه‌ای خواهنــد بــود.

ذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ".]1[ ذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّ هُ الَّ "یَرْفَعِ اللَّ

"خداوند مؤمنان و صاحبان علم را به درجاتی رفعت می‌بخشد".

امــام چنانچــه خــواص بــه وظایــف خــود عمــل نكننــد نــه تنهــا خــود را خــوار و 

ذلیــل می‌كننــد بلكــه جامعــه را هــم بــه ذلــت می‌كشــانند.

خواص چه كسانی‌اند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

ــی  ــوردار از توانای ــا و برخ ــا و بین ــه دان ــود ك ــه می‌ش ــی گفت ــه گروه ــواص ب خ

تحلیــل و ارزیابــی مســائل اجتماعــی و سیاســی هســتند. تمــام تصمیم‌هــای 

ــا  ــد، آنه ــم می‌گیرن ــود تصمی ــت، خ ــرت اس ــی و بصی ــاس آگاه ــا براس آنه

كســانی هســتند كــه در جامعــه اثرگــذار می‌باشــند. البتّــه لزومــی نــدارد كســی 

كــه ایــن خصوصیــات را دارد از قشــر تحصیــل كــرده باشــد.

1. تقــوی: یكــی از ویژگی‌هــای خــواص خداترســی و تقــوی اســت كــه هركــس 

ــرد. در  ــد هــم عنایــت خــود راشــامل حــال او خواهــد ك متقــی باشــد خداون

آیــات بســیاری تقــوی را جــزء صفــات مؤمنیــن قــرار داده اســت

هَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ...".]2[ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ  "یا أَیُّ

2. بصیــرت: خــواص اهــل‌ بصیــرت تحلیــل و عمــق فكــری می‌باشــند، 

ــران و  ــاره كاف ــرآن درب ــت، ق ــش اس ــاس بین ــر اس ــا ب ــای آنه موضع‌گیری‌ه
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نْیــا وَ  دنیاپرســتان ظاهربیــن می‌فرمایــد: "یَعْلَمُــونَ ظاهِــراً مِــنَ الْحَیــاةِ الدُّ

هُــمْ عَــنِ ال‏ْآخِــرَةِ هُــمْ غافِلُــونَ".]3[ "تنها ظاهــری از زندگــی دنیــا را می‌بینند و 

ــرت غافلند." از آخ

ایــن خصلــت بصیــرت همــان افتخــاری اســت كــه پرچمــدار كربــا، ابوالفضــل 

دارای آن بــود، امام صــادق ؟ع؟  در مــورد عمویش ابوالفضل فرمودنــد: "كان عمنا 

العبــاس نافــذ بصیــرة؛]4[ عمــوی مــا ابوالفضــل بصیرتــی عمیق داشــت."

ایــن بصیــرت ابوالفضــل بــود كــه وقتــی از همــه طــرف بــه او حملــه می‌كننــد، 

ــام  ــاز هــم ســخن از حمایــت ام ــی ب ــد ول دســتان او را از بدنــش جــدا می‌كنن

می‌زنــد و می‌فرمایــد: "مــن از امامــم كــه یقینــاً صــادق اســت و فرزنــد پیامبــر 

امیــن؟ص؟ حمایت می‌كنــم."]5[

ــرت  ــی و بصی ــتن تیزبین ــعد نداش ــر س ــای عم ــی از ضعف‌ه ــل یك ــا در مقاب امّ

بــود زیــرا ابــن زیــاد بــا ســوء اســتفاده از ایــن كمبــود فكــری و تحلیــل او فــردی 

فرومایــه و هزارچهــره بــه نــام شــبث بــن ربعــی را بــا او همــراه ســاخت تــا او را 

توجیــه كنــد، اوكوشــید تــا بــه عمــر ســعد القــاء كنــد كــه حســین كافــر حربــی 

اســت و قتلــش واجــب اســت و قتــل او در مــاه حــرام اشــكالی نــدارد.]6[

پس گروهــی در كربلا دارای بصیــرت و تیزبینی بود و بهتریــن راه را انتخاب كردند 

و بــا عزت‌منــدی راه شــهادت و راه آزادگی را پیمودنــد، امّا گروهی دیگــر چون این 

ویژگــی را نداشــتند راه هــوی و هــوس را انتخــاب كردنــد، پــس خواصــی كــه 

دارای ایــن خصلــت باشــند هــم می‌تواننــد خــود را بــه اوج عــزت و ســربلندی 

برســانند و هــم جامعــه را بــه ایــن مســیر ســوق دهــد.

ــم  ــع لازم تصمی ــواص در موق ــع: خ ــه موق ــری ب ــری و موضع‌گی 3. تصمیم‌گی

مناســب را می‌گیرند، اگر تصمیمی به موقع گرفته نشــود یا اصلًا اثر ندارد و یا اثری 

ــارزه  بســیار كــم دارد. در جریــان موســی و ســاحران وقتــی كــه ســاحران در مب

ــا حضــرت موســی ســحر عجیــب خــود را پیــش آوردنــد و بــه چشــم خــود  ب

ــاور  ــد ب ــا را بلعی ــه عصــای موســی اژدهایــی عظــم شــد و همــه آنه ــد ك دیدن

كردنــد كــه ایــن معجــزه خدایــی اســت در این‌جــا بــود كــه بــا شــجاعت و در 

داً  ــحَرَةُ سُــجَّ بهتریــن زمــان تصمیــم گرفتنــد كــه ایمــان بیاورنــد. "فَأُلْقِــیَ السَّ
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ــرَبِّ هــارُونَ وَ مُوســی".]7[ ــا بِ ــوا آمَنَّ قالُ

ــارون و  ــروردگار ه ــه پ ــه ب ــد ك ــد و گفتن ــجده افتادن ــه س ــاحران ب ــس س "پ

موســی ایمــان آوردیــم...."]8[ امیرالمؤمنیــن در مــورد تصمیــم به‌جــا و مناســب 

می‌فرمایــد: "مــن الخُــرق المعالجــةُ قبــل الامــكان و الانــاهُ بعــد الفرصــة؛]9[ 

اقــدام كردن پیش از امــكان و كوتاهی هنــگام فرصت از نادانی اســت" در جریان 

كربــا گروهــی از خــواص بودنــد كــه بــه موقــع تصمیــم نگرفتنــد، زیــرا وقتــی 

ــود كســی او  ــا ب ــرد، تنه ــه را محاصــره ك ــل قصــر عبیدالل ــن عقی ــه مســلم ب ك

را همراهــی نكــرد لــذا شكســت خــورد، ایــن افــراد حتــی در كربــا هــم حاضــر 

نشــدند، امّا بعد از واقعۀكربلا به اشــتباه خود پی بردند و نهضت توابین را تشكیل 

دادنــد و شــروع بــه قیــام كردند امّــا اثری كــه قیــام توابیــن در تاریخ گذاشــت به 

مراتــب از اثــر قیام كربــا كمتر بود چــون به موقــع تصمیــم نگرفتند، چــون فرزند 

پیامبر؟ص؟ شــهید شــده بــود، تاریخ به سراشــیبی افتــاده بود لــذا قیام آنها بســیار 

كــم اثرتــر از قیــام عاشــورا بــود مشــاهده می‌كنیــم كــه قیــام عاشــورا در طــول 

تاریــخ ســرلوحه تمــام نهضت‌هــا قــرار گرفتــه اســت. مــردم بــه امــام حســین 

و یــاران او، و بــه قیــام او عشــق می‌ورزنــد امّــا نســب بــه قیــام توابیــن چنیــن 

ــدارد. احساســی وجــود ن

4. در ابــراز حــق از ســرزنش دیگــران نترســیدن: گاهــی خــواص حــق را 

ــا، راه  ــری دنی ــوایی ظاه ــرس از رس ــر ت ــه خاط ــی ب ــد ول ــخیص می‌دهن تش

ــد  ــس نبای ــز و هیچ‌ك ــچ چی ــواص از هی ــذا خ ــد، ل ــش می‌گیرن ــكوت را پی س

هــراس و تــرس داشــته باشــند، در تصمیم‌گیری‌هــای خــود بایــد فقــط رضــای 

خــدا را مــد نظــر داشــته باشــند و الا بایــد تــن بــه ذلــت و خــواری بدهنــد، و بــه 

ــال رو خواصنــد، آنهــا را هــم بــه ذلــت می‌كشــانند  خاطــر این‌كــه جامعــه دنب

ــمٍ".]10[ ــةَ لائِ ــه لَوْمَ ــی الل ــونَ ف "وَ لا یَخافُ

ــتند و  ــد بایس ــه می‌بینن ــه در جامع ــی ك ــل انحراف‌های ــد در مقاب ــواص بای خ

جلــو آنهــا را بگیرنــد.

شــریح قاضــی حــق را می‌شــناخت، داری موقعیــت اجتماعــی بــود امّــا وقتــی 

كــه هانــی بــن عــروة بــه زنــدان افتــاده بــود و ســر و رویــش را مجــروح كــرده 
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بودنــد و افــراد قبیلــه‌اش اطــراف قصــر عبیداللــه بــن زیــاد را گرفتنــد ابــن زیــاد 

ترســید بــه شــریح گفــت: بــرو بــه اینهــا بگــو هانــی زنــده اســت شــریح دیــد 

هانــی مجــروح اســت. هانــی بــه شــریح گفــت: ایــن چــه وضعــی اســت پس 

قــوم مــن كجاینــد؟ چــرا بــه ســراغ مــن نمی‌آینــد، شــریح گفــت: می‌خواســتم 

بــروم و ایــن حرف‌هــا را بــه مــردم بزنــم امّــا افســوس كــه جاســوس عبیداللــه 

آن‌جــا ایســتاده بــود و مــن جــرأت نكــردم لــذا بــه مــردم گفــت: هانــی زنــده 

اســت ومــردم را متفــرق كــرد و تاریــخ را عــوض كــرد.]11[

ــا جهــل و عوام‌زدگــی  ــارزه ب 5. تعلیــم عــوام: یكــی از رســالت‌های خــواص مب

مــردم اســت چــون عــده‌ای بقــاء خــود را در جهــل مــردم می‌بیننــد لــذا خــواص 

بایــد در موقــع لازم علــم خــود را در اختیــار مــردم قــرار بدهنــد و از كتمــان دانش 

ــهُ  نُنَّ ــابَ لَتُبَیِّ ــوا الْكِت ــنَ أُوتُ ذِی ــاقَ الَّ ــهُ مِیث ــذَ اللَّ ــد. "وَ إِذْ أَخَ خــود پرهیــز كنن

ــاسِ وَ لا تَكْتُمُونَــهُ"]12[ خداونــد از جاهلان پیمــان نگرفت كه دنبــال علم بروند  لِلنَّ

مگــر بعد از آن‌كــه از اهل علــم پیمان بر بیــان آن بــرای جاهل گرفت.

بیمــه اجتمــاع در مقابــل انحرافــات تنهــا بــا آگاهــی بخشــیدن بــه آنــان میســر 

اســت هــر انــدازه مــردم آگاه‌تــر باشــند احتمــال انحــراف جامعــه كمتــر خواهد 

شــد، لــذا خــواص بایــد حــق و معیارهــای آن را بــرای مــردم بازگــو كننــد.

آفــات خــواص: در طــول تاریــخ خواصــی بودنــد كــه بــه وظیفــه خــود عمــل 

نكردنــد و از حــق دوری گزیدنــد، قــرآن دربــاره ایــن می‌فرمایــد: "أَ لَــمْ تَــرَ إِلَــی 

ــهِ لِیَحْكُــمَ بَیْنَهُــمْ  ذِیــنَ أُوتُــوا نَصِیبــاً مِــنَ الْكِتــابِ یُدْعَــوْنَ إِلــى كِتــابِ اللَّ الَّ

ــی فَرِیــقٌ مِنْهُــمْ وَ هُــمْ مُعْرِضُــونَ"]13[ "آیــا ندیــدی كســانی كــه بهر‌ای  ثُــمَّ یَتَوَلَّ

ــا در  از كتــاب )آســمانی( داشــتند بــه ســوی كتــاب الهــی فراخوانــده شــدند ت

میــان آنهــا داوری كنــد پــس گروهــی از آنــان )بــا علــم و آگاهــی( روی گرداننــد 

در حالــی كــه )از پذیــرش حــق( اعــراض دارنــد؟

ــا ایــن ســؤال مطــرح اســت چــه چیــز باعــث شــده كــه خــواص دســت از  امّ

یــاری حــق برداشــتند مــا در ایــن جامعــه بــه بعضــی از آفــات و عوامــل دوری 

ــم. ــاره می‌كنی ــق اش ــواص از ح خ

نْیــا  1. دنیازدگــی: خــواص نبایــد دنیاطلــب و دنیــازده باشــند. "قُــلْ مَتــاعُ الدُّ
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قــی وَ لا تُظْلَمُــونَ فَتِیــاً"]14[  قَلِیــلٌ وَ الآخِــرَةُ خَیْــرٌ لِمَــنِ اتَّ

ــرای  ــرت ب ــت و آخ ــدك اس ــا ان ــی دنی ــو: كامیاب ــردم بگ ــه م ــر ب "ای پیامب

ــتم  ــما س ــه ش ــی ب ــتة خرمای ــدازه هس ــه ان ــت و ب ــر اس ــزكاران بهت پرهی

" . نمی‌شــود

ــت و  ــود اس ــدف و معب ــی ه ــرای بعض ــی ب ــا گاه ــت امّ ــیله اس ــا وس دنی

پیامبــر؟ص؟ آن را اســاس و اصــل تمــام نافرمانی‌هــا نامیــده اســت]15[ و هــراس 

پیامبــر؟ص؟ بــرای امتــش همیــن دنیازدگی اســت، "اخوف مــا اخاف علــی امتی 

زهــرة الدنیــا و كثرتهــا"]16[ "بیشــترین تــرس مــن بــرای امتــم جلوه‌هــای دنیــا 

و زیاده‌خواهــی آن اســت.

موارد دنیازدگی:

ــت،  ــت‌طلبی اس ــأله ریاس ــی مس ــارز دنیاطلب ــار ب ــت‌طلبی: از آث ــف: ریاس ال

خــواص نبایــد ریاســت‌طلب باشــند كــه ایــن خــود یكــی از آفــات خــواص و از 

عوامــل دور شــدن از حــق اســت.

عمــر ســعد از جملــه كســانی بــود كه جــاه و مقــام و ریاســت چنــان او را سســت 

كــرده بــود بــه طوری كــه حتــی در روز عاشــورا امــام بــا او ملاقات كــرد و بــا او اتمام 

حجت كرد ولی بــاز از امــام روی گردانید.]17[

ــروت از حــق دور  ــه وســیله ث ــدوزی: در تاریــخ عــده‌ای از خــواص ب ب: ثروت‌ان

ــروت  ــی ث ــود، گاه ــرده ب ــر ك ــور و ك ــا را ك ــوش آنه ــم و گ ــول چش ــدند... پ ش

ــام  ــل ام ــه قت ــت ب ــه دس ــد ك ــیر می‌كن ــان را اس ــان انس ــا آن چن ــال دنی و م

معصــوم می‌زند مثل شــمر كــه در كربلا به خاطر رســیدن بــه جایزه و عطــای یزید 

امام را به شــهادت می‌رســاند.]18[

ــل  ــد در مقاب ــواص نبای ــل: خ ــق و باط ــان ح ــه جری ــبت ب ــی نس 2. بی‌طرف

انحرافــات و منكراتــی كــه در جامعــه می‌بیننــد بی‌تفــاوت باشــند، اگــر 

ــه  ــبت ب ــردم نس ــه م ــد هم ــد، بای ــزت باش ــز و باع ــد عزی ــه‌ای بخواه جامع

جریــان حــق و باطــل احســاس وظیفــه كننــد و در ایــن راســتا وظیفــه خــواص 

ــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ ــرَ أُمَّ ــمْ خَیْ ســنگین‌تر اســت: "كُنْتُ
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هِ"]19[ "شــما بهترین امتی هســتید كه از میان  تَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّ

مــردم پدیــد آمــده كــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر كــرده اســت،‌به خــدا 

ــد." ــان داری ایم

هرثــمة بن ســلیم از یاران علی؟ع؟ بود، اول در لشــكر عمر ســعد بود، در روز عاشــورا 

از لشــكر كفر جدا شد و به دیدار امام حســین رفت و خاطره‌ای را برای امام نقل كرد 

و گفــت: هنگامــی كــه همــراه بــا علــی؟ع؟ از صفیــن برمی‌گشــتم در همیــن جــا 

بعد از نماز صبح امام مشتی از خاك برداشت و با صدای بلند فرمود: "واهاً لك ایتها 

التــوبة لیحشــرن منــك اقــوام یرحملــون الجــنة بغیــر حســاب" مــن در آن روز 

چیــزی نفهمیــدم امّــا امــروز آگاه شــدم.

امــام حســین؟ع؟ فرمود: عاقبــت كار بر من پوشــیده نیســت تو چــه كار می‌كنی؟ 

آیا از حامیان عمر ســعدی یا از یاران ما؟ هرثمه گفت: هیچ كدام فعلاً‌ در فكر اهل‌ و 

عیــال خــود هســتم، امــام فرمــود پــس بــا ســرعت از ایــن ســرزمین بیــرون برو 

زیــرا كســی كــه در این‌جــا باشــد و صــدای مــا را بشــنود و مــا را یــاری نكنــد در 

دوزخ اســت.]20[

ــد  ــود خداون ــد ب ــق خواه ــث دوری از ح ــدا باع ــاد خ ــت از ی ــت: غفل 3. غفل

ذِینَ  نتیجــه خدافراموشــی را خــود فراموشــی قــرار داده اســت "وَ لا تَكُونُــوا كَالَّ

هَ فَأَنْســاهُمْ أَنْفُسَهُمْ"]21[ شــما مؤمنان مانند آنان نباشــید كه به كلّی خدا  نَسُــوا اللَّ

را فراموش كردند خدا هم نفوس آنها را از یادشــان برد."

مــردم عصر امام حســین؟ع؟ چنــان در زندگی روزمره غرق شــده بودنــد كه اهداف 

والای دیــن و ارزش‌هــای متعالی و مكتب و رســالتی كه در قبال دیــن خدا بر عهده 

داشــتند را از یــاد بــرده بــودد، دشــمن هــم از ایــن غفلــت مــردم ســوء اســتفاد 

كــرد و آنهــا را از دور امــام حســین؟ع؟ جــدا كرد.

پی نوشت‌ها:

]1[ . سورة مجادله، آیة 11.

]2[ . سورة حدید، آیة 28.

]3[ . سورة روم، آیة 7.
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]4[ . شــیخ عبــاس قمــی. نفــس المهمــوم، )تهــران، كتابفروشــی علمیه اســامیه 

1374 ه‍( ص 176.

]5[ . همان، ص 177.

ــات  ــر تبلیغ ــارات دفت ــم، انتش ــرت، )ق ــام عب ــحاقی، ج ــین اس ــید حس ]6[ . س

اســامی، چــاپ دوم، 1381(، ص 104.

]7[ . سورة طه، آیة 70.

]8[ . سید حسین، اسحاقی، جام عبرت، ص 76.

]9[ . نهج‌البلاغه، حكمت 363.

]10[ . سورة مائده، آیة 54.

]11[ . سید حسین اسحاقی، جام عبرت، ص 107.

]12[ . سورة آل‌عمران، آیة 187.

]13[ . سورة آل‌عمران، آیة 23.

]14[ . سورة نساء، آیة 77.

ــم،  ــورا، )ق ــای عاش ــواص و عبرت‌ه ــالت خ ــی، رس ــد خاتم ــید احم ]15[ . س

انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســامی، چــاپ 1375( ص 244.

ــز النشــر مكتــب الاعــام  ــم، مرك ]16[ . محمــدی ری‌شــهری، میزان‌الحكمــه، )ق

الاســامی، 1362 ه‍(، ج 1، ص 155.

]17[ . ابوالقاســم ســحابی، زندگــی خامــس آل‌عبــاء، )انتشــارات ابــن ســینا( ج 2، 

ص 129.

ــور، )قــم، دفتــر تبلیغــات اســامی، چــاپ اول، 1376(،  ]18[ . ره‌توشــه راهیــان ن

.226 ص 

]19[ . سورة آل‌عمران،‌آیة 11.

]20[ . ابــن ابــی الحدیــد، شــرح نهج‌البلاغــه، )بیــروت، داراحیــاء الكتــب العربیه( 

ج 23،‌ص 169.

]21[ . سورة حشر، آیة 19.
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6( چــرا در عزاداری‌هــا از حضــرت ام‌كلثــوم نامــی نمی‌برنــد؟ مگــر 

ام‌كلثــوم نیــز ماننــد حضــرت زینــب خواهــر امــام واز یــاران او در کربــا نبــوده 

اســت؟ 

قبــل از ورود بــه بحث لازم اســت كــه این مطلب را روشــن نماییــم تاریخ 

گواه اســت و شــهادت می‌دهد بارزترین ویژگی شــیعه تلاشی اســت كه برای بیان 

واضــح حقیقــت بــكار می‌بــرد و هــر گونه تعصــب را كــه در مقابــل حقیقــت قرار 

ــیاری را  ــات بس ــیر صدم ــن مس ــد و در ای ــوم می‌كن ــدت محك ــه ش ــرد ب می‌گی

تحمــل نمــوده امّــا از آن دســت برنداشــته اســت.

ــت  ــورا و نهض ــام عاش ــخ قی ــه در تاری ــم ك ــه می‌پذیری ــر چ ــؤال اگ ــورد س در م

ســید الشــهدا آنقــدر كــه نــام بانــوی قهرمــان  كربــا حضــرت زینــب؟سها؟ بــرده 

شــده از حضــرت ام كلثــوم یاد نشــده ولــی دلایلــی وجــود دارد. دلایلــی مبتنی بر 

نظریه‌هــای مختلف )در مــورد حضرت ام‌كلثوم چنــد نظریه وجــود دارد( كه برای 

تحلیل بهتــر از حقیقت ذیلًا بیان می‌شــود.

ــا  ــه كرب ــل از واقع ــوم را قب ــات حضــرت ام‌كلث ــاً وف ــن اساس 1.برخــی از مورخی

می‌دانند ابن ســعد نوشــته اســت زید و مادرش ام‌كلثــوم هر دو در یــك روز مردند 

و عبداللــه بــن عمــر بــر آن دو نمــاز خوانــد و در روایــت دیگــر كــه از عمــار بــن ابی 

عمار مولای بنی هاشــم آورده اســت گوید: ســعید بــن عاص كه در ایــن وقت امیر 

مدینــه بــود بــر آن دو نمــاز خواند و ســعید بــن عــاص در ســالهای چهــل و یك تا 

پنجــاه و شــش حكومــت داشــته اســت. اگــر ایــن روایــت را صحیــح بدانیــم 

مــرگ ام‌كلثــوم پــس از بازگشــت او از كوفــه بــه مدینــه و بیــن ســالهای چهــل و 

دو تــا پنجــاه و شــش اســت و چــون در روایتــی دیگــر نویســند: امام حســن؟ع؟ 

و امام حســین؟ع؟ دنبــال جنازه ام‌كلثوم بودنــد پس وفات او بعد از ســال پنجاهم 

كــه ســال شــهادت امــام حســن؟ع؟ اســت نیســت و بیــن ســالهای چهــل و دو 

تا پنجاه محدود می‌شــود]1[ بنابراین ایشــان قبل از داســتان كربلا و عاشــورا بدرود 

حیــات فرمــوده‌ اســت.
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2. برخــی محققیــن هــم ایــن عقیــده را دارنــد كــه اصــاً زینــب كبــری خواهری 

بنام ام كلثوم ندارد و ام كلثوم كنیه خود حضرت زینب است و زینب و ام كلثوم یك 

نفر هستند.

یكی از محققین در این باره می‌نوسید:

هــر چــه بیشــتر تحقیــق می‌كنــم ظــن نویســنده بیشــتر تقویــت می‌شــود كــه 

ام كلثــوم و زینــب كبــری همــان یك شــخصیت بــوده كــه دختــر فاطمــه و عقیله 

وحــی و خواهــر حســین بــن علــی اســت.

... در جریــان فــوت صدیقــه طاهــره نقــل شــده كه حســن و حســین؟عهم؟ در پیش 

روی مــادر بودنــد، ام كلثوم خــود را در ردایی پیچیده و برقعی انداخته دامن كشــان 

می‌آمــد و می‌گفــت و امــاه.

در ایــن خبــر از زینــب نامــی نیســت. وی عــاوه بــر ایــن روایــت روایــات بســیار 

دیگــری را كنار هــم می‌گــذارد و در نهایت از مجموع همــه آنها نتیجــه می‌گیرد ام 

كلثــوم همــان زینــب كبــری اســت و می‌گویــد و ایــن اشــتباه بــه ایــن علــت 

ــته‌اند. ــوم نوش ــب و ام كلث ــی زین ــوم را برخ ــب ام كلث ــه زین ــت ك اس

3. دكتــر عائشــه بنــت الشــاطی مصــری كــه از نویســندگان و محققــان اهــل 

ســنت و فرزنــد یكــی از روحانیــون الازهر اســت در كتــاب خــود بنام بانــوی كربلا 

زینــب دختــر زهــرا، آنچــه كــه در واقعــه عاشــورا بــرای اهــل بیت ســید الشــهدا 

بعنــوان اســراء روی داده را بــا اســتفاده از منابــع خــود كــه قطعــاً تمــام یــا اكثــر 

آنهــا از منابــع غیــر شــیعی اســت آورده اســت و از حادثــه خاصــی كــه ام كلثــوم 

ــی‌آورد  ــان نم ــه می ــخنی ب ــرده س ــا ك ــی در آن ایف ــل توجه ــر و قاب ــش مؤث نق

ضمــن آنكــه وی هــم شــخصیت تاریخــی آن حضــرت را می‌پذیــرد و هــم بــه 

حیــات وی در واقعــه كربلا اشــاره دارد وی ام كلثــوم را زینب وســطی می‌نامد و در 

مــوردش از قول برخی مورخین می‌نویســد:

ــن الخطــاب كشــته شــد پــس از او زینــب  ــر ب ــن عم ــر المومنی ــه امی چــون ك

ــرد پــس از مــرگ  ــر بــن ابــی طالــب ازدواج ك ــا محمــد بــن جعف )وســطی( ب

محمــد بــن جعفــر، عبداللــه بــن جعفــر او را گرفــت و ایــن ازدواج بعــد از آن بــود 

كــه عبداللــه زینــب كبــری را طــاق داده بــود ....]2[
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امّــا ظاهراً ایشــان طلاق زینب كبــری از عبدالله بــن جعفر را نمی‌پذیــرد و علت آن 

را عدم اشــاره مورخین و شرح حال نویسان به واقعه طلاق آنها می‌داند.

خلاصه ســخن آنكــه اولًا در مورد خود شــخصیت ام‌كلثوم تردید وجــود دارد و اگر 

هم بپذیریم ایشان بعنوان خواهر حضرت زینب ؟سها؟  می‌باشد قطعاً نقشی همانند 

حضرت زینب ؟سها؟ در واقعه عاشــورا نداشــته اســت و مصائب و سختی‌هایی را كه 

حضرت زینب ؟سها؟  تحمل نموده است، تحمل نكرده است بنابراین بدیهی است كه 

نــام حضرت زینب ؟سها؟  در رأس زنان واقعه كربلا مشــاهده می‌شــود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1.گام به گام با خطبه‌های كوفه تا شام، جواد حبیبی تبار.

2. حضرت ام‌كلثوم، عبدالامیر نوادزاده.

پی نوشت‌ها:

]1[ . ســید جعفــر شــهیدی، زندگانــی فاطمــه زهــرا ؟سها؟ ، نشــر فرهنــگ اســامی، 

زمســتان 63، تهران، ص 265.

]2[ . عائشــه بنــت الشــاطی، بانــوی كربــا زینــب دختــر زهــرا، ترجمه رضــا صدر، 

ــینا، ص 85. ــران 1336، س ته
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ــر در  ــه صب ــه ب ــواره توصی ــات، هم ــرآن و روای ــریفه ق ــات ش ــر آی 1( مگ

برابــر مصائــب نمی‌كننــد! پــس اینگونــه اظهــار حــزن و عــزاداری و جــزع و 

ــی دارد؟  ــه معنای ــی چ ــن عل ــین ب ــرای حس ــیعیان ب ــریة ش گ

انســان موجــودی اســت دارای عواطــف و احساســات كــه در حــوادث 

ــاك  ــه و اندوهن ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی ــوز، تح ــوار و جانس ــای ناگ و پیش‌آمده

ــد، و  ــی می‌كن ــار نارضایت ــی و اظه ــزع و بی‌تاب ــزع و ف ــی ج ــود و گاه می‌ش

حتــی گاهــی ممكــن اســت قلــب او كــه مركــز احساســات و عواطــف اوســت 

ــرُّ جَزُوعًــا وَ  ــهُ الشَّ ایســتاده و جــان ببــازد "إِنَّ الْنسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعًــا اِذَا مَسَّ

یــرُْ مَنُوعًا "]1[ در این راســتا تنها نیروی ایمان اســت كــه از ناراحتی‌ها  ــهُ الخَْ إِذَا مَسَّ

و اضطرابــات انســان جلوگیــری نمــوده و بــه او امیــد و آرامــش می‌بخشــد،]2[ از 

این رو دســتورات اســام در راســتای تقویت ایمــان و نیروی عقیــده دور می‌زند، و 

راه مبــارزه بــا پیش‌آمدهــای ناگــوار را نشــان داده بــا زبانهــای مختلف بــه صبر و 

شــكیبایی در برابــر ناملایمــات فرا می‌خوانــد "وَالْعَصْــرِ إِنَّ الإنْسَــانَ لَفِی خُسْــرٍ 

ــرِ"]3[  بْ الِحَــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتَوَاصَــوْا بِالصَّ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ذِیــنَ آمَنُ إِلا الَّ

بــا بینش، امتحــان و آزمایش زندگــی و ناملایمــات آن را جهــت داده و به صابران 

ــوات الهــی را بشــارت و نویــد می‌دهــد رحمــت و مغفــرت و صل

كُــمْ بِشَــیْءٍ مِــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الأمْــوَالِ وَالأنْفُــسِ   "وَلَنَبْلُوَنَّ

ــا  ــهِ وَإِنَّ ــا لِلَّ ذِیــنَ إِذَا أَصَابَتْهُــمْ مُصِیبَــةٌ قَالُــوا إِنَّ ابِرِیــنَ الَّ ــرِ الصَّ مَــرَاتِ وَبَشِّ وَالثَّ

ــمُ  ــكَ هُ ــةٌ وَأُولَئِ ــمْ وَرَحْمَ هِ ــنْ رَبِّ ــوَاتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَلَیْهِ ــونَ أُولَئِ ــهِ رَاجِعُ إِلَیْ

ــد. ــه می‌دان ــت یافت ــران را هدای ــا صاب ــدُونَ "]4[ و تنه الْمُهْتَ

ــردی و  ــی ف ــای زندگ ــام میدان‌ه ــه در تم ــت ك ــی اس ــات عال ــر از مقام صب

ــری  ــرای آن اج ــرد دارد، و ب ــح و ... كارب ــگ و صل ــزا، جن ــن و ع ــی، جش اجتماع

بی‌پایــان و مــزد بی‌حســاب قــرار داده اســت

ونَ أَجْرَهُــم بِغَیــرِْ حِسَــابٍ"]5[ و ائمــه شــیعه نیــز بارهــا  ابــرُِ مَــا یُوَفــىَّ الصَّ  "إِنَّ

ــد،  ــه و ســفارش نموده‌ان ــر و شــكیبایی توصی ــه صب مــردم و شــیعیان را ب
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از جملــه امــام صــادق؟ع؟ كــه خــود از گریــه كننــدگان بــرای عــزای جــدش 

ــه  ــت، ب ــران اس ــل صاب ــق اكم ــود، و از مصادی ــی؟ع؟ ب ــن عل ــین اب حس

ــا  ــدان كــه ب ــر توجــر"]6[ ب ــك ان تصب ــد: "امــا انّ یكــی از یارانــش می‌فرمای

ــا و  ــن توصیه‌ه ــد ای ــد دی ــال بای ــری. ح ــاداش می‌ب ــت پ ــر و مقاوم صب

ســفارش‌ها بــه صبــر و بردبــاری بــا عــزاداری شــیعیان بــرای ائمــه اطهــار، 

مخصوصــاً حســین ابــی علــی منافــات دارد یــا خیــر؟

اولًا بایــد گفت: صبری كــه در آیات و روایات به آن توصیه شــده اســت اختصاص 

بــه صبر بــر مصائب نــدارد، بلكه صبــر در تمام میدان‌هــای زندگی مطرح اســت و 

ــت. ــده اس ــل آم ــات ذی ــوارد آن، در روای ــاخص‌ترین م ش

ــی  ــر عل ــة و صب ــد المصیب ــر عن ــه صب ــر ثلاث ــود: "الصب ــرم؟ص؟ فرم ــر اك پیامب

الطاعتــة و صبــر عــن المعصیــة" صبــر بــر ســه گونــه اســت، 1. صبــر در مصائب؛ 

2. صبــر بــر بندگــی )و طاعــت خداونــد( 3. صبــر در برابــر معصیــت )در مقابــل 

شــهوات و تمایلات نفســانی و پرهیــز از گناه(؛ در نتیجــه این آیات فقــط در مقابل 

بی‌صبــری در مصائب قــرار ندارد.

ــات چیســت؟ و مصــداق  ــات و روای ــر در ایــن آی ــد مــراد از صب ــد دی ــاً: بای ثانی

بی‌صبــری كــدام اســت؟ بــا نگاهــی گــذرا بــه آیــات مذكــور و آیــات دیگــر، ایــن 

ــه و اشــك و  ــری گری ــراد از بی‌صب ــه م ــد، ك ــه دســت می‌آی ــی ب ــه خوب ــه ب نكت

عــزاداری نیســت، بلكــه مــراد جــزع و فــزع و اظهــار ســخنان بیهــوده و باطــل 

در هنــگام مصیبــت، و اظهــار نارضایتــی نســبت بــه قضــا و قــدر الهــی اســت، 

چنان‌كــه پیامبــر اكــرم؟ص؟ در مصیبــت فرزنــدش ابراهیــم، در حالــی كه اشــكش 

فرمود:  بود  جاری 

"و انّــا بــك لمحزونــون، تبكــی العیــن و یدمــع القلــب و لا نقــول، یســخط 

ــد و  ــاك هســتیم، چشــم می‌گری ــو غمن ــرای ت ــدم، ب ــرب عز‌ّو‌جــل"،]7[ فرزن ال

دل می‌ســوزد امــاّ چیــزی كــه موجــب نارضایتــی خداونــد گــردد بــر زبــان 

نمی‌آوریــم. در روایــات دیگــر چنیــن آمــده اســت "یحــزن القلــب، و تدمــع 

العیــن، ولانقــول مــا یســخط الــرب و انّــا علــی ابراهیــم لمحزونــون"]8[ بعــد 
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از دفــن ابراهیــم در قبرســتان بقیــع، بــرای آن كــودك آن‌قــدر گریــه كــرد كــه 

اشــك از محاســنش جــاری گردیــد بــه آن حضرت اعتــراض كردند، ای رســول 

خــدا تــو دیگــران را از گریــه منــع می‌كــردی اكنــون خــود گریــه می‌كنــی؟ 

آن حضــرت فرمــود: "لا لیــس هــذا بــكاء غضــب انمــا هــذا رحمــة و مــن 

لایرحــم لایرحــم" ایــن گریــه خشــم و نارضایتــی نیســت بلكــه گریــة رحمت 

و رأفــت اســت، و هــر كــس رحــم نكنــد، مــورد رحمــت واقــع نمی‌شــود. 

ــه از روی  ــر اســت ك ــف صب ــه‌ا‌ی مخال ــزاداری و گری ــوم می‌شــود آن ع معل

غضــب بــر قضــای الهــی و نارضایتــی باشــد نــه گریــة ســوز و عاطفــی كــه 

ــه و دلر‌حمــی انســان می‌باشــد. خــود رحمــت اســت و نشــانة عاطف

ــری  ــداق بی‌صب ــز مص ــزان هرگ ــا عزی ــز ی ــرای عزی ــه ب ــك و گری ــه اش در نتیج

نیســت چرا كه اســام همیشــه واقعیت‌ها را در نظر داشته و احساســات و عواطف 

انســانها را می‌دانــد، مگــر می‌شــود انســان در مــرگ فرزند و پــدر... خویش اشــك 

نریــزد؟ مگــر از پیامبــر؟ص؟ صبورتــر می‌توان یافــت؟ با این حــال در مــرگ فرزندش 

ــی  ــی و نارضایت ــزع و بی‌تاب ــی ف ــت، ول ــت اس ــش ناراح ــزد، قلب ــك می‌ری اش

نمی‌كنــد. پــس اوّلیــن مصــداق عــزاداری شــیعیان یعنــی گریــه كــردن و اشــك 

ریختــن و عــزای عزیــز مصطفــی، حســین بن علــی، كــه قطعــاً در درجــه و رتبة 

بالاتر از ابراهیم قرار دارد، و همچنین مظلومیت امام حســن مجتبی، كه "دو ســید 

اهــل بهشــت می‌باشــند"]9[ نه تنهــا بی‌صبری نیســت بلكــه هماهنگی با ســیره و 

روش پیامبــر اكــرم؟ص؟ نیــز می‌باشــد، و خــود فرمــود: "میــت لابواكــی علیــه لا 

اعــزاز لــه"]10[ میتی كه گریــه كنندگان ندارد از عــزت و احترام هم برخوردار نیســت.

ــداری و  ــرای دل ــزاداری، ب ــات ع ــزاری جلس ــزاداری برگ ــداق ع ــن مص دوّمی

تســلیت دادن بــه مصیبــت زدگان و توصیــه آنــان بــه صبــر اســت، ایــن نحــوه 

عــزاداری كــه در بیــن عمــوم مســلمانان رایــج اســت، در راســتای تقویــت اراده 

ــام  ــرار دارد و اس ــدگان ق ــف بازمان ــات و عواط ــه احساس ــرام ب ــان و احت و ایم

هم ســفارش فرموده اســت كــه پــس از مرگ مســلمانی، ســایر مســلمانان جمع 

ــرای از  ــس ب ــد و در آن مجال ــت دهن ــلّی و تعزی ــدگان تس ــه بازمان ــده و ب ش

ــرآن  ــوده و ق ــرزش نم ــت آم ــال در‌خواس ــد متع ــت‌رفتگان از درگاه خداون دس
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تــاوت كنند و بازماندگان را به صبر و اســتقامت توصیه نماینــد در این باره روایات 

فراوانی نقل شــده است.]11[

از جملــه امــام صادق؟ع؟ بــه نقل از پیامبــر اكــرم؟ص؟ می‌فرماید: "من عــزّی مصاباً 

كان لــه مثــل اجــره مــن غیــر ان ینتقــص مــن اجــر المصــاب شــیئ" كســی 

كــه مصیبــت دیــده‌ای را تعزیــت دهد از پاداشــی بــه مانند پــاداش او برخــوردار 

ــن  ــود. روش ــم ش ــده ك ــت دی ــاداش مصیب ــه از پ ــدون این‌ك ــد، ب ــد ش خواه

ــر و  ــا صب ــی ب ــچ تناف ــم هی ــداق ه ــن مص ــا، ای ــن توصیه‌ه ــا ای ــه ب ــت ك اس

ــدارد. ــاری ن بردب

ــرای  ــت ب ــری اس ــداق دیگ ــگان مص ــت رفت ــرة از دس ــاد و خاط ــت ی بزرگداش

ــا  ــهیدان، علم ــرة ش ــت خاط ــتای بزرگداش ــا در راس ــن عزاداری‌ه ــزاداری؛ ای ع

و اندیشــمندان كــه بــا فكــر و اندیشــه و بــا نثــار جــان خــود جامعــه اســام را 

حیــات بخشــیدند برگزار می‌شــود، این عــزاداری، افــزون بر آثــار و ثواب تســلّی و 

دلــداری بازمانــدگان، ثــواب احتــرام به علــم و عالــم و شــهید را دربر دارد و نشــان 

ــد و  ــال ارزش دارن ــد متع ــان در پیشــگاه خداون ــه آن ــان ك ــه آن‌چن می‌دهــد ك

ــژه  ــرام وی ــز از احت ــزد مســلمانان نی ــد ن ــات و زندگــی خاصــی برخوردارن از حی

ــهِ أَمْوَاتَــا بَــلْ  ذِیــنَ قُتِلُــواْ فــىِ سَــبِیلِ اللَّ سَــبنَ‏َّ الَّ برخــوردار می‌باشــند "وَ لَ تحَْ

ــون‏ ".]12[ ــمْ یُرْزَقُ هِ ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِن أَحْیَ

 نحــوة دیگــری از عــزاداری وجــود دارد كــه دارای مرتــبة بالاتــری اســت، ایــن 

عزاداری ویژة انســان‌های بــزرگ، یعنی پیامبران و اوصیای آنها، بویژه پیامبر اســام 

و اهــل بیــت آن حضــرت اســت.

عــزاداری د‌ر هنــگام رحلــت و شــهادت و شــادی در هنــگام تولّــد آنــان از 

ــی  ــی و اخلاق ــازنده تربیت ــای س ــو آن درس‌ه ــه در پرت ــت ك ــی اس ویژگی‌های

آموخته می‌شــود. امام علی؟ع؟ فرمــود: خداوند متعال برای مــا پیروانی برگزید كه 

مــا را یاری می‌كننــد "یفرحــون لفرحنا و یحزنــون لحزننا"]13[ برای شــادی ما شــاد و 

بــرای غم مــا اندوهنــاك می‌شــوند. در فرهنگ اســامی احترام همۀ شــهیدان لازم 

است. ولی برخی شــهیدان مانند سرور و سالار شــهیدان كربلا از ویژگی‌های خاصی 
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برخوردارنــد كــه بــر اســاس دســتورات رســیده، هــر ســال در ایــام شــهادت آنــان 

ــز  ــزار شــده و مراســم خاصــی نی ــزاداری و ســوگواری برگ ــل ع مجالــس و محاف

ــدر  ــه پ ــی ك ــزاداری كس ــا ع ــم را ب ــن مراس ــد ای ــن رو نبای ــردد. از ای ــرا می‌گ اج

یــا عزیــزی را از دســت داده مقایســه نمــود و گفــت: چــون خداونــد توصیــه بــه 

صبــر نمــوده بایــد در عــزای ائمــه اطهــار؟عهم؟ چیــزی نگفــت و در مقابــل هــر آنچه 

ســتمگران در طــول تاریــخ انجــام داده‌انــد ســكوت كــرد و بــا ســكوت خــود رفتار 

آنــان را امضــا نمود. آیا روح دســتورات اســام با چنین برداشــتی مخالف نیســت؟ 

و در نهایــت آیــا عزادار‌ی‌هایــی كــه بــرای بــزرگان دیــن انجــام می‌شــود هدفــی 

ــد؟ ــال می‌كن ــن را دنب ــز ای ج

ــورا در  ــه در روز عاش ــین ؟ع؟  ک ــام حس ــزادری ام ــم در ع ــه و مات ــن گری بنابرای

ســرزمین نینوا از طرف کســانی که خود را امت رســول خدا قلمداد می‌کردند، اولا از 

مصادیــق گریــه بــر مصیبــت شــخصی و فــردی نیســت و لــذا صبــر بــرآن معنــا 

ــر شــهادت آن حضــرت خــود یــک  ــزا ب ــا مراســم و ع ــدارد و ثانی و مفهومــی ن

حرکــت دینی- سیاســی و اعتراض بــر قاتلان و طرفــداران آنها در تمــام تاریخ می

باشد تا هم نهضت حسینی و اهداف قیام آن حضرت همچنان در میان مسلمانان 

زنــده بمانــد و هــم جنایات یزیــد و هــوادران او بر کســی پوشــیده نگــردد و امروز 

کســانی کــه بــا ایــن مراســم مخالــف انــد آنانــی هســتند کــه از یزیــد و جنایــات 

ــورهای  ــار کش ــه و کن ــال در گوش ــر س ــتا ه ــن راس ــد و در ای ــت می‌کنن او حمای

اســامی عزاداران حســینی را به خاک و خون میکشــند و عملا با ایــن رفتار پیروی 

شــان را از یزید بن معاویه اعلام میکنند. 

پی نوشت‌ها:

]1[ . سورة معارج، آیة 19.

]2[ . سورة رعد، آیة 28.

]3[ . سورة والعصر.

]4[ . بقره. 155، 157.

]5[ . سورة زمر، آیة 10.
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ــی، چــاپ  ــراث العرب ــاء الت ــروت دار احی ــی، وســائل الشــیعه )بی ]6[ . حــر عامل

.913 ص   ،2 ج  دوّم( 

]7[ . محمــد باقــر مجلســی، بحارالانوار،  )بیــروت، داراحیــاء التــراث العربی، چاپ 

سوّم( 1403 هـ 1983، ج 79، ص 90،  ذیل روایت 43.

]8[ . همان.

]9[ . شیخ مفید، الارشاد )مكتبة بصیرتی(.

]10[ . المأساة الحین، ص 118.

]11[ . وسائل الشیعه )پیشین( ج 2، ص 871.

]12[ . آل عمران، آیه 169.

]13[ . بحارالانــوار )پیشــین( مجلســی، ج44، ص 287، بــاب ثــواب الكبــاء علــی 

ــین؟ع؟ . المصیبة الحس
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 2( آیــا احادیــث معصومیــن مبنــی بــر اینکــه اگر کســی قطره ای اشــک 

بــرای امــام حســین بریــزد بهشــت بــر او واجــب می‌شــود، باعــث نمــی شــود کــه 

افــراد بیشــتر بــه گنــاه متمایل شــوند ؟ 

در بــاب گریــه بــر امــام حســین؟ع؟ و عــزاداری بــرای ایشــان روایــات 

متعــددی وارد شــده که از جمله آنهاســت:

1. ابــن قولویــه بــه ســند معتبــر روایــت کــرده، ابــی هــارون مکفــوف از حضــرت 

صــادق؟ع؟ نقل می‌کند: " هر کــه مرثیه ای بخواند و بگرید و نیــز یک نفر را بگریاند 

بهشــت بر او لازم شــود"، ســپس فرمودند: "هر که یاد کند امام حسین؟ع؟ را پس 

گریه کند، بهشــت بر او واجب می‌شــود".

2. شــیخ صــدوق بــه ســند معتبــر از ریّــان بــن شــبیب نقــل می‌کنــد کــه امــام 

رضــا؟ع؟ فرمودنــد: "ای پســر شــبیب اگــر گریــه می‌کنی بــرای چیزی، پــس برای 

حســین بن علــی؟ع؟ گریه کــن کــه او را مانند گوســفند ذبح کردنــد .... . ای پســر 

شــبیب اگــر گریــه کنــی بر حســین؟ع؟ تــا آب دیــده بــر روی تو جــاری شــود حق 

تعالــی جمیــع گناهــان صغیــره و کبیــره تــو را بیامــرزد، خواه انــدک باشــد، خواه 

ــه بهشــت  ــه هــای عالی ــه در غرف ــر می‌خواهــی ک بســیار، ای پســر شــبیب اگ

ســاکن شــوی و بــا رســول خــدا؟ص؟ و ائمــه طاهریــن؟عهم؟ هم نشــین شــوی پس 

لعنــت کــن قاتــان حســین؟ع؟ را."]1[

در مقابــل ایــن روایــات، روایــات متعــددی وارد شــده مبنــی بــر اینکــه کســی که 

یکــی از واجبــات الهــی را تــرک کنــد کافــر اســت بــه طــور مثــال:

1. داوود بــن کثیــر می‌گویــد: بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض کــردم: آیــا ســنت های 

رســول خدا؟ص؟ همانند فرائــض خدای عزوجل می‌باشــد؟ حضــرت فرمودند: "به 

درســتی کــه خــدای عزوجــل فرائضــی مقرر نمــوده که بــر بنــدگان لازم انــد، پس 

هر کس فریضه ای را ترک کند و منکر آن شــود کافر است، ولی کارهایی را که رسول 

خــدا؟ص؟ فرمــان داده خوب اســت و کســی که آنهــا را ترک کنــد کافر نیســت تنها 

فضیلتــی را از دســت داده."]2[
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2. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: " وقتی که ســبک شــمردن و بی اعتنایی نســبت به 

نماز حاصل شــود به دنبال آن نوعی کفر حاصل شده است."]3[

3. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: "شــفاعت ما اهــل بیت به کســی که نماز را ســبک 

بشــمارد نمی رسد".]4[

4. رســول خدا؟ص؟ فرمودند: "از من نیســت کســی که نماز را ســبک بشــمارد به خدا 

ــم کنار حوض کوثر بر من وارد نمی شود".]5[ قس

ــد،  ــه بعضــی از آن بعــض دیگــر را تفســیر می‌کن ــرآن ک در نتیجــه هــم چــون ق

روایــات اهل بیت؟ع؟ نیز بعضی از آن مفســر بعضی دیگر اســت، لذا شــیعه واقعی 

کســی اســت که بــه تمــام فرائــض الهی عمــل کــرده و تمــام نواهــی الهــی را ترک 

ــای " پیشــوا و  ــه معن ــرو " و امــام ب ــای " پی ــه معن ــان عــرب ب ــد. شــیعه در زب کن

مقتــدا " اســت لــذا زمانــی ما در شــمار شــیعیان امــام حســین؟ع؟ قــرار می‌گیریم 

که در عمل پیرو مکتب او و دیگر ائمه طاهرین؟عهم؟ باشــیم و با این تبعیت اســت که 

گریه بــر آن امام همام اثــرات خاص خود را داراســت.

همچنیــن امــام ســجاد؟ع؟ می‌فرماینــد: " مبغــوض تریــن مــردم بــرای خداونــد 

عزوجل کسی است که به سنّت امام خود اقتدا کند ولی در عمل به او اقتدا نکند"]6[حال 

چنیــن شــخصی کــه در عمــل تابــع امام نیســت، بــا گریــه بر امــام حســین؟ع؟ آیا 

راهی بهشــت می‌شــود در حالی که مبغوض ترین افراد برای خدای عزوجل است؟

ــل را از  ــا عم ــبحان تنه ــد س ــد: " خداون ــم می‌فرمای ــرآن کری ــه ق ــی آی از طرف

متقیــن می‌پذیــرد "]7[، پــس طبــق ایــن آیــه اصــاً عــزاداری و گریــه شــخص بی 

تقــوا]8[ و گناهــکار پذیرفتــه نیســت تــا آثــاری کــه در روایــات آمــده بــود بــر آن 

مترتــب باشــد، آیا کســی کــه مثلًا نمــاز نمــی خواند بــا گریه بــر امام حســین؟ع؟ 

ــت می‌شود؟ وارد بهش

ممکــن اســت کــه ایــن ســوال مطــرح شــود کــه اگــر ایــن ثوابهایــی کــه بــرای 

عــزاداری امام حســین؟ع؟ در روایات وارد شــده مختص به باتقوایان باشــد، یعنی 

آنــان کــه گناهــی مرتکــب نشــده انــد پــس چــرا در روایــات از آمــرزش گناهــان 

بســیار آنهــا صحبــت شــده اســت؟

ــب  ــر او واج ــت ب ــد بهش ــوده ان ــه فرم ــی ک ــت: روایات ــد گف ــواب بای در ج
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ــادات  ــر کاســتی در عب ــان اســت، آری اگ ــه باتقوای ــاً مختــص ب می‌شــود، قطع

و بندگــی داشــته باشــند بــا شــفاعت اهــل بیــت؟عهم؟ بخصــوص آقــا ابــا عبدالله 

جبران شــده و در آســایش و راحتــی خواهند بود.

امــا دربــاره روایاتــی کــه از بخشــش گناهــان بــزرگ صحبــت کــرده بایــد گفت: 

انســان معصــوم نیســت و جایــز الخطــا و دارای گنــاه اســت لــذا قبــل از اینکــه 

بــه ملکــه تقــوی دســت یابــد ممکــن اســت از وی گناهــی از روی غفلــت نــه از 

ــر آمــد و از  ــه ب ــام توب ــر شــخص در مق ــذا اگ ــد ل ــاد و ســرپیچی ســر زن روی عن

امــام مــدد گرفــت بخشــش گناهــان را بــه دنبــال دارد و از طرفــی ممکــن اســت 

ــه  ــاه باشــد و بخواهــد توب شــخصی چندیــن ســال اهــل فســق و فجــور و گن

کنــد و مســیر خــود را عــوض کنــد و از امــام حســین؟ع؟ در ایــن امــر مــدد گیرد و 

شــفاعت بطلبــد لــذا بخشــش گناهــان بــزرگ بدیــن امــر اختصــاص می‌یابــد. 

ــبحان  ــدای س ــت، خ ــد بازگش ــاه و قص ــیمانی از گن ــه و پش ــدون توب ــرا ب زی

گناهــی را نمــی بخشــد.

ــگ  ــف فرهن ــون تحری ــی پیرام ــز در بحث ــری نی ــوار مرتضــی مطه شــهید بزرگ

ــای  ــف ه ــی از تحری ــد: یک ــرده و می‌فرمای ــرح ک ــث را مط ــن بح ــورا ای عاش

معنــوی بســیار ماهرانــه صــورت گرفتــه در رابطه بــا کربلا این اســت که حســین 

بن علی؟ع؟ قیام کرد که کشــته شــود و کفاره گناهان امت باشــد، کشــته شــد برای 

این کــه گناهان ما آمرزیده شــود. ایــن تفکر از دنیای مســیحیّت گرفته شــد. زیرا 

آنــان بــر ایــن باورنــد کــه حضــرت مســیح بــه صلیب کشــیده شــد تــا "فــادی: 

فــدا شــده" باشــد و لقــب او را نیــز "الفــادی" گذاشــته انــد وایــن مطلــب جــزء 

متــن مســیحیت اســت.

مــی گوینــد: عیســی بــه دار رفــت تــا کفــاره گناهــان امــت باشــد. ایــن حــرف 

که حســین؟ع؟ کفــاره گناهان اســت. تهمت بــه ابا عبدالله اســت و با روح اســام 

ســازگاری نــدارد، و البتــه اگــر کســی در مــاه رمضــان ایــن را بگویــد، روزه او باطل 

ــا  ــرد ت ــام ک ــه اینکــه قی ــرد، ن ــام ک ــاه قی ــا گن ــارزه ب ــرای مب ــه ب اســت اباعبدالل

ســنگری بــرای گنهــکاران باشــد، یعنی حســین؟ع؟ شــرکت بیمــه تأســیس کرده 

باشــد، آن هــم بیمه گناه، شــما بر من اشــک بریزید من نیــز گناهان شــما را جبران 
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می‌کنــم، حــال هــر چــه می‌خواهیــد باشــید، ابــن زیــاد باشــید یــا عمر ســعد. در 

ایــن صورت امام حســین؟ع؟ خواســته ابن زیــاد و عمر ســعد و امثال آنهــا در دنیا 

زیاد شــوند حضــرت خــودش فریاد کشــید که انگیــزه من از قیــام امر بــه معروف 

و نهــی از منکــر اســت، قیــام کــردم تــا دیــن خــدا را زنــده کنــم، بــرای اینکــه بــا 

مفاســد مبــارزه کنــم.]9[

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ حماسه حسینی، شهید مرتضی مطهری.

2ـ پرسش‌ها و پاسخ های محرم.

پی نوشت‌ها:

]1[ . شیخ عباس قمی، منتهی الامال، ج1، ص 197، انتشارات نسیم حیات.

]2[ . شیخ کلینی، اصول کافی ج 5، ص 394.

]3[ . اصول کافی، ج5، ص 400.

]4[ . محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج7، ص 3134، باب صلاه.

]5[ . میزان الحمکه،  ج7، ص 105 تا 107.

]6[ . شیخ صدوق، خصال،  ج1، ص 34، انتشارات نسیم کوثر.

]7[ . مائده / 27.

]8[ . تقوا : یعنی انجام واجبات و ترک محرمات.

ــارات  ــم، انتش ــل و هفت ــاپ چه ــا 104. چ ــینی، ج1، ص 103 ت ــه حس ]9[ . حماس

صــدرا.
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3( فلســفه گریــه کــردن بــر امــام حســین؟ع؟ چیســت؟ چــرا مــردم بــا 

اینکــه در ایــن مراســم شــرکت مــی کننــد بــاز گناهــان خــود را تکــرار مــی کننــد 

و برگــزاری مراســم هیــچ تأثیــری بــر مــردم نگذاشــته اســت؟ 

در احادیــث معصومیــن؟عهم؟ کــه در کتــب روایــی جمــع آوری شــده انــد 

به عزاداری و اشــک ریختن برای ســرور و ســالار شــهیدان ابا عبدالله الحســین؟ع؟ 

اهمیت بســیار بالایی داده شده است و ثواب بســیار زیادی را بر آن مترتب داشته 

انــد، البته باید دقت شــود یکی از مصادیق عزاداری اشــک ریختن اســت، منظور از 

عــزاداری هــر عملی اســت که یــاد و خاطره حضــرت را زنــده نگه دارد حــال روضه 

خوانــدن باشــد، ســینه زنــی باشــد، ســخنرانی و... .

بــه طــور مثــال امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: "هــر کــه شــعری بخوانــد در مرثیــه 

حســین؟ع؟ و خــود بگرید و یک شــخص دیگر را نیز بگریاند بهشــت بــر او واجب 

گردد".]1[ امام رضا؟ع؟ به یکی از یاران خود فرمودند: " ای پســر شــبیب! اگر خواهی 

خدا را ملاقات کنی و گناهی بر تو نباشــد زیارت کن حســین؟ع؟ را، ای پســر شبیب! 

اگر گریه کنی بر حســین؟ع؟ تــا آب دیده تو بر روی تو جاری شــود حق تعالی جمیع 

گناهان صغیره و کبیره تو را بیامرزد، خواه اندک باشــد، خواه بســیار"]2[

ــذا ایــن قبیــل روایــات در منابــع روایــی بســیار بــه چشــم مــی خورد،ایــن را  ل

نبایــد فرامــوش کــرد کــه منظــور اهل بیــت؟عهم؟ خصــوص اشــک ریختــن نبوده 

بلکه منظور زنده نگه داشــتن یاد و خاطره حســین؟ع؟ بوده اســت. شــهید بزرگوار 

مرتضی مطهری در این باره می فرماید: "حســین بن علی؟ع؟ به مردم درس غیرت 

ــا  ــا، اینه ــل شــداید و ســختی ه ــاری داده، درس تحم ــل و بردب داد، درس تحم

بــرای مــردم مســلمان درس هــای بســیار بزرگــی بــود، پــس اینکــه مــی گوینــد 

حســین بــن علی؟ع؟ چه کــرد و چطــور اســام را زنده کــرد، جوابش همین اســت 

کــه حســین بــن علــی؟ع؟ روح تــازه‌ای در اســام دمیــد، خون‌هــا را بــه جــوش 

آورد. غیرت‌هــا را تحریــک کرد، عشــق و ایده به مــردم داد، حس اســتغنا در مردم 

ــتادگی در  ــت و ایس ــاری و مقاوم ــل و بردب ــر و تحم ــود آورد، درس صب ــه وج ب
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ــا آن  ــه ت ــی ک ــان مردم ــت. هم ــرس را ریخ ــردم داد، ت ــه م ــدائد ب ــل ش مقاب

مقــدار مــی ترســیدند تبدیــل بــه یــک عــده شــجاع و دلاور شــدند حســین بــن 

علی یک سوژه بزرگ اجتماعی است. بعد از او هر کس قیام می کرد با شعار یالثارات 

الحســین؟ع؟ قیــام مــی کــرد، امــروز هــم یــک ســوژه بــزرگ اجتماعــی اســت، 

ســوژه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، ســوژه‌ای بــرای اقامــه نمــاز، بــرای زنــده 

کردن اســام، بــرای اینکه احساســات و عواطــف عالیه اســامی در ما احیا شــود. 

او شخصیت اسلامی مسلمین را زنده کرد، بعد از قیام حضرت بسیاری از مسلمین 

توبه کردند، دســته دســته قیــام می کردنــد، از همین مــردم کوفه پنج هــزار نفر به 

عنــوان توابیــن قیــام کردنــد و قاتلیــن صحرای کربــا را قصــاص می کردنــد زنده 

کردن مســلمین یعنی دادن عشــق و ایده به آنها. حســین بن علی؟ع؟ با قیام خود 

این کار را کرد".]3[

لــذا زنــده نگــه داشــتن نــام و یــاد حضــرت، زنــده نگــه داشــتن درس‌هــا و ایــده 

هاســت، این اســت معنــای جملــه زیبــای پیامبر اکــرم؟ص؟ کــه فرمودنــد: "همانا 

حســین کشــتی نجات و چــراغ فروزنده هدایت اســت".]4[

بهتریــن راه زنــده نگــه داشــتن هــم همیــن گریــه کردن‌هــا و عــزاداری 

هاســت. مــا در هــر زمــان نیازمند امــام حســین؟ع؟ هســتیم، نیازمنــد الگوگیری 

ــود  ــه وج ــرت ب ــان حض ــابه زم ــرایط مش ــر ش ــا اگ ــتیم، ت ــروی راه او هس و پی

آمــد بــه راحتــی بتوانیــم قیــام کنیــم و از جــان و مــال خــود بگذریــم، چنانکــه 

ــران  ــان ای ــه جوان ــم ک ــاع مقــدس مشــاهده کردی ــان هشــت ســال دف در زم

اســامی با اهداء خون خود باعث حفظ نظام و حفظ ارزش های اســامی شدند. 

شــهید مطهری در این باره نیز می فرماید: "آن چیزهایی که بشــر همیشــه به زبان 

مــی آورد و در عمــل کمتــر دیــده مــی شــود در وجــود حســین بــن علــی دیــده 

مــی شــود، چطــور روح بشــر مــی توانــد ایــن مقــدار شکســت ناپذیــر باشــد، 

ســبحان اللــه بشــر بــه کجــا مــی رســد، اوج بشــر چقــدر شکســت ناپذیــر مــی 

شــود کــه بدنــش قطعــه قطعــه مــی شــود، جوانانــش جلــوی چشــمش قلــم 

ــه حتــی آســمان را  ــرد ک ــرار مــی گی مــی شــوند، در منتهــی درجــه تشــنگی ق

تیــره و تــار مــی بینــد، خاندانــش را مــی بینــد کــه اســیر مــی شــوند، هــر چــه 
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دارد از دســت داده، ولــی یــک چیــز بــرای او باقــی اســت و آن روحــش اســت که 

ــما  ــد( ش ــینی نمی‌کن ــب نش ــک ذره عق ــی ی ــورد )حت ــت نمی‌خ ــز شکس هرگ

یــک چنیــن صحنــه‌ای از فضائــل انســانی را در غیــر کربلا ســراغ داریــد، آن وقت 

بگوییــد به جــای کربــا از آن حادثــه یاد کنیــد. لــذا چنین حادثــه‌ای را بایــد زنده 

نگــه داشــت".]5[

ــد:  ــی فرمای ــاره م ــن ب ــری در ای ــهید مطه ــرت، ش ــدف حض ــه ه ــع ب ــا راج ام

"تحریــف بزرگــی در مســئله عاشــورا شــده اســت، بعضی‌هــا گفتــه انــد حســین 

بــن علــی؟ع؟ شــهید شــد کــه گناهــان شــیعه ریختــه شــود ایــن شــبیه اعتقــاد 

مســیحیت اســت، کــه معتقدنــد حضــرت مســیح کفــاره گناهــان آنهــا بــوده 

اســت، ایــن مطلــب بــا روح اســام ســازگاری ندارد، با ســخن حســین نمی‌ســازد، 

ــاه قیــام کــرد، نــه اینکــه ســنگری باشــد بــرای  ــا گن ــارزه ب ــا عبداللــه بــرای مب اب

گنهکاران، ما گفتیم حســین؟ع؟ یک شــرکت بیمه گناه تأســیس کرده، گفته اســت 

شــما از نظــر گنــاه بیمــه هســتید، در عــوض چــه مــی گیــرم؟ شــما بــرای مــن 

ــم حــال هــر کــس مــی  ــران مــی کن ــد، مــن گناهــان شــما را جب اشــک بریزی

خواهیــد باشــید. ابــن زیــاد، عمــر ســعد، واللــه ایــن افتــراء و دروغ بســتن بــر 

حســین؟ع؟ اســت".]6[ ایشــان در ادامه روایات اهل بیــت در این زمینــه را توضیح 

مــی دهنــد و ایــن نکته کــه )گریــه مردم( بــرای تســلی دل اهــل بیــت و حضرت 

زهرا؟سها؟ نیســت، بلکه هدفشــان این اســت که پرتویی از روح حسین بن علی؟ع؟ 

بــر روح مــا بتابد، اگر اشــکی بــرای او می ریزیــم باید در مســیر هماهنگــی روح ما 

ــا روح حســین انجــام دهــد، ذره‌ای از همــت  ــرواز کوچکــی ب ــا پ باشــد، روح م

ــد،  ــا بتاب ــجاعت او و... در م ــوای او، ش ــان او، تق ــت او، ایم ــرت او، حری او، غی

ایــن چنیــن اشــکی اگــر از چشــمان جــاری شــود، آن اشــک هــر چــه دلتــان می 

خواهــد قیمــت دارد، اگــر گفتــه انــد بــه انــدازه یــک بــال مگــس هــم اگر باشــد 

یــک دنیــا ارزش دارد، بــاور کنیــد، اشــکی کــه بــرای هماهنگــی کــردن و پیــروی 

از حســین؟ع؟ باشــد".]7[

ــه  ــه آن توصی ــات ارزش دارد و ب ــن طــور در روای ــه ای ــن اشــک اســت ک آری ای

شــده اســت، اشــکی کــه مــا را عــوض کنــد و مطیــع امــام شــویم، نــه اینکــه مــا 
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هــر روز از امــام دورتــر شــده و بــا اشــک بخواهیــم گناهانمــان ریختــه شــود.

ــاد و  ــتن ی ــه داش ــده نگ ــا زن ــا و عزاداری‌ه ــن گریه‌ه ــدف از ای ــه ه در نتیج

خاطــره حضــرت اســت کــه بــه ســبب آن بــه ســمت کمــال حرکــت کنیــم و بــا 

ــم. ــود خــود حرکــت کنی ــه ســوی معب ــور حضــرت هدایــت شــویم و ب ن

امــا راجــع بــه ســئوال دوم شــما کــه نوشــته ایــد هیــچ کــس از ایــن مجالــس 

ــز  ــت چی ــه حقیق ــت، بلک ــتی نیس ــب درس ــن مطل ــد، ای ــتفاده نمی‌کن اس

دیگــری اســت، زیــرا افــراد بســیاری در طــول تاریــخ وجــود داشــته و دارنــد کــه 

در همیــن مجالــس بــه برکــت نــور حضــرت هدایــت شــده و موفــق بــه توبــه 

شــده و مســیر زندگــی خــود را عــوض کــرده انــد، امثــال رســول تــرک کــه آدمی 

شــراب خــوار و فاســد بــود کــه به برکــت حضــرت اصــاح شــد و از مقربــان درگاه 

الهی گردید، زیاد به چشــم می خورد،در مناطق مختلف کشور شاهد آن هستیم که 

چــه جوانانــی بــا آمــدن در ایــن مجالــس و بــا شــنیدن آیــات قــرآن و روایــات 

اهــل بیت؟عهم؟ تغییر کــرده و هدایت می شــوند.

اینکــه پیغمبــر اکــرم ؟ص؟ فرمودنــد: "حســین کشــتی نجات اســت" ایــن مطلب 

اختصــاص بــه افراد بخصوصــی ندارد بلکــه جنبه عمومــی و همگانــی دارد. حتی 

بســیاری از پیــروان ادیــان دیگــر بــا برگــزاری مراســمات عــزاداری بــرای امــام 

حســین؟ع؟ مــورد توجه حضــرت قرار گرفتــه و حاجت مــی گیرنــد و بعضی‌ها نیز 

ایمان آورده و مســلمان مــی گردند.

البتــه بهــره منــدی از نــور امــام حســین؟ع؟ بــه صفــای باطنــی مــا بســتگی دارد 

و هــر چه مــا پاک تر و باتقواتر باشــیم بیشــتر مــی توانیــم از نــور هدایت حضرت 

اســتفاده کنیــم. ایــن نکتــه را هــم فرامــوش نکنیــد کــه مــا انســان‌ها مختــار 

آفریــده شــده ایــم و بایــد خــود تصمیــم گرفتــه و عــوض شــویم نــه اینکــه مــا 

ــوی و  ــای دنی ــت ه ــت نعم ــان مس ــان‌ها چن ــی از انس ــد، بعض ــور کنن را مجب

لــذات زودگــذر آن شــده انــد و بــه گنــاه و حــرام خــواری روی آورده انــد کــه در 

ــان را باقــی  ــرای هدایــت و دســت گیــری حضــرت از آن وجــود خــود جایــی ب

نگذاشــته انــد و از نــور حضــرت کمتریــن بهــره را نمی‌برنــد، لــذا مشــکل از خــود 

آنان اســت نه امــام حســین؟ع؟ و عزاداری هــای او، مگر مــردم کوفه کــه باعث به 
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وجــود آمــدن آن جنایــات در روز عاشــورا شــدند خــود مســلمان نبودنــد، ولــی 

تــرس از کشــته شــدن و دل بســتن بــه دنیــا و گنــاه بــا آنــان کاری کــرده بــود که 

حتــی ســخنان حضــرت بــر آنــان بــی تأثیــر بــود، آیــا مــی شــود گفــت ســخن 

امــام مشــکل داشــت، تأثیــر نداشــت، یــا مشــکل از ناحیــه خــود آنــان بــود و 

در خــود قابلیــت تأثیــر را از بیــن بــرده بودنــد. در نتیجــه ایــن مراســمات تأثیــر 

خــود را دارد ولــی تأثیــر پذیــری افــراد مختلــف اســت، بعضی‌هــا کــه زمینــه‌ای 

و لــو انــدک بــرای هدایــت در نفــس خــود باقــی گذاشــته انــد، قطعــا بــا نــور 

حضــرت هدایــت مــی شــوند کــه مــا خــود شــاهد آن بــوده ایــم، ولــی بعضــی 

دیگــر کــه تمــام روزنــه هــای امیــد را در خــود خشــکانده انــد و جــز بــه گنــاه و 

ــر حضــرت ایجــاد کــرده و  ــرای تأثی ــد، خــود مانعــی ب معصیــت فکــر نمی‌کنن

ــوند. ــت نمی‌ش هدای
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4( آیــا حدیــث معتبــری وجــود دارد مبنــی بــر ایــن کــه امام حســین؟ع؟ 

در واقعــه عاشــورا بــرای شــهادت عزیزانــش گریــه کرده اســت؟ 

واقعــه عاشــورای ســال 61 هجــری از جملــه وقایــع نــادری اســت کــه بــا 

آن کیفیــت بــه وقــوع پیوســت و در پــی آن عزیزتریــن افــراد خانــدان پیامبــر 

اســام؟ص؟ برای برپا ماندن اسلام و نجات آن از تحریفات اموی به شهادت رسیدند 

که تا حیات و زندگی بشری ادامه دارد این واقعه ماندگار خواهد ماند. در این واقعه 

عــاوه بر اصحاب و یاران امام حســین؟ع؟ جمــع زیادی از برادران و بــرادر زادگان و 

فرزندان و اقوام نزدیک امام حســین؟ع؟ به شهادت رســیدند و موقع شهادت امام 

را بــر بالین خود طلبیدنــد. امام؟ع؟ نیز بر بالیــن اکثر آنها حاضر می شــد و لحظات 

به شــهادت رســیدن عزیزان خود را با چشــم های خود نظاره می کرد. لذا در مقاتل 

و منابعــی کــه در بــاب واقعــه عاشــورا مــی باشــند بــه ایــن امــر اشــاره شــده و 

گریســتن آن حضــرت در شــهادت عزیــزان را گــزارش کــرده انــد . در اینجــا بــه 

برخــی از آنهــا اشــاره مــی شــود ؛

1. وقتــی کــه امام حســین؟ع؟ علــی اکبــر را روانه میــدان جنــگ نمــود و آن بزرگوار 

عازم میدان گشته و مدّتی جنگید وقتی که عطش بر او غلبه کرد به خیمه برگشت و 

تحمــل تشــنگی و ســنگینی اســلحه را طاقــت فرســا خوانــد، امــام گریســت و او 

را بــه صبــر و مقاومــت فــرا خوانــد.]1[

و نیــز وقتــی علــی اکبــر؟ع؟ دوبــاره بــه میــدان بازگشــت در اثــر ضربات شمشــیر 

دشــمنان از اســب به زمین افتاد. پدر را به کمک طلبید. امام حســین؟ع؟ با سرعت 

ــود:  ــه صــورت پســر گذاشــت فرم ــر رســاند و صــورت ب ــی اکب ــه عل خــود را ب

فرزنــدم! خــدا کشــندگان تــو را از رحمــت خــود بــه دور کنــد. اینــان چــه بســیار 

بــر خــدا و هتــک حرمــت حریــم رســول خــدا گســتاخند. اشــک دیــدگان امــام 

جــاری شــد.]2[

2. حضــرت ابــا عبداللــه الحســین؟ع؟ در شــهادت بــرادر بزرگــوارش عبــاس بــن 

علــی؟ع؟ نیــز به شــدت گریســتند . چنانچــه در منابع نقل شــده اســت کــه: وقتی 
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کــه کوفیــان ابوالفضــل را بــه شــهادت رســاندند امــام حســین؟ع؟ در شــهادت 

بــرادر گریه شــدیدی کــرد.]3[ در جــای دیگر آمده اســت که بعد از شــهادت حضرت 

ابوالفضــل؟ع؟ امــام بــر بالیــن وی آمــد و در حالی کــه با شــدت گریه مــی کرد می 

فرمــود: اکنــون پشــتم شکســت، و رشــته تدبیــرم از هــم پاشــید و دشــمن بــر 

ــرد.]4[ ــره شــد و شــماتت ک مــن چی

3. هــم چنیــن بــر اســاس برخــی نقل‌هــا امــام؟ع؟ بعــد از آن کــه تیری از ســمت 

دشمن آمد و گلوی علی اصغر شیرخواره را برید، امام گریه کنان فرمود: خدایا میان 

مــا و گروهــی کــه مــا را دعــوت کردنــد تا کمــک کننــد،  ولــی مــا را کشــتند داوری 

]5 [. فرما

4. امــام حســین؟ع؟ در شــهادت برادر زاده اش قاســم بن حســن نیز گریــه کردند. 

چنان چه در برخی منابع آمده اســت. وقتی قاسم که نوجوانی بیش نبود به میدان 

رفــت و بــا دشــمنان جنــگ ســختی نمــود و چندیــن نفــر را کشــت، در نهایــت 

در اثــر شــدت جراحــات و ضربــات دشــمن از اســب بــه زمیــن افتــاد و در ایــن 

ــدان  ــه می ــه ســرعت خــود را ب ــد،  حضــرت ب ــگام عمویــش را کمــک طلبی هن

رســانید و جنگــی ســخت نمــود تــا خــود را بــه پیکــر بــی جــان قاســم رســانید 

ــود. در ایــن حــال امــام، صدایــش بــه  کــه در زیــر ســم اســبان پامــال شــده ب

گریــه بلنــد بــود و اشــک از چشــمانش جــاری بــود، فرمــود: ای بــرادر زاده ام بــر 

عمویــت ســخت اســت کــه تــو او را بخوانــی و دعوتــت را پاســخ ندهــد، و اگــر 

پاســخت دهــد ســودی نداشــته باشــد. ســپس نعــش بــرادر زاده را بــه ســینه 

ــرد.]6[ ــا ب ــوی خیمه‌ه ــه س ــباند و ب چس

ــزرگان و  ــول ب ــورد قب ــه م ــع ک ــی از مناب ــزارش برخ ــه گ ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای

دانشــمندان نیــز مــی باشــند روایــات و اقوالــی دربــاره گریــه امــام حســین؟ع؟ 

در شــهادت عزیزانــش نقل شــده اســت

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ سوگنامه کربلا، محمد طاهر دزفولی.

2ـ سوگنامه آل محمد، محمدی اشتهاردی.
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3ـ فرهنگ سخنان جامع امام حسین، علی مؤیدی.

4ـ در کربلا چه گذشت، محمد باقر کمره ای.

پی نوشت‌ها:

ــن،  ــم، مؤمنی ــی، ق ــد دزفول ــه محم ــوف، ترجم ــاووس، له ــن ط ــید ب ]1[. س

ص210. 1385ش، 

]2[. اســفراینی، ابواســحاق، نورالعیــن فــی مشــهد الحســین، تونــس، المنــار، بی 

تــا، ص35.

]3[. ابن طاووس، همان، ص218.

]4[. شیخ شریفی، کلمات الامام حسین، قم، دارالمعروف، 1416ق، ص472.

ــی، 1405ق،  ــارات بصیرت ــم، انتش ــوم، ق ــس المهم ــی، نف ــاس قم ــیخ عب ]5[. ش

ص350.

]6[. اسفراینی، همان، ص43.
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5( متــون دینــی برگــزاری مراســم عــزاداری بــرای امــام حســین را تأکید 

می‌کنــد آیــا عــزاداری مخالفــت ورزیــدن بــا قضــا و قــدر الهــی نیســت؟! 

بــرای دســت یابــی بــه پاســخی مناســب نخســت لازم اســت معنــای 

مختصر و روشــنی از قضا و قدر ارائه شود.

ــی  ــه دادن م ــردن، خاتم ــام ك ــردن، تم ــم ك ــای: محك ــه معن ــت ب ــا در لغ قض

ــت.]2[ ــزی، سرنوش ــدازه چی ــم، ان ــی: حك ــدر یعن ــد،]1[ ق باش

قضا و قدر در كاربرد شرعی آن؛

قضــا یعنــی حتمیــت اشــیاء و حــوادث،]3[ آن جــا كــه یــك شــئ حتمــاً موجــود 

مــی شــود و یــك حادثــه حتمــاً اتفــاق مــی افتــد. و هنگامــی كــه فرمــان چیــزی 

را صــادر كنــد تنهــا می گویــد: موجــود بــاش، و آن، فــوری موجــود میشــود؛ "وَ إِذا 

مــا یَقُــولُ لَــهُ كُــنْ فَیَكُــونُ".]4[ قَضــى أَمْــراً فَإِنَّ

قــدر: یعنــی خصوصیــات و صفــات یــك شــئ، یعنــی ایــن كــه شــئ در چــه زمان 

و مــكان معینــی و بــا چــه كیفیــات و خصوصیــات رخ می‌دهــد.]5[

قضــا و قــدر را مــی تــوان بــر نظــام علــی معلولــی جهــان منطبــق كــرد. قضــا 

منطبــق مــی شــود بــر وجوبــی كــه یــك شــئ )معلــول( از ناحیــه علــت تامــه 

اش بدســت مــی آورد.]6[ وقتــی خداونــد مــی خواهــد یــك شــئ موجــود شــود 

آن شــئ حتمــاً موجــود خواهــد شــد، لــذا علــت تامــه آن را فراهــم مــی كنــد تــا 

آن شــئ بــه عنــوان معلــول بــه مرحلــه وجــوب برســد. قــدر منطبــق مــی شــود 

بــر تــك تــك شــرائط و عللــی كــه بایــد در كنــار هــم جمــع شــوند تــا علــت تامــه 

شــئ شــكل گیــرد. یــك بچــه كــه مــی خواهــد بــه دنیــا بیایــد اگــر قضــا الهــی 

ــا مــی آیــد امــا ایــن بچــه چــون  ــه دنی ــاً ب ــه آن بچــه حتم ــر آن تعلــق گرفت ب

یــك موجــودی اســت كــه در عالــم مــاده پــا بــه عرصــه وجــود مــی گــذارد بایــد 

شــرائط زیــادی دســت بــه دســت هــم دهنــد؛ پــدر خــاص، مــادر خــاص، زمان 

معیــن، مــكان معیــن و... بــه ایــن شــرائط قــدر الهــی و بــه ایــن كــه خداونــد 

خواســته بچــه از پــدر و مــادر معینــی در زمــان و مــكان مخصوصــی بــا شــكل و 
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شــمایل خاصــی متولــد شــود تقدیــر الهــی می‌گوینــد.

پــس قضــا و قــدر الهــی چیــزی بیــرون از نظــام علــی و معلولــی عالم نیســت كه 

ایــن نظــام خــودش نیــز بــه تدبیــر الهــی ایجــاد شــده اســت، خداونــد قضــا و 

قــدر خــود را از طریــق علــل و معالیلــی كــه آفریــده، جــاری مــی كنــد.

ــل  ــه مث ــم آفرینــش انســان اســت ك ــه یكــی از موجــودات عال ــم ك مــی دانی

ســایر موجــودات در عیــن حــال كــه خــودش معلــول علــل قبــل از خــود اســت، 

ــم مــی باشــد. ــرای ســایر موجــودات و حــوادث عال علــت )ناقصــه( ب

انســان موجــودی اســت عاقــل و صاحــب اراده و اختیــار. قضــا و قــدر خداونــد 

بــه ایــن تعلــق گرفتــه اســت كــه انســان بــا ایــن خصوصیــات موجــود شــود. 

بنابرایــن خداونــد خواســته اســت بعضــی چیزهــا از طریــق انســان و اختیــار 

و ارادهــای كــه بــه او داده اســت تحقــق پیدا كنــد مثــاً از این كه بشــر توانســته 

كامپیوتــر بســازد می فهمیــم قضا و قــدر الهی بــه این مســئله تعلق گرفته اســت 

خداونــد خواســته اســت كــه بشــر بــا توجــه بــه عقــل و اراده و ســایر تواناهایی 

كــه بــه او داده اســت، كامپیوتــر بســازد. خداســت كــه همــه اســباب و شــرائط 

لازم از جمله انســان و توانا‎هایــی او را برای بوجود آمــدن كامپیوتر فراهم كرد.

ــل و اراده و  ــه بشــر داده اســت از عق ــه ب ــی ك ــه در ازاء تواناهای ــم ك و مــی دانی

اختیــار و ارســال و انــزال كتــب او را بــه تكالیــف شــرعی مكلّــف كــرده اســت كــه 

در صــورت تخلــف از آنهــا او را عقــاب خواهــد كــرد. البتــه ایــن تكالیــف در حــدّ 

تــوان بشــر اســت و خــارج از قــدرت بشــر نیســت.]7[

یكــی از تكالیفــی كــه بشــر دارد حفــظ دیــن و تعظیــم شــعائر دینــی اســت لــذا 

اگــر کســانی بــا دیــن معارضــه کننــد و ایجــاد فتنــه کننــد مــا وظیفــه داریــم در 

مقابــل انــان ایســتادگی کنیــم و از کســانی کــه از دیــن دفــاع می‌کننــد حمایــت 

. کنیم

بنابرایــن، قضــا و قــدر الهــی در مــورد مــرگ و اجــرای مراســم عــزاداری منافاتــی با 

هــم ندارنــد همچنــان کــه دفــاع از تجــاوز و تعــدی بــرای حفــظ جــان و گرفتــن 

دیــه از قاتــل نیــز منافاتــی بــا قضــا و قــدر الهــی نــدارد.

بــر ایــن اســاس، تفســیر درســت از قضــا و قــدر الهــى ایــن نیســت كــه انســان 
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وظیفــه و تكلیــف خــود را انجــام ندهــد و كار را بــه عهــده ى حــوادث بگــذارد.

ــا مــى تــوان گفــت كــه قضــا و  ــا توجــه بــه توضیحــات داده شــده، آی حــال ب

قــدر الهــی بــا برگــزاری مراســم عــزاداری امــام حســین ؟ع؟  ناســازگارى دارنــد؟

همــان طــور كــه اشــاره شــد، انســان بایــد وظیفــه خــود را در امــور دنیــوی و 

اخــروی ایفــا كنــد و در ایــن عرصــه، در رفتــار یــك انســان مؤمــن در مقایســه بــا 

غیــر مؤمــن وغیــر معتقــد بــه قضــا و قــدر، هیــچ نقصانــى وجــود نــدارد; بلكــه 

یــك انســان مؤمن برخــاف انســان بى ایمــان، با اعتقــاد به قضــا و قــدر و اتكا به 

خداونــد، بــه بزرگداشــت بــزرگان دین و کســانی کــه بــرای احیای دیــن متحمل 

مصائب و مشــکلات شــده اند مــى پردازد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- تحقیقی پیرامون نهضت عاشورا؛مرکز مطالعات وپاسخگویی به شبهات

2- عزادری علما ؛ ربانی خلخالی

پی نوشت‌ها:

]1[ ابن اثیر، النهایة، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ 4، 1364، ج 4، ص 78.

]2[ احمــد ســیاح، فرهنــگ بــزرگ جامــع نویــن، انتشــارات اســام تهــران، ج 2، 

.1280 ص 

]3[ ر.ك: مرتضی مطهری، انسان و سرنوشت، انتشارات صدرا، ص 31.

]4[ قرآن كریم، سوره بقره، آیه 117.

]5[ ر.ك: مرتضی مطهری، انسان و سرنوشت، انتشارات صدرا، ص 31.

]6[ ر.ك: محمــد حســین طباطبائــی، نهــایة الحكمــه، نشــر اســامی وابســته به 

جامعه مدرسین، ص 293.

]7[ سوره بقره، آیه 286.
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6( بــه چــه دلیلــی واقعــه کربــا کــه بیــش از 1300 ســال از آن می‌گــذرد،  

هنــوز اینقــدر بــه عظمــت یــاد می‌شــود؟ 

ــم اســت و ایــن پرخــاش و فریــاد  ــر ســر ظال ــوم ب عاشــورا فریــاد مظل

ــده بمانــد" )امــام خمینــی ؟رح؟ (.]1[ بایــد زن

در اندیشــه اسلامی، بزرگداشت حوادث تاریخ ســاز با انگیزه های متفاوتی صورت 

مــی گیرد، تکریم و تعظیم عاشــورا و حادثه کربلا نیز با انگیــزه های مختلفی انجام 

مــی شــود. ممکــن اســت کســانی بــا اهمیــت دادن بــه عــزاداری و بزرگداشــت 

حادثــه کربــا تنها در صدد حق شناســی از حادثــه آفرین اصلی صحنــه کربلا یعنی 

امام حســین؟ع؟ باشــند. این هدف مقدس و قابل قبولی است، ولی همان طور که 

خود حادثه عاشــورا دارای جنبه های پر اهمیت و متعددی اســت، هدف شیعیان 

از زنــده نگــه داشــتن یــاد و بزرگداشــت آن نیز، جنبــه هــای متفــاوت دارد. در این 

ــزه هــای بزرگداشــت  ــان برخــی از مهــم تریــن انگی ــال بی ــه دنب ــا ب نوشــته، م

عاشــورا و عــزاداری ســالار شــهیدان هســتیم کــه اهدافــی اجتماعــی و دینــی را 

شــامل مــی شــوند. مــا در ایــن زمینــه بــه چنــد جنبــه اصلــی اشــاره مــی کنیــم: 

1. الگوســازی؛ 2. عبــرت گرفتــن؛ 3. حفــظ اســام.

1. الگو سازی برای جامعة امروز و فردا

ــا آشــنا  ــی عزاداری‌ه ــا اهــداف اجتماعــی و مذهب ــه ب ممکــن اســت کســی ک

نیســت، وقتــی مراســم پرشــکوه عــزاداری هــای عاشــورایی را تماشــا می کنــد، از 

خــود بپرســد کــه چــرا بایــد اکنــون خاطــره حادثــه‌ای را کــه نزدیــک بــه چهــارده 

قــرن پیــش رخ داده اســت، زنــده کــرد؟ ایــن اتفــاق، ماجرایــی تاریخــی بــوده 

اســت کــه بــه پایــان رســیده و تلخی‌هــا و مصیبــت هــای آن گذشــته اســت. به 

چــه دلیــل مــا بایــد بــرای آن حادثــه مجلــس برپــا کنیــم و ســعی کنیــم خاطــرة 

آن را زنــده نگــه داریــم؟

در پاســخ بایــد ابتــدا بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه بــی شــک حــوادث بــزرگ 

ــر  ــا امتــی رخ داده اســت، تأثی ــت، ی ــه، ملّ ــه در گذشــته هــر جامع و مهمــی ک
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تعییــن کننــده‌ای بــر سرنوشــت آینــده افــراد آن بــر جــا مــی گــذارد. عــاوه بــر 

ایــن، هــر چند حــوادث تاریخی عینــا تکرار نمی‌شــوند، امّا بــا توجه بــه جنبه های 

مشــترکی که در حــوادث گذشــته و آینــده جوامع وجــود دارد، ضــرورت توجه هر 

ــد از  ــذار گذشــته، آشــکار مــی شــود. بای ــر گ ــه حــوادث تأثی ــر ب چــه بیــش ت

ــرد.]2[ ــده بهــره ب ــا رخدادهــای آین حــوادث گذشــته، در مواجهــه ب

شــاید یکــی از جنبــه هــای اصلــی واقعــه عاشــورا، نمایــش کامــل شــجاعت و 

ظلم ســتیزی اسلامی باشــد. پا فشــردن بر حرف حقّ حتی به قیمت از دست دادن 

جــان خــود و عزیــزان و فرزندان، در عاشــورا به آشــکار ترین شــکل، خود را نشــان 

ــه معــروف و نهــی از منکــر تنهــا در محــدوده‌ای  داد. درســت اســت کــه امــر ب

واجــب اســت کــه جــان و مــال مؤمــن بــه خطــر نیفتــد و امیــد تأثیــر در فــرد 

ــه  ــه اصــل دیــن ب ــی اســت ک ــا ایــن در زمان ــل وجــود داشــته باشــد، امّ مقاب

خطــر نیفتــاده باشــد؛ کــه در ایــن صــورت، نــه تنهــا جــان و مــال مؤمنیــن، بلکه 

جــان و هســتی امــام معصــوم نیــز بــرای زنــده مانــدن دیــن واقعــی و آشــکار 

شــدن انحــراف، قربانــی مــی شــود.

الگوی آزادی خواهان در همه زمان ها:

ــه در آن روزگار از  ــه و مدین ــردم کوف ــه م ــی ک ــگ های ــنوایی و درن ــه ناش ــا هم ب

خــود نشــان دادنــد، قیــام امــام حســین؟ع؟ توانســت خــون غیــرت و خــروش 

اعتــراض را در آنــان به فــوران بیــاورد و بر علیــه حاکمان کوفــه و شــام برانگیزاند:

کوفــه: پــس از واقعــه کربــا در حالی که ســپاه ابن زیــاد هنــوز در نخیلــه )پادگان 

نظامی واقع در خارج شــهر کوفه( استقرار داشــتند و به شهر باز نگشته بودند، مردم 

ــد.  ــا خــود اظهــار پشــیمانی نمودن زیــادی در کوفــه دور هــم جمــع شــدند و ب

آنــان بــه نــزد پنــج تــن از بــزرگان خــود، از جملــه ســلیمان بــن صــرد خزاعــی 

رفتنــد و در منــزل وی اجتماعــی تشــکیل دادنــد.]3[ در ســال 65 هجــری، 

ســلیمان جمعیــت را فراخوانــد و در ماه ربیــع آلاخر آن ســال قیام را شــروع کرد.]4[ 

ایــن جماعت که بــه توابین )توبه کنندگان( مشــهور شــدند، بــا الهام از قیــام امام 

حســین؟ع؟،  مبارزه خود را آغاز کردند و شعارشان این بود که یا باید کشته شویم یا 
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انتقام کشــته شدگان کربلا را بگیریم.]5[

مدینــه: پــس از واقعه کربــا، در مدینــه نیز هیجــان احساســات مردم بــالا گرفته 

بــود و حاکــم مدینه بــا اجرای برنامه‌ای خواســت احساســات مــردم را کنترل کند. 

وی جمعــی از بــزرگان شــهر را بــرای دیــدار بــا خلیفــه "یزیــد" بــه شــام فرســتاد 

ــردم را  ــت، م ــوند و در برگش ــد ش ــره من ــلطنتی وی به ــم س ــاید از مراح ــا ش ت

بــه اطاعــت از خلیفــه برگرداننــد. امّــا فرســتادگان مدینــه مشــاهده کردنــد کــه 

خلیفــه در ظاهــر نیــز بــه دســتورات و احکام اســام بی اعتناســت و علنــا مرتکب 

شــراب خــواری و... مــی شــود. آنــان در برگشــت مــردم را بــه قیــام علیــه خلیفه 

ــرا گرفــت.]6[ ــد و شــورش بزرگــی شــهر را ف ترغیــب کردن

ــراق  ــد ثقفــی در ع ــی عبی ــن اب ــار ب ــار: در ســال 66 هجــری مخت نهضــت مخت

قیــام کــرد. بســیاری از قاتلان و جنایتــکاران صحنــه کربلا را بــه دام انتقــام گرفتار 

کرد.]7[

از آن پــس، هــر از چنــدی، ندایــی از گوشــه و کنار جهان اســام بــه پیــروی از امام 

حســین؟ع؟ در مقابــل ظالمان بــر می خیزد و خواب خوش تســلط جهــان خواران 

بر کشــورهای اســامی را بر هم می زند. حتی دیده شــده اســت در کشورهای غیر 

مســلمان افرادی ظهور کرده انــد که مرام خــود را در مبارزه با ظلم و ســتم حاکمان، 

پیروزی از ســالار شــهیدان کربلا قــرار داده اند:

هنــد: مهاتمــا گانــدی رهبــر قیــام مــردم هنــد علیــه اســتعمار انگلیــس کــه بــا 

دســت خالــی در مقابــل اســتعمار گــران ایســتاد و آن‌هــا را مجبــور بــه عقــب 

نشــینی کــرد، بــه صــورت یکــی از قهرمانــان مبــارزه بــا ظلــم در دنیــای جدیــد 

ــدم و  ــت خوان ــه دق ــین را ب ــی حس ــن زندگ ــد: "م ــی گوی ــد وی م ــرح ش مط

توجــه کافــی بــه اتفاقات کربــا نمودم. برای من روشــن شــد کــه اگر هندوســتان 

ــروی  ــین پی ــق حس ــر مش ــتی از س ــد، بایس ــروز باش ــور پی ــک کش ــد ی بخواه

ــد".]8[ کن

ــر آزادی خواهــی کــه کشــور پاکســتان را  ــاح، رهب ــی جن پاکســتان: محمــد عل

بنیــان گــزاری کــرد مــی گویــد: "هیــچ نمونــه‌ای از شــجاعت و فــداکاری را بهتــر 

از آن چــه امــام حســین؟ع؟ نشــان داد، در جهان نمی‌تــوان یافت. بــه عقیده من، 
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همه مســلمانان جهان باید از شــهیدی که خود را در ســرزمین عــراق قربانی نمود، 

ــد و از مکتبش سرمشــق بگیرند.]9[ پیروی کنن

ایــران و لبنــان: حماســه کربلا نه تنهــا در آن زمــان و در دوره هــای قبــل از زمان ما، 

بلکه در زمان ما نیز تأثیر تربیتی و سیاســی خود را نشــان داده است. درس آموزی 

ــارزه  ــران علیــه طاغــوت و مب ــام مــردم ای ــام عاشــورا، از عوامــل اصلــی قی از قی

ــود  ــت‌ها ب ــلطه صهیونیس ــه س ــر علی ــان ب ــوب لبن ــیعی جن ــای ش ــت ه حرک

ایــن حماســه مخصوصا در انقلاب اســامی و برنامــه های حزب اللــه جنوب لبنان 

و اخیرا در حرکت های شــیعی در عراق، نقش بســیار مهمی ایفا نموده است، ندای 

"کل أرض کربــا و کل یــوم عاشــورا" در فضــای کشــورهای اســامی طنیــن انــداز 

است".]10[ شده 

الگــو یــا مدیریــت در ســایه: بــه طــور کلــی، الگوهــا مــی تواننــد بــه یــک معنــا، 

نقــش مدیریــت و رهبــری پنهــان را در پیــش بــرد جوامــع بــه عهــده بگیرنــد. 

ــده‌ای در اســتمرار رســالت و  ــه عاشــورا نقــش تعییــن کنن "از آن جــا کــه حادث

تعقیــب اهــداف دیــن )کــه رشــد و هدایــت جامعــه اســت( در تمــام دوره های 

تاریــخ اســام داشــته اســت، بــا گرامی داشــت آن، مــی توان بــه شــکلی، خاطره 

ــاز  ــراد و در فضــای زندگــی دینــی و اجتماعــی خــود ب آن حادثــه را در ذهــن اف

آفرینــی کــرد تــا الگــوی همیشــه زنــده زندگــی باشــد".]11[

عــاوه بر ایــن، در همه جوامع مرســوم اســت کــه از پــاره‌ای از وقایع گذشــته خود 

یــاد کــرده و آن‌هــا را ارج می نهنــد و بزرگ می شــمرند؛ خــواه آن واقعه‌هــا درباره 

ــر  ــد نظی ــوده ان ــر ب ــود مؤث ــه خ ــرفت جامع ــه در پیش ــند ک ــخاصی باش اش

ــی و  ــه سیاس ــه از جنب ــند ک ــری باش ــراد دیگ ــا اف ــان، ی ــمندان و مخترع دانش

ــوده  ــی ب ــان مل ــد و قهرم ــته ان ــش داش ــود نق ــت خ ــی مل ــی در رهای اجتماع

انــد. همه عقــای عالم بــرای این گونه شــخصیت‌ها آییــن های بزرگ داشــتی در 

نظر مــی گیرنــد.]12[ و این بــزرگ داشــت‌ها و یاد کردهــا همه بدین خاطر اســت 

کــه بــرای نســل حاضــر و نســل هــای آینــده الگــوی عملــی زندگــی و خدمــت و 

آزادگــی را عمــا آمــوزش دهند.
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2. عبرت گرفتن و بصیرت یافتن

حادثــه بزرگ عاشــورا عــاوه بر جنبه الگو ســازی کــه با مشــاهده و دقــت در رفتار 

و گفتــار امــام حســین؟ع؟ و یارانــش در طــرف حــق دارد، دارای طــرف دیگری هم 

هســت کــه بعــد گمراهــی و شــقاوت طــرف باطــل اســت. تعبیــری کــه مقــام 

ــر آن تکیــه داشــتند، یعنــی  معظــم رهبــری بارهــا در ســخنرانی هــای خــود ب

تعبیــر "عبــرت هــای عاشــورا" بــه همیــن نکتــه اشــاره دارد. وقتــی در بازخوانــی 

واقعه کربلا می شــنویم که افــراد زیادی )ده‌ها هزار نفر( با ظاهر و گفتار مســلمانی 

و حتــی بــا شــعار الله به جنــگ امام زمــان خود آمــده اند، ایــن فکر در مــا زنده می 

شــود کــه ممکن اســت کســی حتــی به اســم اســام و قــرآن و بــا ظاهر اســام به 

صحنــه بیایــد و اصــل اســام حقیقی را هــدف قــرار دهد. ایــن توجه که هر ســاله 

با برپایی مراســم عــزاداری و ســوگواری کربلا در بیننده و شــنونده تکرار می شــود، 

دو نــوع عبرت گیــری را در خود دارد: الف( خودشناســی؛ ب( دشــمن شناســی.

الــف( خودشناســی: آیــا بــرای مســلمان حقیقــی بــودن، حفــظ ظاهــر و گفتــار 

مســلمانی کافــی اســت؟ ایــن پرسشــی اســت کــه هــر بــار وقتــی بــا رفتــار و 

عملکــرد لشــکر عمر ســعد در مقابــل امام حســین؟ع؟ در کربــا مواجه می شــویم 

از خــود مــی پرســیم. بی شــک ظاهر اســام و احــکام ظاهــری دیــن از ضروریات 

اســت و حفظ آن واجب اســت، امّا آیا کافی هم هســت، بازخوانی واقعه عاشــورا 

هــر بــار پاســخ منفــی بــه ایــن پرســش را بــه صــورت مســتند ارائــه مــی کنــد. 

بســیاری از دشــمنان اهــل بیــت چــه در کربــا و چــه در مراحــل دیگــری از تاریخ 

اســام که در مقابل امامــان معصوم صف آرایی کردند، ظاهر مســلمانی داشــتند. 

بنابراین، پرســش بعدی مطرح می شــود: پــس چه چیز دیگری برای کامل شــدن 

دیــن داری مــا علاوه بــر ظاهر دین لازم اســت که آنها نداشــتند و باعث شــد که به 

شــقاوت ابدی دچار شوند؟ این پرسش در عاشــورا به صورتی پررنگ تر از هر زمان 

دیگــری خــود را نشــان مــی دهد.

حــرص و طمــع بــه اندوختــن مــال دنیــا و زیــاده خواهی‌هــا چگونــه انســان را 

از حقیقــت دیــن تهــی مــی کنــد؟ چگونــه مــی تــوان در مواقــع حســاس، دیــن 

ــرد؟ این‌هــا و  ــدا ک ــود و از خشــم و غضــب الهــی نجــات پی خــود را حفــظ نم
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پرســش هــای دیگــری از ایــن قبیــل، همــه بــا تفکــر در اعمــال و رفتــار دشــمنان 

امــام حســین؟ع؟ در کربلا مطرح مــی شــوند و بدون اندیشــیدن در این مســائل 

مگــر ممکــن اســت کســی بتوانــد خــود را عــزادار واقعــی امــام حســین بدانــد. 

اگــر پــای صحبــت عــزاداران بــه ظاهــر ســاده و کــم ســواد هــم بنشــینیم مــی 

ــه همیــن پرســش‌ها را بارهــا در ضمــن مراســم  ــه مســائلی شــبیه ب ــم ک بینی

امام حســین؟ع؟ از خود پرســیده انــد و در مورد آن فکر کــرده اند.

ــا احســاس عمیــق عاطفــی همــراه مــی شــود  وقتــی ایــن تفکــر و دقت‌هــا ب

)کــه اوج آن گریــه کــردن اســت( آن وقــت مــی تــوان تأثیــر عــزاداری هــای هــر 

ســاله بــر پیشــرفت معنــوی افــراد را فهمیــد.

ــه  ب( دشــمن شناســی: دقــت در روش دیــن داری انحرافــی و عملکــرد ظالمان

دشــمنان امــام حســین؟ع؟ علاوه بــر تذکری کــه در مــورد پیچیدگــی درونی خود 

انســان مــی دهــد، جنبــه دیگــری نیــز دارد و آن، شــناخت شــیوه هــای فریب و 

ظاهــر ســازی دشــمنان اســام حقیقی اســت. قرن هاســت کــه دشــمنان دین و 

معنویــت دریافته اند که برنده ترین ســاح برای نابودی اســام، چیزی جز اســام 

ظاهــری و خالــی از حقیقت نمی‌تواند باشــد. از زمــان معاویه که برای بــر پاکردن 

ســلطنت، خــود را خلیفــه پیامبر خــدا نامید تــا هم اکنــون که دشــمنان جمهوری 

اســامی از نمادهــای اســامی و دینــی در جــذب طرفــداران اســتفاده مــی کنند، 

همیشه محکم ترین ســنگر دین ستیزان، ســاختن دین بدلی و جعلی بوده است. 

در کربلا این نیرنگ همیشــگی پررنگ تر از همیشــه خود را نشــان می دهد و البته 

آشــکار تر از همیشــه نیز رســوا می شــود با اعمال بســیار فجیعانه‌ای که انجام می 

ــد. دهن

ــی  ــا طلبان ــان و دنی ــدن منحرف ــوا ش ــزرگ رس ــه ب ــورا صحن ــن، عاش بنابرای

اســت کــه بــا لبــاس دیــن بــه جنــگ دیــن آمــده انــد و چــه تذکــری بــرای یــک 

جامعــه دینــی مــی توانــد مؤثــر تــر از ایــن باشــد کــه ایــن رســوایی را هــر ســاله 

بــا برپایــی مراســم، زنــده کنــد؟
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3. حفظ اسلام اصیل

بــی شــک اگــر جــان فشــانی امــام حســین؟ع؟ و یــاران بــا وفایــش در صحــرای 

کربــا نبود، به تدریج حقیقت اســام توســط فرزنــدان ابوســفیان از بین می رفت 

و چیــزی جــز پوســته و ظاهــر بــی ارزشــی از اســام بــرای نســل هــای بعــد باقی 

نمی‌ماند؛: اســامی کــه هم با ظلم و بی عدالتی و مظلوم کشــی می ســاخت و هم 

با شــرابخواری و عیاشــی حاکمــان. دیگر چه پشــتیبانی بــرای آزادگان و دین داران 

واقعــی مــی مانــد کــه ظالمــان را بازخواســت کننــد و حــق مظلومــان را مطالبــه 

نماینــد؟ "حســین مــی دیــد کــه تازیانــه مرگبــار شــام بــر پیکــر خــواب آلــوده 

اســام فرود آمده اســت امّا ســران قوم هنــوز در خواب‌انــد.]13[ بنابرایــن، صحنه‌ای 

آفریــد تا در همیشــه تاریخ، معیــار تشــخیص حقیقــت از دروغ، با خــون او زنده و 

روشــن بمانــد.

ایــن بود کــه بلافاصله پــس از واقعــه عاشــورا، نهضت هــای اصلاحــی یکی پس 

از دیگری بر پایه افشــا گری شــجاعانه امام حسین؟ع؟ شــکل گرفت. به خاطر این 

رســوایی تاریخــی بنــی امیــه بــود کــه قیــام هــای شــیعی در طــول تاریــخ پس 

از فاجعــه کربلا به وجود آمد. تأثیر این نهضت تا آن جاســت که گفته شــده اســت 

کــه اســام شــروعش محمــدی و باقــی ماندنش حســینی اســت.]14[ با یــاد آوری 

ظلــم ســتیزی و شــهادت طلبــی امــام حســین بــود کــه مــردم مســلمان ایرانــی 

توانســتند دیــن و دنیــای خــود را از چنــگ حاکمــان بــی دیــن و خوشــگذران و 

خــادم بیگانــگان نجــات دهنــد.

ــا ذکــر حماســه عاشوراســت کــه رزمنــدگان شــیعه در لبنــان بــه  اکنــون هــم ب

ــرا مســلمان  ــزدل ظاه ــن فروشــان ب ــا و تزویرهــای دی ــچ یــک از فریب‌ه هی

ــوم  ــردم مظل ــر م ــی شــک اگ ــد. ب ــل دشــمن غاصــب ســرخم نمی‌کنن در مقاب

فلســطین نیــز پیــش از این بــا عاشــورا و کربــا مأنــوس بودنــد، توانســته بودند 

مدت‌هــا پیــش ریشــه اشــغالگری اســرائیل را بخشــکانند. امّــا دریــغ کــه ندای 

حســین؟ع؟ را بخــش هــای زیــادی از دنیای اســام نشــنیدند یا شــنیدند و توجه 

نکردند و اکنون دنیای اســام با مذاهب ساختگی و حاکمان بی دین ظاهر فروش 

در مقابــل دشــمنان ضد اســام چــاره‌ای جــز ذلت و عقب نشــینی نــدارد.
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بنابرایــن، همــه مــا وظیفــه داریــم کــه نگذاریــم ایــن نــور زندگــی بخــش الهــی 

ــرد.  ــرار گی ــری ق ــم مه ــورد ک ــا م ــگ شــود ی ــم رن ــه و در کشــورمان ک در جامع

وظیفــه مســلمانان حســینی اســت کــه گرمای جــان بخــش قیــام عاشــورا را به 

همــه جوامــع مســلمان بدمنــد و روح سلحشــوری و ظلــم ســتیزی را در جســم 

بی جــان جهــان اســام جــاری نمایند.

اگــر آن روز پیامبــر اکــرم؟ص؟ فرمــود: "حســین منی و أنا من حســین".]15[ حســین 

از من و من از حســینم( به روشــنی می دید که دین و رســالت او را حســین است که از 

گزنــد دشــمنان در طــول زمــان حفــظ خواهــد کــرد. اگــر آن روز خــون پــاک امــام 

حسین؟ع؟ توانســت جان تازه‌ای به درخت تنومند ولی آفت زده آن روز اسلام بدهد، 

امــروز و فــردا نیــز بــه اهتــزاز در آمــدن پرچــم عــزای حســین و بــزرگ شــمردن راه و 

رســم حســین؟ع؟ مایه طراوت و ماندگاری آیین حقیقی اســام خواهد بود بنابراین، 

عاشــورا روز تجدیــد حیات ماســت. در ایــن روز در کوثر حســینی تجدیــد حیات می 

کنیــم و روحمــان را شستشــو می دهیــم. در عاشوراســت کــه از نــو مبــادی و مبانی 

اســام را می آموزیم".]16[

از ایــن رو اســت کــه امــام خمینــی ؟رح؟  کــه رحمت خدا بــر او بــاد به امت اســامی 

توصیه فرمــود: "کربلا را زنــده نگه دارید و نــام مبارک حضرت سیدالشــهدا را زنده 

نگــه داریــد کــه با زنــده بــودن او، اســام زنده نگــه داشــته می شــود".]17[

در پایــان بایــد گفــت: خواننــدگان محتــرم مــی تواننــد، جهــت اطــاع بیشــتر 

به کتاب حماســه حسینی )شهید مطهری( و کتاب قیام عاشورا، در کلام و پیام امام 

خمینــی، مراجعه نمایند.

پی نوشت‌ها:

]1[. امــام خمینــی ؟رح؟،  قیام عاشــورا در کلام و پیــام امام خمینی، موسســه تنظیم و 

نشــر آثار امام خمینــی ؟رح؟،  1375ش، ص73.

ــم، موسســه  ــا، چــاپ اول، ق ــزدی، محمــد تقــی، آذرخــش کرب ــاح ی ]2[. مصب

آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی، 1384ش، ص16.

]3[. پیشــوایی، مهــدی، ســیره پیشــوایان، چــاپ شــانزدهم، قــم، موسســه امام 



339

فلسفه و اهمیت عزاداری

صــادق؟ع؟،  1383ش، ص221.

ــرو،  ــارات س ــم، انتش ــاپ چهارده ــا، چ ــه کرب ــی، قص ــرد، عل ــری، منف ]4[. نظ

ص575. 1386ش، 

]5[. مطهــری، مرتضــی، حماســه حســینی، چــاپ شــصت و ششــم، انتشــارات 

ــدرا، 1389ش، ج1، ص46. ص

]6[. پیشوایی، همان، ص188.

]7[. همان، ص226.

ــه انســان‌ها آموخــت،  ــه حســین ب ــم، درســی ک ــژاد، عبدالکری ]8[. هاشــمی ن

ــی، 1351ش، ص447. ــارم، انتشــارات فراهان چــاپ چه

]9[. ربانــی خلخالــی، علــی، چهــره درخشــان حســین بــن علــی، چــاپ ششــم، 

انتشــارات مکتــب الحســین، 1379ش، ص107.

ــارات  ــوم، انتش ــاپ س ــورا، چ ــعید داوودی، عاش ــدی، س ــژاد، مه ــم ن ]10[. رس

مدرســه امــام علــی، 1385ش، ص18.

]11[. گــروه مؤلفــان، پرســش‌ها و پاســخ هــای دانشــجویی، چــاپ ســوم، دفتــر 
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ــاز اول  ــع از نم ــرم مان ــام مح ــین؟ع؟ در ای ــام حس ــزاداری ام ــر ع 7( اگ

وقــت شــود و ســه ســاعت از وقــت نمــاز اول وقــت گذشــته باشــد این عــزاداری 

اشــكال دارد یــا خیــر؟

1( اصل نماز و عزاداری

بــی شــك اقــامة نمــاز و عــزاداری ســید الشــهداء؟ع؟ دو عنصــر كارآمــد و مهــم در 

دین ما به حســاب می آید. یكی اصل اصیل و دیگری فرع اصیل. نماز پایه و ستون 

دیــن الهــی و عــزاداری مایــۀ حفــظ جهــت دیــن اســت. در خصــوص نســبت 

اصــل نمــاز و عــزاداری بایــد گفــت: نمــاز یــك واجــب شــرعی و عــزاداری یــك 

اســتحباب دینــی اســت. بــه عبــارت روشــن، نمــاز هرگــز و در هیــچ شــرایطی 

نبایــد تــرك بشــود و تــرك آن موجــب حرمــت اســت ولــی تــرك عــزاداری در 

شــرایط و مــواردی، ممكــن اســت و حرمــت شــرعی نیــز در پــی نــدارد. از ایــن 

رو، در فــرض تلاقــی ایــن دو، بایــد عــزاداری را فدای نمــاز نمــود و نه نمــاز را فدای 

عزاداری. چه اینكه نماز اصل و عزاداری فرع اســت.

2( نماز اول وقت و عزاداری

الف( نگاه ابتدائی

در خصــوص اول وقــت برگــزار كــردن نمــاز و عــزاداری مــی تــوان گفــت: هــر دو 

ــا، نمــاز اول وقــت، مــورد  ــارت گوی ــه عب یــك اســتحباب دینــی مــی باشــند. ب

ســفارش مؤكــد ســنت نبــوی و ســیرۀ نظــری و عملــی اهــل البیــت؟عهم؟ اســت و 

عزاداری برای ســید الشــهداء؟ع؟ نیز از زمره سفارشات مؤكد همین مكتب است. از 

ایــن رو در فــرض تلاقــی ایــن دو، در یــك نــگاه ابتدایــی می تــوان گفــت: اختیار 

و انتخــاب هــر كــدام، ضــرر بــه دیگــری وارد نكــرده و بلامانــع اســت. وانگهی در 

ایــن مــورد هیچ خلاف شــرعی هــم صــورت نمی‌پذیرد. چــه اینكه تخییــر بین دو 

مســتحب اســت.

ب( نگاه دقیق

در ایــن نــگاه بایــد گفــت: اختیــار نمــاز اول وقــت بــر انتخــاب عــزاداری مقــدم 
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اســت زیــرا:

اولًا؛ اســتحباب اول وقــت بــودن نماز، تحت لــوای اقامة یك واجــب دینی یا اصل 

اصیل )نماز( اســت ولی اســتحباب عزاداری تحت لوای اقامة یك فضیلت دینی یا 

فــرع اصیــل )عــزاداری( اســت. از ایــن رو، اولویــت بــا نمــاز اول وقت اســت و نه 

بــا عــزاداری.

ثانیــاً؛ ســیرۀ عملــی اهــل البیت؟عهم؟ نشــان مــی دهد كــه نمــاز اول وقــت در هیچ 

شــرایط طبیعی از ایشــان به تأخیــر نیافتاده و فوت نشــده اســت. حتی دربــارۀ ابا 

عبدالله الحســین؟ع؟ آمده اســت: ظهر عاشورا، در آن كشــاكش نبرد، حضرت ضمن 

دعا برای ابو ثمامة صائدی به جهت یاد آوری وقت نماز ظهر، به ابن سعد فرمود: وقت 

نمــاز اســت. ولی ابن ســعد توجهــی نــداده و دســت از تیرانــدازی نكشــید. از این 

رو امــام، چنــد نفــر از یــاران صدیــق و پیــش مــرگ را در مقابل خــود قــرار داده و در 

همــان معــركة جنــگ نمــاز ظهــر را اقامــه نمــود.

1. اساســاً امام حســین؟ع؟ و یاران باوفایش جملگی، كشــتۀ نماز و راه نماز بوده اند. 

از ایــن رو در زیارتنامــۀ امــام مــی گوئیم: "اشــهد انك قــد اقمت الصلــوة و اتیت 

الــزكات و امــرت بالمعــروف و نهیــت عــن المنكــر." )زیــارت وارث( بنابرایــن بر 

طبــق ایــن ســیره، نبایــد كاری، حتــی جهــاد فــی ســبیل اللــه را، بــر نمــاز اول وقت 

مقــدم نمــود.

ج( نگاه دقیق تر

ــر  ــار نمــاز اول وقــت ب ــر بایــد گفــت: اختی ــر و لطیــف ت ــگاه دقیــق ت در یــك ن

ــا ارجــح و مقــدم بلكــه متعیــن اســت. چــه اینكــه  ــه تنه انتخــاب عــزاداری ن

ــز بیانگــر  ــه بایدهــا و نبایدهــای الهــی و نی ــای اهتمــام ب ــاز اول وقــت گوی نم

احیــاء دیــن در همــۀ مظاهــر و جلــوه هــای آن و همچنیــن نمــاد دوری از هــر 

گونــه فســاد و فحشــاء اســت. "ان الصلــوة‌ تنهــی عــن الفحشــاء والمنكــر"]1[

از ایــن رو، نمــاز اول وقــت گویاتریــن زبــان و رســاترین پیــام بندگــی و توحیــد 

بــوده كــه همــۀ فرائــض بــر محــور آن مــی گــردد. بنابرایــن چیــزی در اهمیت و 

قداســت و نورانیــت بــه انــدازة آن نمی‌باشــد. بــا ایــن نــگاه مــی تــوان گفــت: 
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در تلاقــی بین عــزاداری و نماز اول وقت، تقــدّم عزاداری بر نمــاز اول وقت به معنی 

غفلــت از روح بندگــی و توحیــد و نیــز فراموشــی اســاس و بنیان دین می باشــد.

بنابرایــن بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد اگر چــه اصــل چنیــن عــزاداری اشــكال 

شــرعی نــدارد ولــی در تزاحــم بــا نمــاز حداقــل اینكــه مرجــوح اســت و ســزاوار 

اســت كــه نمــاز اول وقــت مقــدم گــردد.

اما در اینكه برای رفع این نوع تفكر چه باید كرد.

دربــاره قســمت اخیــر :چنانچــه اهمیــت و ارزش نمــاز و رجحــان آن بــر هــر امــر 

دیگــری و همچنیــن علــت اصــل قیــام امــام زمــان؟عج؟ بیــان شــود و همــگان 

بــه ایــن امر واقــف شــوند كــه در تزاحم بیــن نمــاز و عــزاداری ســزاوار اســت نماز 

بــر عــزاداری مقــدم گــردد و ایــن مســأله بــه صــورت یــك فرهنــگ درآیــد و بــه 

اطــاع همــگان برســد، خــود به خــود این نــوع تفكــر زائل می شــود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

ــور  ــه ام ــیدگی ب ــز رس ــی مرک ــت فرهنگ ــزاداری" معاون ــح ع ــول صحی 1- اص

ــور . ــاجد کش مس

2- عزاداری از دیدگاه مرجعیت شیعه، ربانی خلخالی

پی نوشت‌ها:

]1[ . نحل/90.
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فصل یازدهم
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امــام  زیــارت  كــه  اســت  آمــده  وروایــی  تاریخــی  هــای  درگــزاره   )1

حســین؟ع؟ باعــث بخشــیدن گناهــان گذشــته و آینــده می‌‌گــردد آیــا موجــب 

بخشــیدن گناهــان كبیــره هــم می‌‌شــود؟

 

پاسخ در چند محور ارائه می‌‌شود:

ــراوان دارد كــه یكــی از  ــركات ف ــار و ب ــارت امــام حســین آث ــدون تردیــد زی 1. ب

ــاه انســان می‌‌شــود در ایــن رابطــه،  آن‌هــا ایــن اســت كــه ســبب آمــرزش گن

اولا باید اشــاره شــود عملی را كه انســان بــر خلاف دســتور و یا قانون شــرع و دین 

انجام می‌‌دهد با علم و با اختیار)عمدی( و نه از روی انكار و عناد و تمســخر و ســبك 

شــمردن حكــم خدا)كه ایــن جرمش بســیار ســنگین اســت( بلكــه از روی غفلت 

و غلبــه شــهوت و جنبــه هــای بشــری و بــی تقوایــی، ایــن را در اصطــاح گنــاه و 

معصیــت می‌‌گوینــد وگرنــه اگر كســی بــدون علــم و آگاهــی از این كه فــان عمل 

گناه است و یا از روی غیر عمد و بی اختیار كاری را بر خلاف شرع انجام دهد این گناه 

شــمرده نمی‌شــود و كیفر ندارد.

ثانیــا: بــر اســاس روایــات فــراوان كســی كــه بــه زیــارت امــام حســین نایــل 

ــرار  ــو خــود ق ــورد عف ــرزد و او را م ــه گناهــان او را می‌‌آم ــد هم می‌‌شــود خداون

می‌‌دهد)البتــه تــا جایــی كــه مربــوط بــه حقــوق اللــه اســت( در ایــن جــا بــه 

ــود: ــاره می‌‌ش ــت اش ــد روای چن

1. امام صادق؟ع؟ فرمود: به درســتی كه چون شــخصی به قصد زیارت حســین؟ع؟ 

از خانــه اش خارج شــود، در همــان قدم اول گناهانش آمرزیده می‌‌شــود، ســپس 

پیوســته بــا هــر قــدم پــاك و پیراســته می‌‌شــود تا نــزد قبــر برســد.]1[

2. امام موســی كاظم؟ع؟ فرمود: كمتریــن ثوابی كه برای زایر حســین؟ع؟ در جنب 

شــط فرات نوشــته می‌‌شــود، در صورتی كه با معرفت به حق و حرمــت و ولایت او 

همــراه باشــد این اســت كــه گناهــان گذشــته و آینــده اش آمرزیــده می‌‌شــود.]2[

3. امــام صــادق؟ع؟ فرمود: كســی كه بــا آب فرات غســل نماید و قبر امام حســین 

را زیــارت كند مانند روزی كه از مادر متولد شــده از گناه پاك می‌‌شــود گرچه در میان 
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گناهــان او گنــاه كبیــره نیــز باشــد.]3[

4. در روایتــی دیگــر نیــز فرمــود: كســی كــه امام حســین؟ع؟ را بــا معرفــت زیارت 

كنــد و بــرای خدا و ذخیــرة آخرت )نــه برای ریــا كاری و ماننــد آن( به خدا ســوگند 

ــده می‌‌شــود.]4[ ــده آن آمرزی گناهــان گذشــته و آین

ــات از  ــه در روای ــد: اینك ــات می‌‌گوین ــی از روای ــل یك ــزرگان در ذی ــی از ب برخ

آمــرزش گناهــان بــه بركــت زیــارت امــام حســین ســخن گفتــه شــده شــامل 

همــه گناهــان كبیــره و صغیــره می‌‌شــود و دلیــل نــدارد كــه ایــن مســاله تنهــا 

مربــوط بــه گناهــان صغیــره باشــد.]5[ بنابرایــن طبــق روایــات فــراوان در ایــن 

مســاله كــه زیــارت امــام حســین؟ع؟ ســبب آمــرزش همــه گناهــان حتــی گنــاه 

ــود. ــد ب ــدی نخواه ــود تردی ــره می‌‌ش كبی

2. نكتــه دوم كــه بســیار مهــم و اساســی اســت و بایــد بــه طــور خلاصــه مطــرح 

شــود و این اســت كه درباره عظمــت و آثار وجــودی و بركات معنوی همه شــئون 

وجــودی امــام حســین كــه كمتریــن آن این اســت كــه گنــاه انســان با زیــارت او 

ــفانه  ــا متاس ــدا كند.ام ــد راه پی ــدی نمی‌توان ــچ تردی ــود هی ــیده می‌‌ش بخش

ــه  ــه ك ــه آن گون ــت ك ــن اس ــین؟ع؟ ای ــام حس ــای ام ــت ه ــی از مظلومی یك

شایســته اســت شــناخته نشــده اســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. لطف الله صافی، پرتوی از عظمت حسین؟ع؟ نشر مدرسه المهدی، قم

2. شــیخ جعفــر، تســتری، الخصایــص الحســینه، چــاپ الحیدریــه نجــف ســال 

ــه  ــل الل ــر خلی ــط دكت ــون، توس ــام زیت ــه ن ــی ب ــه فارس ــاب ب ــن كت 1375ق)ای

فاضلــی ترجمــه شــده اســت(.

ــارت  ــی زی ــی ال ــی المش ــن ف ــی، نورالعی ــن اصفهان ــد حس ــیخ محم 3. ش

الحســین؟ع؟ نشــر مكتبــه الصــدوق، تهــران ســال 1363ش

پی نوشت‌ها:

علامــه  تصحیــح  بــا  ترجمــه(  بــا  ص 294)منتخــب  زیــارات  كامــل   .  ]1[

عبدالحســین امینــی چــاپ اول نشــر میقــات تهــران ســال 1365 ش
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]2[ . همان، ص 296

ــارت  ــی زی ــی ال ــی المش ــن ف ــور العی ــی، ن ــن اصفهان ــد حس ــیخ محم ]3[ . ش

ــدوق 1363ش.ص 157 ــه الص ــر مكتب ــین، نش الحس

]4[ . همان، ص 158

]5[ . همان، ص 155
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2( چــرا نمــاز خوانــدن در حــرم امــام حســین؟ع؟ ماننــد ســایر امامــان 

نیســت و آن را نبایــد شكســته خوانــد؟ 

لازم اســت ایــن پرســش اندكــی بازگــردد: ایــن ســؤال خــود می‌تواند به 

دو ســؤال جداگانــه تجزیه گــردد: الف( چرا مــا در برخــی از مكانها  مثلًاُ حــرم امام 

حســین؟ع؟ می‌توانیم نماز را كامل بخوانیم با اینكه مســافر هســتیم و حكم اصلی 

ما قصر خواندن اســت؟

ب( چــه تفاوتــی اســت میــان حــرم امام حســین؟ع؟ و حــرم هــای ســایر امامان 

مثلًا امــام رضا؟ع؟ كه در حرم امام حســین؟ع؟ می‌تــوان نماز را كامــل خواند اما در 

ســایر حرمهــا ایــن جــواز وجــود نــدارد؟

قبــل از ورود به پاســخ هــر دو فرض ســؤال، لازم اســت توجه شــما را بــه این نكته 

جلب نمایم كه در حرم امام حســین؟ع؟ ما مخیّر هستیم میان قصر خواندن و تمام 

خوانــدن. بنابرایــن شكســته خوانــدن واجــب نیســت، همان‌گونــه كــه در بقیه 

اماكــن چهارگانــه )مســجدالحرام، مســجد النّبــی و مســجد كوفــه( نیــز مخیّــر 

هســتیم و لزومــی بــر شكســته خوانــدن موجــود نیســت، جــز اینكــه بعضــی از 

مراجــع تمــام خوانــدن را بهتــر می‌داننــد.

امــا پاســخ ســؤال فقــرة الــف: اولیــن پاســخ آنســت كــه مــا دانایــی کامــل بــه 

فلســفه احــكام نداریــم. بســیاری از امــور هســت كــه واجــب اســت، امــا علــت 

ــد از  ــدة خــدا هســتیم بای ــا چــون بن ــا پوشــیده اســت. امّ ــر م و فلســفه آن ب

فرمانــش اطاعــت كنیــم. ایــن مســئله نیــز از قانــون فــوق مســتثنی نیســت. 

ــك  ــای ی ــت ه ــی از حكم ــی از درك بعض ــل آدم ــه عق ــت ك ــان نیس ــه چن البت

حكــم كاملًا عاجز باشــد. حداقل، بــه صورت احتمــال می‌توانیم به فلســفۀ پاره‌ای 

از احكام دســت یابیــم. از آن جملــه در مواردی كه فلســفه حكمــی در روایت آمده 
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ــم. ــم دســت یابی ــه فلســفه حك ــم ب ــق می‌توانی باشــد از آن طری

ــاز  ــدن نم ــام خوان ــته و تم ــن شكس ــان بی ــودن انس ــر ب ــم مخیّ ــورد حك در م

ــام  ــرم ام ــه، و ح ــجد كوف ــجد‌النّبی، مس ــجدالحرام، مس ــكان )مس ــار م در چه

حســین؟ع؟ ( می‌تــوان بــه امــور زیــر اشــاره كــرد:

ــاز  ــه نم ــده ك ــراوان ش ــد ف ــام تأكی ــا: در اس ــت آن مكانه ــرافت و فضیل 1 . ش

حتی‌الامــكان در مســجد خوانده شــود و در میان مســاجد ثواب یــك ركعت نماز 

ــاز اســت. و در مســجدالنّبی  ــزار ركعــت نم ــا صــد ه ــر ب در مســجدالحرام براب

برابــر بــا ده هــزار ركعــت و در مســجد كوفــه و مســجدالاقصی هــزار ركعــت و در 

مســجد جامع شــهر برابر بــا صد ركعــت و در باره مســاجد بــازار و محلــه درجاتی 

كمتــر از ثــواب ذكــر شــده اســت.]1[ ایــن شــرافت در خصــوص مســاجد معــروف 

ــه  ــر چ ــتفاده ه ــنة اس ــدس زمی ــارع مق ــه ش ــردد ك ــب می‌گ ــه موج چهارگان

بهتــر و بیشــتر از آن مكانهــا و ثــواب عمــل در آن مكان‌هــای مقــدس را فراهــم 

ــن  ــد، همی ــم نمای ــد فراه ــارع می‌توان ــه ش ــی ك ــی از زمینه‌های ــد، یك نمای

ــر  ــوب قص ــه وج ــد ك ــون می‌دانی ــت. چ ــر اس ــوب قص ــم وج ــتن حك برداش

نمــاز مســافر بــه دلیــل لطــف و رحمــت و رأفتــی اســت كــه خداونــد رئــوف بــر 

ــی  ــوده اســت ول ــف را آســان‌تر نم ــوده اســت. و تكلی ــدگان ناتوانــش فرم بن

اگــر ایــن لطــف موجــب گــردد كــه یــك ثــواب بســیار بــزرگ از دســت او بــرود، 

ــهل و  ــبة س ــم جن ــه ه ــرای اینك ــد، ب ــد. خداون ــد باش ــف نمی‌توان ــر لط دیگ

آســان بــودن دیــن را حفــظ كــرده باشــد و هــم زمینــه اســتفاده از چنــان لطفــی 

را فراهــم نمــوده باشــد، در ایــن مكانهــا حكــم بــه تخییــر داده اســت و از ایــن 

ــدی بیشــتر ســالك راه رضــای حــق را فراهــم و امــكان  ــنة بهره‌من ــق زمی طری

ــا نمــوده اســت. ــودش مهی ــا معب گفتگــوی بیشــتر او را ب

ــوان گفــت، آنســت كــه آن اماكــن مقــدس حكــم  2 . وجــه دوم كــه شــاید بت
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وطــن آدمــی را دارد. نــه تنهــا حكــم وطــن انســانها كــه حتــی بــرای حیوانــات و 

جانــداران نیــز وطــن بــه حســاب می‌آیــد. چــون آن مكانهــا )بخصــوص مكــه( 

امــن هســتند و بــه همیــن دلیــل كســی حــق تعــرض بــه احــدی، حتــی هیــچ 

جانــداری را نــدارد. و معلــوم اســت كــه در وطــن، بایــد نمــاز را تمــام خوانــد.

و امــا آن ســؤال دوم كــه بــه تفــاوت حــرم امــام حســین؟ع؟ بــا ســایر ائمــه؟عهم؟ 

اشــاره داشــت: دو بحــث در این مــورد می‌تــوان طرح نمــود: یكی از نظــر فقهی و 

دیگــری از نظــر بحــث ثــواب و پــاداش اعمــال.

از نظــر فقهــی، در میــان فقهــا ســید مرتضــی و ابــن جنیــد كــه هــر دو از بــزرگان 

هســتند، فتــوا داده‌انــد بــه جــواز تمــام خوانــدن در كلیــه‌ حــرم هــای ائمــه. و بر 

آن اســتدلال كرده‌انــد كه علت تمــام خواندن، زیــادی ثواب برای نمــاز خواندن در 

آن مكانها است. و این زیادی ثواب در بقیه مكانهای مقدس نظیر حرم امام رضا؟ع؟ 

ــا از  ــد، ام ــول نكرده‌ان ــر را قب ــن نظ ــا ای ــه فقه ــا بقی ــز موجــود می‌باشــد. ام نی

آنجــا كــه بحــث تخصّصــی می‌باشــد و ذكــر آن در ایــن مجــال انــدك ممكــن 

نیســت شــما پرسشــگر كوشــا را رجــاع می‌دهیــم بــه كتــب مفصــل فقهــی.]2[

ــه  ــی ك ــدار ثواب ــه مق ــم ب ــه كنی ــر توج ــال: اگ ــاب اعم ــواب و عق ــر ث ــا از نظ ام

بــرای نمــاز خوانــدن در مســجدالحرام ذكــر شــده )صــد هــزار ركعــت( و بــرای 

ــه  ــت( و مقایس ــزار ركع ــه )ه ــجد كوف ــت( و مس ــزار ركع ــجد‌النبی )ده ه مس

ــا انــدازة ثوابــی كــه بــرای نمــاز خوانــدن در حــرم امــام  كنیــم ایــن مقــدار را ب

حســین؟ع؟ ذكــر شــده، ظاهــراً، به یــك نتیجــه خوبــی دســت‌ می‌یابیم.

در روایتــی از ابــن قولویــه از حضــرت امــام محمــد باقــر؟ع؟ آمده اســت كــه: امام 

بــه شــخصی فرمــود: "ای فلانی چه مانع اســت تــو را كه هــرگاه حاجتی بــرای تو 

روی آورد، نــزد قبــر حســین بــروی و چهــار ركعــت نمــاز بگــذاری نــزد او ســپس 

حاجــت خــود را بطلبــی؟ بــه درســتی كــه نمــاز فریضــه نــزد آن حضــرت معادل 
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حــج اســت و نمــاز نافلــه معــادل عمــره"]3[ در روایــت دیگــر آمــده اســت كــه 

زیارت حســین؟ع؟ مثل حج اســت و در آن لازم اســت آنچه كه در حج لازم اســت.

]4[ و حتــی بعضی فتوا بــه وجوب زیارت امام حســین داده‌انــد.]5[ در حدیث دیگر 

از امــام صــادق؟ع؟ آمده اســت هر ركعــت نمــاز در آنجا معــادل هزار مرتبــه حج و 

عمره اســت و مثل این اســت كه هــزار بنده آزاد كرده باشــی و هزار مرتبــه با پیامبر 

مرســل؟ص؟ در راه خدا به جهاد قیام كرده باشــی.]6[

عیــن ایــن تعابیــر در مــورد مســجد كوفــه نیــز آمــده اســت مثــاً ابــن قولویــه 

از امــام باقــر؟ع؟ روایــت كرده كــه فرمــود: اگر مــردم بدانند كــه چه فضیلتــی دارد 

مســجد كوفــه هــر ‌آینــه از شــهرهای دور زاد و راحلــه تهیــه می‌كنند به ســوی این 

ــه  ــول و نمــاز نافل ــا حــج مقب ــر ب مســجد و فرمــود كــه نمــاز واجــب در آن براب

برابــر بــا عمــرة مقبولــه اســت.]7[ و از امام صــادق؟ع؟ روایت شــده كه نمــاز واجب 

در آن برابــر با هزار نماز و نافله در آن مقابل با پانصد نماز اســت.]8[

ــه  ــاز در مســجد كوف ــر نم ــه ایــن نتیجــه می‌رســیم اگ ــات ب از جمــع ایــن روای

و حــرم امــام حســین؟ع؟ برابــر با هــزار حج یــا هــزار ركعت نمــاز اســت و از طرفی 

ــاز در  ــت نم ــاز در مســجد‌النّبی هــم )1000( ركعــت اســت و فضیل ــت نم فضیل

مســجدالحرام صــد هــزار ركعــت اســت و هــر نمــاز در حــرم امــام حســین برابــر 

ــواب در  ــزان ث ــدازه و می ــه ان ــردد ك ــوم می‌گ ــا معل ــر م ــا هــزار حــج اســت، ب ب

ایــن مكانهــای چهارگانــه بــه حــدی اســت كــه آن مكانهــا را از ویژگــی خاصــی 

برخــوردار می‌ســازد.

ــادل  ــا مع ــارت آنه ــه زی ــم ك ــر داری ــا تعبی ــو م ــان ول ــایر امام ــورد س ــا در م ام

حــج اســت، امــا تــا جایــی كــه تتبّــع كــردم نیافتــم مــوردی را كــه بــرای نمــاز 

ــورد  ــاًُ در م ــد. مث ــده باش ــن ش ــواب معی ــدازه ث ــا آن ان ــدن در آن مكانه خوان

مســجد الاقصی ما روایت داریم كه ثوابش از مســجد كوفه كمتر اســت.]9[ در مورد 
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حــرم امــام رضا؟ع؟ روایــت داریم كــه هر كــه در آنجا نماز گــزارد مســتحق آمرزش 

گناهــان می‌گــردد.]10[ امــا تعبیــر نداریــم كــه معــادل هــزار ركعــت نمــاز اســت. 

ــاد  ــادل هفت ــاز مع ــك نم ــه ی ــم ك ــر داری ــن تعبی ــرم امیرالمؤمنی ــورد ح در م

نمــاز اســت امــا بیشــتر از آن را نیافتــم. بــه هــر حــال ایــن مســئله می‌توانــد 

ــاز را  ــدس نم ــای مق ــوص آن مكانه ــرا در خص ــه چ ــرای اینك ــد ب ــی باش وجه

می‌تــوان تمــام خوانــد. و چــرا امام حســین؟ع؟ چنــان فضیلتی نداشــته باشــد، 

در حالــی كه بســیاری از ویژگی‌هــای آن بزرگــوار را دیگر ائمه ندارند؟! از جمله شــفا 

فقــط در تربــت ایشــان اســت. و اجابــت دعــا را در زیــر قبــه آن حضــرت و ائمــه 

ــب  ــه در كت ــر ک ــات دیگ ــیاری از مختص ــند]11[ و بس ــوار می‌باش ــه آن بزرگ از ذریّ

زیــارات منقــول اســت. و چــرا چنیــن نباشــد كــه هیــچ امامــی هماننــد ایشــان 

ــد؟! مصیبــت ندی

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. لطف الله صافی، پرتوی از عظمت حسین؟ع؟ نشر مدرسه المهدی، قم

2. شــیخ جعفــر، تســتری، الخصایــص الحســینه، چــاپ الحیدریــه نجــف ســال 

ــه  ــل الل ــر خلی ــط دكت ــون، توس ــام زیت ــه ن ــی ب ــه فارس ــاب ب ــن كت 1375ق)ای

فاضلــی ترجمــه شــده اســت(.

ــارت  ــی زی ــی ال ــی المش ــن ف ــی، نورالعی ــن اصفهان ــد حس ــیخ محم 3. ش

الحســین؟ع؟ نشــر مكتبــه الصــدوق، تهــران ســال 1363ش

پی نوشت‌ها:

]1[ . كتــاب اللمعــه الدمشــقیة، زیــن الدیــن الجبعــی العاملــی، شــهید ثانــی، 

)كتــاب الصلــواة( فصــل در فضیلــت نمــاز در مســاجد. چــاپ مؤسســه احیــاء 

ــروت، 1403. ــراث العربــی، بی ت

ــه العظمــی خویــی، مرتضــی  ]2[ . مســتند عروة‌الوثقــی، محاضــرات، آیــت الل
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بروجــردی، ج 8، ص 1  420، نشــر لطفــی، 1367، قــم.

ــی  ــدی اله ــه مه ــی، ترجم ــاس قم ــیخ عب ــان، ش ــح الجن ــات مفاتی ]3[ . كلی

ــی‌ ناشــران و كتابفروشــان قــم، چــاپ دوم،  قمشــه‌ای، ص 1817، شــركت تعاون

ــین؟ع؟ (. ــام حس ــرم ام ــدن در ح ــاز خوان ــت نم 1382، )فضیل

]4[ . همان.

]5[ . قصه كربلا، علی نظری منفرد، فصل فضیلت زیارت امام حسین؟ع؟ .

]6[ . مفاتیح الجنان، همان، ص 815.

]7[ . همان، فضیلت و اعمال مسجد كوفه، ص 763.

]8[ . همان.

]9[ . مفاتیح، همان.

]10[ . همان، ص 964.

]11[ . شــهید مرتضــی مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 17، ص 570، چاپ 6، انتشــارات 

ــم، 1372. صدرا، ق
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ــه  ــد ب ــد بودن ــکری معتق ــه عس ــوم علام ــه مرح ــت دارد ک ــا صح 3( آی

ــد؟  ــرده ان ــه ک ــورا اضاف ــارت عاش زی

در مــورد زیــارت عاشــورا بعــد از آنکــه شــبهاتی دربــاره آن شــایع شــده 

ــارت  ــه زی ــد ب ــه و خــود را معتق ــا پاســخ گفت ــن تردید‌ه ــام ای ــه تم ــه ب در نام

عاشــورا می‌دانســتند. هــر چنــد بایــد گفــت عــده ای ناخواســته بــه ایــن عالــم 

ربانــی کــه عمــری در خدمــت دفــاع از اهــل بیــت و حقانیــت شــیعه بودنــد، 

تهمــت هایــی زده انــد و ممکــن اســت چنیــن اظهــار نظرهایــی ادامــه همــان 

ــد. ــا باش تهاجم‌ه

جوابیه ایشان عینا نقل می‌شود :

"عاشــورا بــه عنــوان یــک حادثــه تاریخــی عامــل حیــات دوبــاره اســام اســت 

و حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟  آنچه در صحنــه عاشــورا انجــام داد، بزرگ‌ترین عامل 

ــارت عاشــورا، اینجانــب در  ــاره زی ــاره اســام را پدیــد آورد، امــا درب حیــات دوب

کتــاب منتخب الادعیــه دو زیارت از زیــارت خاصه روز عاشــورا را عرض کــردم و به 

آن اعتقــاد دارم. زیــارت عاشــورای مشــهور و معــروف، دارای مؤیــدات و توثیقات 

ــورا  ــارت عاش ــودم زی ــن خ ــد و م ــکیک نمی‌باش ــل تش ــه قاب ــت ک ــری اس خب

ــم. قبــل از ایــن مــن ناراحتــی قلبــی داشــتم کــه یکــی  می‌خوانــدم و می‌خوان

از بــزرگان علمــا بــرای بنــده زیــارت عاشــورا خوانــد و ناراحتــی قلبــی مــن مرتفع 

گردیــد در پایــان خــودم و تمامــی آقایــان و عزیــزان را بــه تقــوای در نوشــتار و 

گفتــار ســفارش می‌نمایــم کــه تــا حقیقــت مطلبــی بــرای مــا روشــن و مســتدل 

نگشــته، دربــاره آن نفیــا و اثباتــا قضــاوت نکنیــم"]1[.

پی نوشت‌ها:

]1[ . سایت دانشکده اصول الدین علامه عسگری
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ــاب  ــی الاص ــورا ف ــت ن ــک کن ــهد ان ــور از »اش ــارت وارث منظ  4( در زی

الشــامخه و الارحــام المطهــره« چیســت؟ 

یکــی از زیــارت هــای امــام حســین؟ع؟ زیــارت وارث اســت. در فــرازی 

از ایــن زیارت خطاب به آن حضرت اســت که زایر او چه از دور یــا نزدیک می گوید: 

شــهادت مــی دهیــم که شــما نــوری بودیــد در صلب هــای بلنــد و ارحام پــاک که 

ــوده نکــرده اســت. پلیــدی هــای جاهلیــت شــما را آل

اصــل این فراز اشــاره بــه کلام پیامبر اکــرم؟ص؟ دارد کــه از این حقیقــت نورانی خبر 

داده و شــیوه نورانیت و پاکــی آن حضرت را در اصلاب طاهــره و ارحام مطهره این 

گونــه بیــان داشــته اســت و فرمــود: آن گاهــی کــه خداونــد نــور مــن و علــی و 

فاطمــه و حســن و حســین؟عهم؟ را خلــق کــرد، قبــل از هفــت هــزار ســال از خلقت 

دنیــا بــود ایــن که هــر ســال در ایــن حدیــث چقدر اســت خــدا مــی دانــد. انس 

بــن مالــک مــی گویــد از حضــرت ســؤال کــردم، چگونــه بودیــد یــا رســول اللــه؟ 

فرمــود: انــوار بودیــم کــه جلــوی عــرش بــه تســبیح و تقدیــس و حمــد خداوند 

مشــغول بودیــم. گفتــم بــه چــه صورتــی و مثالــی؟ فرمــود: بــه صــورت نــور. تــا 

ایــن کــه خداونــد اراده کــرد کــه ایــن صــورت نــوری مــا در صلــب حضــرت آدم 

ــا را  ــا م ــل‌ها و صلب‌ه ــی نس ــی و در ط ــب زمان ــه ترتی ــپس ب ــد. س ــرار ده ق

خــارج کــرد از صلــب هــای پــاک پــدران و رحــم هــای مطهــره مــادران، هیــچ 

گونــه آلودگــی هــای شــرک و ناپاکــی هــای کفــر آســیبی بــه مــا نرســانده و مــا 

را آلــوده نکردنــد.

پــس از ازدواج فاطمــه بــا علــی، آن دو نــور، دو نــور دیگــر را بــه وجــود آورد کــه 

وجود حســن و حســین ؟ع؟  باشــد نور علی در حســن خاتمه یافته، امّا نــور علی در 

حســین ادامه یافــت.]1[

در یــک بیــان دیگــر بــه روایــت ســلمان فارســی ایــن چنیــن آمــده اســت کــه 

ســلمان مــی گویــد: پیامبر اکــرم؟ص؟ فرمــود: ای ســلمان مــی دانی برجســته گان 

دوازده گانــه کــه بــرای امامت بعــد از من اختیار شــده اســت کیانند؟ گفتــم: خدا 
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و رســولش بهتــر مــی دانــد. فرمــود: ای ســلمان، خداونــد مــن را از نــور خــودش 

خلــق کــرد، ســپس مــرا خوانــد و مــن اجابــت کــردم. و از نــور مــن علــی را خلــق 

کــرد کــه او نیــز اطاعــت کــرد، و از نــور مــن و علــی، فاطمــه را خلــق کــرد کــه او 

نیــز اطاعــت امــر پــروردگار کــرد. از مــن و علــی و فاطمــه، حســن و حســین را 

بــه وجــود آورد کــه آنــان نیــز ســر بــه فرمــان اطاعــت گذاشــتند. خداونــد مــا 

پنــج نفــر را از نــام هــای خــود نامگــذاری فرمــود: خداونــد محمــود اســت، مــن 

ــق  ــد فاطــر و خال ــی، خداون ــن عل ــی هســت، ای ــی و اعل ــد عال ــد، خداون محم

جهــان اســت آن فاطمــه، پــروردگاری کــه صاحــب احســان اســت، آن حســن، 

خداونــد محســن و نیکــو اســت ایــن حســین، ســپس از نــور مــا در نور حســین، 

نــه امــام را خلــق کــرد، آنــان نیــز مطیــع پروردگارنــد، پیــش از آن کــه آســمان 

روشــن و زمیــن را پهــن، آب، هــوا، ملــک، بشــر و... خلــق کنــد، مــا نورهایــی، در 

علــم پــروردگار بودیــم کــه او را تســبیح، تحمیــد و تقدیــس مــی کردیــم.]2[

طبــق ایــن روایــت و روایاتــی نظیــر آن "اصــاب شــامخه و ارحــام مطهــره" در 

سلســله عتــرت طاهره ایــن گونه اســت که آنــان همان انوار مقدســه هســتند که 

خداونــد منــان آنــان را بــر اســاس حکمــت حکیمانــه خویــش، آن گونه کــه پاک 

بــوده و پرتــوی از نــور خالــق اســت، در ارحــام پــاک و صلــب هــای پــاک نقــل 

داده تــا بعــد از ختــم رســالت و نبــوت، وارث عالــم و آدم بــوده و حافــظ آیــات و 

ســنت هــای الهــی باشــند. امّا ایــن کــه هــر یــک از ائمــه اطهــار؟عهم؟ وارث انبیای 

الهی اند، امّا چرا تنها در باره امام حســین؟ع؟ چنین آمده اســت، یکی از بزرگان این 

گوید: می  گونه 

امام حســین؟ع؟ که برگزیده وارث شــده اســت، از آن جهت اســت که هدف انبیاء 

حفــظ دین و آثــار الهی اســت. در موقعیتــی که امام حســین؟ع؟ قیام کــرد، از یک 

ــود، از طــرف دیگــر، آن حضــرت  ــودی ب ــه ناب ــار الهــی او رو ب طــرف اســام و آث

تمــام هســتی خــود را در پــای حفــظ اســام گذاشــت، بدیــن ترتیــب مجمــوع 

آثــار و کمالات گذشــته در یک جا جمع شــده اســت؛ لذاســت کــه از آن حضرت به 

عظمــت یاد شــده اســت و إلا همــه ائمــه؟عهم؟ وارث بودند و همــه از ارحــام مطهره 

و اصــاب شــامخه تحقــق یافته انــد.]3[
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ــس  ــت، پ ــتی اس ــل زش ــردن عم ــت ك ــه لعن ــت ك ــده اس ــرآن آم 5( درق

چــرا در زیــارت عاشــورا لعنــت می‌فرســتیم؟ 

توجــه بــه چنــد نكتــه را بــرای رســیدن بــه پاســخ ســؤال ســودمند مــی 

باشــد.

1. اســام دین جامعی اســت و تمام ابعــاد آن را باید با هم بررســی كــرد، نگرش به 

دیدگاه های اقتصادی آن بدون توجه به دیدگاه های سیاسی آن و یا مطالعه هر دو 

دیــدگاه، بدون آمــوزه های اخلاقــی یا حقوقی و دیگر ابعاد آن شایســته نیســت، 

پس دســتورات اخلاقی آن در پرتو دیگر ابعاد و هماهنگ بــا آنها معنی می یابند.

2. برخــی تعابیــر اساســاً خشــن و تنــد نیســت، بلكــه بــر اثر مــرور زمــان و یــا در 

فرهنــگ هــای غیــر عربــی چنیــن تلقی شــده اســت.

3. برخــورد تنــد و خشــن بــا انســان هــای لجــوج كــه ســد راه حركت انســان‌ها 

ــد،  ــورد تن ــرا برخ ــد، برخــوردی مناســب اســت؛ زی ــال شــده ان ــه ســوی كم ب

شــدیدتر از دســتور جــواز قتــل انســان هــای متمــرد نیســت.)یعنی همچنانچه 

ــر اعضــا،  ــه دیگ ــاری ب ــردن بیم ــرای ســرایت نک گاهــی پزشــک متخصــص ب

ــادی و  ــار مــی شــود،  در مســائل اعتق ــردن عضــوی از بیم ــه قطــع ک ــور ب مجب

اخلاقی نیز گاهی برای ریشــه کن کردن فســاد پــاره‌ای جز برخورد وجــود ندارد.(

4. طبــق تعلیمــات اســام، مســلمانان بــا همدیگــر مهربــان و در مقابــل كفــار و 

دشــمنان دیــن هرچنــد در ظاهــر اســامی،  سرســخت و مقاومند:

ــمْ... ــاءُ بَیْنَهُ ــارِ رُحَمَ ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــهُ أَشِــدَّ ذِیــنَ مَعَ ــهِ وَالَّ ــدٌ رَسُــولُ اللَّ " مُحَمَّ

]1[ ؛ محمــد ؟ص؟ پیامبــر خــدا و پیروانــش بــا كافــران ســخت در ســتیزند و 

نســبت بــه یكدیگــر رحیــم و مهربــان".

بنابرایــن یكــی از فــروع برجســته دیــن اســام تولّــی یعنــی دوســت داشــتن 

دوســتان خداو تبرّی، یعنی دشمنی با دشمنان خداست. این دوستی و دشمنی به 

قــدری اهمیــت دارد كــه در برخــی از احادیــث به عنــوان محكــم ترین دســتاویز 

ایمــان بــه شــمار آمــده اســت.]2[
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ی  خِــذُوا عَــدُوِّ ذِیــنَ آمَنُــوا لا تَتَّ هَــا الَّ بدیــن جهــت قــرآن مــی فرمایــد:" یَــا أَیُّ

ــنَ  ــمْ مِ ــا جَاءَكُ ــرُوا بِمَ ــدْ كَفَ ةِ وَقَ ــوَدَّ ــمْ بِالْمَ ــونَ إِلَیْهِ ــاءَ تُلْقُ ــمْ أَوْلِیَ كُ وَعَدُوَّ

... ]3[ ؛ ای مؤمنــان! دشــمنان مــن و دشــمان خــود را بــه ولایت)دوســتی(  الْحَــقِّ

مگیرید؛شــما بــا ایشــان طرح دوســتی و محبــت می افكنیــد، در صورتــی كه آنها 

بــه ایــن حقیقــت كــه بــرای شــما آمــده، كفــر مــی ورزنــد".

پــی آمدهــای منفــی دوســتی بــا كفــار و دشــمنان دیــن، ســرّ مخالفــت قــرآن را 

روشــن مــی ســازداز جملــه ایــن پیامدهــا:

الــف( از بیــن رفتــن محبــت الهــی : دوســتی بــا آنهــا منجــر بــه علاقــه قلبــی می 

شــودو قلبی كه شــیفته دشــمنان خداســت، نمی‌تواند محبت خدا را در خود جای 

دهد.

ب( زمینــه ی ســلطه کفــار برمومنــان : مؤمنــان در برابــر دشــمنان دیــن، ذلیــل مــی 

گردنــد و موجبــات ســلطه آنهــا بــر مســلمانان فراهــم مــی شــود.

ج( سســتی در جهــاد : دوســتی بــا کفارموجــب ســهل انــگاری در جهــاد علیــه 

كفــار و نارضایتــی از جنگیــدن بــا آنهاســت.

د( تحمــل نکردن ناملایمات : چنین كســی حاضر نیســت در راه جهــاد با كفار  كه 

دوســت شان دارد  رنج جنگیدن و سفر و گرسنگی و محرومیت را تحمل كند، پس 

كســی می تواند این ناملایمات را تحمل كند كه بــه طور كلی رابطه اجتماعی خود 

را با آنان قطع كند.]4[

5. مفهوم لعن

لعــن در اصــل بــه معنــای طــرد و دور ســاختنی اســت كــه آمیختــه بــا خشــم و 

غضــب باشــد، بنابرایــن لعــن از ناحیــه خداونــد یعنــی دور ســاختن كســی را از 

رحمــت خویــش و از تمــام مواهــب و بركاتــی كــه از ناحیــه او بــه بنــدگان مــی 

رســد.]5[

لعن، اعلان برائت و تبیین خط مشی اعتقادی و سیاسی است.

ــد و  ــت خداون ــران را از دس ــود و دیگ ــت خ ــه دس ــت ك ــانی اس ــر كس ــن ب لع

ــد. ــدا كردن ــوم ج ــران معص ــان رهب دام

ــران را از  ــده و دیگ ــعادت ش ــد راه س ــه س ــت ك ــانی اس ــر از كس ــراز تنف ــن اب لع
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كمال لایــق انســانی محــروم كردند.

ــورد  ــت م ــن محرومی ــی ای ــی و فرع ــل اصل ــارات، عوام ــرآن و زی ــگ ق در فرهن

ــد.]6[ ــرار گرفتــه ان لعــن ق

6. افراد مورد لعن و خطابات تند در قرآن

یک : كافران.]7[

دو : آزار دهندگان به خدا و پیامبر  صلی الله علیه وآله  .]8[

سه : كتمان كنندگان آیات و هدایت های الهی.]9[

چهار : نسبت ناروا دهندگان به زنان و مردان شایسته.]10[

پنج : دروغگویان.]11[

شش : ستم کاران.]12[

هفت : پیمان شکنان .]13[

هشت : مفسدان فی الارض.]14[

نه : ابلیس.]15[

توصیح بیشتر در باره این گروه ها

1  كافران

ــا حــق در هــر زمانــی هســتند، در قــرآن بــرای  ــارزه ب ایــن گــروه پیشــوایان مب

آنــان درخواســت لعــن، مــرگ و دوری از رحمــت خداونــد شــده اســت: " وَقَالُــوا 

ــران  ــونَ "]16[ ؛ "کاف ــا یُؤْمِنُ ــا مَ ــمْ فَقَلِی ــهُ بِكُفْرِهِ ــمُ اللَّ ــلْ لَعَنَهُ ــفٌ بَ ــا غُلْ قُلُوبُنَ

گفتند قلب های غفل شــده است ؛بلكه خداوند به سبب كفرشــان آنها را لعن كرده 

است".

مُونِ " ؛]17[ در آیه دیگر به کافرانی می گوید : " قَالَ اخْسَئُوا فِیهَا وَلا تُكَلِّ

 "بگو! دور شوید و با من سخن نگویید".

"اخســوا" كــه بــه صــورت فعــل امــر اســت معمــولا بــرای دور كــردن ســگ بــه 

كار مــی رود، و هر گاه در مورد انســانی گفته شــود، به معنای پســتی او و مســتحق 

مجازات بودن اوســت.]18[

ــهَ عَلِیــمٌ بِــذَاتِ  در دیگــر آیــه‌ای مــی فرمایــد : ".. قُــلْ مُوتُــوا بِغَیْظِكُــمْ إِنَّ اللَّ
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دُورِ" ؛]19[ "بگو! به واســطه این خشــم خود بمیرید.بدرســتی کــه خداوند از هر  الصُّ

چه در ســینه داریــد، آگاه اســت".

ــان  ــه مؤمن ــبت ب ــه در درون، نس ــت ك ــانی اس ــه كس ــاب ب ــه خط ــن آی ای

ــه  ــه از شــدت خشــم سرانگشــتان خــود را ب ــا حــدّی ك خشــمگین هســتند ت

ــان طــرح  ــن مومن ــوذ در بی ــه خاطــر نف ــان در ظاهــر ب ــد، این ــدان مــی گزن دن

دوســتی مــی ریزنــد، قــرآن ضمــن ایــن كــه بــه مؤمنــان مــی گویــد: آنــان را 

محــرم اســرار خــود نگیریــد، بــه آنــان مــی گویــد: " قُــلْ مُوتُــوا بِغَیْظِكُــمْ" ؛ "با 

ــد".]20[ ــد بمیری ــه داری ــن خشــمی ك همی

2  دروغگویــان، ظالمــان و آزاردهنــدگان خــدا و پیامبرصلــی اللــه علیــه و آلــه و 

ســلم

ایــن گــروه هــای ســه گانــه هــم در قــرآن مــورد شــدیدترین نكوهش‌هــا قــرار 

گرفتــه انــد، زیــرا هــر كــدام بــا روشــی مــردم را از مســیر هدایــت منحــرف مــی 

كننــد.

ــونَ " ؛]21[  اصُ ــلَ الْخَرَّ ــد: " قُتِ ــی فرمای ــان م ــاره دروغگوی ــال درب ــد متع خداون

"مــرگ بــر دروغگویان."

ــارِ  ــةِ أَصْحَــابَ النَّ ــادَى أَصْحَــابُ الْجَنَّ و دربــاره ســتم کاران مــی فرمایــد : " وَنَ

ــا  ــمْ حَقًّ كُ ــدَ رَبُّ ــا وَعَ ــمْ مَ ــلْ وَجَدْتُ ــا فَهَ ــا حَقًّ نَ ــا رَبُّ ــا وَعَدَنَ ــا مَ ــدْ وَجَدْنَ أَنْ قَ

الِمِیــنَ " ؛]22[ "اصحاب  ــهِ عَلَــى الظَّ نٌ بَیْنَهُــمْ أَنْ لَعْنَــةُ اللَّ نَ مُــؤَذِّ قَالُــوا نَعَــمْ فَــأَذَّ

بهشــت جهنمیــان را صــدا مــی زننــد کــه مــا وعــده الهــی را دیدیــم، آیــا شــما 

هــم وعــده خداونــد متعــال را پیــدا کردیــد ؟ آنها جــواب مــی دهنــد : آری. پس 

موذنــی از بیــن آنهــا نــدا در مــی دهدکــه لعنــت خداونــد بــر ظالمــان بــاد."

ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ  ذِیــنَ یُــؤْذُونَ اللَّ دربــاره اذیــت کننــدگان هــم فرمــود: " إِنَّ الَّ

نْیَــا وَالآخِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا مُهِینًــا" ؛]23[ "كســانی كــه خــدا و  ــهُ فِــی الدُّ اللَّ

پیامبــرش را آزار مــی دهنــد خداونــد آنــان را در دنیــا و آخــرت از رحمــت خــود 

دور مــی ســازد".

منظــور از ایــذاء خداونــد یــا همــان كفــر و الحــاد اســت، یــا همــان آزار پیامبــر و 
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مؤمنان اســت، و گفتــن آزار خداونددرکناررســول خــدا؟ص؟  برای اهمیــت و تأكید 

مطلب است.

آزار پیامبــر؟ص؟ شــامل كفــر، مخالفت با دســتورات خداوند با نســبت هــای ناروا و 

ــود. تهمت می ش

3  ابولهب و همسرش و ولید بن مغیره

ایــن اشــخاص بــه خاطــر آزار شدیدشــان نســبت بــه پیامبــر اســام؟ص؟  مــورد 

شــدیدترین نكوهش‌هــا در قرآن قرار گرفتــه اند:" مرگ بــر ابولهب باد )دســتان او 

بریــده بــاد( هــم چنیــن مــرده بــاد همســرش، در حالیكــه هیــزم بــه دوش مــی 

ــد". ]24[ كش

ــد،  ــرا مــی خوان ــد ف ــه توحی ــه  مــردم را ب ــه وآل ــه علی ــی الل ــر  صل وقتــی پیامب

ابولهب ســنگ بــه پای پیامبــر؟ص؟ می زد، بــه گونه‌ای كــه خــون از پاهایش جاری 

مــی شــد و فریــاد مــی زد: ای مردم! محمــد دروغگــو اســت، او را تصدیــق نكنید.

یــا مــی گفــت: پیامبــر مجنــون اســت و مــا پیوســته مشــغول مــداوی جنــون 

او هســتیم، و همســرش ام جمیــل هــم در عــداوت و دشــمنی دســت كمــی از 

شــوهرش نداشــت.]25[

ولیــد بــن مغیــره هــم كــه از افــراد سرشــناس مكــه بــود و بــه عقــل و درایــت 

شــهرت داشــت، در طراحــی افــكار شــیطانی ماهــر بــود، او بــر پیامبــر؟ص؟ لقــب 

ســاحر گذاشــت، خداوند بــا تعبیراتی رســا و كوبنــده او را زیر شــدیدترین انذارها 

مــی گیــرد:" مــرگ بــر او بــاد چگونــه )بــرای مبــارزه بــا حــق( نقشــه كشــید، بــاز 

هــم مــرگ بــر او، چگونــه نقشــه شــیطانی خــود را آمــاده كــرد". ]26[

ــرآن،  ــات ق ــن خطاب ــل ای ــود، عل ــی ش ــن م ــوق روش ــكات ف ــه ن ــه ب ــا توج ب

ــه در  ــت ك ــی اس ــا و انحرافات ــراد و گروه‌ه ــن اف ــی ای ــای منف ــخصیت ه ش

ــرو تمــام  ــراد منفــور خــدا، پیامب ــه اف ــد، ایــن گون مســیر حــق ایجــاد كــرده ان

انســان هــای صالــح و حــق مــدار در طــول تاریــخ انــدو شــدت برخــورد قــرآن 

ــنَ  ذِی ــهِ وَالَّ ــولُ اللَّ ــدٌ رَسُ ــا چنیــن افــرادی برخاســته از منطــق " مُحَمَّ كریــم ب

ــارِ "]27[ اســت. ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــدَّ ــهُ أَشِ مَعَ

ــان و  ــت درزب ــن اس ــه ممك ــا گرچ ــی واژه‌ه ــت، برخ ــه گذش ــر آن چ ــزون ب اف
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ــات  ــان و ادبی ــی در زب ــای ناســزا و فحــش را برســانند، ول ــات فارســی معن ادبی

ــدت  ــی ش ــه نوع ــد، بلك ــش را نمی‌دهن ــزا و فح ــای ناس ــچ گاه معن ــرب هی ع

برخــورد خداونــد متعــال، آن هم بعــد از اســتدلال و اقامــه دلیل های فــراوان می 

باشــد، خداونددراین بــاره از كلماتی مانند: لعــن )دوری از رحمــت( موتوا )مردن( 

و... اســتفاده مــی كنــد.

اساســاً قــرآن كریــم انســان‌ها را از "ســبّ" )فحــش و ناســزا( نهــی كــرده و مــی 

ــهَ عَــدْوًا بِغَیْرِ  وا اللَّ ــهِ فَیَسُــبُّ ذِیــنَ یَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ وا الَّ فرمایــد: " وَلا تَسُــبُّ

ئُهُــمْ بِمَــا  هِــمْ مَرْجِعُهُــمْ فَیُنَبِّ ــةٍ عَمَلَهُــمْ ثُــمَّ إِلَــى رَبِّ ــا لِــكُلِّ أُمَّ نَّ عِلْــمٍ كَذَلِــكَ زَیَّ

كَانُــوا یَعْمَلُــونَ ؛]28[

ــادا آنهــا   معبــود كســانی را كــه غیــر خــدا را مــی خواننــد، دشــنام ندهیــد؛ مب

)نیــز( از روی ظلــم و جهــل خــدا را دشــنام دهنــد، ایــن چنیــن بــرای هــر امتــی 

عمــل شــان را زینــت دادیــم، ســپس بازگشــت آنهــا بــه ســوی پروردگارشــان 

اســت و آنهــا را از آنچــه عمــل مــی كردنــد، آگاه مــی ســازد )و پــاداش و كیفــر 

مــی دهــد(".]29[

در روایــات اســامی نیز منطق قرآن درباره ترك ناســزا و دشــمنام  كــه امری خلاف 

اخلاق اســامی اســت  بــه خوبــی روشــن و بیان شــده اســت، چنان كــه حضرت 

علــی؟ع؟ مــی فرماید:"مــن خــوش نــدارم كــه شــما فحــاش باشــید، اگــر شــما 

بــه جای دشــنام، اعمــال آنهــا را برشــمرید و حــالات آنهــا را متذكر شــوید )و روی 

اعمــال شــان تجزیــه و تحلیــل نمایید( بــه حق و راســتی نزدیــك تر اســت و برای 

اتمــام حجــت بهتــر مــی باشــد". ]30[

آن چــه پرسشــگر را بــه اشــتباه انداختــه؛ فحــش و دشــنام دادن اســت. قــرآن 

بــه شــدت در مقابل كلمــات ركیــك و لهــو و لعــب و دشــنام دادن و فحــش دادن 

ــنْ  ــونَ مِ ــنَ یَدْعُ ذِی وا الَّ ــبُّ ــد: " وَ لا تَسُ ــد و حتــی می‌فرمای ایســتادگی می‌كن

ــمٍ"]31[؛ " )معبــود( كســانی را كــه غیــر  ــرِ عِلْ ــهَ عَــدْواً بِغَیْ وا اللَّ ــهِ فَیَسُــبُّ دُونِ اللَّ

ــل  ــم و جه ــز( از روی ظل ــا )نی ــادا آنه ــد، مب ــنام ندهی ــد، دش ــدا را می‌خوانن خ

خــدا را دشــنام دهنــد".

در نتیجــه، بیــن فحــش دادن و لعــن فــرق اســت و قــرآن نیــز بعضــی از افــراد 
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ــن  ــی همی ــازد، ول ــا دور می‌س ــود را از آنه ــت خ ــی رحم ــد، یعن ــت می‌كن را لعن

قــرآن بــه كســی دشــنام نــداده اســت، بــه عبــارت ســاده‌تر، لعــن نوعــی دعــای 

نفرینــی اســت نــه فحــش.
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ــده،   ــل ش ــر؟ع؟ نق ــام باق ــورا از ام ــارت عاش ــه زی ــه اینک ــه ب ــا توج 6( ب

ــود؟  ــی ش ــوب م ــی محس ــث قدس ــه حدی چگون

ــه؟ص؟  نقــل  ــه حدیــث قدســی از رســول الل ــر منظــور ایــن اســت ک اگ

مــی شــود،  ولی این زیارت از امام باقر؟ع؟ نقل شــده اســت،  بایــد گفت که حدیث 

قدســی به رســول خدا؟ص؟  نازل می شــود و علم ائمــه اطهار؟عهم؟  همان علم رســول 

الله؟ص؟ اســت و بازگو کردن احادیث قدسی توســط ائمه اطهار به این معناست که 

ائمه وارث علم رســول الله؟ص؟ می باشــد.

زیــارت عاشــورا، زیارتــی اســت كــه بــه وســیله آن در روز عاشــورا و روزهــای دیگر 

و شــب هــای جمعه امام حســین؟ع؟ زیــارت می‎شــود و بــدان جهت بــه این نام 

مشــهور شده اســت كه امام حســین؟ع؟ با یارانش در این روز به شــهادت رسیدند؛ 

لذا در این روز مســتحب مؤكد است زیارت آن حضرت اگر چه زیارت آن حضرت به 

ایــن دعــا و بــا این متــن در هــر حــال مســتحب بــوده و دارای بركات بی‎شــماری 

ــزرگ شــیعه و مراجــع تقلیــد از آن بهره‎منــد شــده و  ــر علمــای ب اســت كــه اكث

ــی  ــارت كوتاه ــن زی ــدن ای ــه در خوان ــود ك ــه می‎ش ــذا توصی ــد ل ــر كرده‎ان ذك

نشــود كــه قلــب را شــفا و حوائــج بــه ســبب آن بــرآورده می‎شــود.]1[

دربــاره ســند آن بایــد عــرض شــود كــه: ایــن زیــارت از طریــق صفــوان از امــام 

صــادق؟ع؟ و از اصحــاب امــام باقر؟ع؟ نیــز نقل شــده]2[ كه هــر دوی آنهــا از راویان 

ــه و  ــوان آموخت ــه صف ــادق آن را ب ــام ص ــند ؛ ام ــیعه می‎باش ــر ش ــیار معتب بس

ــود : ــرده و فرم ــت ك ــك، ضمان ــی آن را چــه از دور باشــد و چــه از نزدی قبول

ای صفــوان ! مــن ایــن دعــا را از پــدرم و پــدرم از علــی بــن الحســین؟ع؟ و او از 

امام حسین؟ع؟ و امام حســین از برادرش امام حسن؟ع؟ و او از امیرالمؤمنین و آن 

حضرت از رســول خدا؟ص؟ و رســول خــدا از جبرئیل بــا همین ضمانــت و جبرئیل از 
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خداوند متعال نقل كرده است كه خداوند متعال قسم خورده به ذات مقدسش كه 

قبــول كنــد از هــر كس كــه به ایــن دعــا زیــارت كند حســین بــن علــی؟ع؟ را تمام 

حوائجــش را بر آورده و او را از اهل بهشــت قرارش بدهد.]3[

در اعتقاد شیعه سه نوع بیان از پیامبر به ما رسیده است:

ــر؟ص؟  ــدی و حقایــق آن از خداســت و پیامب ــرآن كــه وحــی و جمله‎بن ــات ق 1. آی

مبلغ آن می‎باشــد؛

ــر  ــی پیامب ــت، ول ــدی آن از خداس ــه بن ــاء و جمل ــه انش ــی ك ــث قدس 2. حدی

ــد؛ ــرآن بگنجان ــات ق ــان آی ــدارد آن را در می ــازه ن اج

ــا بیــان  ــه بنــدی آن ب 3. حدیــث نبــوی كــه حقایــق آن از خــدا و الفــاظ و جمل

ــرم؟ص؟ می‎باشــد.]4[ ــر اك پیامب

ــیٌ  ــوَ إِلاَّ وَحْ ــوى إِنْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا یَنْطِ ــد: "وَ م ــرآن می‎فرمای ــه ق ــان ك چن

یُوحــى"]5[؛ "پیامبر چیزی از خــود نمی‌گوید بلكه هر چه او می‌گوید وحی اســت".

ــاً  ــند آن كام ــد و س ــی باش ــوع دوم م ــی و از ن ــث قدس ــورا،  حدی ــارت عاش زی

معتبر اســت و بعضی نقل‌هــا از صفوان حاکی از آن اســت که متن زیارت عاشــورا 

توســط جبرئیل امین بر پیامبر؟ص؟  نازل شــده و ایشــان به امام علی؟ع؟ و ایشان به 

امام حســن ؟ع؟ و ایشان به امام حسین؟ع؟ و امام ســجاد ؟ع؟ وامام باقر؟ع؟ تعلیم 

کــرده انــد و لیکن تــا زمان امــام باقر؟ع؟ مخفی بــوده و متــن زیارت در زمــان امام 

باقر)؟ع؟ (علنی شــده اســت. به موجب این نقل، زیارت عاشــورا ؛ حدیث قدســی 

است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. شرح زیارت عاشورا، علی اصغر عزیزی تهرانی.

2. حماسۀ عاشورا به بیان حضرت مهدی ؟عج؟، جلال برنجیان.

3. شرح زیارت عاشورا، میرزا محمد علی چهاردهی.
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پی نوشت‌ها:

]1[ . رک : مفاتیــح الجنــان، شــیخ عبــاس قمــی؛ ورک : ســید بــن طــاوس ؛ اقبــال، 

ــه ســمنانی،  ــات اســامی 1416، ج 3، ص 55؛ و رک : علام ــز نشــر تبلیغ ــم، مرك ق

منهــاج العارفیــن، تهران، محمــودی، ص 368.

ــورا،  ــارت عاش ــی زی ــی تاریخ ــه سیاس ــول ؛ حماس ــد رس ــی، محم ]2[ . دریائ

تهــران، انتشــارات جعفــری،  چــاپ اول،  1371ه.ش،  ص 13.

]3[ . شیخ عباس قمی، "پیشین" زیارت عاشورا.

]4[ . شیرازی، حسن ؛ حدیث قدسی، قم، خزر، 1363 ه . ش،  ج 2،  ص 3 .

]5[ . نجم / 5.
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1( آیــا خــون خــدا دانســتن امــام حســین؟ع؟ )یــا ثــار الله و ابــن ثــاره( از 

اندیشــه مســیحیان کــه مســیح پســر خــدا اســت گرفتــه نشــده اســت ؟ 

قبــل از پرداختــن بــه پاســخ ســؤال فــوق ابتــدا بایــد معلــوم گــردد كــه 

ــودن حضــرت عیســی؟ع؟ چیســت؟ و در  ــد خــدا ب ــور مســیحیان از فرزن منظ

ثانــی این كه در زیارت وارث امام حســین؟ع؟ را با عبــارت "ثارالله" توصیف كرده به 

چه معناســت و در نهایت آیا این دو مطلب شــباهتی به هم دیگر دارند و می‌توان 

هــر دو را موجب شــرك، تشــبیه، تجســیم و... دانســت یا نه؟

1. عقیــده مســیحیان در مــورد عیســی ؟ع؟ : پولــس كــه از دیــدگاه مســیحیان، 

بنیان‌گــذار مســیحیت كنونــی اســت]1[ از همــان آغــاز تبلیــغ مســیحیت خــود 

ــرد و در  ــد خــدا معرفــی می‌ك ــوان فرزن ــه عن ســاخته‌اش، حضــرت عیســی را ب

ــت  ــف می‌نوش ــاهای مختل ــه كلیس ــه ب ــود ك ــته‌های خ ــای نوش ــای ج ج

ــه شــمار  )و اكنــون جــزو بخشــی از عهــد جدیــد كتــاب مقــدس مســیحیان ب

مــی‌رود( ایــن اندیشــه را شــایع می‌ســاخت. او در نامــه‌ای بــه مســیحیان روم 

ــی  ــا عیس ــد م ــی خداون ــدا یعن ــد خ ــاره فرزن ــژده درب ــن م ــد: "... ای می‌نویس

مســیح می‌باشــد كــه بــه صــورت نــوزادی از نســل داود نبــی بــه دنیــا آمــد، امــا 

بــا زنــده شــدنش پــس از مــرگ، ثابــت كــرد كــه فرزنــد نیرومنــد خــدا و دارای 

ــد  ــدر بای ــد: "چق ــری می‌نویس ــه دیگ ــت."]2[ و در نام ــی اس ــدس اله ذات مق

ــد مــا عیســی مســیح اســت."]3[ ــدر خداون خــدا را شــكر كنیــم خدایــی كــه پ

در انجیــل یوحنــا چنیــن آمــده كــه: "در ازل پیــش از آن كــه چیــزی پدیــد آیــد 

ــود او  ــوده و خ ــده ب ــواره زن ــود. او هم ــدا ب ــزد خ ــت و ن ــود داش ــه" وج "كلم

خداســت هــر چــه هســت بــه وســیله او آفریــده شــده اســت... "كلمــه خــدا" 



371

امام حسین؟ع؟ از منظر دیگران

ــر روی ایــن زمیــن و در بیــن مــا زندگــی كــرد."]4[ انســان شــد و ب

بنابرایــن مســیحیان حضــرت عیســی را خــدا و فرزنــد خــدا می‌داننــد كــه بــه 

صــورت انســان ظهــور كــرده اســت و هماننــد خداونــد ازلــی و قدیــم اســت و 

ــت.  ــان اس ــر جه ــش و تدبی ــد در آفرین ــریك خداون ــاد او ش ــن اعتق ــق ای طب

ــان  ــاد مســیحیان اشــاره شــده اســت، چن ــن اعتق ــه ای ــز ب ــم نی ــرآن كری در ق

ــر  ــیح پس ــد: مس ــیحیان( گفتن ــاری )مس ــد: "... و نص ــد می‌فرمای ــه خداون ك

ــد  ــه همانن ــد ك ــود می‌گوین ــان خ ــا زب ــه ب ــت ك ــخنی اس ــن س ــت ای خداس

ــه از حــق انحــراف  ــان را بكشــد، چگون ــران پیشــین اســت، خــدا آن ــار كاف گفت

ــر  ــی در براب ــش را معبودهای ــان خوی ــمندان و راهب ــا دانش ــد."]5[ "آنه می‌یابن

خــدا قــرار دادنــد و مســیح فرزنــد مریــم را در حالــی كــه دســتور نداشــتند، جــز 

خداونــد یكتایــی را كــه معبــودی جــز او نیســت بپرســتند، ‌او پــاك و منزه اســت 

از آنچــه شــریكش قــرار می‌دهنــد."]6[ و البتــه در آیــات دیگــر نیــز خداونــد را از 

داشــتن فرزنــد منــزه دانســته]7[ و نســبت دادن هرگونــه مثل و شــبه بــه خداوند 

ــر؟ص؟  ــه پیامب ــه شــیء"]8[ و ب ــد: "لیــس كمثل ــردود می‌شــمارد، و می‌فرمای را م

می‌فرمایــد كــه "بگو خدا خالــق همه چیز اســت و اوســت یكتا و پیــروز".9

علاوه بر آیات فوق در هیچ یك از دیگر آیات یا روایات اســامی، هیچ كس به عنوان 

فرزنــد خداوند معرفی نشــده اســت و در مــورد پیامبر اســام؟ص؟ كه اشــرف انبیاء 

می‌باشــد در قــرآن كریــم چنیــن آمــده اســت كــه: "محمــد؟ص؟ فقــط فرســتاده 

خداســت و پیش از او، فرســتادگان دیگری نیز بودند...".]10[

ــام حســین؟ع؟ از آن  ــا و ام ــه شــهدای كرب ــوط ب ــارات مرب ــه در زی ــن ك ــا ای ام

حضــرت بــا عنوان "ثار اللــه و ابن ثــاره"]11[ نام برده شــده نمی‌تواند دلیلــی بر فرزند 

داشــتن خــدا یــا جســم بــودن خــدا و یــا... باشــد و شــاید ســؤال كننــده گرامی 



372

خورشید بی غروب

در معنــای ایــن كلمــه اشــتباه كــرده اســت پــس بهتــر اســت بــه معنــی كلمــه 

"ثــار" در لغــت اشــاره شــود.

ــود  ــد وج ــال می‌توان ــار" دو احتم ــه "ث ــه كلم ــورد ریش ــت: در م ــار در لغ 2. ث

ــدن و  ــه ش ــی برانگیخت ــه معن ــور" ب ــه "ث ــار از ریش ــف( ث ــد. ال ــته باش داش

ــی  ــه معن ــه" ب ــورت "ثارالل ــن ص ــه در ای ــد.]12[ ك ــده باش ــه ش ــوریدن گرفت ش

"برانگیختــه خــدا و كســی كــه بــه خاطــر خــدا قیــام كــرده اســت" می‌باشــد و 

ــد. ــی می‌ده ــدا معن ــر خ ــه خاط ــده ب ــام كنن ــد قی ــه"،  فرزن ــن ثارالل "اب

ــن  ــی وگرفت ــون خواه ــی خ ــه معن ــن( ب ــوز العی ــأر )مهم ــشۀ ث ــار از ری ب( ث

انتقــام مقتــول، گرفتــه شــده باشــد]13[ كــه در ایــن صــورت "ثــار اللــه" اضافــه 

ــون او را  ــام خ ــد انتق ــه خداون ــی ك ــی كس ــه معن ــوده و ب ــل ب ــه فاع ــدر ب مص

ــد. ــت می‌باش ــد گرف خواه

از میــان دو معنــی فــوق، معنــی اخیــر مــورد اســتعمال بیشــتری دارد و علامــه 

مجلســی ضمن این كه می‌گوید: ثار از الثأر )مهموز العین( اخذ شده در مورد معنی 

ــد: ــال می‌دهن آن دو احتم

ــمنان او  ــد از دش ــه خداون ــت ك ــی اس ــی كس ــه معن ــه ب ــار الل ــال اول: ث احتم

خون‌خواهــی خواهــد كــرد.

احتمــال دوم: ثاراللــه یعنــی كســی كــه بــه هنــگام رجعــت، انتقــام خــون خــود 

و اهــل بیتــش را بــه امــر الهــی از دشــمنان خواهــد گرفــت.]14[

ــیم  ــه باش ــور" گرفت ــه "ث ــه از ریش ــار" را چ ــوق "ث ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ب

ــأر" كــه بــه معنــی  كــه بــه معنــی برانگیختــه شــدن اســت و چــه از ریشــه "ث

ــر در  ــی خــون خــدا نمی‌دهــد و اگ ــه معن ــار الل ــول اســت، ث خونخواهــی مقت

جایــی ایــن كلمــه را بــه معنــی خــون خــدا ترجمــه كرده‌انــد یــا همیــن معنــای 
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ــا اشــتباه كــرده و  ــوده و ی "كســی كــه خــدا خون‌خــواه اوســت" مــورد نظــر ب

معنــای آن را متوجــه نشــده‌اند. زیــرا هیــچ دلیــل و مدركــی وجــود نــدارد كــه 

ــا كنیــم. ثاراللــه را خــون خــدا معن

ــورد  ــیحیان در م ــده مس ــاس عقی ــت: قی ــوان گف ــت می‌ت ــه: در نهای نتیج

ــام  ــا ام ــین؟ع؟ ی ــام حس ــورد ام ــلمانان درم ــده مس ــا عقی ــی ب ــرت عیس حض

علی؟ع؟ قیاس نادرســت و بی‌ربطی اســت؛ زیرا اولا: مســیحیان حضرت عیسی را 

فرزنــد خدا و جزیــی از خــدا و آفریننده جهــان می‌دانند.]15[

ولــی مســلمانان بــه خصــوص شــیعیان ایــن عقیــده را رد كــرده و خداونــد را از 

داشــتن فرزنــد منــزه می‌داننــد و هــر روز چندیــن بــار در نمــاز آیــه "لــم یلــد و لــم 

یولــد" را تكــرار می‌كننــد و بــه معنــای آن ایمــان دارنــد.

ــا گمــان شــود كــه خداونــد  ــه معنــی خــون خــدا نیســت ت ــه ب ــار الل ــا: ث ثانی

جســم بــوده و خــون دارد و نعــوذ باللــه امــام حســین؟ع؟ یــا امام علــی؟ع؟ خون 

ــتند. خدا هس

ثالثــاً: ثــار یــا بــه معنــی برانگیخــتة خداونــد اســت یــا بــه معنــی "كســی كــه 

خداونــد خــون خــواه اوســت" و هــر دو معنی هیــچ دلالتی بر تشــبیه، تجســیم 

و تشــریك نــدارد و ایــن كــه خداونــد انتقــام خــون امــام حســین؟ع؟ را خواهــد 

گرفت،‌امری اســت یقینی كه در روایات متعدد بدان اشــاره شــده است. هم چنان 

كــه صاحب مكیــال المــكارم می‌نویســد: "خداوند، انتقــام خون مولای ما شــهید 

مظلــوم )امام حســین ؟ع؟ ( را خواهد گرفــت؛ زیرا در حقیقت خداونــد ولی دم آن 

حضــرت اســت بــه همیــن خاطــردر زیارت‌هــای متعــدد آمده اســت كه الســام 

علیك یا ثار الله."]16[
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ــل از  ــه تجلی ــیران ب ــه اس ــد ب ــرام یزی ــتناد احت ــه اس ــنت ب ــل س 2( اه

ــین  ــام حس ــل ام ــد درقت ــا یزی ــتند آی ــه ی اوهس ــام تبرئ ــده و در مق ــد برآم یزی

ــت ؟  مبراس

ــل  ــاری از تجلی ــچ آث ــیعی هی ــه ش ــنی و چ ــه س ــی چ ــع تاریخ مناب

ــس  ــی بر‌عك ــد ول ــان نمی‌ده ــت را نش ــل بی ــه اه ــبت ب ــد نس ــرام یزی واحت

ــر از  ــف، پ ــوذ و تحری ــه نف ــا آن هم ــنی ب ــع س ــاً مناب ــع مخصوص ــن مناب ای

ــبت بــه اهــل بیــت می‌باشــد.  جنایــات وهتــك حرمت‌هــای یزیــد نس

ــد  ــب دوانیدن ــا اس ــه روی آن‌ه ــین ب ــهادت حس ــد از ش ــد: بع ــری می‌گوی طب

و بعــد بــه زنــان و لــوازم آن‌هــا حملــه كردنــد و بــر ســر لبــاس بــا زنــان درگیــر 

می‌بردنــد]1[.  و  می‌گرفتنــد  آن‌هــا  دســت  از  زور  بــه  را  آن‌هــا  و  می‌شــدند 

ــه را  ــه ائم ــد نســبت ب ــات یزی ــی می‌خواهــد جنای ــی در كشــف‌الغمه وقت اربل

ــا  ــد و جگر‌ه ــا را می‌گریان ــه دیده‌ه ــت ك ــی اس ــن فصل ــد، می‌گوید:"ای بنویس

ــرهای  ــد و س ــر را ریختن ــون ذریة پیامب ــا، خ ــر صفت‌ه ــوزاند، آن كاف را می‌س

آن‌هــا را بریدنــد و فرزنــدان او را بعــد از قتــل و‌غــارت بســان اســیر‌های رومــی 

ــد".]2[ ــه شــهر گردانیدن ــد و شــهر ب ــاز ســوار كردن ــر شــتران بی‌جه بی‌حجــاب ب

ــد  ــتن فرزن ــس از كش ــد پ ــتور یزی ــه دس ــان ب ــان و فرمانده‌ه آری فرمانروای

پیامبــر؟ص؟ وآتــش كشــیدن خیمه‌هــا، شــروع بــه دســت درازی بــه امــوال زنان 

نمودند]3[.بعــد ایــن زنــان مصیبــت دیده را ســوار بــه شــتران بی‌جهاز كردنــد و با 

وضعــی بســیار بــد، وارد شــهر كوفــه نمودنــد و آن‌هــا را در میادیــن مهــم شــهر 

ــر  ــاد، س ــه كاخ ابن‌زی ــردن ب ــس از وارد ك ــد و پ ــرار دادن ــان ق ــد نا‌محرم در دی

مبــارك امــام را در مقابــل او قــرار دادنــد كــه بــا چــوب بــه لــب ودنــدان امــام 

ــت]4[.  ــخره می‌گرف ــاد مس ــه ب ــش داری او را ب ــخنان نی ــا س ــی‌زد و ب ــه م ضرب

پــس ازتحقیــر و هتــك حرمــت اســیران در كوفــه، آن‌هــا را دســت و پــا بســته 

بــه ســوی شــام و یزیــد، حركــت دادنــد كــه بعــد از چنــد روز ســر‌های بریــده و 

زنــان اهــل بیــت را وارد قصــر یزیــد كردنــد وســر مبــارك امــام را در مقابــل یزیــد 
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ــرام  ــه احت ــا اهــل بیــت ب گذاشــتند، همــان یزیــدی كــه ادعــا می‌شــود كــه ب

ــای  ــه و ضجه‌ه ــدن نال ــام و دی ــهادت ام ــحالی از ش ــرط خوش ــرد، از ف ــار ك رفت

ــزی را از  ــعار كفرآمی ــار اش ــال افتخ ــا كم ــد و ب ــود می‌بالی ــه خ ــت ب ــل بی اه

ــۀ  ــدر كشــته شــدند نال ــه در ب ــری می‌ســرود: ای‌كاش اشــیاخ مــن ك ابن‌الزبع

ــه  ــد ك ــد و بگویی ــی كنی ــد و پای‌كوب ــد، پــس برخیزی ــان را شــاهد بودن خزرجی

ــدر را  ــام ب ــتم و انتق ــان را كش ــادات آن ــاب و س ــن ارب ــزاد، م ــت مری ــد دس یزی

ــم]5[. گرفت

بعــد از ایــن كارهــا یزیــد در مــورد فرزنــدان امــام بــه شــور و مشــورت میپــردازد 

كــه بــا این‌هــا چــه كنیــم و آن مــرد شــامی گســتاخی را بــه نهایــت می‌رســاند و 

می‌گویــد ای امیرالمؤمنیــن ایــن دختر)فاطمــه دختــر امــام(را بــه مــن ببخــش. 

ولــی بــاز دل یزیــد از آن همــه جنایــات و بدگویی‌هــا خنــك نمی‌شــود و خطیــب 

خــود را بــرای بدگویــی از علــی؟ع؟ و اهل بیــت بــالای منبــر می‌فرســتد]6[.آری این 

بــود گوشــه‌ای از تجلیل و احترام یزید نســبت به اهــل بیت؟ع؟ كه بند‌بنــد آن را از 

مورخیــن اهل ســنت نقل كردیــم. اما آن چیــزی كه در تاریخ ثابت نشــده اســت 

یزیــد نــه تنهــا هیــچ خدمتــی بــه اهــل بیــت و بــه هیچ‌كســی دیگــری انجــام 

نــداده بلکــه در حکومــت ســه ســاله خــود جــز جنایــت و خیانــت نســبت بــه 

دین اســام چیزی دیگر انجام نداده اســت. او در سال دوم خلافت خود واقعه حره 

را در مدینــه منــوره به وجــود آورد و ســه روز ناموس مســلمانان را برای لشــکریان 

ــه  ــه خــدا حمل ــر خان ــد و در ســال ســوم حکومــت خــود ب ــاح گردانی خــود مب

ــه آتــش کشــید کــه در تاریــخ مکــه ســابقه نداشــته و نخواهــد  کــرد و آن را ب

ــل  ــون و قات ــنی او را فرع ــن س ــن مورخی ــل معتبر‌تری ــن دلی ــه همی ــت. ب داش

ــراش و  ــورت دلخ ــم به‌ص ــت آن‌ه ــل بی ــل اه ــد. آیاقت ــت می‌نامن ــل بی اه

ــنی در  ــعودی س ــت؟ مس ــر اس ــدان پیامب ــه و خان ــه ائم ــت ب ــوز، خدم جانس

ــل  ــق و قات ــود او فاس ــر ب ــاش و دائم‌الخم ــردی عی ــد م ــورد او می‌گوید:"یزی م

حســین و فرزندانــش بــود وســیرت فرعونــی وحتــی از فرعــون هــم بدتربــود".

]7[ ابــن خلــدون، اورا ســتمگر و بذهــكار و قاتــل فرزنــدان رســول خــدا می‌دانــد.

ــاد مســخره گرفتــن،  ــر را بــه ب ]8[ آری تاریــخ از یزیــد خدمتــی جــز، دیــن پیامب
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ظلــم و ســتم و قتل وغــارت مســلمانان و كشــتن فرزنــدان پیامبــر و اســیر و آواره 

كــردن اهــل بیــت چیــزی دیگــر را ثبــت نكــرده اســت. خلاصــه كاری كــه یزیــد 

بــا اهــل بیــت كــرد بــا هیــچ مســلمانی نمی‌كردنــد بــه قــول حضــرت زینــب 

ــدا  ــول خ ــری را از رس ــه جگ ــه چ ــد ك ــا می‌دانی ــه‌ای می‌گوید:"آی ــه درخطب ك

شــكافتید و چــه پیمانــی را شكســتید و چگونــه پــرده نشــینان را از پــرده بیــرون 

كردیــد.....كاری بســیار شــگفت‌انگیز انجــام دادیــد آن‌چنــان كــه نزدیك اســت 

كــه از هــراس آن آســمان‌ها از هــم بپاشــند و زمین‌هــا بشــكافند"]9[. بلــی یزیــد 

ــود كــه تمــام  در زمانــی از ایــن پیش‌آمدهــا پشــیمان شــد و آن هــم وقتــی ب

اســرار جنــگ و جنایت‌هــای او نســبت بــه اهل‌بیــت توســط حضــرت زینــب 

ــازار بــه مــردم بازگــو شــد و مــردم فهمیدنــد كــه یزیــد  و دیگــران دركوچــه و ب

ــد  ــه یزی ــر علی ــرای همیــن اوضــاع ب چــه جنایتــی را مرتكــب شــده اســت. ب

ــودكان چــه اشــتباه بزرگــی  ــان و ك ــه آوردن زن ــد ك ــازه فهمی ــرد و او ت ــر ك تغیی

ــا  ــر و ب ــه زودت ــتور داد هر‌چ ــود دس ــت خ ــرس حكوم ــد از ت ــا یزی ــود. این‌ج ب

احترامــی نمایشــی اســیران را از شــام خــارج بكننــد، امــا افســوس كــه آبــروی 

ــت. ‌ ــوان پــس گرف ــه وحرمــت شكســته را نمی‌ت رفت

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1- درکربلا چه گذشت شیخ عباس قمی

2- مقتل جامع،  یوسفی غروی وپیشوایی .

پی نوشت‌ها:

ــارات  ــده، انتش ــمة پاین ــوك، ترج ــل و المل ــخ الرس ــد: تاری ــری، محم ]1[ - طب

. ص3062  ج7،  اســاطیر، 

]2[ - اربلی، كشف‌الغمه نشرادب حوزه، ج2، ص223 .

]3[ - شیخ مفید، الارشاد،ج2، ص112 .

]4[ - ابن عساكر، تهذیب تاریخ دمشق،ج4، ص343 .

ــل  ــم ج5، ص241 و مقت ــن اعث ــوح اب ــام، ج3،ص97 وفت ــن هش ــیرۀ اب ]5[ - س

خوارزمــی، ج2، ص58 و اللهــوف، ص69 .
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ــن  ــید ب ــوف س ــرا، ص373 و له ــارات بنی‌الزه ــف، انتش ــو مخن ــل اب ]6[ - مقت

ــد،ج2،ص121 . ــیخ مفی ــاد ش ــاووس، ارش ط

]7[ - مسعودی، مروج‌الذهب، ترجمة پاینده، ج2، ص71 .

]8[ - ابن خلدون،  العبد، ترجمة آیتی، ج2، ص 37.

]9[ - عــامة عســكری، معالــم المدرســتین،ج 2، ص145. اخطــب خوارزمی،مقتــل 

ص61. ج2،  حسین، 
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3( آیا روزه روز عاشورا شیطنتی از بنی امیه است ؟ 

روزه یكــی از عباداتــی اســت كــه از ناحیــه خــدای متعــال واجــب شــده 

اســت و دارای شــكل ظاهــری، و محتوایــی باطنــی و معنــوی اســت كــه گاهــی 

ــب  ــامیدن نصی ــوردن و نیاش ــی نخ ــری یعن ــكل ظاه ــن ش ــط از آن، همی فق

ــدا  ــه خ ــرب ب ــث ق ــر آن روزه، باع ــزون ب ــی اف ــی گاه ــود. ول ــر می‏ش روزه گی

ــتقامت  ــی و اس ــی و بیرون ــیاطین درون ــختیها و ش ــر س ــتادگی در براب و ایس

وپایــداری می‏گــردد و انســان از ایــن گونــه عبــادات احســاس نشــاط و 

ــد. روزه  ــد ش ــد خواه ــاداش آن بهره‏من ــز از پ ــرت نی ــوده و در آخ ــندی نم خرس

ــت از: ــارت اس ــه عب ــت ك ــیماتی اس دارای تقس

1. واجب: مانند روزه ماه مبارك رمضان، روزه كفاره، روزه قضا، نذر و...

ــر،  ــام بیــض، روز غدی ــاه، ای ــر م ــن ســه روز از ه ــد روزه گرفت 2. مســتحب: مانن

ولایــت پیامبــر، مبعــث.

ــد  ــه و فرزن ــازه صاحبخان ــدون اج ــان ب ــن میهم ــد: روزه گرفت ــروه مانن 3. مك

ــدر. ــازه پ ــدون اج ب

ــت  ــه نیّ ــد فطــر، روزه ســی ام شــعبان ب ــان، عی ــد قرب ــد: روزه عی 4. حــرام مانن

ــی اســت.]1[ ــه در من ــرای كســی ك ــام تشــریق ب رمضــان، روزه ای

روزه در ادیــان گذشــته بــا کمیــت و کیفیــت متفــاوت بــا اســام،  مرســوم بــوده 

است.

بررسی شبهه

اول: نسخ روزه عاشورا با ماه رمضان

در منابــع شــیعه روایــات متعــددی وجــود دارد كــه نشــان دهنــده ایــن مطلــب 

ــا واجــب شــدن روزه مــاه رمضــان دیگــر روزه ایــن روز از وجــوب  اســت كــه ب

خــارج گردیــده و تــرك روزه آن ســزاوارتر اســت.

محمــد بــن مســلم و زراره بــن أعیــن از أبــا جعفــر؛ امــام باقــر؟ع؟ درباره صــوم روز 
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می‏كنند؟ سئوال  عاشوراء 

حضــرت در پاســخ می‏فرمایــد: "كان صومــه قبــل شــهر رمضــان، فلمــا نــزل 

شــهر رمضــان تــرك. قبــل از وجــوب روزه مــاه رمضــان روزه آن واجــب بــود؛ اما 

بــا نــازل شــدن وجــوب ایــن مــاه، روزه عاشــوراء تــرك گردیــد".]2[

دوم: روزه عاشورا سنتی از بنی امیه

روزه عاشــورا ســنت بنــی امیــه بــه خاطر شــهادت امــام حســین ؟ع؟ بوده اســت 

؛ شــخصی از امام صادق؟ع؟ راجع به روزه گرفتن در روز عاشــوراء ســئوال می‏كند ؟

ــر  ــت. اگ ــین اس ــام حس ــهادت ام ــورا روز ش ــد: "روز عاش ــرت می‏فرمای حض

می‏خواهــی بــه حســین شــماتت كنــی )از بلایــی كــه بــه آنهــا وارد شــده اظهــار 

خشــنودی كنــی( در روز عاشــورا روزه بگیــر. بنــی امیــه نــذر كردنــد: اگــر حســین 

ــد ســالم  ــر حســین؟ع؟ خــروج كرده‏ان ــان ب كشــته شــود و اشــخاصی كــه از آن

بماننــد و مقــام خلافت نصیب آل ابو ســفیان شــود روز عاشــورا را بــرای خود عید 

ــد". ]3[ ــكرگزارى روزه بگیرن ــراى ش ــد و آن روز را ب ــرار دهن ق

حدیثی نیزدرباره مذمت روزه گرفتن نقل شده است.]4[

در حدیــث دیگــری، پــاداش روزه داران را در روز عاشــورا غضــب خداونــد 

]5 می‌داننــد.]

سوم: حرمت روزه عاشورا

ــدث  ــوم مح ــاری]6[ و مرح ــوم خوانس ــد: مرح ــیعه مانن ــای ش ــی از علم بعض

بحرانــی]7[و مرحــوم نراقــی ]8[ در صــوم روز عاشــوراء حكــم بــه حرمــت داده‌انــد

ــروه و  ــب ع ــزدی صاح ــید ی ــد: س ــن مانن ــود از متأخری ــت موج ــه اكثری اگرچ

مرحــوم بروجــردی و حكیــم و امــام خمینــی و غالــب شــارحان عــروه الوثقــى، و 

یــا موجودیــن در زمــان حاضــر جانــب كراهــت را اختیــار نموده‌انــد.]9[ و گــروه 

اندكــی نیــز روزه گرفتــن بــه نیّــت حــزن و انــدوه و نــه بــه نیــت تبــرك جســتن 

بــه شــكلی كــه بنــی امیّــه كردنــد را تــا عصــر روز عاشــوراء و ســپس افطــار كردن 

ــا تربــت سیدالشــهداء علیــه السّــام( مســتحب  قبــل از غــروب را )ترجیحــاً ب

دانســته و ایــن را، راه جمــع بیــن اخبــار ناهیــه و اخبــار وارده در اســتحباب صــوم 
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عاشــوراء دانســته‌اند، ماننــد آن‌چــه كــه شــیخ در اســتبصار )اســتبصار، شــیخ 

ــا اســتفاده از روایــت انجــام داده اســت.]10[ طوســی، ج2، ص 136( ب

چهارم: تناقضات روایی در کتب اهل سنت

بــا مراجعــه بــه صحــاح اهــل ســنت بــا مجموعــه‌ای از روایــات متناقــض پیرامون 

صــوم روز عاشــوراء مواجــه می‌شــویم كــه در بســیاری از مــوارد جمــع بیــن آن‌هــا 

غیــر ممكــن می‌باشــد. بــرای نمونــه عایشــه می‌گویــد:

"روز عاشــوراء را قریــش در جاهلیــت روزه می‌گرفــت، و رســول خــدا ؟ص؟  نیــز ایــن 

روز را روزه می‌داشــت، و زمانــی كــه حضــرت به مدینــه آمد هم‌چنــان ایــن روز را روزه 

می‌داشــت و دیگــران را نیــز امــر بــه روزه می‌نمــود، تــا این‌كــه روزه مــاه رمضــان 

واجــب گردیــد؛ كــه از آن بــه بعــد حضــرت روزه روز عاشــوراء را تــرك نمود و دســتور 

ــد روزه  ــس نمی‌خواه ــر ك ــدارد و ه ــن روز را روزه ب ــد ای ــس می‌خواه ــر ك داد ه

نگیــرد".]11[

از جملــه روایــات دیگــری كــه در صحیــح بخــاری آمــده و بــا روایــت فــوق تضاد 

و تناقــض كامــل دارد ایــن روایــت می‌باشــد:

"نبــی اكرم؟ص؟ به مدینه آمد و یهــود را دید كه روز عاشــوراء را روزه گرفته‌اند، فرمود: 

این كار برای چیســت؟ گفتنــد: این روز فرخنده‌ای‌ اســت كه در آن بنی إســرائیل را 

خداونــد از دســت دشــمنانش نجــات بخشــیده اســت؛ لــذا موســی و پیروانش 

ایــن روز را روزه می‌دارنــد. حضــرت فرمــود: مــن بــرای تبعیــت از موســی أحــق 

و ســزاوارتر هســتم. از ایــن رو حضــرت ایــن روز را روزه گرفــت و نیــز امــر فرمــود 

تــا ایــن روز را روزه بگیرنــد". ]12[

ــه و قریــش از زمــان  ــه وآل ــه علی ــد: رســول خــدا صلــی الل روایــت اول می‌گوی

جاهلیــت ایــن روز را روزه می‌گرفتنــد و بعــد از اســام نیــز تــا ســیزده ســال كه در 

مكــه بودنــد روزه گرفتــن در ایــن روز هم‌چنــان بــه قــوّه خــود باقــی بــود و بعد از 

هجــرت بــه مدینــه، روزه مــاه رمضــان تشــریع شــد و از آن بــه بعــد بود كــه روزه 

روز عاشــورا بــه اختیــار خــود واگــذار شــد تــا هــر كــس می‌خواهــد روزه بــدارد 

ــرد. و هــر كــس نمی‌خواهــد روزه نگی



383

امام حسین؟ع؟ از منظر دیگران

امــا روایــت دوم می‌گویــد: رســول خــدا ؟ص؟  زمانــی كــه بــه مدینه هجــرت نمود 

نــه تنهــا ایــن روز را روزه نمی‌گرفت چــون؛ حتــی از روزه این روز خبر هم نداشــت و 

ــب از  ــا تعج ــد ب ــن روز را روزه می‌گیرن ــه ای ــود ك ــاهده نم ــود را مش ــی یه وقت

ــه خاطــر خرســندی  ــود ب ــه یه ــود و پاســخ شــنید ك ــن كار ســؤال نم علــت ای

ــول  ــت رس ــن جه ــد؛ از ای ــن روز را روزه می‌گیرن ــی، ای ــرت موس ــات حض از نج

خدا؟ص؟  فرمود: اگر این چنین اســت من به علت نجات خود از دست كفار مكه خود 

را ســزاوارتر از موســی بــرای روزه گرفتــن ایــن روز می‌دانــم. و از آن بــه بعــد بود كه 

حضــرت نــه تنهــا ایــن روز را خــود روزه می‌گرفتنــد،؛ بلكــه دیگــران را نیــز امــر بــه 

روزه گرفتــن می‌نمودنــد.

هیثمی در مجمع الزوائد از ابو سعید خدری روایت می‌كند:

"ان رســول اللــه صلــى اللــه علیــه وســلم أمــر بصــوم عاشــوراء وكان لا یصومــه" 

؛ "رســول خدا ؟ص؟  به روزه عاشــوراء امــر می‌فرمود و حال آن‌كه خود ایــن روز را روزه 

نمی‌گرفــت".]13[

بــه گفتــه ایــن روایــت هیثمــی، اشــكال آشــكار در روایــت صــوم روز عاشــوراء 

ایــن اســت كــه چگونــه ممكن اســت رســول خــدا ؟ص؟  بــه كاری نیــك امــر كند در 

ــد؟! حالی كه خود اهل انجام آن نباش

علاوه بــر تناقض احادیث،  پیامبر اســام را مطیــع یهود برشــمردند در حالی که در 

کتاب هایشان وجود نداشــت: بخاری در صحیح خود از ابن عباس این‌گونه آورده 

است: 

ــابِ  ــةَ أَهْــلِ الْكِتَ ــهِ صلــى اللــه علیــه وســلم یُحِــبُّ مُوَافَقَ "وَكَانَ رَسُــولُ اللَّ

ــرْ فِیــهِ بِشَــى‏ْءٍ.... " ؛ "رســول خــدا ؟ص؟  دوســت می‌داشــت  ــمْ یُؤْمَ ــا لَ فِیمَ

تــا در امــوری كــه از ســوی خداونــد امــری برایــش صــادر نشــده از اهــل 

كتــاب )یهــود و نصــارا( تبعیــت كنــد...".]14[

و نیــز ابــن حجــر عســقلانی ]15[، زیــن الدیــن بــن رجب بــن عبــد الرحمــن حنبلی 

)متوفــای 795 هـ ق( ]16[ به نکته فوق اشــاره دارند.
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پنجم: پیروی رسول خدا با دشمنی مانند یهود

جــای بــس شــگفتی اســت كــه گفتــه شــود رســول خــدا صلّــی اللــه علیــه وآلــه 

وســلّم بــه خاطــر تبعیــت از یهــود روزه روز عاشــورا را امــر نمــوده اســت!!

اولا: بعضــی از علمــای شــیعه و ســنی )فخــر رازی]17[، ابوالحســین بصــری]18[، ابن 

عابدیــن]19[ ( بــر این عقیده هســتند كه رســول خــدا ؟ص؟ ؛ حتی قبل از بعثــت نیز در 

ــت  ــارا تبعی ــود و نص ــن یه ــوده و از آیی ــر نب ــان دیگ ــع ادی ــود تاب ــادات خ عب

اســت. نمی‌كــرده 

ــه رســول  ــع اهــل ســنّت حكایــت از آن دارد ك ــات متعــددی در مناب ــاً: روای ثانی

خــدا؟ص؟  دیگــران را از تبعیــت یهــود منــع می‌نمــود. از رســول خــدا ؟ص؟  روایــت 

ــد: نموده‌ان

"لیــس منــا مــن تشــبه بغیرنــا لا تشــبهوا بالیهــود ولا بالنصــارى" ؛ "از مــا 

نیســت كســی كــه بــه غیــر مــا از یهــود و نصــارا تشــبّه نمایــد.]20[

حــال بــا توجــه بــه ایــن روایــات كــه در منابــع اهــل ســنت ذكــر شــده چگونــه 

ــر را در صــوم روز عاشــورا تابــع یهــود دانســت. می‌تــوان پیامب

ششم: تاریخ یهود و تفاوت آن با تاریخ اسلام

بــا مراجعــه بــه تاریــخ و اقــوال محققــان بــه دســت می‌آیــد كــه مــدار تغییــر 

ــه  ــان این‌گون ــن آن ــد در بی ــا بخواه ــوده ت ــری نب ــال قم ــود س ــزد یه ــال ن س

ســنت شــده باشــد كــه همــه ســاله روزی كــه مطابــق بــا روز عاشــوراء می‌شــود 

روزه بگیرنــد تــا پبامبــر اكــرم بخواهــد در مخالفــت و یــا متابعــت بــا یهــود )بــر 

اســاس اختــاف روایاتی كــه در بــالا ذكر شــد( روزه عاشــورا را مــورد امــر و یا نهی 

قــرار دهــد.

زیــرا روزه یهــود در روز دهــم از ماه تشــرین الاول كــه مطابق با آبان‌ماه شمســی و 

اكتبر میلادی اســت بوده، كه آن را روز كیپور "kipdr " یعنی: روز "كافر" و یا "كفّاره" 

نامیده‌انــد، و آن روزی اســت كــه إســرائیلیون بــا لــوح دوم از دیــن خــود آشــنا 

شــدند. ]21[

ــاله در روز  ــه س ــت‌كه هم ــوده اس ــن ب ــود ای ــنت یه ــه س ــخن ک ــن س ــس ای پ
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ــت.  ــه اس ــل توجی ــر قاب ــت غی ــته اس ــرم روزه می‌داش ــاه مح ــوراء از م عاش

اضافــه بــر آن، روز ورود رســول خــدا ؟ص؟  بــه مدینه در هجــرت از مكه روز دوشــنبه 

دوازدهم ربیع الاول بوده اســت و نــه در ماه محرم.]22[ حال بــا این تفاصیل چگونه 

ممكن اســت روز ورود رســول خــدا ؟ص؟  با روز ســنّت یهــود در روزه گرفتن هم‌زمان 

شــده باشــد و مــردم را بــه خاطــر نجــات خــود از كفــار مكه امــر بــه روزه ایــن روز 

نمــوده باشــد؟!

ــاً  ــی: تقریب ــت، یعن ــی اس ــال شمس ــاس س ــر اس ــود ب ــال یه ــن س ــر ای ــا ب بن

ــرای روزه  ــود ب ــورد نظــر یه ــه م ــا روزی ك ــار روز عاشــورا ب ــك ب هــر 36 ســال ی

ــام عاشــوراء  گرفتــن اســت مقــارن می‌گــردد. پــس روزه گرفتــن در روزی بــه ن

و در ماهــی بــه نــام محــرم كــه بــر اســاس آن همــه ســال بخواهنــد در ســال‌روز 

ــنت  ــه س ــل ب ــد و تبدی ــون آن روز را روزه بگیرن ــگال فرع ــی از چن ــات موس نج

یهــود شــود از امــور غریــب اســت.

هفتم: تفاوت کیفیت روزه یهود با روزه مسلمانان

ــی  ــت زمان ــاوت موقعی ــورا، تف ــات روزه عاش ــه روای ــر ب ــی دیگ ــكال اساس اش

روزه یهــود بــا روزه مســلمانان اســت كــه بــه جــای صبــح تــا غــروب، از غــروب 

ــر اســت]23[؛ ــاب روز دیگ ــا غــروب آفت ــاب ت آفت

ســقّاف كــه از خبــرگان ایــن فــن اســت می‌گویــد: در زمــان مــا هیــچ شــخص 

ــوب  ــان محس ــد آن ــه عی ــرم را ك ــم مح ــه روز ده ــود ك ــت نمی‌ش ــودی یاف یه

شــود روزه بگیــرد، و در مطالــب ثبــت شــده تاریخــی نیــز چیــزی كــه دلالــت بــر 

این موضوع نماید یافت نشــد، چون یهود روز دهم از ماه تشــرین كــه أوّلین ماه از 

ســال آن‌هاســت را روزه می‌گیرنــد كــه ایــن را روز عاشــوراء نمی‌نامنــد و بلکه عید 

ــد.]24[ ــور می‌نامن كیپ

هشتم: روزه عاشورا دست ساخته بنی امیه

ــال را  ــن احتم ــات، ای ــن روای ــب عجیــب بعضــی از ای ــور و مطال ــارض مذك تع

بســیار تقویــت مــی كنــد كــه ایــن روایــات از محصولات بنــی امیــه اســت و آنها 

بــه خاطر ســرور و شــادی در عاشــورا، اســتحباب روزه ایــن روز را جعــل كردند و كم 
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كــم ایــن امــر بــه یــك ســنت در میــان اهــل ســنت تبدیــل شــد. و ایــن همــان 

ــم:  ــه مــی خوانی ــارت عاشــورا آمــده اســت؛ آنجــا ك ــه در زی ــی اســت ك مطلب

ــده :  ــه آم ــز آنجــا ك ــه"،  و نی ــی امی ــه بن ــت ب ــوم تبرك ــم ان هــذا ی "الله

ــوات  ــم الحســین صل ــروان بقتله ــاد و آل م ــه آل زی ــوم فرحــت ب "هــذا ی

اللــه علیــه".

جالــب آن اســت كــه در روایــات اهــل بیــت بــه ایــن نكتــه تصریح شــده اســت 

ــه همیــن دلیــل شــیعیان را توصیــه كــرده انــد ایــن روز را روزه نگیرنــد كــه  و ب

بیشــتر فقهــای شــیعه بــه اســتناد همیــن روایــت حكــم بــه كراهــت روزه ایــن 

روز كــرده انــد.

ــاره روزه روز عاشــورا ســوال  ــام رضــا ؟ع؟ درب ــه: از ام ــده اســت ك ــی آم در روایت

كردند؟

حضــرت فرمــود: "آیــا از روزه پســر مرجانــه ســوال مــی كنیــد؟ روز عاشــورا، روزی 

اســت كــه ناپــاكان از آل زیــاد بــه خاطر}ســرور و شــادی ناشــی از{ كشــتن امــام 

حســین ؟ع؟ آنــرا روزه گرفتنــد".

در حدیث دیگری، امام رضا ؟ع؟ می فرماید:

"روز عاشــورا، روز روزه نیســت بلكــه روز حــزن و مصیبتــی اســت كــه بــرای اهــل 

آســمان و زمیــن و همــه مومنــان وارد شــد و روز شــادی و ســرور پســر مرجانــه و 

آل زیــاد و اهــل آتش اســت".

بنابــر ایــن ائمــه ؟عهم؟ به ایــن دلیل كــه بنی امیــه از روی ســرور و شــادی عاشــورا را 

روزه مــی گرفتند، شــیعیان را توصیه كرده انــد در این روز روزه نگیرنــد و به عزاداری 

و ســوگواری بپردازنــد و بــه همیــن دلیــل اســت كــه اكثــر فقهــای شــیعه حكــم 

كــرده انــد كــه روزه گرفتــن در روز عاشــورا مكــروه اســت.
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4( دیــدگاه اهــل ســنت در بــاره مســئله عاشــورا چیســت توضیــح 

ــد؟  دهی

ــاره حادثــه عاشــورا بیــان شــود  پیــش از آنکــه نظــر اهــل ســنت در ب

لازم اســت جایگاه امام حســین ؟ع؟  از دیدگاه اهل ســنت مورد بررسی قرار بگیرد.

بــدون تردیــد امــام حســین؟ع؟ فرزنــد رســول خــدا؟ص؟ یکــی از ســروران جوانان 

اهــل بهشــت و از اهــل بیــت پیامبــر؟ع؟ می باشــد]1[ کــه در قــرآن کریــم محبت و 

دوســتی شــان بــا آیــه مــودت]2[ بــر مســلمین واجــب گردیــده اســت. وقتــی که 

ــنْ  ــى وَمَ ــی الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إِلا الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَیْ ــلْ لا أَسْ آیــه شــریفه " ... قُ

ــهَ غَفُــورٌ شَــكُورٌ " نــازل گردیــد، از  یَقْتَــرِفْ حَسَــنَةً نَــزِدْ لَــهُ فِیهَــا حُسْــنًا إِنَّ اللَّ

رســول خدا؟ص؟  ســوال شــد این خویشاوندان شــما کیســت که محبت و دوستی 

آنــان بر ما واجب شــده اســت؟ رســول اللــه؟ص؟ فرمــود: علــی، فاطمــه و دو فرزند 

او)حســن و حسین(.]3[

و نیــز احادیثی از رســول خدا؟ص؟  از طریق اهل ســنت نقل شــده که بــر این محبت 

و دوســتی تاکیــد دارند. یکی از این روایات که مشــتمل بر جملات متعددی اســت 

بــا جملــه "مــن مــات علــی حــب آل محمــد مــات شــهیدا" آغــاز مــی گــردد و به 

ــراً و مــن مــات  ــی بغــض آل محمــد مــات کاف ــه "ألا و مــن مــات عل جمل

علــی بغضهــم لــم یشــم رائحــه الجنــه" بــه پایــان مــی رســد.]4[

در کتابهــای معتبــر اهــل ســنت آمــده کــه رســول خــدا؟ص؟  فرمــود: قســم بــه آن 

کســی که جان محمد در دست اوســت هیچ کس با ما اهل بیت دشمنی نمی کند 

مگــر اینکه خــدا او را وارد جهنــم کند.]5[

آلوســی یکــی از مفســرین اهــل ســنت از ایــن حدیــث ایــن نتیجــه را می‌گیــرد 

کــه محبــت اهــل بیــت بــر تمــام مســلمانان فــرض می‌باشــد.]6[ و بــه همیــن 
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دلیــل امــام شــافعی عقیــده خــود را در بــاره اهــل بیــت اینگونــه ابــراز می‌کنــد:

یا اهل بیت رسول الله حبکم 

فرض من الله فی القرآن انزله

کفاکم من عظیم القدر انکم 

من لم یصل علیکم لا صلات له]7[

)ای اهــل بیــت رســول خــدا! محبــت شــما از طــرف خداونــد در قــرآن فــرض 

شــده اســت و ایــن عظمــت بــرای شــما کافــی اســت کــه هــر کــه در نمــاز بــر 

شــما درود نفرســتد نمــازش باطــل اســت(

مــراد شــافعی ایــن اســت کــه در تشــهد نمــاز هــای یومیــه صلــوات فرســتادن 

بــر اهــل بیــت کــه امــام حســین یکــی از آنهــا ســت فــرض و واجــب می‌باشــد 

و اگــر ایــن صلــوات فرســتاده نشــود نمــاز، نمــاز نخواهــد بــود.

و بر طبق حدیث رســول خدا؟ص؟  که در صحیح مســلم از زبان عایشــه همســر پیامبر 

نقل شــده است، امام حســین ؟ع؟  از مصادیق بارز اهل بیت به شمار می‌آید. عایشه 

می‌گویــد: روزی پیامبــر اســام؟ص؟  صبح بین طلوعین جامه ای را که از پشــم ســیاه 

بافته شــده بود بر خود انداخت در این هنگام حســن بن علی آمد و رســول خدا او را 

زیــر جامــه کنــار خــود بــرد لحظــه ای بعــد حســین آمــد او نیــز زیــر جامــه کنــار 

رســول خــدا رفــت و پــس از آن فاطمــه دختــر رســول خــدا آمــد او هــم زیــر جامه 

ــا آنــان در زیــر جامــه یکجــا شــد. در ایــن زمــان  رفــت و ســپس علــی آمــد و ب

جْــسَ أَهْــلَ الْبَیْــتِ  ــهُ لِیُذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ مَــا یُرِیــدُ اللَّ رســول خــدا فرمــود: " إِنَّ

رَكُــمْ تَطْهِیــرًا ")احــزاب/33(.]8[ وَیُطَهِّ

ــلمه  ــان ام س ــز از زب ــنت نی ــل س ــر اه ــای دیگ ــاب ه ــم و کت ــتدرک حاک در مس

همســر دیگر پیامبر؟ص؟ نقل شــده اســت که زمانی که این آیه در خانه مــن بر پیامبر 

نــازل گردید پیامبر؟ص؟ علی، فاطمه، حســن و حســین را در زیر کســاء جمــع کردند و 
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فرمودنــد: "اللهم هــؤلاء اهل بیتی" ام ســلمه می‌گویــد من عرض کــردم آیا من از 

اهــل بیــت نیســتم فرمودنــد: تــو اهل منــی و بــا خیــر هســتی و اینان اهــل بیت 

مــن هســتند.]9[

فخــر رازی می‌گویــد صحــت ایــن روایــت بیــن اهــل تفســیر و حدیــث متفــق 

ــد.]10[ ــه میباش علی

از طــرف دیگــر امــام حســین؟ع؟  نه تنهــا فرزند بلکه پســر رســول خدا ؟ص؟  اســت. 

امــام فخــر رازی آیه شــریفه مباهلــه را دلیل قاطع بــر این مطلب گرفته که حســن 

و حســین دو پســر رســول خــدا ؟ص؟  می‌باشــند؛ زیــرا هنگامی کــه به دســتور خدا 

مأمور شــدند که در مباهله پسران شــان را دعوت کنند، پیامبر ؟ص؟  حسن و حسین 

را دعــوت کــرد و بــا خــود آورد. بنابرایــن واجــب اســت کــه آن دو پســران پیامبر 

باشــند.]11[

ــدت  ــاره ش ــت در ب ــنت اس ــل س ــته اه ــای برجس ــی از علم ــه یک ــر رازی ک فخ

تعلــق اهــل بیــت بــا پیامبــر اســام می‌گویــد کــه شــکی در این نیســت کــه بین 

فاطمــه، علــی، حســن و حســین و بین پیامبــر؟ص؟ تعلق شــدیدی وجود داشــته و 

واجب اســت که آنان اولین مصداق آل محمد باشــند. و ســپس در ذیل آیه مودت 

می‌گوید شــکی نیســت کــه پیامبر اســام ؟ص؟  فاطمه و علی و حســن و حســین را 

دوســت داشــتند بنابرایــن مثــل همیــن محبــت و دوســتی بــا آنــان بــر همــه

ــدُونَ" )اعــراف/١٥٨(  ــمْ تَهْتَ كُ ــوهُ لَعَلَّ بِعُ ی امــت واجــب میباشــد و آیــات "وَاتَّ

ــهُ" )آل عمــران/٣١(و"  بِعُونِــی یُحْبِبْكُــمُ اللَّ ــهَ فَاتَّ ــونَ اللَّ و "قُــلْ إِنْ كُنْتُــمْ تُحِبُّ

هِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ " )احــزاب٢١( دلیل بــر این مطلب  لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِی رَسُــولِ اللَّ

میباشــد. و در ادامــه می‌گویــد دعایــی کــه در پایان تشــهد نماز خوانده می‌شــود 

کــه عبــارت اســت از "اللهــم صــل علــی محمــد و علــی آل محمــد و ارحــم 

محمــدا و آل محمــد" تعظیــم بــس بزرگــی اســت کــه در بــاره احــدی غیــر از 
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آنــان وجــود نــدارد و تمــام اینهــا دلالــت بــر ایــن دارد کــه دوســتی و محبــت آل 

محمــد واجــب اســت و لــذا امــام شــافعی گفتــه اســت کــه: ان کان رفضــا حب 

آل محمــد فلیشــهدان الثقــان أنــی رافضی]12[

اینکه پیامبر اســام؟ص؟  فرزندش امام حســین ؟ع؟  را بســیار دوســت می‌داشــتند 

در احادیثــی کــه در کتابهای اهل ســنت نقل شــده منعکس گردیده اســت. پیامبر 

اســام ؟ص؟  امام حســین؟ع؟  را به حدی دوســت داشــت کــه مدام دهــن او را می

بوســید و میگفت حسین از من اســت و من از حســینم.]13[ در حدیث دیگری آمده 

اســت کــه روزی حســین بــا بچه‌هــا بــازی میکــرد در ایــن هنــگام رســول الله؟ص؟  

آمد او را در بغل گرفت و ســپس یک دســت خود را زیر چانه او گذاشــت و با دست 

دیگــر از قفــای ســر او گرفت و ســرش را بلند کــرد و دهنــش را بر دهن او گذاشــت 

و گفــت: حســین از مــن اســت و مــن از حســینم خداونــد بیامــرزد آن کســی را 

کــه حســین را دوســت داشــته باشــد.]14[ از طریــق ابــی هریــره و دیگــران نقــل 

ــول  ــل رس ــه بغ ــودش را ب ــد و خ ــجد ش ــل مس ــین داخ ــه روزی حس ــده ک ش

خــدا انداخــت و انگشــتان خــود را داخــل محاســن رســول خــدا نمــود، در ایــن 

هنــگام رســول خــدا دهــن خــود را بــر دهــن او گذاشــت و فرمــود: خدایــا! مــن 

حســین را دوســت دارم و تــو هــم او را و هــر کــه او را دوســت دارد دوســت بــدار. 

ــک از  ــدم اش ــین را می‌دی ــر گاه حس ــه ه ــن ک ــد از ای ــد بع ــره می‌گوی ــو هری اب

ــد.]15[  ــاری می‌گردی ــمانم ج چش

از رســول خــدا؟ص؟  نقــل شــده اســت که فرمــود: "مــن احب الحســن و الحســین 

فقــد احبنــی و مــن ابغضهمــا فقــد ابغضنــی؛ یعنــی هر که حســن و حســین را 

دوســت داشــته باشــد در حقیقت مــرا دوســت دارد و هر که بــا آنان دشــمنی کند در 

حقیقــت بــا مــن دشــمنی کــرده اســت."]16[

بــا تمــام ایــن روایــات و مطالبــی کــه از طریــق اهــل ســنت در بــاره اهــل بیــت 
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و بخصــوص امــام حســین؟ع؟  مبنی بــر مقــام و جایــگاه او در نزد رســول خدا؟ص؟  

ــامی  ــت اس ــر ام ــت ب ــن محب ــوب ای ــرت و وج ــتی آن حض ــت و دوس و محب

نقل شــده، وقتی به صفحات تاریخ رجوع شــود مشــاهده می‌شــود که بیشترین 

و بدتریــن ظلــم بــر اهــل بیــت رســول خــدا؟ص؟  روا داشــته شــده اســت. از میان 

ایــن ظلمهــا ظلمــی کــه از طــرف یزیــد بــن معاویــه بــر فرزنــد رســول اللــه؟ص؟  

حضرت امام حســین؟ع؟  انجام گرفت در تاریخ بشــریت نظیر آن وجود ندارد و در 

آینــده هــم چنیــن ظلمــی واقــع شــدنی نخواهــد بــود؛ زیــرا آنانــی کــه خــود 

را مســلمان می‌دانســتند و از امــت رســول خــدا؟ص؟  بــه شــمار می‌آمدنــد، بــه نام 

اســام، فرزند و پســر پیامبر خود شــان را همراه با یاران او به بدتریــن و بی رحمانه 

تریــن وضــع کشــتند و اطفال و زنــان خانوادهی پــاک پیامبــر؟ص؟  را به نــام کافر و 

طاغــی اســیر نمــوده و در شــهر‌ها در منظــر مــردم گشــتانده و در مجالــس یزیــد 

و عبیداللــه بــن زیــاد آنــان را از نظــر جســمی و روحــی مــورد آزار و اذیــت قــرار 

دادنــد. 

ایــن واقعــه تاریخــی غیــر قابــل انــکار مــی باشــد کــه امــام حســین؟ع؟ با یــاران 

اندک خود به مظلومانه ترین وجه توســط یزید بن معاویه، در راه خدا و حفظ دین 

اســام در کربلا و روز عاشورا سال 61 هجری به شــهادت رسیده و خانواده پاک او که 

خانواده پیامبر؟ص؟ بود با ظالمانه ترین وجه به اســارت گرفته شــدند. بنابراین برای 

ــا توجــه بــه آیــات و  یــک مســلمان واقعــی و پیــرو راســتین قــرآن و ســنت، ب

روایاتــی کــه نقــل شــد کافــی اســت کــه نســبت بــه واقعــه عاشــورا اندوهگیــن 

ــی  ــر ب ــل ب ــه آن دلی ــی نســبت ب ــی تفاوت ــدون شــک ب ــم زده باشــد و ب و مات

مبالاتی نسبت به دســتور خدا و پیامبر خدا؟ص؟ می باشد. زیرا ممکن نیست کسی 

امام حســین؟ع؟ را به عنوان قربی و اهل بیت پیامبر؟ص؟ دوســت داشــته باشد، اما 

واقعــه کربلا و عاشــورا او را غمگین و ماتم زده نگرداند. و نیز ممکن نیســت کســی 
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مسلمان باشــد اما قیام امام حســین؟ع؟ را در برابر انحراف و ظلم و دشمنان اسلام 

به عنــوان قیام ناب الهــی در قالب مجالس و عــزاداری گرامی ندارد.

دیدگاه اهل سنت در باره حادثه‌ی عاشورا

ــه دو  ــنت ب ــل س ــورا اه ــه عاش ــر حادث ــنت در براب ــل س ــری اه ــع گی در موض

دســته تقســیم میشــود. یــک دســته کــه اکثریــت اهــل ســنت را تشــکیل مــی

دهــد اهــل ســنت معتــدل و محــب اهــل بیــت؟ع؟  میباشــد. دســته دوم اهــل 

ســنت، پیرو بنی امیه و یزید بن معاویه است که نسبت به اهل بیت و امام حسین 

؟ع؟  دیــد مثبتــی نــدارد بلکــه می‌تــوان گفــت دشــمن اهل بیــت می‌باشــد. این 

دســته امــروز در قالــب ســلفیه و وهابیــت در جهــان اســام معروف اســت.

امــا در بــاره اهــل ســنت معتــدل بایــد گفــت کــه آنــان از ایــن حادثهــی ناگــوار، 

ــورد  ــی م ــش و گاه ــورد نکوه ــل آن را م ــتند و عوام ــی هس ــن و ناراض غمگی

ــوان از  ــری ایــن دســته از اهــل ســنت را می‌ت ــد. موضــع گی ــرار میدهن لعــن ق

ــه آنهــا اشــاره می‌شــود بــه دســت آورد: ــر ب مطالبــی کــه در زی

ــر شــهادت امــام  ــر اســام؟ص؟ روایاتــی را مبنــی ب علمــای اهــل ســنت از پیامب

حســین؟ع؟ نقل نمــوده که از آن جمله این روایت اســت: "... روزی حســین؟ع؟ در 

کودکی بر پشــت و گردن پیامبر ؟ص؟  بازی میکرد که جبرئیــل به پیامبر؟ص؟ گفت آیا 

او را دوســت داری فرمود بلی. جبرئیل گفت امت تو او را خواهد کشــت. و ســپس 

محــل شــهادت او را بــه پیامبر؟ع؟ نشــان داده و مشــتی خاک ســرخ رنــگ را از آن 

محل برداشــته و به ام ســلمه می دهد...".]17[ و نیــز روایاتی را در مــورد حوادث روز 

عاشــورا و بعــد از آن نقــل نمــوده کــه در یکــی از ایــن روایــات چنین آمده اســت: 

"هنگامــی کــه حســین بــن علــی کشــته شــد آفــاق آســمان تــا چندیــن مــاه 

رنــگ ســرخ را بــه خــود گرفتــه بــود و ایــن ســرخی آســمان حکایــت از گریــه آن 

داشــته اســت."]18[
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بیشــتر مفســرین اهــل ســنت ایــن روایــت را در ذیــل آیــه" فَمــا بَكَــتْ عَلَیْهِــمُ 

رْضُ " )الدخــان/29( این ســخن را آورده اند.]19[ ــماءُ وَ الَْ السَّ

در تفســیر ابــن ابــی حاتــم آمــده اســت کــه آســمان از زمانــی کــه دنیــا بــوده 

اســت بــر هیــچ کســی نــه گریســته اســت مگــر بــر دو نفــر یکــی یحیــی بــن 

ذکریــا و دیگــری حســین بــن علــی می‌باشــد. و از زیــد بــن زیــاد نقــل شــده کــه 

چونکــه حســین کشــته شــد آفــاق آســمان چهــار مــاه رنــگ ســرخ را بــه خــود 

گرفتــه بــود و از عطــاء نقــل شــده کــه گریســتن آســمان ســرخ شــدن اطــراف 

می‌باشــد.]20[ آن 

طبرانــی نقــل می‌کنــد کــه محمــد بــن حمیــد جهمــی از اولاد ابــی جهــم در قتــل 

حسین این شعر را که به زینب دختر عقیل بن ابی طالب منسوب است انشاد کرد:

سُولُ لَكُمْ مَاذَا فَعَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ آخِرُ الُأمَمِ مَاذَا تَقُولُونَ إن قال الرَّ

جُوا بِدَمِ تِی منهم أُسَارَى وقَتْلَى ضُرِّ یَّ بِأَهْلِ بَیْتِی وَ أَنْصَارِی وَذُرِّ

ماكان ذَاكَ جَزَائِی إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَنْ تَخْلُفُونِی بِسُوءٍ فی ذَوِی رَحِمِ

یعنــی چــه می‌گوییــد اگــر رســول خــدا بــه شــما بگویــد کــه بــه عنــوان آخریــن 

امــت بــا اهــل بیــت و یــاران و ذریــه مــن چــه کردیــد؟ برخــی از آنهــا را اســیر و 

برخــی را کشــته و بــا خــون آغشــته نمودیــد. جــزای مــن هنگامــی کــه شــما را 

نصیحــت کــردم ایــن نیســت کــه بــا خویشــان مــن اینگونــه رفتــار بــد انجــام 

دهیــد! ]21[

ــا آمــده، امــت  ــر آنچــه کــه در متــون روایــی آنه ــا ب از دیــدگاه اهــل ســنت بن

اسلامی با اهل بیت رســول خدا در از مایش قرار دارد زیرا بنابر نقل خالد بن عرفطه 

رســول خــدا فرمــوده بودنــد زود اســت کــه شــما بعــد از مــن در بــاره اهــل بیتــم 

مــورد آزمایــش قــرار خواهیــد گرفــت.]22[ و این امتحــان و ابتــاء تا پایــان تاریخ 

همچنــان ادامــه دارد و لــذا همانگونــه کــه در روز عاشــورا بســیاری از مســلمانان 
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ــان  ــن امتح ــدودی از ای ــداد مع ــط تع ــد و فق ــرار گرفتن ــان ق ــرض امتح در مع

ســربلند بیــرون آمدنــد، امــروز نیــز مســلمانان بــا موضــع گیــری در قبــال ایــن 

ــه دلیــل محبتــی کــه نســبت  ــان امتحــان می‌شــوند و هرکــه ب واقعــه همچن

ــود و  ــن ش ــدا؟ص؟  دارد از آن غمگی ــول خ ــدان رس ــین ؟ع؟  و خان ــام حس ــه ام ب

کســانی را کــه باعــث ایــن حادثــه شــده و ظلــم هایــی را بــر ایــن خانــدان پــاک 

روا داشــتند از خــود طــرد کننــد ســربلند خواهنــد بــود امــا آنانــی کــه در قبــال 

ایــن واقعهــی دردنــاک بــی تفــاوت هســتند و یــا از یزیــد و یــاران او حمایــت 

می‌کننــد قطعــا درایــن امتحانــی کــه رســول خــدا آن را بــرای امــت خــود قــرار 

داده اســت مــردود و در روز جــزا در برابــر رســول اللــه؟ص؟  شرمســار و ســرافکنده 

بود. خواهند 

اینســت کــه تفتازانــی از متکلمیــن بنــام اهــل ســنت مــی گویــد: ظلمــی کــه بر 

اهــل بیت پیامبر؟ص؟ انجــام گرفته نمی‌تــوان آن را پنهان نمود. زیرا بــر این ظلم که 

در نهایــت شــقاوت بــوده جمــادات و حیوانــات بــی زبــان شــهادت مــی دهنــد 

ــده  ــد و کوه‌هــا از جــا کن ــه کنن ــر آن گری ــن و آســمان ب ــه زمی ــود ک و نزدیــک ب

شــوند و صخره‌هــا تکــه تکــه گردنــد. پــس لعنــت خــدا بــر کســی کــه ایــن کار 

را انجــام داد یــا بــه آن راضــی شــد و یــا در ایــن جهــت کوشــید. و عــذاب آخــرت 

شــدید تــر و مانــدگار تــر مــی باشــد.]23[

ــه  ــر واقع ــه خاط ــز ب ــنت نی ــل س ــای آگاه اه ــت علم ــوان گف ــی ت ــن م بنابرای

عاشــورا محــزون و ماتــم زده هســتند. هــر چنــد عــوام آنــان اطلاعــات چندانــی 

از مســئله عاشورا و کربلا ندارند. و لذا در برخی از مناطق اهل سنت دیده شده که در 

روز عاشورا برای امام حســین؟ع؟ مجلس عزا تشکیل می دهند منتهی مجالس در 

میــان اهل ســنت بــه علــت هــای مختلفــی فراگیــر نمی‌باشــد.

امــا فرقــه وهابیــت هماهنــگ بــا سیاســت بنــی امیــه و بــه ویــژه یزیــد بــن 



397

امام حسین؟ع؟ از منظر دیگران

معاویــه مراســم عــزا و ماتــم و ســخنرانی را در روز عاشــورا حــرام و بدعــت مــی 

داننــد بلکــه از ایــن حــد فراتــر رفتــه ایــن روز را مبــارک شــمرده و بــرای جشــن 

و شــادمانی و شــیرینی خــوری و خریــدن لــوازم جدیــد منــزل و ســرمه کشــیدن 

ــه  ــت ک ــی اس ــن فرهنگ ــد و ای ــی دانن ــب م ــا مناس ــال این‌ه ــت و امث و نظاف

حجــاج بن یوســف ثقفــی در زمــان خلافــت عبدالملــک مــروان برای شــکنجه و 

عذاب شــیعیان پایه گذاری کرد.]24[ و ســنی هایی که با مراســم عزاداری روز عاشورا 

مخالفــت مــی کننــد متأثــر از همیــن فرهنــگ مــی باشــند.

ــه  ــاره حادث ــدد در ب ــای متج ــلفی ه ــا و س ــی وهابیه ــدگاه منف ــع و دی موض

عاشــورا بــر حمایــت یزیــد بــن معاویــه و تبرئــه او از ایــن جنایــت مبتنی اســت 

و بــرای اینکــه حقایــق و وقایــع حادثــه عاشــورا برمــا نشــود و یزیــد و اطرافیان 

و پیروان او از طرف مســلمانان زیر ســوال نرود از برگزاری مراسم عزاداری جلوگیری 

می‌کننــد.

وهابی‌هــا از ایــن حــد هــم تجــاوز کــرده و بــر بدعــت عــزاداری در روز عاشــورا 

بســنده نکــرده بلکــه روز عاشــورا را روز عیــد و زینــت و ســرور و شــادمانی مــی 

داننــد، و بــه قصــد تبــرک و شــکرانه کشــتن امــام حســین؟ع؟ نور چشــم رســول 

خــدا و ســید جوانان اهل بهشــت، ایــن روز را روزه می گیرند. روایــت عمرو بن ابی 

یوســف مــی گوید: من شــنیدم کــه معاویــه روی منبــر گفــت روز عاشــورا روز عید 

اســت، هــر کــس دوســت دارد روزه بگیــرد و هــر کــس نمی‌خواهــد روزه نگیــرد 

حرجــی بــر او نیســت.]25[

ــورا  ــر، در روز عاش ــون در مص ــت فاطمی ــد: در دوران حکوم ــی گوی ــزی م مقری

بــه خاطر شــهادت حســین؟ع؟ ماتم و ســوگواری بــر پا می شــد، ولــی هنگامی که 

بنــی ایــوب بــه حکومــت رســیدند، آن‌هــا در روز عاشــورا ســرور و شــادمانی بر پا 

نمــوده و بــا ریخــت و پــاش غــذا پخــش مــی کردنــد، هــم چنیــن بــه حمــام 
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رفتــه و تنظیــف نمــوده و بــه چشــم ســرمه مــی کشــیدند آنــان ایــن اعمــال را 

در پیــروی از روش و عــادت اهــل شــام کــه حجــاج بــن یوســف ثقفــی در زمــان 

عبــد الملــک بــن مــروان، در مخالفــت بــا شـــیعیان علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ که 

روز عاشــورا را روز انــدوه و ماتم می دانند پیریزی کرده بود، انـجـــام مـــیدادند]26[. 

ســقاف می گوید: ایــن اخبار زیــاد و کثیر العــدد را برای دفــن قضیه کربــا آوردند، 

لیکــن قضیــه کربلا به عظمت خــود باقی ماند و آن‌ها بیچاره و فشــل شــدند.]27[
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5( قیــام امــام حســین بــرای غیرمســلمانان چگونــه می‌توانــد الهــام 

بخــش باشــد در ســاختار انقــاب او بــا آنــان فــرق دارد؟ 

ــیعی در  ــی وس ــرات اجتماع ــین ؟ع؟  تاثی ــام حس ــام ام ــان قی ــی گم ب

جهان داشــته وخواهد داشت وبرای بســیاری از امتها الهام بخش خواهد بود ؛ چه 

اینکــه ایــن تاثیرها از حوزه جهان اســام شــروع شــد ومــوج این قیام مهــم الهی 

کــه در طول تاریخ بشــریت بی نظیر بود به تمام جهان رســید ؛ قیامهایی که پس از 

نهضت عاشــورا در جهان اسلام فراگیر گردید هریک شعاعی داشتند واین واکنشها 

در جهان اســام تاثیرهایی سیاســی وفرهنگــی واجتماعی بزرگی برپــا کرد ؛دراین 

موردکتابهایــی نوشــته اند چــه از طرف مســلمانان وچه از ســوی مستشــرقان که 

تحقیــق مستشــرقان زوایایــی زیــادی داشــته اســت؛ مستشــرقان دیدگاههای 

ــا اشــاره می‌شــود؛ ــه برخــی از آنه ــه ب ــد ک ــی دارن متفاوت

انگری،کابریل

بــه جــای اینکــه واقعــه کربــا، موجــب تــرس طرفــداران حســین ؟ع؟  و علی ؟ع؟  

شــود، شــجاعت شــیعیان را برانگیخت و آنان را به گرفتن انتقــام تهییج کرد .]1[

ایروینگ، واشنگتن مورخ آمریکایی

در زیــر آفتــاب ســوزان ســرزمین خشــک و در روی ریــگ هــای تفدیــده عــراق، 

روح حســین فناناپذیــر اســت ; ای پهلــوان، و ای نمونــه شــجاعت وای شهســوار 

مــن، ای حســین!]2[

برو کلمان، کارل خاورشناس و محقق آلمانی

شــهادت حســین ؟ع؟  علاوه بــر نتایج و اثــرات سیاســی، موجب تحکیم و اشــاعه 

مذهب شــیعه گردید و این مذهــب مرکز و مظهر تمایلات ضد عرب شــد .]3[

برون، ادوارد مورخ و دانشمند انگلیسی

بــه عقیــده مــا دســته شــیعه یــا طرفــداران علــی ؟ع؟  بــه قــدر کافــی هیجــان و 

از خود گذشــتگی نداشــتند، ولی پــس از حادثه کربــا قضیه دگرگون شــد و تذکار 

زمیــن کربــا کــه بــه خــون فرزنــد پیامبــر آلــوده بــود و یــادآوری عطش ســخت 
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وی و نعــش نزدیکانــش کــه اطرافــش روی زمیــن ریختــه بــود، کافــی بــود کــه 

عواطــف سســت تریــن مــردم را بــه هیجــان آورد و روح‌هــا را غمگیــن ســازد . 

ــا شــوند .]4[ چنانچــه بــه رنــج و خطــر و حتــی نســبت بــه مــرگ بــی اعتن

پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ مورخ بزرگ روسی

حســین ؟ع؟  در پیکار نابرابر پس از آن که 33 زخم نیزه و 34 زخم شمشــیر بر او وارد 

آمد از پای در آمد . هم رزمان وی نیز کشته شدند . . ]5[.

توندول، بورشو تامداس

شــهادت حســین ؟ع؟  از همان زمان کــه طفلی بیش نبــودم، در من تاثیــر عمیق و 

حــزن آوری می‌بخشــید . مــن اهمیت بر پاداشــتن ایــن خاطره بــزرگ تاریخی را 

می‌دانــم . ایــن فــداکاری هــای عالــم از قبیــل شــهادت امام حســین ؟ع؟  ســطح 

بشــریت را ارتقاء بخشــیده اســت و خاطره ی آن شایسته اســت همیشه بماند و 

یادآوری شــود ]6[.

توین بی، ارنولد، جوزف فیلسوف و مورخ انگلیسی

معاویــه یکــی از قریشــی هــای مقتــدر نســل خــودش بــود . حضــرت علــی ؟ع؟  

نتوانســت با ریاکاری های سیاســی او مقابله کند لذا او و پســرش حسین ؟ع؟  نوه 

پیامبــر مظلومانه به شــهادت رســیدند ]7[.

جمس فردریک

درس امام حســین ؟ع؟  و هر قهرمان شــهید دیگر این اســت که در دنیا اصول ابدی 

عدالــت و ترحم و محبت وجــود دارد کــه تغییرناپذیرند . همچنین می‌رســاند که 

هــر گاه کســی بــرای ایــن صفــات ابــدی مقابلــه کنــد و بشــر در راه آن پافشــاری 

نمایــد، آن اصــول همیشــه در دنیــا باقــی و پایــدار خواهــد مانــد .]8[

جوزف، رینو متشرق فرانسوی و مؤلف کتاب اسلام و مسلمین

شــیعه دیــن خــود را بــا شمشــیر پیــش نبــرده، بلکــه بــا نیــروی تبلیــغ و دعــوت 

پیشــرفت کــرده و اهتمــام آنهــا بــه برگــزاری مراســم ســوگواری موجــب شــده 

ــود و مجــوس و ســایر  ــا دو ثلــث مســلمانان و بلکــه جماعــت از هن ــه تقریب ک

مذاهــب نیــز بــا آنــان در عــزای حســین ؟ع؟  شــرکت کننــد ]9[.

دیکنس، چارلز
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اگــر منظــور امــام حســین ؟ع؟  جنــگ در راه خواســته هــای دنیایی خود بــود، من 

نمــی فهمم چــرا خواهران و زنــان و اطفالش به همــراه او بودند . پــس عقل چنین 

حکــم می‌کنــد کــه او فقط بــه خاطر اســام فــداکاری کــرد .]10[

دو کبری، موریس اندیشمند فرانسوی

ــر  ــه پســتی و زی ــد ک ــزاداری حســین می‌دانن ــه واســطه ع ــروان حســین ب پی

ــای  ــر شــعار پیشــرو و آق ــد، زی ــول کنن ــد قب دســتی اســتعمار و اســتثمار را نبای

ــود ]11[. ــم و ســتم ب ــار ظل ــر ب ــدادن زی ــا تــن ن آنه

زیدان، جرجی نویسنده مسیحی لبنانی

پــس از رحلــت پیامبــر . . . حــب جــاه و مــال بــر فضایــل اخلاقــی، فایــق آمــد و 

افــکار و آرای آل علی ؟ع؟  در میان چنان مردمی بی اثــر ماند . چنانکه مردم کوفه به 

خاطــر جــاه و مــال بیعتــی را کــه بــا حســین بــن علــی ؟ع؟  کــرده بودنــد، در هــم 

شکســتند و به این نیز اکتفا نکرده، او را کشتند .]12[

طوماس، مان متفکر آلمان

اگــر بین فــداکاری مســیح و حســین ؟ع؟  مقایســه شــود، حتما فداکاری حســین 

پــر مغزتــر و بــا ارزش تر جلــوه خواهد نمــود . زیر مســیح روزی که آماده بــرای فدا 

شــدن گردیــد زن و فرزنــد نداشــت و در فکــر آنــان نبــوده کــه بعــد از او بــه چــه 

سرنوشــتی دچــار خواهنــد آمــد . امــام حســین ؟ع؟  زن و فرزند داشــت و بعضی 

از آنهــا کــودک خردســال بودنــد و احتیاج به پــدر داشــتند .]13[

فریشلر، کورت مورخ بزرگ آلمانی

امام حســین ؟ع؟  در فــداکاری قــدم را از حدود فدا کــردن خود برتر نهــاد و فرزندانش 

را هم فدا کرد . . . تصمیم ثابت حســین ؟ع؟  برای فداکاری مطلق نه ناشــی از لجاجت 

بــود نــه معلــول هــوی و هــوس و او بــا پیــروی از عقــل، مصمــم شــده بــود کــه بــه 

طــور کامــل فــداکاری کنــد تا ایــن که مجبــور نشــود بر خــاف پــر نســیب )عقیده، 

آرمان والا( خود به وســیله ســازش کاری با یزید بن معاویــه و زندگی ادامه دهد .

مــی دانیــم که حســین ؟ع؟  خــود را برای کشــته شــدن آمــاده کــرده بــود و او که عزم 

داشــت خویش را فدا نماید، چــرا توقف نکرد تا به قتلش برســانند و چرا دایم اســب 

می‌تاخــت و شمشــیر می‌انداخــت . . . . حســین ؟ع؟  دســت روی دســت گذاشــتن 
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و توقف برای کشــته شــدن را دور از مردانگی و جهاد در راه پر نسیب خود می‌دانست 

در نظر حســین ؟ع؟  در همانجــا توقف کردن و گردن بــر فضا دادن، تا ایــن که دیگران 

نزدیک شــوند . تا او را به قتل برســانند . خودکشی محسوب می‌شــود، یک مرد دلیر و 

بــا ایمــان خودکشــی نمــی کنــد ]14[.

کارلایل، توماس دانشمندی بزرگ انگلیسی

بهتریــن درســی کــه از تــراژدی کربــا می‌گیریم این اســت کــه، حســین و یارانش 

ایمان اســتوار به خدا داشــتند . آنان با عمل خود روشــن کردند کــه تفوق عددی در 

جایــی کــه حــق و باطــل روبــرو می‌شــوند اهمیــت نــدارد . پیــروزی حســین بــا 

وجــود اقلیتــی کــه داشــت موجــب شــگفتی مــن اســت .]15[

گاندی، مهاتما رهبر انقلاب بزرگ هندوستان

مــن زندگــی امــام حســین ؟ع؟  آن شــهید بــزرگ اســام را بــه دقــت خوانــده ام 

و توجــه کافــی بــه صفحــات کربــا نمــوده ام، بــر من روشــن شــده اســت کــه اگر 

ــروز گــردد، بایســتی از ســر مشــق امــام  هندوســتان بخواهــد یــک کشــور پی

حســین ؟ع؟  پیــروی کنــد . ]16[

گبن، مسیو

فاجعــه کربــا و مصیبتــی کــه بر حســین بــن علــی ؟ع؟  وارد شــده، بعــد از قرن‌ها 

متمادی و اقالیم خیلی دور دســت حس شــفقت و همدردی خون سردترین و دل 

ســخت تریــن خواننــده را تحریــک نمــوده و منقلبــش می‌ســازد .]17[

مادام، انگلیسی از نویسندگان دائرة المعارف قرن نوزدهم فرانسه

بــزرگ تریــن دلیــل بــر اثبــات مظلومیــت امــام حســین ؟ع؟  مســلمان‌ها قربانی 

دادن بچه شــیر خواره اش بود که در هیچ تاریخی ســابقه ندارد بچه شــیرخواری را 

بــرای طلــب آب )بــی قیمت و قــدر( بیاورنــد و آن قوم دغــا عــوض دادن آب، او را 

طعمــه تیــر جفــا قــرار دادنــد . ایــن عمــل دشــمن اثبــات مظلومیت حســین؟ع؟  

را نمــود و بــه همیــن نیــروی مظلومیــت بســاط عــزت خانــدان مقتدر بنــی امیه 

ــت  ــازی هــای او و اهــل بی ــر جانب ــود . در اث ــد و رســوای عالمشــان نم را برچی

بزرگــش دیــن محمــد صلــی اللــه علیــه وآلــه حیــات نوینــی بخــود گرفــت .]18[

ماساریک، توماس کشیش متفکر اروپایی
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ــر  ــردم را متاث ــیح م ــرت مس ــب حض ــر مصائ ــم از ذک ــا ه ــان م ــه کشیش گرچ

ــت  ــین ؟ع؟  یاف ــروان حس ــه در پی ــی ک ــور و هیجان ــی آن ش ــازند، ول می‌س

می‌شــود در پیــروان مســیح یافــت نخواهــد شــد . گویــا ســبب ایــن باشــد کــه 

ــت ]19[. ــز اس ــد ناچی ــین مانن ــب حس ــر مصائ ــیح در براب ــب مس مصائ

ــوان نتیجــه گرفــت کــه نهضــت امــام  از ســخنان ایــن صاحــب نظــران می‌ت

ــوده وبســیاری از حقیقــت  ــام بخــش ب ــر واله ــان موث حســین درگســتره جه

جویــان در شــعاع نــور ایــن نهضــت بیــدار شــده واز آن الهــام گرفتــه وآنــرا بــه 

بزرگــی یــاد کــرده انــد.
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